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 نامۀ نقد ادبی و بلاغت« فصلنامۀ »پژوهش

 شرایط پذیرش مقاله )راهنمای نویسندگان( 

ای دانشکدۀ ادبیّات و علوم انسانی دانشگاه تهران، نشریّه پژوهشنامۀ نقد ادبی و بلاغت  فصلنامۀ  

 شود.نه چهار شماره از آن منتشر میدر حوزۀ مطالعات ادبی است که سال علمی 
 

 های کلّی مقاله ویژگی

ـ مقاله باید نتیجۀ تحقیقات نویسنده )نویسندگان( باشد و در نشریّۀ دیگری منتشر نشده باشد و تا  

 اتمام داوری هم به مجلّۀ دیگری فرستاده نشود.

 .دنمقالت ارسالی نباید بیشتر از سه نفر نویسنده داشته باش ـ

شود که یکی از اعضای هیئت  و دکتری تنها در صورتی بررسی می  مقالت دانشجویان ارشد ـ

اسامی نویسندگان    وعلمی نیز در نگارش مقاله مشارکت و نظارت داشته باشد و نام وی نیز جز

 .در سامانه قید شود حتماً

 ـ چاپ مقاله، منوط به تأیید نهایی هیئت تحریریّه است. 

 ـ پذیرش مقاله برای چاپ، پس از تأیید هیئت داوران، به اطّلاع نویسنده خواهد رسید. 

آزاد   مقالت  ویرایش  در  مجلّه  ویراستار  البتّه  است؛  نویسنده  عهدۀ  بر  مقاله  مطالب  مسئولیتّ  ـ 

 است. 

 .هزار واژه باشدـ حجم مقاله بدون احتساب چکیدۀ انگلیسی نباید بیش از هشت 

رشتۀ   تحصیل،  یا  تدریس  محلّ  دانشگاه  و  دانشکده  گروه،  علمی،  مرتبۀ  نویسنده،  کامل  نام  ـ 

تحصیلی، رایانامه، شمارۀ همراه )این مشخصات در فرم سامانه برای هر نویسنده درج شود و به  

 صورت جداگانه نیز در صفحۀ وُرد به ترتیبی که مدنظر نویسندگان است، تایپ و بارگذاری شود(. 

آدرس  به  تهران  دانشگاه  الکترونیکی  نشریّات  سامانۀ  از  فقط  مقاله  ارسال  ـ 

journals.ut.ac.ir  است پذیرامکان. 

های کلیدی، ـ مقاله باید شامل این اجزای اصلی باشد: عنوان، مشخصات نویسنده، چکیده، واژه

 مقدّمه، پیکرۀ اصلی، نتیجه، منابع و چکیدۀ انگلیسی. 



 

ترتیب ذکر نام نویسندگان و درج عنوان »نویسندۀ مسئول« براساسِ اطّلاعاتی است که  یادآوری: 

فرم  نویسندۀ مسئول در سامانه در زمان ارسال مقاله وارد کرده است و سایر نویسندگان نیز در  

اند. بنابراین، ضروری است ترتیب نام نویسندگان و انتخاب »نویسندۀ  به آن اقرار کرده   تعهدنامه

به باشد.  رسیده  مقاله  نویسندگان  نظر  اجماعِ  به  مقاله،  ارسال  از  قبل  تغییر هیچمسئول«،  وجه، 

 پذیر نیست.سمِتَ و ترتیب ذکر نام نویسندگان بعد از صدور گواهیِ پذیرش امکان

فایل مشابهت فرم تعهدنامه ـ مقاله،  فایل اصلی  با  امضا همراه  از تکمیل و  نیز  یابیپس  شده و 

 .فایل مشخصات نویسندگان پیوست شود

 شیوۀ تنظیم متن 

نوشته شده    وردپرداز  در محیط واژه  1با فاصلۀ سطر    B Mitra 13ـ مقاله باید به قلم )فونت(  

 متر باشد. سانتی 4.5و از راست و چپ هر کدام  3.5، پایین  4.5باشد؛ فاصله نیز باید از بال 

انگلیسی:   اندازۀ    Times New Roman  قلم  با ـ چکیده  باشد    9با  مبسوط  از )باید  کمتر 

از    450 بیشتر  و  نباشد(  750کلمه  ساختارکلمه  باید  چکیده  این  همچنین  شامل .  و  باشد  یافته 

یافته  های هدف،بخش پژوهش،  نتیجهروش  و  پاراگرافی ها  یا  در سطر  هرکدام  که  باشد  گیری 

  شوند.جداگانه نوشته  

واژه( شامل تصویری   250تا    200های محدود )بین  چکیدۀ فارسی: شرح جامعی از مقاله با واژه  ـ

 .هاکلیّ از بیان مسئله، هدف، روش تحقیق و یافته

 .نوشته شود 11های کلیدی فارسی، منابع و ارجاعات داخل پرانتز با اندازۀ چکیده و واژهـ 

 10های ضروری با اندازۀ  و پاورقی  11ـ شعرها و هر مطلبی که باید درون پرانتز بیاید با اندازۀ  

 نوشته شود. 

سانتی نیم  با  بند،  هر  ابتدای  به  ـ  نیاز  عنوان،  هر  زیرِ  نخستِ  سطر  شود؛  شروع  تورفتگی  متر 

 تورفتگی ندارد. 

متر تورفتگی داشته سانتیـ در منابع پایانی، اگر منبعی بیش از یک سطر بود، سطر دوم باید نیم

 باشد. 

  منابع فارسی باید در انتهای مقاله به انگلیسی ترجمه شوند و در انتهای هر مورد قید شودـ 

(In Persian) 
 :مثال 

Sarvari, R., & Rezvani, M. (2021). "Internationalization 

Orientation and Export Performance: Investigating the Mediating 

https://jlcr.ut.ac.ir/data/jlcr/news/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C.doc
https://jlcr.ut.ac.ir/data/jlcr/news/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C.doc
https://jlcr.ut.ac.ir/data/jlcr/news/%DA%AF%D9%88%D8%A7%D9%87%DB%8C_%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF_%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%D9%86%D8%AF%D9%87_%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84-%D9%86%D9%82%D8%AF_%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C.doc


 

Effects of Export Knowledge and Moderating Environmental 
Dynamism". Journal of Entrepreneurship Development, 14(3), 

461-480, doi: 10.22059/jed.2021.318614.653593. (In Persian)  
متر تورفتگی از هر دو  های مستقیمِ بیش از سه سطر، جدا از متن اصلی و با یک سانتیقول نقل   -

 نوشته شود.  11طرف با همان قلم ولی با اندازۀ 

 شیوۀ ارجاع به منابع 

 * ارجاع داخل متن 

ـ )نام خانوادگی مؤلّف یا نام مشهورتر قدما، تاریخ نشر اثر: صفحه یا صفحات(. نیازی به نوشتن 

 »ص« برای شمارۀ صفحات نیست. ضمن اینکه اعداد از راست به چپ نوشته شوند.

شده، داخل پرانتز قرار گیرد.  ـ متن ارجاعی باید داخل گیومه قرار گیرد و نشانی آن به ترتیب گفته 

 (. 426/2: 1368کوب، جلدهای مختلف یک اثر، با خطّ مورّب مشخصّ شود؛ مثل: )زرّین

تفاوت  آثار بر مبنای  آن  از  داده شود، هر کدام  ارجاع  از یک نویسنده  اثر  به چند  اگر در متن  ـ 

 شود و در منابع پایانی، با نام اثر، مشخصّ خواهد شد. تاریخ نشر تفکیک می

شده از یک مؤلّف در یک سال ارجاع داده شود، لزم است ابتدا در  که به دو اثر چاپـ درصورتی

منابع پایانی، با نوشتن »الف« و »ب« در کنار سال چاپ، آنها را از هم متمایز کرد و سپس در  

منابع داخلی، بعد از نام خانوادگی مؤلّف، سال چاپ به همراه »الف« یا »ب« نوشته شود؛ برای 

 (. 26الف:  1389مثال: )نظامی، 
  

 * ارجاع پایانی

 ارجاع به کتاب 

نام   و  نام  کتاب،  نام  اثر(،  نشر  )تاریخ  مؤلف  نام  قدما،  مشهورتر  نام  یا  مؤلف  خانوادگی  نام  ـ 

 خانوادگی مصحّح یا مترجم، نوبت چاپ، محلّ نشر، نام ناشر. 

 ـ اسم کتاب یا رسالۀ دکتری کج )ایرانیک( شده باشد، نه سیاه )بولد(.

 ارجاع به مقاله 

نام   و  نام  گیومه(،  )داخل  مقاله  اصلی  عنوان  اثر(،  نشر  )تاریخ  مؤلف  نام  مؤلف،  مشهور  نام  ـ 

خانوادگی مصحّح یا مترجم، عنوان اصلی دانشنامه یا فصلنامه و مجلّه، سال یا دورۀ انتشار، شمارۀ  

 صفحات آغاز و پایان مقاله.



 

پایان یا  مقاله  اسم  پایانی،  منابع  در  کارشناسیـ  می نامه  گیومه  در  فقط  کج  ارشد،  مطلقا  و  آید 

 شود.شود، امّا نام مجلّه یا فصلنامه کج می )ایرانیک( یا سیاه )بولد( نمی

 ارجاع به نسخۀ خطیّ و اسناد

ـ نام خانوادگی مؤلّف، نام مؤلف، نام کتاب یا رسالۀ خطّی یا نسخۀ عکسی، شمارۀ نسخه، محلّ 

 نگهداری. 

عنوان سند و شمارۀ طبقه تاریخی،  اسناد  به  ارجاع  در  برای  ـ  و  آرشیو،  نام  و  یا دسترسی  بندی 

 ها افزون بر مشخصّات کتاب، ذکر شمارۀ میکروفیلم و محلّ نگهداری، ضروری است. میکروفیلم

 های اینترنتی ارجاع به وبگاه

نشانی  اثر،  یا  مقاله  عنوان  وبگاه،  در  مطلب  درج  تاریخ  مؤلف،  نام  مؤلّف،  خانوادگی  نام  ـ 

الکترونیکی وبگاه. ارجاع به چنین مطالبی در حدّ ضرورت، و زمانی است که منابع مکتوب از آن 

 موضوع در دست نباشد.

 سایر نکات

می  به   که   ،1  بخش  با  مقاله  مستقلّ   هایبخش ـ دارد، شروع  اختصاص  هر  مقدّمه  عنوان  شود. 

 Bسطر فاصله جدا و با فونت  ها با نیمبخش اصلی با یک سطر فاصله از بخش قبلی و زیربخش

Mitra شود؛نوشته می 

هرزیربخش  - سه    نباید  مقاله های  )مثال:  از  کند  تجاوز  زیربخشی    4-1-3لیه  بیانگر  که 

.  بیشتر  نه  باشد  بخش  سه  دهندۀنشان  حدّاکثر  عنوان،  شمارۀ  یعنی  ،(است  مقاله  سوم  بخش از

 ، که به چهار بخش اشاره دارد، پذیرفته نیست.2-4-1-3 زیربخشِ مثال، برای

 هایی که تلفّظ آنها دشوار است، در پاورقی آوانگاری شود.اسامی لتین و نام -

آید؛ البتّه تا حدّ امکان باید از نوشتن  ـ هر توضیح دیگری غیر از ارجاع، در پاورقی هرصفحه می

 پاورقی خودداری کرد. 

 شود.که نام مؤلّف معلوم نباشد، نام اثر جایگزین آن میـ درصورتی

 شود.آید و سپس منابع انگلیسی و فرانسوی و... جداگانه ذکر میـ ابتدا منابع فارسی و عربی می

نشریه   • این   . پژوهشی  و  علمی  به تخصصی شدن مجلات  توجه    حوزۀ   در  مقالتی  صرفاً با 

 .پذیردمی را دوجانبه ادبی نقد و تطبیقی ادبیات



 

برای تمامی نویسندگان اجباری است؛ لذا ضروری است قبل از ارسال   orcid دریافت شناسۀ •

ثبت نام کنند و پس از دریافت کد یادشده برای ارسال    https://orcid.org مقاله در سایت

 .مقاله اقدام فرمایند
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Coherence is a concept found in the sources of both Arabic and Persian 
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defining it as improvisation and speech that avoids mannerism and 
complexity. This essay applies the French theory of comparative 
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to explore the conceptual process of coherence in Arabic rhetoric. It also 
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influence. With the introduction of the term coherence in its linguistic 
concept, the traditional rhetorical sense of coherence became less 
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1. Introduction  
Coherence is one of the terms mentioned in the sources of Arabic and Persian rhetoric. Usama 
ibn Munqidh first introduced this term in the 6th century, defining it as improvisation and speech 
that avoids mannerism and complexity. This essay applies the French theory of comparative 
literature, emphasizing linguistic differences and historical connections, to explore the conceptual 
process of coherence in Arabic rhetoric. It also investigates the influence of Arabic rhetoric on 
Persian rhetoric and examines the modern linguistic understanding of coherence in both 
traditions. 

Consequently, the research method in this study is based on French theory. First, the two clear 
principles of linguistic difference and the influence of Persian rhetoric from Arabic rhetoric are 
considered as the basis of the research, and then we examine the historical development of 
coherence in the important works of Arabic rhetoric and then Persian, and while presenting a new 
periodization of coherence in Arabic and Persian rhetoric, we will explain the coherence 
developments in Persian literature. In the meantime, we will compare the modern concept of 
coherence with its traditional concept. 

2. Research findings 
The findings of this research indicate that the concepts and definitions related to the term 
coherence in Arabic and Persian rhetoric can be examined under the French theory of comparative 
literature; Because the two principles of linguistic difference between Persian and Arabic and the 
influence of Persian rhetoric from Arabic are obvious. In this regard, we can divide the periods 
of coherence in Arabic rhetoric into two periods: before and after Usama ibn Munqidh. Before 
Usama ibn Munqidh, some of the definitions of coherence in the western and modern sense of it 
can be seen under terms such as consonance and Tafvif and Jurjani's theory of order; But for the 
first time, Usama ibn Munqidh (1188) introduced this term into the knowledge of Arabic rhetoric 
and used it in the concept of improvisation. The same concept is used for this term in the later 
periods of Arabic rhetoric. 

Also, terms such as consonance and Tafvif and theory of order entered Persian rhetoric from 
Arabic rhetoric and were used in Persian rhetorical works in the same sense as Arabic rhetoric; 
However, Shams Qeis Razi made the definitions of these terms more precise based on examples 
of Persian poetry. But, with the introduction of the term coherence in the works of Persian 
rhetoric, especially in the last century, we see the same definition of this term by Usama ibn 
Munqidh in these works. With the translation and application of the term "Ensejam" equivalent 
to "coherence" in linguistics, we see that the term "coherence" loses its use in its rhetorical 
definition and is used in the same linguistic definition. 

Another important finding of this research is that there is basically no similarity between the 
concept of coherence in the tradition of Arabic and Persian rhetoric with its modern and western 
concept. In the western perspective, Ensejam is used as the equivalent of unity in the structure of 
sentences and meaning, and adherence to it ultimately leads to the formation of a uniform, which 
is the text. A unity that, by moving each element of the sentence, its continuity and meaning will 
be lost, and what remains will be nothing but scattered and irrelevant sentences; But in Arabic 
and later Persian literature and rhetoric, we are faced with a different concept from that of the 
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western type. In these works, Ensejam is used in the concept of improvisation. In the meantime, 
the concepts related to terms such as consonance and Tafvif and Jurjani's theory of order are close 
to the concept of Ensejam in its western and modern meaning (coherence). 

3. Conclusion 

The results of the research show that the term Ensejam has gone through three main phases based 
on the periods of Arabic rhetoric, and Persian rhetorical works in this field were more influenced 
by Arabic, and we see less transformation and creativity in the description and processing of this 
term. With the introduction of the term Ensejam in its linguistic concept (coherence), the term 
Ensejam in its traditional rhetorical sense was less used in Persian rhetorical works; However, the 
modern concept of coherence can be identified from the very beginning of Arabic and Persian 
rhetoric under terms such as consonance and Tafvif. 
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انسجام، : کلیدی  های واژه

بلاغت، ادبیات تطبیقی،  

 گویی، تلائم، تفویف.بدیهه

 

انسجام از جمله اصطلاحاتی است که در منابع بلاغت عربی و فارسی مطرح شده است. این اصطلاح را برای   

گویی و سخن به دور از تکلّف و پیچیدگی مطرح ساخت.  نخستین بار اسامة بن منقذ در قرن ششم در معنای بدیهه

اصل اختلاف زبانی و روابط تاریخی استوار    در این جستار برآنیم بر اساس نظریة فرانسوی ادبیات تطبیقی که بر دو 

است به بررسی جریان مفهومی اصطلاح انسجام در بلاغت عربی و فارسی بپردازیم. در این میان به تعریف انسجام  

های تاریخی آن توجه خواهیم داشت. روش  شناسی امروزین آن در بلاغت عربی و فارسی و زمینهدر مفهوم زبان

است که نخست با رویکردی نظری امکان بررسی مسئلة پژوهش بر اساس نظریة فرانسوی  گونه این پژوهش این

بندی شده است و سرانجام  تایید شده است؛ سپس با رویکردی تاریخی سیر انسجام در بلاغت عربی و فارسی طبقه

شده است و در    ای رابطة انسجام در بلاغت فارسی و عربی و نیز مفهوم امروزین آن تحلیل با رویکردی مقایسه

ایم. نتایج تحقیق  ای از تحوّل معنایی انسجام در منابع بلاغی پرداخته بندیاین میان با روش تحلیل محتوا طبقه

بیانگر آن است که اصطلاح انسجام بر اساس ادوار بلاغت عربی سه دورة اصلی را پشت سرگذاشته است و آثار  

شناسی آن، انسجام در  ودند. با ورود اصطلاح انسجام در مفهوم زبانبلاغی فارسی در این زمینه بیشتر تأثیرپذیر ب

از همان آغاز   امروزین انسجام  آثار بلاغی فارسی به کار رفت؛ هرچند مفهوم  معنای بلاغت سنتّی آن کمتر در 

 بلاغت عربی و فارسی در ذیل اصطلاحاتی چون تلائم و تفویف قابل شناسایی است. 
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 . مقدمه 1

های وابستة به آن، ادبیات یک ملتّ و  ادبیات تطبیقی دانشی است که بر اساس مکاتب و نظریه
کند و از این رهگذر  ها و هنرها مقایسه میای دیگر و یا سایر دانشدوره را با ادبیات ملتّ و دوره

تحلیل شباهت تفاوت به  و  یافتهها  دو مکتب شناختهشده میهای  یکی  شدهپردازد.  دانش  این  تر 
مکتب فرانسوی ادبیات تطبیقی است و دیگری آمریکایی. در مکتب فرانسوی تأثیر و تأثر تاریخی 
و اختلاف زبانی در مقایسة میان آثار اصل است و در مکتب آمریکایی بسترهای فرهنگی آفرینش 

 رد. گیها مبنا قرار میای ادبیات و سایر هنرها و دانشرشتههای میانآثار ادبی و پژوهش

های ادبی و  های مهم پژوهشی در نظریة فرانسوی ادبیات تطبیقی، بررسی جریانیکی از حوزه
های ادبی  شود. یکی از این جریانفکری است که از ادبیات یک ملتّ وارد ادبیات ملّتی دیگر می

توان یکی از عوامل اصلی پیدایش متن ادبی دانست. بلاغت است که بلاغت است. بلاغت را می 
 سازد. برانگیز میانگیز و تأملدر سطح فرم و محتوا زبان اثر ادبی را خیال

-آید، درهمدر میان ادبیات ملل جهان، هنگامی که سخن از ادبیات عربی و فارسی به میان می
تنیدگی این دو ادبیات تا حدیّ است که گاه در قالب شعری ملّمع در ادبیات فارسی شاهد بروز 

های مستقیم ادبی عربی هستیم و یا کاربست آیات و احادیث و امثال و ابیات عربی در آثار  گزاره
فارسی، سنتّ و سبکی شناخته شده است که از آغاز ادب فارسی پس از اسلام تاکنون استمرار یافته 

از جمله حوزه ادبیات عربی و فارسی حوزه بلاغت است؛ گستردگی و است.  میان  های مشترک 
ای است که شاهد اصطلاحات و رویکردهای  ژرفای روابط میان بلاغت عربی و فارسی به گونه

البته در بخش ها و  هایی نیز نوآوریمشابه در بلاغت فارسی برگرفته از بلاغت عربی هستیم و 
 پردازان بلاغت فارسی طرح شده است. های متفاوتی از سوی نظریهنگاه

یکی از موضوعات مهمی که در بلاغت عربی و تبع آن در بلاغت فارسی مطرح شده است، 
موضوع انسجام متن است که به دلیل اهمیت این موضوع در تحلیل قرآن مجید در جایگاه منبع  

پردازان بوده  فرسایی نظریههای نخستین مورد توجه و قلمآفرین بلاغت عربی، از همان سدهالهام
است. نظریة انسجام در آثار بلاغی عرب پس از طیّ جریانی وارد آثار نظری بلاغت فارسی شده 

ادبیات فارسی تحولات و دگرگونی آثار شعری  بر اساس  بر آن،  تأثیرگذاری  هایی است و ضمن 
شناسی چنین در حال حاضر در دانش زبانداشته است که در این جستار به آن خواهیم پرداخت. هم

لاح انسجام هستیم و گذری به این مسأله نیز خواهیم داشت که مفهوم جدید  شاهد کاربرد اصط
انسجام تا چه میزان به مفهوم آن در سنت بلاغت عربی و فارسی نزدیک است. از این رو سه  

 پرسش اصلی این پژوهش عبارت است از: 
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 توان تقسیم کرد؟ ادوار مفهوم انسجام در بلاغت عربی و فارسی را به چند مرحله می -1

دگرگونی -2 و  چه تحولات  فارسی  در بلاغت  انسجام  عربی مفهوم  به بلاغت  نسبت  هایی 
 داشته است؟

هایی با مفهوم آن در سنت بلاغت عربی و فارسی  انسجام در مفهوم امروزین آن چه شباهت -3
 دارد؟

بر این اساس روش تحقیق در این پژوهش بر پایة مبانی نظریة فرانسوی است. نخست دو  
اصل روشن تفاوت زبانی و تأثیرپذیری بلاغت فارسی از بلاغت عربی به عنوان پایه تحقیق لحاظ 

آثار مهم بلاغت عربی و پس از آن فارسی بررسی  می شود و سپس سیر تاریخی انسجام را در 
ارائة دورهمی ای نو از انسجام در بلاغت عربی و فارسی، تحولاتی را که در بندیکنیم و ضمن 

رو گشته است، تبیین خواهیم کرد و در این میان به مقایسة مفهوم امروزین  ادبیات فارسی با آن روبه
 انسجام با مفهوم سنتی آن خواهیم پرداخت.

زبان، بافت  های متعددی در قالب کتاب؛ همچون  پیرامون پیشینة این تحقیق تاکنون پژوهش
به قلم پرویز البرزی و مقالاتی مانند »انسجام   شناسی متننمبانی زبااثر هالیدی و حسن،    و متن

(، »نقش عوامل ربط زمانی در 72-45:  1، ش1391مدرسی و مخبر،  متنی مقالات شمس تبریزی« )
(، »انسجام متنی ابزاری برای شناخت  121-97: 19، ش 1388زاده و نوروزی، غلامحسینانسجام متن« )

)سبک فارسی«  ادبیات  استواری، های  و  ش 1390احمدی  هماهنگی  7-20:  3،  و  انسجام  »نظریه   ،)
(، »تحلیل  77-51:  2، ش1390سارلی و ایشانی،انسجامی و کاربست آن در یک داستان کمینه فارسی« )

ای  نامه( و پایان47-33:  67، ش1389پورنامداریان و ایشانی،  انسجام و پیوستگی در غزلی از حافظ« )
درباره انسجام    ، دانشگاه فردوسی مشهد(1390الله سعیدی،)ترجمه حبیب  شناسی متن ای بر زبانمقدمهمانند  

  به نگارش در آمده است، اما در تمامی آنها انسجام مدنظر و انواع آن، همان مفهوم انسجام در کتب 
 و کاوش  است که بر اساس آن به بررسی ( (Coleridgeبندی کولریچ شناسی غربی و تقسیمزبان

خورد. در این اند و اصولا نوآوری و خلاقیتی در این آثار به چشم نمیدر متون مختلف روی آورده
نقدی عربی  آرای نحوی، بلاغی و  انسجام در  الگوی  تنها مقالة »زبانشناسی متن و  میان شاید 

باشد که تا حدود زیادی سعی در اثبات ریشه برخی مباحث   (112- 83:  1390)نظری و همکاران،  قدیم«  
رساند که »شاید از انصاف شناسی در کتب بلاغی قدیم عرب دارد و سخن را بدانجا مینوین زبان

نش این  خوا  (84)همان:  به دور نباشد که از بلاغت به عنوان خاستگاه زبانشناسی نام برده شود.«  
مقاله و دیدگاه انتقادی آن، نویسندگان این نوشتار را به مطالعة تطبیقی و تحقیق و تفحص بیشتر  
در این زمینه ترغیب نمود، زیرا در مقاله فوق اگرچه با نگاهی تازه و تفکری انتقادی روبه رو هستیم،  

مفهوم   این  تاریخی  سیر  بررسی  در  مش  -انسجام-اما  چندانی  دقت  و  به  موشکافی  نیست.  هود 

https://jlcr.ut.ac.ir/article_103175.html
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ای که توجه نویسندگان غالباً به بررسی انسجام در نحو و دستور عربی معطوف بوده و از کتب  گونه
 باشند، غفلت شده است.  بلاغی فارسی که بعضاً دارای مطالب بدیع و جالب توجهی در این زمینه می

فصلی    )ادای سهم مسلمانان(  نظریة متن در تمدّن اسلامیهمچنین اخیراً سیدی با انتشار کتاب  
از کتاب خود را به مفهوم انسجام در بلاغت عربی و پس از آن قرآن اختصاص داده است. از برخی 

ایم و در این میان برخی از منابع های این کتاب نیز در این جستار بهره بردهمطالب و نقل قول
تاریخی این کتاب مورد استناد ما در این پژوهش بوده است؛ هرچند مسأله و رویکرد پژوهشی این  

توان گفت در این پژوهش برای نخستین  می  ،بنابراین؛  مقاله با اهداف کتاب مذکور متفاوت است
به   از بلاغت عربی  انسجام  انتقال مفهوم  به جریان  ادبیات تطبیقی  از منظر نظریة فرانسوی  بار 
فارسی خواهیم پرداخت و در این راستا به جریان ورود مفهوم انسجام در مفهوم امروزین آن در  

 حوزة دانش بلاغت نوین اشاره خواهد شد. 

 نظریة فرانسوی ادبیات تطبیقی و انسجام. 2

نظریة فرانسوی ادبیات تطبیقی، نخستین نظریة مدوّن ادبیات تطبیقی است که بر پایة تأثیر و تأثر  
نظریه، حوزه  این  برای  است.  گرفته  زبانی شکل  اختلاف  و  قابل  تاریخی  متنوعی  پژوهشی  های 

 ها و عناصر بلاغی یک ادبیات بر ادبیات ملّتی دیگر است. ها تأثیر جریانتعریف است که یکی از آن

ای است که امکان گسست در میان ادبیات ملل گوناگون رابطة ادبیات عربی و فارسی به گونه
دیگر نیست و نادیده انگاشتن هر یک به نوعی نقص و یا خطای در فهم متن ادبی  آن دو از یک

ایران پیش از  انبوه معرّبات در زبان شعری عربی و مفاهیم و تصاویر از دربار  منجر خواهد شد. 
هایی چون اقتباس و حل و  های ادبی همچون ملمّع و یا آرایهاسلام در آثار ادبیات عربی و قالب 

های مستقیم فراوان از آثار ادبیات عرب در ادبیات فارسی مؤید این سخن است و البته  نقل قول
دلیل تر بوده است که  تر و ژرفتأثیرپذیری ادبیات فارسی از زبان و ادبیات عربی به مراتب گسترده

 گردد.مانند این کتاب بر ادب فارسی بازمیاصلی آن به زبان عربی قرآن و تأثیرگذاری بی

بر بلاغت فارسی داشته  بنیادین  تأثیرگذاری تکوینی و  نیز  این راستا حوزة بلاغت عربی  در 
بن عمر رادویانی ای که آثار نخستین بلاغت فارسی همچون ترجمان البلاغه اثر محمداست. به گونه

( و المعجم فی معاییر  قرن ششمالدین وطواط )(، حدائق السحر فی دقائق الشعر اثر رشیدقرن پنجم)
( در ادامة بلاغت عربی شکل گرفت؛ هرچند با مرور  قرن هفتماشعار العجم اثر شمس قیس رازی )
 محور تکامل یافت.محور از بلاغت عربی به رویکرد تألیفزمان بلاغت فارسی از رویکرد ترجمه

از جمله اصطلاحات و مفاهیمی که در بلاغت عربی شکل گرفت انسجام است که آن به دلیل 
جایگاه بنیادین آن در قرآن و خوانش آن بوده است. بررسی سیر تاریخی انسجام در بلاغت عربی 
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گیرد؛  و استمرار و تحوّل آن در بلاغت فارسی در حوزة نظریة فرانسوی ادبیات تطبیقی قرار می
از  ادبیات  دو  میان  زبانی  تفاوت  و  عربی  از  فارسی  بلاغت  تاریخی  تأثیرپذیری  اصل  دو  چراکه 

 آید.بدیهیات به شمار می

 سیر تاریخی انسجام در بلاغت عربی . 3

قرن اول تا سوم هجری،   -1بندی کنیم:  دوره تقسیم 3توانیم به ادوار تاریخی بلاغت عربی را می
 1قرن ششم به بعد، دورة افول. -3قرن پنج و ششم هجری، دورة شکوفایی؛  -2دورة پیدایش؛ 

رغم  خورد. در قرن سوم هجری نیز علیدر دورة نخست نشانی از لفظ انسجام به چشم نمی
همچون  آثاری؛  در  الهی  کلام  اعجاز  اثبات  پیرامون  گسترده  تحقیقات  از  نوی  موج  پیدایش 

انسجام القرآنمشکل  تأویلو    الکامل  ،القرآنمعانی،  مجازالقرآن از  ردپایی  یافتن  ، جستجو جهت 
این دوره، یعنی  بی بود. در مهمترین کتاب بلاغی  از    البدیعسرانجام خواهد  نشانی  نیز  معتز  ابن 

باشد. در آثاری توجهی عالمان بلاغت به مفهوم انسجام نمیانسجام نیست، اما این به معنای بی
رمانی در بخش آخر از تقسیمات دهگانه بلاغت، ذیل مفهوم    رساله النکت فی اعجازالقرآنهمچون  

شباهت به بحث »تلایم« در باب چهارم کتاب او نیست. »حسن بیان« مطالبی بیان گردیده که بی
های سخنی است که در اسلوب خویش دارای تألیف زیبا و تعبیر استوار و  تلایم از نظر او ویژگی

م در بخش سو القرآناعجاز( باقلانی نیز در 351: 1976د. )نیکویی و صفای لفظ و حسن تقسیم باش
اثبات آن، نظم قرآن را توضیح می الهی و  بیان وجوه اعجاز کلام  دهد که در  نظریه خود جهت 

( اما اهمیت کار باقلانی در این است  383:  1954حقیقت شرح و تفسیر سخنان جاحظ و رمانی است. )
که »او نخستین کسی است که به شدت بر نظریة شناخت اعجاز قرآن از رهگذر وجوه بدیعی یا  
است.«  کرده  فراهم  قرآن  نظم  در  موجود  اسرار  بررسی  برای  را  زمینه  و  است  تاخته  بلاغی 

در  151:  1383ضیف،) عبدالجبار  قاضی  آنها  از  پس  ارایه   القرآناعجاز(  فصاحت  از  که  تفسیری  با 
یابد: »برتری شود، دست میدهد، به معنای خاص نظم که در دورة بعد توسط جرجانی مطرح میمی

ها و تقدم و تأخر جایگاه و نیز حرکات و اعراب آنها است و به واسطة اسطة انتخاب واژهکلام به و
دانان  ( »بلاغت1( )198ه :  1380آید. )ها است که گوناگونی و تفاوت در سخنان پدید میهمین ویژگی

اند؛ بلکه از اصطلاحاتی چون تناسب، ائتلاف، تألیف و مسلمان از اصطلاح انسجام استفاده نکرده
 ( 153: 1401سیدی، بردند. )غیره برای انسجام متن بهره می

 
پیدایش   -1بندی کرده است: فصل اصلی کتاب خود را این گونه تقسیم 4شوقی ضیف در کتاب تاریخ و تطور علوم بلاغی  .1

 (. 1398تعقید و جمود )ضیف،  -4درخشش تحقیقات بلاغی  -3های روشمند بررسی -2علوم بلاغت  
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برای نخستین  انسجام    الشعرعیار( در  ق  322طبا )بن طبابار محمداما  را دربارة  نویی  مباحثی 
های آغازین کتاب، دیدگاه نویسنده مبنی بر لزوم ذکر کلامی استوار و مطرح کرد. از همان بخش

های شعر، لفظ »محکم کند. او در بحث از بایستگیدارای سبک و سیاقی یکپارچه خودنمایی می
المحکمه المتقنه المستوفاه المعانی، نویسد: »فمن الاشعار  برد و میالنسج« را برای آن به کار می

السلسله   الرصف،  فی  الحسنه  استکراه  فلا  انتظاماً،  و  النثر سهوله  خروج  قد خرجت  التی  الالفاظ 
های لفظی و معنوی  طبا در این تعریف به ویژگی( ابن طبا54:  1982قوافیها و لا تکلف فی معانیها.« )

برای سرایش شعر محکم اشاره دارد و بر این باور است که »نیکوترین شعر، آن است که در آن از 
ای که خواست شاعر بود، انتظام  چنان انسجامی برخوردار باشد که آغاز و فرجام سخن، به شیوه
ای ألیف و انسجام رساله یا خطبهیافته باشد، آنگونه که اگر بیتی را مقدم بدارد، به مانند آن باشد که ت

( این دیدگاه ابن طباطبا از سوی معاصران  167:  1383ضیف،  بهم بخورد و در آن خلل حاصل شود.« )
به گونه نگرفت،  از وی چندان مورد توجه قرار  منتقدان پس  ارزشمندی و  آثار مهم و  ای که در 

ابن    سرّالفصاحهابن رشیق و    العمده ،  ابوهلال عسگری  الصناعتینبن جعفر،  قدامه  الشعرنقدهمچون  
 خورد:به چشم نمی عیارالشعرسنان خفاجی ردّپایی از این دیدگاه صاحب 

»شگفتا که اصحاب نقد و بلاغت پس از ابن طباطبا دنبالة این موضوع را نگرفتند و بلکه در این   
شود. بدینگونه باب اتفاق نظر پیدا کردند که پیوستگی معنوی ابیات با یکدیگر عیب شمرده می 

نظریه استقلال بیت عمومیت یافت و قصیده، ترکیبی شد از واحدهای مستقل و جدا از یکدیگر.« 
 (168)همان:  

با گام نهادن در دورة دوم بلاغت عرب، یعنی قرن پنجم و ششم هجری که اوج شکوفایی  
می به شمار  بلاغی  تعریف دقیقرود، میعلوم  به  مناسبتوان  و  انسجام دست  تر  مفهوم  از  تری 

پردازان عرب در حوزة بلاغت در این دوره عبدالقاهر جرجانی است  یافت. یکی از مهمترین نظریه
شناختی کلام خداوند به نگارش در های زیبایییشتر آثار خود را در جهت اثبات جنبهکه اگرچه ب

شناسی ادب عرب و به تبع آن  توان الگوی نقد ادبی شرق همراه با اصول زیباییآورده، اما »می
( کرد.«  استخراج  او  مکتوبات  از  را  فارسی  و 270:  1390مدرسی،  ادب  بلاغیون  تمامی  که  ( کسی 

و آنها را بدون تغییر یا با اندکی   های او بوده های بعد تحت تأثیر آثار و اندیشهزان دورهپردانظریه
 اند.های خود کردهجرح و تعدیل وارد کتاب 

گذار بسیاری از مباحث نوین که پایه  الاعجازدلایلیکی از نظریات ارزشمند جرجانی در کتاب  
(، دیدگاه او  336-334:  1972و محمد مندور:    33-15:  1387رک: محمد عباس،باشد )شناسی هم میزبان
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میان لفظ و معنی و برتری    1پیرامون تناسب لفظ و معنی است. جدالی که پیوسته از روزگار جاحظ 
دوره نویسندگان  آثار  از  بسیاری  و صفحات  بوده  برقرار  دیگری  بر  به خود  یکی  را  مختلف  های 

اختصاص داده است. تا پیش از روزگار عبدالقاهر جرجانی توجه بیشتر اندیشمندان عرب به سوی  
 2ظریه را در هم شکست لفظ و اهمیت آن معطوف بود تا اینکه جرجانی در قرن پنجم بنیان این ن

را بر    3و اعجاز قرآن را حاصل اسلوب و ساخت نحوی و چگونگی ترکیب آنها دانست و نام »نظم« 
ای روی نظریه خود گذاشت: »آگاه باش که نظم چیری نیست جز آنکه کلام خویش را به گونه

بیاوری که مطابق با مقتضای دانش نحو باشد و در تألیف سخن به قوانین و اصول این دانش گردن  
(. او بر این باور بود که  63الاعجاز:  دلایلهای آن را بشناسی و از آنها تجاوز نکنی...« )نهی و شیوه

ها به خودی خود دارای ارزش نیستند بلکه »به واسطة تناسب و ملایمات معنای لفظ با معانی  واژه
( این نظریه اگرچه بعدها تکامل بیشتری 38همان:  آید.« )های همجوار و امثال آن حاصل میواژه

تا مدت اغراض نحوی  اما منحصر کردن مفهوم نظم در  برای یافت  را  پیامدهایی  مدیدی،  های 
بلاغت اسلامی در برداشت که »مهمترین این پیامدها متنی شدن بلاغت و نادیده گرفتن تأثیر  

سازی ادراک نظم و انتقال فرآیند نظم از سطح موسیقایی یک سخن است. عملی که با شخصی
ستردگی بیش از حد آن انجامید.«  آوایی به سطح نحوی و معناشناختی زبان به از میان رفتن گ

 (  154: 1391مقدم، عمارتی)
است. او به    الکشافداران جرجانی، جارالله زمخشری صاحب تفسیر  یکی از بزرگترین میراث 

نظر خویش توانست با خوانش آثار جرجانی تبحّر و واسطة زبردستی در فن شعر و توانمندی و دقت
نظیری بیابد و از آنها در تأیید اعجاز بلاغی قرآن و کشف اسرار و معانی نهفته در آن  استادی بی

بهره فراوان ببرد. او در تفسیر آیات قرآن بیش از هر چیز به بیان نظم و اسلوب آنها توجه داشت. 
شود که گویی هر یک بر دیگری تأکید دارد و  اسلوبی که سبب پیوند و خویشاوندی عباراتی می

 (92: 1برای نمونه رک ج ن حرف عطف دست در گردن یکدیگر دارند. )بدو
 

اند و عرب  نویسد: »معانی در میان راه ریختهمی الحیوانارزشی معنا از دید جاحظ همین بس که در  در بیان اهمیت لفظ و بی .1

شناسند. مهم استواری وزن و برگزیدگی و سهولت ادا و طراوت، در عین سلامت و نیکویی و عجم و روستایی و بدوی آنها را می

 ( 131: 3ای نقاشی است.« )الحیوان،ج گری و گونهسبک است و شعر تنها نوعی ریخته

ارایه می. همان2 از مفهوم »نظم«  دهد و  طور که در متن مقاله گفته شد، پیش از جرجانی، قاضی عبدالجبار  تعریف دقیقی 

 ( 215-214:  1383ای به این مسأله نشده است. )ضیف، ز اشاره الاعجادلایلعبدالقاهر در این زمینه وامدار او است. هرچند در 

کند، نظم بدیع  باشد که معتقد است »آنچه ما را به صدق و حقانیت قرآن کریم هدایت میواضع اصطلاح نظم، جاحظ می  .3

( اما مفهومی که او از نظم در ذهن دارد با  90:  4آنست؛ یعنی آن چیزی که بندگان از آوردن همانند آن ناتوانند.« )الحیوان،ج

 سازند، متفاوت است. و جرجانی با عنوان نظم مطرح میآنچه بعدها عبدالجبار ذیل مفهوم فصاحت 
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نویسی است. هرچند در آثار این دوره بیشتر  دورة سوم بلاغت عرب، عصر تقلید، تکرار و حاشیه
اصطلاحات علوم بلاغی با نوعی تکرار و بازگویی مطالب دورة پیشین همراه است؛ اما در زمینة 

 بندی آن هستیم.هایی در تعریف و تقسیمانسجام شاهد نوآوری
ابن اثیر،    السایرمثلسکاکی،  العلوم  مفتاحفخر رازی،    الایجازنهایه در آثار نامدار این دوره همانند  

خطیب قزوینی به شیوة رایج قرن هفتم با تکرار، تقلید و   و الایضاح  بن حمزه علوییحیی  الطراز
توان  های پیشین رو به رو هستیم. اما برای نخستین بار میهای عالمان دههها و دیدگاهشرح اندیشه

(  هـ584بن منقذ )اسامه  الشعرنقدهای قبل در کتاب  اصطلاح »انسجام« را با مفهومی متفاوت از دوره
انسجام در تعریف آن می نام  با ذکر  او  یأتی کلام  مشاهده کرد.  ان  ان الانسجام  نویسد: »اعلم 

الغریزه« و سپس بیتی از ابن هرمه  المتکلم شعراً من غیر ان یقصد الیه و هو یدل علی فور الطبع و  
 کند: را به عنوان شاهد ذکر می

 بالله ربک، ان دخلت فقل له            هذا ابن هرمه واقف بالباب        

داند، بدان معنا که سخنور بدون قصد گویی میاو با بیان این تعریف، انسجام را همان بدیهه
قبلی سخنی بر زبان جاری کند که موزون باشد و این عمل نشان از جوشش طبع و غریزة بالای 

 ( 131تا: بیاو در شاعری دارد. )
لفظ انسجام را به معنای   القرآنبدیعو    تحریرالتحبیرابی اصبع مصری در دو کتاب خویش؛  ابن

ای که در  تکلف و عاری از صنایع بدیعی و تصنع باشد، به گونهسخنی آورده است که روان، بی
جاندل و  در  ها  رو  این  از  یابد.  تحقق  در کلام  تعمد  بدون  و  به خود  خود  غالباً  و  کند  نفوذ  ها 
آنکه بدون قصد صنعتگری همراه با صنایع بدیعی    -1برای انسجام دو گونه قائل است:    القرآنبدیع
هایی از قرآن کریم شاهد آنکه عاری از صنایع بدیعی باشد. وی برای هر دو قسم، نمونه  -2بیاید.  
نوع دوم میآورد و میمی از  آیات قرآن  بیشتر  الم( در  247:  1368باشند. )گوید  صطلاحات  معجم 

گوید: انسجام دارای دو ویژگی سادگی در سبک و  به نقل از ابن ابی اصبع می  بلاغیة و تطورها
گونة منثور آن و چه موزون آن چنان در مخاطبان  ای که چهجذابیت در لفظ نیز هست به گونه

( به این ترتیب 330:  12006مطلوب،  تأثیرگذار است که کلامی جایگزین برای آن متصوّر نیست. )
رسد، کلامی فاقد صنایع  گیری انسجام ضروری به نظر میآنچه از دیدگاه ابن ابی اصبع برای شکل
من غیر ان    - شباهت به تعریف ابن منقذ در باب انسجام  بدیعی و غالباً غیرعامدانه است که بی

در بلاغت   رار گرفت وباشد. این تعریف ابن ابی اصبع مورد توجه بلاغیون دیگر قنمی  -یقصد الیه
 نیز طرفدارانی پیدا کرد. -که بعداً به آن اشاره خواهد شد  -فارسی

به   الاربالادب و غایهخزانهیکی از مقلدان ابن ابی اصبع، ابن حجه حموی است که در کتاب  
بیان مفهوم انسجام پرداخته است. او نیز خالی بودن کلام از تعقید، سهولت ترکیب و شیرینی الفاظ 

دهد و بر این باور است که  یابد، به عنوان مفهوم انسجام ارایه میرا که به آسانی آب جریان می
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انسان  قلب داردتمامی  آگاهی  این شیوه  به  انسجام  - ها  به کاربرد غیرعمدی  پایان    -اشاره  و در 
نوشتار خود، به تعریف ابن منقذ و ابن ابی اصبع مبنی بر خالی بودن کلام از تصنع و انواع صنایع 

 ( 417: 1991حموی،بدیعی و کاربرد آن بدون قصد قبلی اشاره دارد. )
کند. انسجام در نثر شامل همان  بندی میاو انسجام را به دو نوع انسجام در نثر و شعر تقسیم

های آن در قرآن کریم قابل  شود که به باور او بهترین و بیشترین نمونهتعریف کلی انسجام می
رایان سمشاهده است. در تعریف انسجام در شعر نیز تنها به سهولت و روانی کلام اشاره دارد و سخن

 ( 421همان: شمارد. )عرب را پادشاه این شیوه برمی
بن معصوم المدنی است نوشتة سید علی  انوارالربیع فی انواع البدیعیکی دیگر از آثار این دوره  

های قبل تا روزگار خویش که بحث او پیرامون انسجام تنها گردآوری تمام نظریات پیشینیان از دوره
است: »الانسجام فی اللغه: الانصباب و فی اصطلاح ان یکون الکلام عذب الالفاظ، سهل الترکیب، 

یسیل من رقته و ینحدر انحدار الماء فی انسجامه.   حسن السبک، خالیاً من التکلف و العقاده، یکاد
( او حتی انواع انسجام  5هـ:  1389لایتکلف فیه بشیء من انواع البدیع الا ما جاء عفوا من غیر قصد.« )
او انسجام در شعر را ویژه کلام  در نثر و شعر ابن ابی اصبع را نیز در تعریف خود گنجانده و همانند

های فراوانی را داند که از عصر جاهلیت پدید آمده و تا کنون ادامه دارد و برای آن نمونهعرب می
کند. هر چند مطلوب همین دیدگاه را به ابن الجوزی و حموی و سیوطی نیز نسبت می  ذکر می

 آورد: دهد و از ابن ابی اصبع شعری از ابی تمام می
 فانظر علی أیّ حال أصبح الطلّل            إن شئت ألّا تری صبراً لمصطبر

 و نیز:
 ما الحبُّ إلّا للحبیب الأولّ          نقّل فؤادکَ حیث  شئتَ من الهوی

 ( 330: 2006مطلوب، )                                                  
لفظ انسجام با سهولت برابر دانسته    البلاغهجواهرهای متأخرتر بلاغت عربی از جمله  در کتاب

تناسبهما«   المعانی مع جذالتها و  الالفاظ و سهوله  آمده است: »هو سلامه  شده و در تعریف آن 
پردازان این دوره  ( این مفهوم انسجام از دید الهاشمی بر خلاف بسیاری از نظریه360تا :  الهاشمی، بی)

طبا که پیشتر به آن اشاره شد،  پردازند، به نظریة ابن طباکه تنها به لفظ و تناسب نحوی آنها می
های بیشتری همراه ها و ویژگیتر و با شاخصشباهت دارد. هرچند که تعریف ابن طباطبا دقیق

 است. 
شود در بلاغت عربی در دورة نخست افرادی چون ابن طباطبا  بنابراین همانگونه که مشاهده می

پارچه و منسجم از در ذیل اصطلاحاتی چون تلایم و تفویف مفاهیمی چون سبک و سیاق یک

گویند اما شاهد وضع اصطلاحی با نام انسجام نیستیم. در دورة دوم نیز جرجانی کلام سخن می

به کار می را  نام نظم  با  را در اصطلاحی  اسلوب و ترکیب سخن  اهمیت ساخت نحوی و  برد و 
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سازد. در دورة سوم برای نخستین بار ابن منقذ اصطلاح انسجام را وارد  پارچگی متن تبیین مییک

بدیهه دانش بلاغت عرب می در مفهوم  را  آن  اما  و  کند  تکلّف  از  دور  به  و  روان  گویی و سخن 

به کار می تکرار  پیچیدگی  عربی  در بلاغت  منقد  ابن  از  آثار پس  در  انسجام  مفهوم  بندد همین 

 شود. می

 سیر تاریخی انسجام در بلاغت فارسی . 4

طور که ذکر شد بلاغت فارسی در ادامة بلاغت عربی تعریف و گسترش یافته است و شواهد همان
شود؛ به عنوان  میتاریخی و متنی زیادی دربارة این تأثیرپذیری در آثار بلاغیون فارسی مشاهده  

مثال محمدبن عمر رادویانی، صاحب نخستین کتاب بلاغی برجای مانده به زبان پارسی در قرن  
داند  کند و خود را وامدار »اجناس بلاغت تازی« میپنجم هجری آشکارا این موضوع را مطرح می

رک: رادویانی،  خود اشاره دارد. )البلاغة  ترجمانبه عنوان منبع اصلی نگارش    الکلاممحاسنو به کتاب  

نظ4:  1362 ذیل  در  کامل  و  دقیق  به صورت  عربی  از  فارسی  بلاغت  تأثیرپذیری  بنابراین  ریة  (. 
 گیرد و در این بخش جریان پیدایش و گسترش اصطلاح انسجامفرانسوی ادبیات تطبیقی جای می

 گیریم.میدر بلاغت فارسی را تحت تأثیر بلاغت عربی بر اساس نظریة فرانسوی ادبیات تطبیقی پی
در نخستین دوره از بلاغت فارسی که بیشتر جنبة تقلید و آمیختگی صنایع با یکدیگر به چشم  

هایی از اهمیت انسجام را در میان  توان نشانهانجامد، میخورد و حدود چهار قرن به طول میمی
کتاب در  نمود.  پیدا  بلاغیون  آثار  از  اما    البلاغهترجمان  برخی  است،  نشده  برده  انسجام  از  نامی 

ذیل عنوان »تلاء م« مباحثی را مطرح نموده است که بسیار به نظریة ابن   71نویسنده در فصل  
های قصیده متلایم گوید، طباطبا شباهت دارد: »و یکی از جملة بلاغت آن است کی شاعر بیت

یت تفاوت بسیار نبود به عذوبت یعنی کی یک دسته و هموار گوید و چنان کند کی میان بیت و ب
کند.  تفاوت« معرفی میو صفت.« و سپس شعر عنصری را به عنوان بهترین نمونة »شعر پاک بی

نشانه133:  1362) اولین  بنابراین  بلاغ(  در  انسجام  از مفهوم  اصطلاح تلاءم ها  ذیل  در  فارسی  ت 
 شود که آن نیز تحت تأثیر تعریف ابن طباطبا بوده است.تعریف می
نیز نامی از انسجام به میان نیاورده و در تعریف شعر متلایم تنها به روانی    السحرحدایقصاحب  

( همان تعریفی که بلاغیون عرب در دورة اول  87  تا:وطواط، بیو آسانی بیان شعر اشاره کرده است. )
المعجم فی  اند. شمس قیس رازی در باب ششم  آن را در ذیل همان اصطلاح تلایم تعریف کرده

که تاکنون تنها بلاغیون   -تفویف  -در ذکر محاسن شعر ذیل عنوانی جدید    معاییر اشعار العجم
شباهت به مبحث مدّ نظر ما  پردازد که بیهای خود میاند، به بیان دیدگاهعرب به آن اشاره داشته

نکتة مهم   دهد، در حقیقت برگردان عربی آن است. امانیست. تعریفی که او از »تفویف« ارایه می
ادامة سخن اوست که رنگ و بوی مفهوم انسجام را به خود گرفته است: »... جملة قصیده یک 
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طرز و یک شیوه بوذ و عبارت کاه بلند و کاه پست نشود و معانی کاه متسق و کاه مضطرب نکردد  
( او در این چند سطر  229:  1327قیس رازی،  و مجاورت الفاظ و لیاقت آن به یکدیکر مرّعی باشد...« )

به انسجام لفظی ابیات قصیده اشاره دارد و انسجام معنایی را که بعدها در مباحث ادبی نام »محور  
نویسد: »هر  کند و میعمودی« به خود گرفت، همانند بسیاری از بلاغیون عرب و فارسی رد می

کلام به دیگری محتاج و  بیت در لفظ و معنی به نفس خود قایم بود و جز از روی معانی و تنسیق
 (  همانبر آن موقوف نباشد.« )

نیز از انسجام سخنی به میان نیاورده اما ذیل مبحث تفویف   الشعردقایقالحلاوی صاحب  تاج
 ( 2: 1341رک سخنان قیس رازی را بدون هیچ کم و کاستی تکرار کرده است. )

نیز تنها به نقل سخنان نویسندگان این دوره و   الاشعارالافکار فی صنایعدر باب نخست بدایع
داند که  تکرار آنها اکتفا گردیده است و نویسنده تفویف را »صنایع مرغوب و بدایع مطلوب« می

العلما ( در سدة اخیر شمس84:  1369واعظ کاشفی،سخن بلیغان و فصیحان نباید از آن عاری باشد. )
های بارز  اند و یکی از شاخصهترین کتاب بدیعی دانستهکه برخی آن را مفصلالبدایع ابدع در کتاب

آن کثرت صنایع و اصطلاحات بدیعی است، شاهد کاربرد لفظ انسجام را هستیم؛ اما او در تعریف 
دواوین شعرای های خود را از  راه بلاغیون عرب خصوصاً ابن منقذ را در پیش گرفته و تمامی نمونه 

داند و  ( او انسجام را در شعر به ویژه غزل سرآمد همة صنایع می81:  1328عرب برگزیده است. )
اند از علامات انسجام در شعر آن است که تمام کلمات لازم و در موقع خویش  نویسد: »گفتهمی

نمایند همان عده کلمات لازم و همان ترتیب مرعی  منثور  به کلام  را  ادای مراد  اگر  باشند که 
 باشد.« 

 آخر نگهی به سوی ما کن، دردی به تفقدی دوا کن 
 بسیار خلاف وعده کردی، آخر به غلط یکی وفا کن 

 ( 83همان: ) (سعدی)                                                                     
العلما که البته آن را از دیگران نقل قول کرده است، تاحدودی به مفهوم انسجام  این باور شمس

های متأخر حوزة بلاغت فارسی نیز هر گاه سخن از انسجام  واژگانی نزدیکی دارد. در دیگر کتاب
گیرند و شاهد  آید همان راه سنت بلاغت عربی را در پیش میدر کلام و سخن منسجم در میان می

نوآوری در تعریف و مثال نیستیم. هر چند در همین آثار هم هر گاه سخن از صنایع بلاغی چون 
آید در همان مفهوم عربی معنای انسجام در معنای امروزین را به ذهن متبادر  تفویف به میان می

غلامحسین آهنی نیز در ذیل اصطلاح تفویف بیان کرده    معانی بیانسازد. از جمله در کتاب  می
(  187:  1360م معانی متلایم و جمل مستوی المقادیر یا متقارب المقادیر آورده شود.« )است: »در کلا

داند و از آن به  ، انسجام را صنعتی بدیعی میعلم بدیع در زبان فارسیرضا دایی جواد نیز در  محمود
نیز نامی از انسجام در کتاب    زیب سخن( صاحب  24:  1335کند. )و لطافت کلام« یاد می  »روانی

خود نیاورده اما در بخش محسنات بدیعی ذیل عنوان »ابداع« همان مفهوم انسجام مطرح در آثار  
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می  تکرار  را  اصبع  ابی  این صنعت ابن  دیگر  نام  را  اختراع«  یا »حسن  اختراع«  کند و »سلامت 
 ( 254-253 :1342نشاط،داند؛ زیرا شاعر باید معانی تازه بسازد که نزد ذوق سلیم مطبوع آید. )می

در  جلال همایی  ادبیالدین  بخش   صناعات  در  همچنین  و  سخن«  »شیوایی  مبحث  ذیل 
خواند و »مصطلحات ادبی« کلامی را که روان و مطبوع و به دور از پیچیدگی باشد، منسجم می

( به بیان دیگر سلاست و انسجام  36و    404:  1361داند. )آفت سخن منسجم را تعسف و دشواری می
 از دیدگاه همایی مرادف یکدیگرند. 

نامی از انسجام به میان نیاورده، بلکه ذیل عنوان تفویف مطالبی نقد بدیع  محمد فشارکی نیز در  
را بازگو کرده و همانند بسیاری از عالمان بلاغت بر این باور است که »تفویف صنعتی مستقل به  

: 1385رود بلکه حاصل فصاحت و بلاغت و نتیجه رعایت اصول و موازین ادبی است.« )شمار نمی

نیز اگرچه نام انسجام ذیل صنایع بدیعی آورده شده، اما مطلب تازه و قابل   هنجار گفتار( در  149
نیز در بخش »اصطلاحات نقد ادبی   عروسان سخن(  308:  1363شود. )تقوی، توجهی دیده نمی

  با نام »بیان« ذکر   البیان و التبیینبار جاحظ در کتاب  مطرح در بدیع« حسن بیان را که نخستین
 ( 296: 1388اسفندیارپور،داند. )های بعد میکرد، همان مفهوم تفویف در دوره

های بلاغی فارسی تحت تأثیر دورة اول  شود در کتاببه این ترتیب همانگونه که مشاهده می
وارد دانش بلاغت فارسی می و تفویف  با و دوم بلاغت عربی اصطلاحاتی چون تلایم  اما  شود 

رویکردی ترجمه محور مباحث مرتبط به سیاق و اسلوب کلام تحت تعاریف این دو اصطلاح به  
های از شعر فارسی هستیم اما با ورود اصطلاح شود و در این میان شاهد مثالفارسی ترجمه می

انسجام در دورة سوم بلاغت عربی این اصطلاح نیز در همان مفهوم مورد ابن منقذ وارد آثار بلاغت 
 شود.های از شعر فارسی همراه میشود و نمونهفارسی می

 
 تحول معنایی انسجام و انواع آن در کتب بلاغی. 5

های معنایی ذیل توان حوزهبر اساس سیر تحول انسجام در آثار بلاغت عربی و به تبع فارسی می
 را برای انسجام برشمرد:

 دستور زبان )انسجام دستوری( . 1-5

گردد، با  این نوع از انسجام در بلاغت عرب با نظریه قاضی عبدالجبار به قرن سوم هجری باز می
در این مسیر سخنان قاضی  کند.عناوینی همچون »نظم« و »ترکیب اجزای کلام« خودنمایی می

نزدیکتر    1عبدالجبار  خود  حقیقی  معنای  به  را  انسجام  نظم جرجانی  نظریه  و  فصاحت  تعریف  در 
 کند. می

 علم معانی )انسجام= فصاحت: انسجام بلاغی(. 2-5

گویی و در اصطلاح علم بلاغت، شیوایی بیان و  زبانی و روشنفصاحت در لغت به معنای گشاده
( نگاهی دوباره به بخش 193:  1376میرصادقی،و دشواری لفظی است. )  پاکیزگی سخن از پیچیدگی

های برخی بلاغیون که انسجام را نزدیک به  سازد که جدا از دیدگاهسیر تاریخی انسجام آشکار می 
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-اند که دقیقا هماند، بیشتر بلاغیون تعریفی از انسجام ارائه دادهمعنای امروزی آن مطرح ساخته
 معنای فصاحت در علم معانی است.

بیان« در کتاب    التبیینمبحث »حسن  القرآن جاحظ و سپس در    البیان و   النکت فی اعجاز 
هم ردپای  نخستین  دورهرمانی  در  که  است  فصاحت  با  انسجام  توسط معنایی  آشکارا  بعد  های 

بلاغیونی چون ابن ابی اصبع مطرح گردید و مورد توجه برخی از عالمان بلاغت از جمله ابن حجه  
 و جان  قرار گرفت. از دیدگاه این بلاغیون، راز نفوذ سخن در دل  جواهرالبلاغهحموی و صاحب  

های  مخاطب، روانی و شیوایی سخن و دوری آن از هرگونه پیچیدگی و تعقید است. بر خلاف کتاب 
های دیگری چون تلائم بیان که گاه با نام  -بلاغی عربی، برخی بلاغیون فارسی در تعریف انسجام

بار رشید وطواط و سپس تهانوی  اند. نخستیندیدگاه توجه و علاقه بیشتری نشان داده  به این  -شده
های بعد دائی جواد و همایی آشکارا تلائم را همان روانی و سهولت کلام معرفی نمودند و در دوره

ر  با ذکر نام انسجام و ارائه تعریفی از آن، انسجام را با فصاحت برابر دانستند. خسرو فرشیدورد د
های با انتقاد از عدم توجه پژوهشگران و منتقدان به بیان مشابهت  درباره ادبیات و نقد ادبیکتاب  

نویسد: »درباره انسجام که تعبیر دیگری است از فصاحت و مهمترین عامل  انسجام و فصاحت می
سخنی زیبایی و آرایش سخن است به اندازه کافی بحث نشده و اصولا از مشابهت و عینیت این دو  

( این دیدگاه، بیانگر اعتقاد نویسنده مبنی بر یکسانی مفهوم انسجام و 389:  2،ج 1363اند.« )نگفته
این دو مفهوم   زیبایی و آرایش سخن توسط  ایجاد  تامل چگونگی  قابل  نکته  اما  فصاحت است، 

شناسند در علمی  های ادبی میاست. عوامل آرایش و زیبایی کلام که همگان آن را با عنوان آرایه
 گیرد که ما در بخش بعد به آن خواهیم پرداخت. قرار می مورد بحث -بدیع-جداگانه

 علم بدیع . 3-5

  - های متعدد دیگرالبته گاه با نام  - ای دوگانه دارد. گروهی انسجام راانسجام در این بخش، چهره
و آن را سرآمد همه   2و حتی نوع لفظی یا معنوی آن را نیز گوشزد نموده  صنعتی بدیعی دانسته

دانند بلکه بر این  در مقابل گروهی دیگر نه تنها انسجام را صنعتی بدیعی نمی  3اند.صنایع دانسته
باورند که »رتبه بدیع و صنایع بدیعی بعد از احراز فصاحت و بلاغت است. آوردن صنعت بدیعی در 
سخنی که دارای فصاحت و بلاغت نباشد همچون آویختن قلاده د ر و گوهر بر گردن سگان بازاری 

(  405  :2،ج 1361همایی،بست ویران باشد.« )و به زیور آراستن عمارتی است که از پای  و نقاشی کردن
ای  بر این اساس مفهوم انسجام مطرح شده در کتب بلاغی در حقیقت تعریف بلاغت است نه آرایه

 4ادبی.

هایی که در کتب بلاغی به جای لفظ انسجام مطرح شده و در حقیقت برگرفته از  از میان نام
 توان به موارد زیر اشاره کرد:همان مفهوم »تفویف« در بلاغت عربی است می
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 تلائم . 1-3-5

تلائم در لغت به معنای سازگاری و در اصطلاح، ذکر سخنان شیوا و روان به دور از هرگونه تنافر،  
تعقید و پیچیدگی است. این تعریف در بسیاری از کتب بلاغی ذیل مبحث »محسنات کلام« و با  

 شود که در بخش سیر انسجام در بلاغت فارسی به آن اشاره شد.عنوان »سلاست« دیده می

 ابداع . 2-3-5

ابداع یا »اختراع و سلامه الاختراع« از جمله صنایعی است که پیرامون مفهوم آن اختلاف نظر  
سازد که ابداع در این آثار یا به معنای ذکر چندین  وجود دارد. نگاهی به کتب بلاغی آشکار می

و یا خلق معنای نو به همراه   6نام او یا مدح ممدوح با صفت مشترک و هم 5صنعت بدیعی در کلام
  السحر حدائقگانه، تعریف سوم که از  الفاظ خوب و به دور از تکلف است. از میان این مفاهیم سه

تکرار گردیده به مفهوم تلائم   البلاغهمدارجو    الصنایعبدایع،  الشعردقائقوطواط سرچشمه گرفته و در  
( 296صدر قسمت قبل نزدیکی بیشتری دارد. حتی برخی بلاغیون همچون؛ هوشمند اسفندیارپور )

که بیان معانی   - (، اصطلاح »حسن بیان« را نیز215ص( و نصرالله تقوی )293صیحیی کاردگر )
 اند. تعریف ابداع و تفویف دانسته -ز ابهام و اشتباه  استمقصود به عبارتی بلیغ و به دور ا
سهولت و روانی   -شود بیشتر این اسامی در برگیرنده یک مفهوم  همانگونه که مشاهده می

های دیگر باشند و علت این امر، تمرکز بر یکی از مصادیق »انسجام « و غفلت از جنبهمی -کلام
گویی و آوردن کلام بدون قصد قبلی آن است. این امر تا به حدی است که برخی از بلاغیون بدیهه 

الوزن را در تعریف انسجام جای داده و آن را شرط  وزنی و ذکر جملات قریبرخی دیگر همو ب
دانسته انسجام سخن  آرایهاساسی  سایر  با  انسجام  اختلاط  سبب  تنها  نه  امر  این  ادبی  اند.  های 

های مختلف ادبی همچون عروض و قافیه، علم معانی، گردد بلکه دامنه بررسی آن را به حوزهمی
کشاند که حاصل آن، ناتوانی در درک درست مفهوم انسجام و عدم ارائه تعریفی و نقد ادبی میبدیع  

 شود.دقیق از آن می
 

 . انسجام در مفهوم غربی آن 6

(  Coherenceاما انسجام ) 7توان بازجست؛هر چند مفهوم انسجام را در آثار بلاغی دورة یونان می
شناسی و ادبی است که ذهن را به  در مفهوم امروزین آن یکی از مفاهیم پر کاربرد در محافل زبان

دهد که به یاری  سوق می  ((Halliday& Hasanسوی زبانشناسی نوین و نظریة هالیدی و حسن  
واژگانی،   آواشناسی،  مختلف  سطوح  در  و  ربط  ادات  جانشینی،  حذف،  ارجاع،  همچون  عواملی؛ 
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شود و در نهایت  دستوری و معناشناسی سبب ایجاد وحدت و ارتباط منطقی میان عناصر نوشتار می
 سازد. »متن« را می

گرای هالیدی و حسن گرای سوسوری و نقششناسی ساختشناسی جدید به دو شاخه زبان زبان
کند و شناسی ساختگرا بیشتر توجه خود را بر تحلیل ساختار جمله متمرکز میشود. زبانتقسیم می

یابند، بخش انسجام میبر این باور است که عناصر به ظاهر جدای زبان از طریق یک ساختار وحدت
گرا علاوه بر قبول اصول  شناسی نقش( اما در زبان70:  1389دوسوسور،این رو این عناصر معنادارند. )  از

گرایی، بر نقش زبان و واحدهای ساختاری آن تاکید کرده و به وجود ساختی بزرگتر از ساخت ساخت
انسجام متن    ( هالیدی بر این باور است که124:  1389ساسانی،جمله؛ یعنی »متن« نیز توجه دارد. )

تواند به عنوان متن  شامل تمام روابط معنایی است که به واسطه آن، هر قطعه از گفتار یا نوشتار می
شود که عناصری از یک جمله را  انجام وظیفه کند. از این رو، انسجام به کلیه روابطی اطلاق می

می مرتبط  دیگر  عناصری  )به  ساعدی، لطفیکند.  ابزارهای  1371:110پور  طرحی،  چنین  مبنای  بر   )
(، ابزارهای پیوندی ارجاع، جایگزینی و حذفدسته ابزارهای دستوری )  8آفریننده انسجام متنی به سه

 ( 7-6: 2002رک هالیدی،گردند. )( تقسیم میآییتکرار و هم ( و ابزارهای واژگانی )حروف ربط)
از انسجام دستوری و مباحث مطرح شده در آن همچون؛ ضمیر و مرجع آن و حذف به قرینه 

بی  9لفظی  بگذریم،  آرایهکه  برخی  و  واژگانی  انسجام  ارتباط  به  برد. شک  پی خواهیم  ادبی  های 
الاطراف و ردالعجز الی الصدر را  آرایی، تکرارکامل، جناس تام، تشابهمبحث تکرار واژه، صنایع؛ واج

کند. النظیر و لف و نشر را تداعی میآیی آرایه هایی چون؛ مراعاتآورد و بخش همبه خاطر می
انسجام می در صورتی سبب  مذکور  نمود، صنایع  توجه  باید  و  البته  در محور عمودی  گردند که 

شوند تا کلام بیش از پیش رنگ و بوی پیوستگی به خود گیرد. در علم   نشینی سخن بکار بردههم
المعانی  ض و قافیه نیز بکارگیری ردیف در پایان ابیات، صنعت ردالقافیه و کاربرد ابیات موقوفعرو

شود، ای بر انسجام و پیوستگی کلام و محتوای آن است. چنان که ملاحظه میخود دلیل و نشانه
انسجام در مفهوم غربی آن نزدیک است به تعاریفی که در ذیل اصطلاحاتی چون تلایم و تفویف 

 و نظریة نظم جرجانی در بلاغت عربی و تبع فارسی به کار رفته است.
شناسی فارسی اما از زمانی که اصطلاح انسجام در مفهوم غربی آن وارد دانش بلاغت نو و زبان

های بلاغی اصطلاح انسجام را در معنای سنت بلاغت عربی شد، شاهد آن هستیم که مؤلفان کتاب
در آثار خود به کار نبستند چراکه اصلاح انسجام در ذهن و آثار منقدان ادبی و بلاغی در همان  
معنای   همان  در  انسجام  مفهومی،  تداخل  عدم  برای  ظاهراً  و  بود  بسته  نقش  آن  غربی  مفهوم 

 رود. اش به کار میغربی

 . نتیجه 7

توان گفت که مفاهیم و تعاریف مرتبط با  با بررسی اصطلاح انسجام در بلاغت عربی و فارسی می
این اصطلاح از بلاغت عربی به فارسی در ذیل نظریة فرانسوی ادبیات تطبیقی قابل بررسی است؛ 
چراکه دو اصل تفاوت زبانی میان فارسی و عربی و تأثیرپذیری بلاغت فارسی از عربی آشکار و  

توانیم آید. بر این اساس در راستای پاسخ به پرسش نخست این پژوهش میبدیهی به شمار می
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ادوار انسجام در بلاغت عربی را به دو دوره تقسیم کنیم: پیش و پس از اسامة بن منقذ. پیش از 
ای از تعاریف انسجام در مفهوم غربی و امروزین آن در ذیل اصطلاحاتی چون اسامة بن منقذ پاره

  584شود؛ اما برای نخستین بار اسامة بن منقذ )تلائم و تفویف و نظریة نظم جرجانی مشاهده می

گویی به کار بست. همین  ( این اصطلاح را وارد دانش بلاغت عربی کرد و آن را در مفهوم بدیهههـ
 رود.مفهوم در ادوار بعدی بلاغت عربی برای این اصطلاح به کار می

در راستای پاسخ به پرسش دوم نیز باید گفت اصطلاحاتی چون تلائم و تفویف و نظریة نظم  
از بلاغت عربی وارد بلاغت فارسی شد و در آثار بلاغی فارسی در همان معنای بلاغت عربی به  

های شعر  کار رفت؛ هرچند شمس قیس رازی تا حدّی تعاریف این اصطلاحات را بر اساس نمونه
تر ساخت. اما با ورود اصطلاح انسجام در آثار بلاغت فارسی خصوصاً در سدة اخیر  فارسی دقیق

شاهد همان تعریف اسامة بن منقذ از این اصطلاح در این دست آثار هستیم. با ترجمه و کاربست 
شناسی شاهد این هستیم که اصطلاح انگلیسی در دانش زبان   Coherenceاصطلاح انسجام معادل

شناسی آن به  دهد و در همان تعریف زبانانسجام در تعریف بلاغی آن کاربردش را از دست می
 رود. کار می

پاسخ به پرسش به سوم نیز این گونه خواهد بود که اساساً میان مفهوم انسجام در سنت بلاغت  

شود. در دیدگاه غربی انسجام عربی و فارسی با مفهوم امروزین و غربی آن شباهتی مشاهده نمی 

می کار  به  معنا  و  ساختار جملات  در  وحدت  همان  به  معادل  نهایت  در  آن  به  پایبندی  که  رود 

انجامد. وحدتی که با جابجایی هر یک از عناصر جمله، گیری یک اسلوب واحد، یعنی متن میشکل

ربط  ماند چیزی جز جملات پراکنده و بیرود و آنچه باقی میپیوستگی و معناداری آن از بین می

  تر فارسی با مفهومی متفاوت از نوع غربی مواجه نخواهد بود؛ اما در ادبیات و بلاغت عربی و پسین

رود. در این میان مفاهیم مرتبط به  گویی به کار میهستیم. در این آثار، انسجام در مفهوم بدیهه

و  اصطلاحاتی هم  غربی  معنای  در  انسجام  مفهوم  به  نظم جرجانی  نظریة  و  تفویف  چون تلائم، 

 امروزین آن نزدیک است.

 نوشت پی
نویسد: »ابوالهاشم  گیرد و می. قاضی عبدالجبار در اعجازالقران بر دیدگاه استاد خود ابوهاشم جبایی خرده می1

صورت ترکیبی کلام را در نظر نگرفته و حال آنکه این موضوع خود از مسائل اساسی بلاغت است و فصاحت تنها  
 ( 199ه :  1380« ) .به لفظ و معنی ارتباط ندارد

 ( 74م:  1999، المراغی، 360: 2تا،ج. رک: الهاشمی،بی2

 308:  1363/ تقوی، 24: 1335/ دایی جواد، 81: 1328العلما،. شمس3

 288: 1388. کاردگر،4
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 . رک: ابدع البدایع، دره نجفی، فنون بلاغت، نگاهی تازه به بدیع 5

 :1369الافکار، ، بدایع125:  1341. رک: حقایق الحدائق، 6
هایی از حضور مفهوم انسجام در ادبیات غرب، نیازمند دقت و بازنگری در متون باستانی تلاش برای یافتن نشانه. 7

)  یونان و رم است.  آثار منتقدان دورة کلاسیک به چشم میcompositionلفظ  خورد و به »نظم« یا  ( که در 
می متون  این  در  انسجام  مفهوم  از  نمودی  شده،  بازگردان  کلام«  اجزای  ترکیب  و  کویین»تألیف  )رک  -باشد. 

 ( 22،بخش4،فصل 1920تیلیان،
بخش  عوامل انسجام  درآمدی بر دستور نقشیم در اثر مشترک دیگر خود به نام   1985البته هالیدی و حسن در سال  .  8

 (  160: 1392را به پنج دسته تقسیم نمودند و مبحث »ارتباط منطقی جملات« را به موارد قبل افزودند. )ذوقی، 

بخش است که عنصر پیش انگاشته در متن وجود داشته باشد و  متنی است و زمانی انسجامحذف یک پیوند درون. 9
 (171: 1387مرجع حذف پیش از خود آن، در متن ذکر شده باشد. )شعبانلو و همکاران،

 :منابع
 ، چاپ دوم، تهران، بنیاد قرآن.معانی بیان(، 1360) آهنی، غلامحسین

 ، ترجمه سید علی میرلوحی، مشهد، آستان قدس.القرآنبدیع (، 1368ابن ابی اصبع )
 ، تحقیق احمد احمد بدوی و حامد عبدالمجید، مصر: مطبعه مصطفیالبدیع فی نقدالشعر م(،  1987ابن منقذ، اسامه )

 البابی الحلبی و اولاده. 
 ، چاپ سوم، تهران،  فردوس.عروسان سخن(،  1388اسفندیارپور، هوشمند )

استواری ) و اصلان  زبان1390احمدی، علیرضا  ابزاری  برای شناخت سبک(، »انسجام متنی  ادبیاتشناسی   های 

 .20-7، ص3، شماره مطالعات زبانی و بلاغیفارسی«، 
 ، تحقیق احمد صقر، قاهره، دارالمعارف. اعجاز القرآن(، 1954باقلانی، محمدبن طیب )

 ، تصحیح محمدکاظم امام،تهران، دانشگاه تهران. الشعردقایق(،  1341بن محمد )الحلاوی، علیتاج
 ، چاپ دوم، فرهنگسرای اصفهان.هنجار گفتار(، 1363تقوی، نصرالله )
 ، شرح عصام شعیتو، چاپ دوم، بیروت، دارالمکتبه الهلال.الاربالادب و غایهخزانهم(، 1991حجه )الحموی، ابن 
 ، چاپ سوم )ویرایش جدید(، تهران، مروارید. فرهنگ اصطلاحات ادبی(، 1385داد، سیما )

 ، اصفهان، کتابفروشی تایید.علم بدیع در زبان فارسی(،  1335دایی جواد، محمدرضا )
قاهره،   ، به سعی محمد خلف الله احمد و محمد زغلول سلام،النکت فی اعجاز القرآن(،  1976بن عیسی ) رمانی، علی

 دارالمعارف. 
 ، تصحیح محمدکاظم امام،تهران، دانشگاه تهران.الحدایقحقایق(، 1341الدین محمد ) رامی تبریزی، شرف

 ، تصحیح احمد آتش، چاپ دوم، تهران، اساطیر.البلاغهترجمان(، 1362رادویانی، محمدبن عمر )
، به تصحیح مدرس رضوی، چاپ اول، تهران، دانشگاه  المعجم فی معاییر اشعار العجم(،  1327رازی، شمس قیس ) 

 تهران. 
 ، بیروت، دارالمعرفه. الکشافم(، 1982زمخشری، حمودبن عمر )

 ، تهران، انتشارات علم. معناکاوی، به سوی نشانه شناسی اجتماعی(، 1389ساسانی، فرهاد ) 
نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی محمدرضا هاشمی،  ، پایانشناسی متنای بر زبانمقدمه(،  1390الله )حبیب سعیدی،

 دانشگاه فردوسی مشهد.
(، نظریة متن در تمدنّ اسلامی )ادای سهم مسلمانان(، چاپ اول، مشهد، انتشارات دانشگاه  1401سیدی، سید حسین )
 فردوسی مشهد.
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(، »فرآیند انسجام دستوری در شعری بلند از عمعق  1387شعبانلو، علیرضا، مهدی ملک ثابت، یداله جلالی پندار )
 . 188-165ف صص  5، شگوهر گویابخارایی« 

 ، چاپ پنجم، تهران، آگاه. صورخیال در شعر فارسی(، 1372شفیعی کدکنی، محمدرضا )
 جا. ، بیالبدایعابدع  (،1328) العلما، محمدحسینشمس
 ، چ اول، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی.1ج  ،شناسی به ادبیاتاز زبان(، 1380کورش ) صفوی،

 ، ترجمه محمدرضا ترکی، تهران، سمت.تاریخ و تطور علوم بلاغت(، 1383ضیف، شوقی )
 ، ترجمه مریم مشرف، تهران، سرچشمه. های نوین نقد ادبیعبدالقاهر جرجانی و دیدگاه(، 1387عباس، محمد ) 

(، »بررسی تطبیقی مفهوم نظم در فن خطابه یونان و روم باستان و بلاغت اسلامی«،  1391) مقدم، داوودعمارتی
 .162- 133، ص 177، شماره  جستارهای ادبی

 بن الساتر، چاپ اول، بیروت، دارالکتب العلمیه. ، شرح عباسعیار الشعرم(، 1982طباطبا ) العلوی، ابن
 ، تهران، امیرکبیر.2، جدرباره ادبیات و نقد ادبی(، 1363) فرشیدورد، خسرو 
 ، چاپ دوم، تهران، سمت. نقد بدیع(، 1385) فشارکی، محمد

المغنی فی ابواب التوحید و العدل، الجزء السادس عشر، اعجاز    (ه  1380  ) قاضی ابو الحسن عبد الجبّار اسد آبادی 
  مطبعة دار الکتب مصر، القرآن، الطبعة الاولی،

 ، ترجمه کاظم فیروزمند، چاپ اول، تهران، شادگان. فرهنگ ادبیات و نقد(، 1380کادن، جی.ای )
 ، چاپ اول، تهران، فراسخن. فن بدیع در زبان فارسی(، 1388) کاردگر، یحیی

 ، تهران، نشر دانشگاهی. درآمدی بر اصول و روش ترجمه(، 1371پور ساعدی، کاظم ) لطفی
 ، ترجمه رضا سیدحسینی، تهران، نگاهرساله لونگینوس در باب شکوه سخن(، 1379لونگینوس، کاسیوس ) 

، چاپ اول، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  های ادبیفرهنگ توصیفی نقد و نظریه(،  1390مدرسی، فاطمه )
 فرهنگی. 

( مخبر  ثانیه  و  فاطمه  تبریزی«،  1391مدرسی،  شمس  مقالات  متنی  »انسجام  ادبی(،  نقد  دوره  پژوهشنامه   ،1  ،
 . 72- 45،ص 1شماره

، چاپ اول،  4، به کوشش شاکر هادی شکر، ج البدیعانوارالربیع فی انواع(،  1389بن معصوم ) المدنی، علی صدرالدین
 مطبعه النعمان. 
 (، المصطلاحات بلاغیة و تطورها، الطبعة الاولی، مطبعة دار العربیه للموسوعات. 2006مطلوب، احمدی ) 
 ، چاپ اول، تهران، چشمه.دانشنامه نقد ادبی از افلاطون تا به امروز(، 1393مقدادی، بهرام ) 

 ، چاپ سوم، تهران، مهناز. نامه هنر شاعریواژه(، 1385میرصادقی، میمنت )
 ، چاپ اول، تهران، فروغی. دره نجفی(، 1326میرزا ) نجفقلی

 ، تهران، چاپخانه رنگین.1، ج زیب سخن(، 1342نشاط، محمود ) 
شناسی متن و الگوی انسجام در آرای نحوی، بلاغی و نقدی عربی قدیم«، (،»زبان1390نظری، علیرضا و همکاران ) 

 . 112- 83،ص3،شماره 3، سال ادب عربی
، سال  نامهکاوش(، »نقش عوامل ربط زمانی در انسجام متن«  1388زاده ) نوروزی، حامد و غلامحسین غلامحسین 

 . 121-97، ص 19دهم، شماره  
الدین کزازی، چاپ اول، ، ویرایش میرجلالالاشعارالافکار فی صنایعبدایع(،  1369واعظ کاشفی، کمالالدین حسین )

 تهران، مرکز.
 ، تصحیح عباس اقبال، تهران، مطبعه مجلس.الشعرالسحر فی دقایقحدایقتا(، وطواط، رشیدالدین )بی
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 ، چاپ پنجم، قم، بلاغت.2، ترجمه حسن عرفان، جترجمه و شرح جواهرالبلاغهتا(، الهاشمی، احمد )بی
 تهران، علمی.  ، ترجمه مجتبی منشی زاده و طاهره ایشانی،زبان، بافت و متن(، 1393هالیدی، مایکل و رقیه حسن )

 ، چاپ دوم، تهران، توس2، جفنون بلاغت و صناعات ادبی(، 1361الدین )همایی، جلال
 ، چاپ اول، تهران، علمی.صناعات ادبیتا(، )بی
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Bahram Beyzai is one of the most prominent playwrights in contemporary Iranian dramatic 
literature whose regeneration, innovation and creativity are evident in each of his plays. 
One of his most celebrated plays is The One Thousand and First Night (2003). This play is 
written in three acts or three episodes. The first episode inspired by the Shahnameh, the 
story of Zahhak and the entirety of  One Thousand and One Nights reconstructs a lost tale 
from Iranian mythology. In the other two episodes One Thousand and One Nights serves as 
the main source of inspiration for the author. Each episode of this play is independent from 
the others, and each has its own distinct and unique plotline and characters. However, at the 
same time, the three acts or episodes share thematic and structural similarities. What causes 
this coherence are the recurring themes (motif) that internally link the independent episodes 
of this play. A close reading and a deep semantic exploration of the work gives the reader 
an insight into the recurring themes of the play's acts, termed as the motif in literary 
criticism. In this essay, we aim to examine the motifs of this three -fold play in a 
descriptive- analytical manner. Our objectives for this study is to detect and analyze these 
motifs which includes Zahhak Mar-dush and its human manifestations, self-sacrifice(a 
longing for death), female cunning, the controversy over the book of One Thousand and 
One nights among the readers, and one character falling victim to an individual or the 
system in each act that These motifs make the semantic and artistic unity of the play. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://orcid.org/0000-0003-0092-2657
https://orcid.org/0009-0003-6216-1723
mailto:a.naderifar@razi.ac.ir
mailto:Ahmadi.masoumeh@ut.ac.ir
https://jop.ut.ac.ir/article_91749.html?lang=en
https://doi.org/10.22059/jlcr.2025.385717.2035
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Motif in Bahram Beyzaie’s Play the One Thousand and First Night   26                                                                              

 

 
 
 
 

 
1.Introduction 
Bahram Beyzaee, a prominent Persian playwright, wrote the play The One Thousand and First Night 
in three acts or episodes in 2003. The author first gives the reader a clue that there are commonalities 
and overlaps in content among the episodes of this three-act play, and later, with a deeper study of 
the work, one can further realize that there are many commonalities in content between these three 
episodes؛ this means that some themes are repeated in all three acts. In other words, there are several 
motifs or themes between the acts of this play.  
 A motif is a recurring element in a work. »Motif, which in most Persian literary translations is 
chosen as the equivalent of the main theme, main theme, and role of theme(naqsh maye), is one of 
the important categories discussed in the field of thematic or the knowledge of thematic. In this area, 
discussing motif, theme, subject, archetype, or prototype is a way to reach the level or levels of 
thought and theory expressed in the text« (Taghavi & Dehghan, 1388:08). »in today`s literary 
criticism studies, motif and its function are one of the important topics in examining the quality of 
this relationship« (Ibid, 8). In fact, »a suitable analytical strategy in literary criticism to identify 
motifs and to specify their thematic interaction« (Shaffer, 2005:307). In stylistics, since every 
repetition is of interest (stylistics is the study of repetition and frequencies), the role of motif as an 
important recurring element in all literature, or in all the works of an individual, or in a specific 
work, is of great importance. The study of important recurring elements in the literature of two 
nations or two writers or two poets from two nations can also be a significant topic for comparative 
literature (Taghavi& Dehghan, 1388:8). In the book of literary terms, Caden states:  »Motif is one of 
the dominant beliefs in any literary work and part of the meaning or main theme of the work. This 
meaning may include a character, an image, or a recurring linguistic pattern« (Coddon, 2006: under 
Motif).  
In motif, a situation, event, image, or character is a type found in several different literary works; in 
works such as folk tales or myths, any element that is masterfully used in its general theme is 
considered a motif (Baldic, 1990: under Motif).it is necessary to mention one point about the 
difference between subject, theme, and motif; the subject is a more general and subjective category 
than the theme; theme is also more general, subjective, and often more concise than motif; such as 
the time interval and the clock motif in dramatic works (Taghavii&Dehghan, 1388:8). Paying 
attention to these premises indicates that this essay is an opportunity to answer the question what are 
the important motifs of the play The One Thousand and First Nights by Bahram Beyzaie? 
 
Literature Review 
Research Several academic works, including books and articles, have examined Bahram Beyzai’s 

dramatic oeuvre, though few have focused specifically on the motif structures in The One Thousand 
and First Night. Two relevant studies include: The Image of Goddesses in the Narrative Works of 
Bahram Beyzaie (Vahabi & Hosseini, 2016), which explores Beyzai’s nuanced representations of 

female characters across various plays, including this one. A Rereading of the Role of Women in the 
Three Episodes of Bahram Beyzai’s The One Thousand and First Night (Hassanli & Haghighi, 
2010), which discusses the social and transformative power of women in Beyzai’s narratives.                                                                                                                                                                  
While these studies contribute meaningfully to the discourse on gender in Beyzai’s works, they do 

not directly engage with the concept of motifs. Indeed, motif analysis has received little attention in 
the broader scholarship on Beyzai. This paper aims to fill that gap by focusing specifically on the 
motifs in The OneThousand and First Night. 
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Research Method 
This article, using an analytical- descriptive method and relying on documentary- library studies, has 
explored the extraction of motifs in the three episodes of the play The One Thousand and First 
Night. 
 
Conclusion 
Bahram Beyzaie wrote the first episode of the play The One Thousand and First Night based on and 
inspired by the story of Zahhak, Jamshid, and their daughters in the Shahnameh, as well as the 
entirety of The One Thousand and One Night. Two other episodes were also written based on The 
One Thousand and One Nights. In the first episode, from a narrative perspective, he has followed a 
different path from the story of Zahhak in mythology and the Shahnameh, portraying active women 
and Jamshidi as impenetrable to the devil. In the next two episodes, Beyzaee uses the book The One 
Thousand and One Night as the basis for the characters` movements regarding their support and 
opposition to it. The difference is that the second episode is gloomy and the third episode is 
optimistic. Although the three episodes of this play are independent of each other due to having 
different and independent characters and separate stories, they have structural and thematic 
similarities; that is, in each of these episodes, themes and stylistic features are repeated. In literary 
criticism, these repetitions are called motifs. Recurring themes internally link the episodes of the 
play together. These motifs were numerous, but due to space limitations, the most prominent motifs 
of the play were discussed and examined; the most prominent motif of the play is the letter, Zahhak 
Mar-dush and its human manifestations. The author`s content goal is to say that myths never 
disappear, they only change form. Another motif of this play is the female character self-sacrifice(a 
longing for death) in all three episodes. The women in the play have no choice but to face death to 
overcome problems and obstacles. Another motif of this play is the female cunning, but Beyzai has 
given the play a benevolent flavor and color to the cunning women. Another motif is the controversy 
over the book of The Thousand and One nights among the readers, which ends tragically in the 
second episode, but in the third episode the outcome is favorable and optimistic. Another motif is the 
sacrifice of one of the characters in each episode of the play. This victimized character is absent in 
all three episodes and is introduced through the voices of other characters. The victim of the first 
episode is Jamshid, a mythical king who has fallen victim to the power-hungry Zahhak Mardush. 
That is, the victim is an individual, but the victims of the other two episodes, Pour Farrokhan and 
Roshanak`s mother, are the victims of the system.  
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بهرام  :های کلیدی واژه

شب   نامه،شینما ،ییضایب
شب،   کی هزار و  کم،یهزار و 

 . فیشاهنامه، موت

ب برجسته   یکی  ،ییضایبهرام  ا  یشینما  ات یادب  سانِینونامه شینما  نیتراز  هر    رانیمعاصر  در  که  از    ک یاست 
خلاق  ینیبازآفر  ش،یهانامه شینما و  ابتکار  م  تیّو  چشم  و   یهانامه ش ی نما  از  یکی.  خوردی به  و   یبرجسته  هزار  »شب 

با الهام از    نامهش ینما  نی اوّل ا  پردهآمده است؛  ربه نگارش د  زودیسه اپ  ایدر سه پرده    نامه ش ینما  نی( است. ا1382)  کم«ی
و   پردازدی م  یرانیا  یهاشده از افسانه گم یداستان  یشب، به بازساز کیداستان هزار و   تیّشاهنامه و داستان ضحاک و کل

است و هر   یگریمستقل از د  نامه،ش ینما  نیا  پرده  راست. ه  بوده  سندهیشب الهام بخش نو  کیهزار و    گر،یدپرده  در دو  
سه    ایسه پرده    نی حال ا  نیمستقل و منحصر به فرد خود را دارند، اما در ع  یهاتیداستان و شخص   ها،زود یاپ  نی کدام از ا

ساختار   یمضمون  یهامشابهت   زود،یاپ آ  یو  و  اندارند  باعث  که  م  ن یچه  تکرار    ییهاه یمادرون  شود،یانسجام  که  است 
 وندیپ  گریکدیرا از درون به    نامهشینما  ن یمستقل ا  یهازود یتکرار شونده هستند که اپ  یهاهیمادرون  نیا  یعنی  شوند؛یم
این    هایپرده   ن یدر ب  یاتکرار شونده   یها هیمااثر، خواننده را متوجهّ وجودِ درون   ییو کاوش معنا  قی. مطالعة عمدهندیم

ادب  کندی م  نامه شینما نقد  در  »موت  یهاهیمادرون  ،یکه  را  »  ف« یتکرارشونده  در نامندی م«  مایهن بیا  ستار،  ج  نیا  . 
ا  یهاه د پرهای  مایه بن گانة  ش  نامه،ش ینما  ن یسه  واکاو   یفیتوص  -یلیتحل  وه یبه  از  قرار  یموردِ  است.  جمله    گرفته 

معادل   یهاه یمابه درون   توانیپژوهش م  نیا  یهاافتهی و  ماردوش    ، یآن، مرگ خواه  یانسان  یهاتکرارشوندة ضحاک 
هر    یهاتیاز شخص   یکیشدن    یقربان  فی شب و موت  ک یکشمکش هواداران و مخالفان بر سر کتاب هزار و    ان،زن  مکر
  .زنندی را رقم م نامهشینما یو هنر ییوحدت معنا  هاف ی موت نیاشاره کرد که هم  ،ساختار به دست فرد و  نامهش ینما پردة
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 مقدمه   .1
«  شب هزار و یکمنامه »نمایش  1382برجستة فارسی، در سال    س ینونامهش ینمابهرام بیضایی،  

هم   پی  در  مستقل،  صورت  به  پرده  سه  این  است.  نگاشته  اپیزود  یا  پرده  سه  در  و آمده را  اند 
که نویسنده بر هر یک  « نامی است  شب هزار و یکمهای جداگانه و مستقل دارند، اما »شخصیت

پرده سه  مینامه  نمایش   از  سرِنخ  خواننده  به  اوّل  وهلة  در  نویسنده  است.  که گذاشته  دهد 
ای، وجود دارد نامة سه پرده های این نمایشمحتوایی در میان اپیزود   هایِپوشانیها و هماشتراک

های توان پی برد که بین این سه اپیزود، اشتراکبعد و با مطالعة عمیقِ اثر، بیشتر می   و در وهلة
ب این معنی که  به  پردهمایهرخی درونمحتوایی بسیاری هست؛  به  ، تکرار شده ها در هر سه  اند. 

 چندی وجود دارد.  هایمایهبن ها یا نامه، موتیف های این نمایشپرده بیان دیگر، بین 
فارسی    های ادبیِموتیف، عنصر تکرار شونده در یک اثر است. »موتیف که در بیشتر ترجمه  

بن  مایة اصلی و  مایهمعادل  مقولهبرای آن برگزیده شده است،    مایهبن ،  از  های مهم مورد  یکی 
، مایهاست. در این حوزه بحث از موتیف، درون   مایهشناسی یا دانشِ درونمایهدرون  بحث در حوزة

کهن   نمونه  موضوع،  یا  و  الگو  اندیشه  سطوح  یا  سطح  به  رسیدن  برای  است  راهی  نخستین، 
تیف  . »در مطالعات نقد ادبی امروز، مو(8:  1388)تقوی و دهقان،  شود«  ای که درمتن بیان می نظریه

. در حقیقت (8)همان،    «است  مهم در بررسی کیفیتّ این رابطه   های و کارکرد آن یکی از سرفصل
ادبی، شناسایی موتیف نقد  مناسب در  استراتژی تجزیه و تحلیلیِ  اثر  »یک  ها و مشخص کردن 

درون آنمایه متقابلِ  در سبک(307:  2005)شافر،  «  استهای  تکراری .  هر  که  آنجا  از  نیز  شناسی 
به عنوان عنصر تکرار شوندة مهم    مایهبن ،  (استهبسامد   تکرار و   شناسی بحثِ )سبک مورد توجّه است  
یا   ادبیات  اثر خاصکل  در  در کل  در یک  یا  فرد  دارد  اهمیتّ  آثار یک  عناصر  فراوانی  مطالعة   .

می نیز  ملتّ  دو  از  دو شاعر  یا  نویسنده  دو  یا  ملتّ  دو  ادبیاتِ  در  مهم  موضوع  تکرارشوندة  تواند 
کادن   در کتاب اصطلاحات ادبی .(8: 1388 )تقوی و دهقان،درخور توجّهی برای ادبیات تطبیقی باشد 

مایة اصلی اثر  های مسلّط در هر اثر ادبی و بخشی از معنا یا درونموتیف یکی از باور»  :آمده است
شامل یک شخصیتّ، یک تصویر، یا یک الگوی زبانی تکرارشونده   است  . این معنی ممکناست
 .  موتیف( : ذیل2006کادن،)« باشد

که در چندین اثر ادبی متفاوت    است  در موتیف، یک موقعیت، واقعه، تصویر و شخصیتّ نوعی
ای در  حو استادانه های عامیانه یا اساطیری، هر عنصری که به نشود؛ درآثاری چون قصهیافت می

به شمار میباشدبه کار رفته    مضمون عام آن، موتیف(  :1990)بالدیک،  آید  ، موتیف  . ذکر یک  ذیل 
درون و  موضوع  تفاوت  باب  در  ضرورت    مایهنکته  موتیف  مقوله   دارد؛ و  عامموضوع،  و  ای  تر 

 است؛تر از موتیف  تر و اغلب مختصرذهنیتر و  نیز عام   مایه؛ درون  باشدمی  مایهتر از درونذهنی
دّمات  . توجّه به این مق(8:1388)تقوی و دهقان،  و موتیف ساعت درآثار نمایشی    مانند فاصله زمانی
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فرصتی جستار،  این  که  است  آن  پرسش    گویای  این  به  پاسخ  موتیف است  برای  مهم که  های 
 « اثر بهرام بیضایی کدامند؟ شب هزار و یکم»نامه  نمایش

 پیشینه پژوهش  .2
اعم از کتاب و مقاله، صورت  توجهی    خور  دربهرام بیضایی کارهای پژوهشی    در باب آثار نمایشی

هایی که به حاضر نداشت، اما پژوهش  گرفته است که مطالب آن چندان ارتباطی با مسئلة مقالة
« انجام شده یا مطالبی در ارتباط با مسئلة  هزار یکم  شب»  نامهصورت خاص در مورد این نمایش 

)وهابی، های داستانی بهرام بیضایی  تصویر ایزدبانوان در روایتاند از:   د؛ عبارتنپژوهش حاضر دار

مریم،   حسینی،  مقاله  (1395مهر  رقیه؛  این  در  در ،  را  زن  مقولة  به  بیضایی  متفاوت  نگاه  و  رویکرد 
نمایششخصیت برخی  شخصیتنامههای  که  است  داده  قرار  بررسی  مورد  وی  مهم های  های 

یکم» و  هزار  شخصیتشب  این  جمله  از  نیز  بازخوانی«  مقالة  در  هستند؛  در    ها  زن  نقش 
بیضایی بهرام  یکم  و  هزار  شب  نامة  نمایش  گانة  سه  حقیقی،  )حسن   اپیزودهای  کاووس؛  لی، 

های شگرف و بنیادین در گسترة اجتماع از رسالت اجتماعی و نقش زنان در دگرگونی  (1389شهین،
نامه است،  اند؛ این دو پژوهش، بیشتر در ارتباط با موضوع زن در این نمایش و جهان سخن گفته 

هایی که در  د و در سایر پژوهشنها ندارهای آن چندان جایی در این پژوهشاما بررسی موتیف
باب آثار بیضایی انجام گرفته نیز مورد غفلت قرار گرفته است. این جستار، کوششی برای پرداختن 

 « است.  شب هزار و یکم» نامههای نمایشبه موتیف 

 . روش پژوهش 3
تحلیلی روش  با  مقاله،  و  -این  اسنادی  توصیفی  مطالعات  بر  تکیه  استخراج  خانهکتاب-با  به  ای 

 نامه  شب هزار و یکم پرداخته است. گانه نمایشهای سهها در اپیزودموتیف

 ها و بحث . یافته4

 کوتاه دربارة بهرام بیضایی . 4-1
بیضایی   فیلمنامهنمایش  (1317دی    5)»بهرام  پژوهشنویس،  و  است.ساز  ایرانی  سرشناس   گر 

سازان صاحب سبک و معتبر سینمای ایران و از نویسندگان برجستة ادبیات نوین  بیضایی از فیلم
های بیضایی به انگلیسی، فرانسوی، آلمانی و عربی و  نامه رود. برخی از نمایشفارسی به شمار می

یلم بلند و های دیگری درآمده و در آسیا، اروپا و آمریکای شمالی چاپ و اجرا شده است. ده فزبان
کما و  کوتاه  فیلم  کتاچهار  هفتاد  نمایش بیش  و  بر صحنه ب  تماشاخانههایی  شهرهای    هایهای 

هد. دبه بعد کارنامه هنری بیضایی را تشکیل می  1341مختلف ایران و گاه غیر از ایران از سال  
)ویکی پدیا اند«  نویس تاریخ ادبیات فارسی گفتهنامه ترین نمایشنمایش، اغلب او را مهم  در عرصة

نویسی و پژوهش در عرصة تئاتر آغاز کرده  . او کار خلاقانة خود را در عرصه درامفارسی، بیضایی(



 31                                                           1404تابستان   ،38پیاپی شماره ، 2 ماره، ش14 ة، دورنقد ادبی و بلاغت ةنامپژوهش

 

)وهابی و حسینی، نامه و برخوانی ارائه کرده است  نامه، فیلماست. او آثار خود را در سه ژانرِ نمایش

1395 :318) . 
ایرانی را  فیلم»بیضایی  نامترین  ایرانی  فیلمنهادهساز  میاند.  را  خود  که سرزمین  و  سازی  شناسد 

بازاری  آن را از دیدگاهی بسیار موشکافانه و امروزی، در    ،بدون توسل به عناصر ظاهر فریب و 
البته این حکم را (10:  1317)قوساکیان،  شناساند«  شناختی و نو به تماشاگران خود می قالبی روان  .

نمایش می مورد  در  نمایشنامهتوان  در  او  دانست.  صادق  نیز  وی  نگاهی نامههای  با  نیز  هایش 
و از رهگذر آن، سرزمین خود را  های خود  نامهشهای نمایشناختی آدمموشکافانه و در قالبی روان

می بیننده  و  خواننده  به  نیز  نمایش  .شناساندرا  میان  مینامه از  او  فاخر  نمایشهای  به  نامه  توان 
به  ویک شب هزارو  شاهنامه»شب هزار ویکم« اشاره کرد که در سه پرده یاسه اپیزود به الهام از  

 نگارش درآمده است. 

 ای شب هزار و یکمهای نمایش نامة سه پردهموتیف. 4-2 
 از این قرار است: مه،نادست آمده از این نمایشه های بموتیف  

 های انسانی آن موتیف ضحاک ماردوش و معادل .4-2-1
اوّل، شرح سقوط ضحاک با نقشة دختران جمشید و به دست هزار و یک جوان نجات یافته   پرده 

آن  دست  به  دوش   ازمرگ،  بر  روییده  مارهای  و  ماردوش  به  است  مشهور  ضحاک  است.  دو 
روییده او  دوش  بر  شیطان  بوسة  از  پس  در  ضحاک،  یکماند.  و  هزار  مفهوم شب  و  فکر  این   ،

درآمده است. (  مایهبناست و به صورت موتیف)  تکرار شده  نامهاوّل این نمایش  حداقل در دو پرده
صورت اهریمنی خطرناک که دارای سه پوز و سه سر و شش چشم است،  اوستا به    ضحاک در

ها از جمله ضحاک منوچهر مرتضوی، به طور کلی غیر ایرانی  (.455:  1369صفا،  است )تصویر شده  
می اهریمن  نماد  پلیدی(48:  1372.)مرتضوی،  داندرا  تمام  مجموعة  را  کزازی، ضحاک  دانسته .  ها 

 (. 168: 1376)کزازی، است 

گرفتمی  نتیجه  سر(ضحاک    ،توان  سه  پلیدی  )مار  تمام  هزار  نماد  است،  اماره  نفس  از جمله  ها 
بنابراین، ضحاک و مارهای روییده بر کتف او، ؛  (9:  1391)حیدری،  کند.  سال بر جهان حکومت می 

مار سه  واقع یک  مغز    در  تأمین شود و خوراکش  دو سر خوراکش  از  باید  مار  این  است که  سر 
توان خورده شدن مغز جوانان توسط مارها را، نماد دشمنی ضحاک با آگاهی و  جوانان برناست. می

می نگاه  ناآگاهی  در  را  مردمان  کار  این  با  او  دانست.  سالیان دانش  شمارگان  بتواند  تا  دارد 
نمایش در  البته  برساند؛  سال  هزار  به  را  در  حکومتش  ضحاکَ  داستان  برخلاف  بیضایی،  نامة 

با نجاتبلکه ماران هر شب مغز دو جوان را میشاهنامه   یکی از    عند، دختران جمشید هر شب 
مانع می انگیزة ضحاک  برابر مقصود و  به هزار تراشند و شمار سالیان حکدوجوان، در  را  ومتش 

کید نویسنده بر هزار و یک شب نیز دلالت دارد بر گذر این مدت در تاریکی و رسانند. تأشب می
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شب نامه »های روییده بر کتف او، در دو اپیزود نمایشظلمت. به طور کلی، موتیف ضحاک و مار
 « تکرار شده است. هزار و یکم

داستانی است ساختة همان مردمان،   شهرناز: باشم ضحاک.  نیست که من ساخته    که  »داستانی 
 . (10: 1392)بیضایی، « مارهای توست مغزشان خوراک
کند که او و مارانش اژدهایی  نامه از زبان ضحاک تاکید مینمایش  در بخشی از  بیضایی خود نیز
 سه سر هستند.

ای آویخته  ها هر گوشه ضحاک: »ها، آری. همه جا درفش اژدهای سه سر در باد است و دادنامه 
  .(12)همان: « ا مردمان به دادگریِ من گوا شوندت

گوید مرا دادگری همین است که بر تخت بنشینم و جهان مرا پرستاری ضحاک در جای دیگر می
م و کند و باژ از همه جا مرا برسد در پای شکوه من و مارانم نگهبان من باشند و زهر جانِ دشمنان

اینجا مقصود ضحاک از نگهداری و پرورش ماران او   .(21)همان،    مغز برنایان خوراک ایشان کنم
این از  است.  مینمایان  شدهها  ضحاک  وجود  از  جزیی  ماران  که  دریافت  قلمرو توان  از  و  اند 
یگر بیان شده است؛  ای دبه گونه   نامهموتیف در پرده دوم نمایش   کنند. همینسلطنت او دفاع می 

هایی در  قابل ملاحظه نیست؛ البته نویسنده نشانه  ،دوم، صراحت موجود در پرده اول یعنی در پرده
 کند.دهد و او را به طرف این موتیف رهنمون میاختیار خواننده قرار می

نمایش  دوم  دارد؛  پرده  شخصیت  دو  از نامه،  دو  این  امیرحرس.  و  التجار  ملک  شریف  نام  به 
در نمایش  به  خلیفة  را نزدیکان  فرّخان  پور  که  است  کسی  شریف،  هستند.  پرده  این  در  آمده 

خاطر خلیفه به عربی برگرداند،    سان یا هزار و یک شب را محض تسلیاف  کرده که هزارترغیب
منظور پورِ فرّخان چیند تا مال و ناموسش را تصاحب کند و برای این  سپس برای وی توطئه می

 کند. امیر حرس نیز دیگر عامل مهم خلیفه است. او نیز مانند شریف، سرگویی میرا متهم به کفر
 ها خلیفه از او حرف شنوی دارد.سپردة خلیفه است و به خاطر این خوش خدمتی

»خلیفه را میل تامّ بود که شهد این قصص از دهان شما بچشد؛ و منصرف نشد الا به    میر حرس:
از خوف آن که    بغداد که از خاصان و جلیس وی است،تذکر و نصیحت این خادم و البته شریف  

نعوذ بالله شما عجمان از تعصب فطری و غرور جبلی، سمیّ در کلام و شناعتی در مقال ظاهر 
متغیرشود«   احوال  را  خلیفه  و  جهت  .(74)همان:  کنید  این  نگهبان  به  مارهای  معادل  دو  این   ،

گوید: »با لی در این مورد میضحاک هستند و خود خلیفه نیز معادل ضحاک است. کاووس حسن
ای از سوی خلیفه نزد ماهک و خورزاد  کشته شدن پورِفرّخان، امیر حرس و شریف بغداد با نامه

را که از دید نویسنده   ز آنان خواسته است تا نقش شهرزاد و خواهرش، دین آزادروند. خلیفه امی
  توانند جایگزین شهرناز و ارنواز نیز باشند، بازی کنند و در کاخ برای او هزار افسان بخوانند و می
لی و حقیقی، )حسن «  ف بغداد، ماران ضحاک، بخشیده استآن دو را به امیر حرس و شری  فهیخل  نیز،
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، ضحاک و خلیفه نماد شر و اهریمن و ماران بر دوش ضحاک در پردة اول از این روی .(97: 1389
که نماد نگهبانان قلمرو ظلمت و شر   و شریف بغداد و امیر حرس در پردة دومیکم     شب هزار و

اپیزود نمایش ماجرای  ؛  نامه هستندهستند، معادل همدیگر در دو  بیضایی  بهرام  از نظر  بنابراین، 
افسانه  اموری  تنها  وی،  نگهبان  ماران  و  می ضحاک  تأمل  با  و  نیست  مصداق  بی  و  توان ای 

می نیز  بیرون  جهان  در  که  همچنیندریافت  و  باشد  داشته  مصداق  نمایش،   تواند  دوم  پردة 
نیز  این گونه  البته  نویسنده؛  برای مقصود  بین  می   مصداقی است  از  توان تفسیر کرد که اسطوره 

گونه که ملاحظه شد، اسطورة ضحاک از    ؛ زیرا هماندهدیست، بلکه تنها تغییر شکل میرفتنی ن
 نامه بیضایی، این اسطوره تغییر شکل داده است.بین نرفته است، اما درچارچوب نمایش

 نامه های نمایشموتیف مرگ خواهی شخصیت . 4-2-2
ای شاهنامه است. بهرام بیضایی خواهر هستند و پدرشان، جمشید، شاه اسطورهشهرناز و ارنوار، دو

نامه، نامة خود راه داده است و بر مبنای این دو، به بازسازی نمایشها را به نمایششخصیت  این
است.  خواهی  مرگ  موتیف  راستای  در  کرده،  ایجاد  وی  که  تغییراتی  از  یکی  است.  زده  دست 

نمایش لی میکاووس حسن این  به کاخ ضحاک  گوید: »در  با خواست خود  ارنواز  و  نامه شهرناز 
روند تا او را دگرگون سازند؛ در حالی که در اساطیر، این دو دخترِ جمشید به بند ضحاک در  می
نامه . تغییری که در راستای موتیف مرگ خواهی در نمایش(93:  1389لی و حقیقی،  )حسن آیند«  می

رخ داده است، ارادة دو خواهر برای ورود به کاخ و دربار ضحاک است. این دو، قصد توطئه دارند 
گذارند از خطر مرگ آور توطئه بر  تا بنیاد ظلم ضحاک را برکنند و هنگامی که پا به این کاخ می

 گوید:علیه ضحاک با خبرند؛ برای مثال اینجا ارنواز از زبان یکی از درباریان ضحاک می
ندانستید که آهرمن نگهدار وی است و در وی؛ و به هنگام هشدار   شما شهرناز و ارنواز: »ارنواز

ی(22:  1389)بیضایی،  دهدش؟«  می خواهر  دو  بازی  در  دیگر،  جای  در  یا  نقش  در  ارنواز(  )  یک. 
 کنیم:  گر یا آشپزضحاک است، ملاحظه میخوالی

 شوند یا نه؟«»آیا آزمودی که با مغز گوسپند یا میش مارها آسوده می  شهرناز:

 شنوم! خوالیگر من در فرمان شما؟«ضحاک: »چه می

 . (25)همان: ست!« ااندیشید که آن نیز هم شش های وی نمی»آه، بانو! گویا از گوش  ارنواز: 
توجّه به خطر مرگ ربار ضحاک و بیاین دوخواهر با وجود وحشت حاکم بر د از این روی 

کوشند که هر شب، جان جوان برنایی را نجات دهند تا بعد از هزار و یک شب، ارتشی علیه می
ضحاک ترتیب دهند و بنیاد ظلمش برکنند و این کار به معنای استقبال این دو خواهر از مرگ  

 شان ثمر خواهد داد:  است و در پایان نیز زحمت

کردیم و مارهای تو را بیدار. گاه که ما تو را در خواب می»هزار و یک برنا گریختند، آن ارنواز:
 «آیندود میواکنون تو در چنبرة شهربند این هزار و یک تنی که به کین خواهی کشتگان خ
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ها بنگرضحاک، بیرون هزار و یک آتش است. هزار و یک مرد، مردانه که  »از این دریچه   شهرناز:
رسند آیا هنگام نیست که مارهای تو نیش بر خویش زنند یا شاید پیش از آن، بر تیغ آهخته می

 .(36)همان:  ]صدای ته نیزه ها از بیرون[ تو؟«

دستور   ماهک  و  خورزاد  به  آن،  پایان  در  است.  نمایان  نیز  دوم  اپیزود  در  خواهی  مرگ  موتیف 
که شهرزادمی با    رسد  دروار  از کسالت  را  خلیفه  قصه،  کنتعریف  عنوان  به  و  اختیار  آورند  در  یز 

با یکدیگر توطئة خلیفه و  شریف بغداد و امیر ح اما این دو زن، به هنگام وداع  رس قرار گیرند، 
  کنند.معاونانش را نقش بر آب می

 « ج بیاورند؛ اصحاب حرس عماری بستهامیرحرس: »تمام و والسلام! مردان شریف،  هود

 «»خدا نگه دار خورزاد نیکرخ ماهک:

 « خدا نگه دار ماهک دختر مزدک دبیر» خورزاد:
کشند و ناگهان هر دو با قدرت تمام به یکدیگر ضربه  اندازند و یکدیگر را در آغوش می ست در عبای یکدیگر مید[

 ]کشدمیر حرس گیج و هراسان نیزه میزنند؛ امی
 « کنید شما دوسلیطه؛ دونانجیب ط میامیر حرس: »چه غل

کشند هر یک با کاردی خونین و دست دیگر بر دل با  ماهک و خورزاد، دست از عبای یکدیگر بیرون می[

 ]گیرندای و از هم اندکی فاصله میسرگیجه 
بدین ترتیب، ماهک وخورزاد، زیر   (76– 77)همان، خورزاد: »آزاد شدیم!« ماهک: »آزاد شدیم!« 

روند و با طیب بار اسارت در دستگاه خلیفه و بدل شدن به کنیز دست راست و چپ پادشاه نمی
 کنند. خاطر، مرگ را بر این وضعیت ترجیح داده و خود را با مرگ آزاد می

 نمایان است:  ماناننامه نیز، مرگ خواهی یکی از قهرسوم نمایشپرده در 

، روانی؛ درخت،  آب دهد؛رخسان: »آه خواهرم که دنیا با مرگ تو زیبایی خود را از دست می
 «! ببینش که در کفن منتظر مرگ استسبزی خود را! وای بر من

تشت بکوبید و ] آوردرود سوی در و زنگولة خبر را به صدا در می هراسان می [میرخان: »منتظر مرگ؟ 
 .  (90)همان: مرگ را بتارانید!  آه! منتظر مرگ؟ همسر من؟« 

را که از مادر به او به  هزار و یک شب    کتاب  دهد که روشنک،در ادامه، اتفاقات این طور رخ می
که منحوس کتابی    بیند و بر خلاف هشدار میرخان، شوهرش اش میارث رسیده در شب عروسی

)همان:  دارد  برد و عاقله را از طاعت باز میای که زن جوان را از راه به در می است و ملعون قصه 

رود، اما  که هر کس آن را بخواند به شب آخر نمی رسد؛ یعنی با عمر ناقص از دنیا میاین   و  .(97
آمیز میرخان را  روشنک با خواندن این کتاب و نشان دادن اینکه آگاهی بیشتر است، عقیدة تعصب

با رفتن به استقبال مرگ و مرگ   «روشنک»نامه  بنابراین، قهرمان این نمایش؛  کشد به چالش می
 آورد.کند و او را به راه میخواهی است که میرخانِ مخالفِ آگاهی زنان را، متوجّه اشتباهش می
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 موتیف مکر زنان   .4-2-3 
های هزار و یک شب با این است. »قصههزار و یک شب  های مهم در   مکر زنان، یکی از موتیف 

که قربانیِ شود که همة زنان، مکّار، دروغگو و خائن هستند و مردان پیش از آن مقدمه آغاز می 
آن است که این اندیشة نادرست را از    ،ها را بکشند! همة سعی شهرزادخیانت زنان شوند، باید آن

هر    هزار و یک شب. در  (416:  1368)ستاری،  لوح دل شهریار بزداید و مهر او را به زنان برانگیزد«  
هستیم که رو  بهای روای، نیازی و نداشتهاسته با قدرتی برتر و یا خو  ،پررنگ استزنی    جا نیرنگ

. »هر جا (14:  1398)خراسانی و دیگران،  دیگر نداشته است.    زن برای رسیدن به آن، جز نیرنگ راهی
بست باید به چیزی بن افتد، برای رهیدن از این  زنی، جدای از مرد از کار و نام و عزّت به دور می

بزند که مکر و چاره  دارد«  چنگ  نام  زنانه  به خصوص در  (114:  1374)مزداپور،  گریِ  این ویژگی   .
از حکایت  هزار و یک شب، ماجرای بسیاری  برجسته است و  را زنان حیله گر، مکار و خیلی    ها 
 برند. پتیاره به پیش می

بهره  زنان  یعنی  ویژگی،  از  این  بیضایی  را  زنانه  مکر  از  شببر  یک  و  به  گرف  هزار  و  ته 
نامه تسریّ داده است. نویسنده، حتی این ویژگی را به  در نمایش  هدهای زن هر سه پرشخصیت

  قصة اقتباس شده نیز چندان از مکر زنانه برخوردار نیستند. همان  زنانی نسبت داده که در اصلِ
گفته شد شهر که  ویژگی  طور  این  از  چندان  شاهنامه،  در  آن  دنبال  به  و  اساطیر  در  ارنواز  و  ناز 

با   دو  این  اساطیر،  »در  بمانند.  امان  در  ضحاک  از  که  نیستند  افسون  تأبرخوردار  از  پذیری  ثیر 
بدخو و  کژی  به  گرفتار میضحاک  اساس،یی  بر همین  گروهی خرده  شوند.  است  گیری ممکن 

ای، تاریخی و دینی، نخست روایت های اسطورهکنند که بیضایی به جای پرداخت هنری داستان
دگرگون میآن دلخواه خود  به  را  گونه ها  به  را  دگرگون شده  و سپس  بازپردازی  کند  هنری  ای 
وحقیقی،  )حسن کند«  می ویژگی  .(93:  1389لی  این  خرده   اما  برای  مجالی  تنها  نه  اینجا  گیری در 

را از    خویش  نامةهای نمایشکند، بلکه قابل تحسین نیز هست؛ زیرا بیضایی شخصیتفراهم نمی
آورده است بیرون  انفعال  آن  پیلة  را در فضایی که  و  دم توطئة مردانه در جریان است و بهدمها 

 و   مندنامةخویش را به صورت افرادی کنش، زنان نمایشاندردان ظالم بر آنان چیرهپادشاهان و م
 زنان نمایان است.  نامه مکر دهد. در هر سه اپیزود این نمایش گرا نمایش می عمل

مصاد نمایشاز  اوّل  پرده  در  زنان  مکر  خوالینامهیق  با  ارنواز،  و  شهرناز  که  است  هنگامی  گر  ، 
کنند که هر شب به جای مغز یک جوان، مغز گوسفندی را خوراک ماران  دستی میضحاک هم

ای است که دور از چشم گذاشتن حیلهگر، درحال به نمایش کنند. در اینجا ارنواز، در نقش خوالی
 اند.ضحاک بر او پیاده کرده 

 مارها کنی به جای مغز مردمان؟«   شهرناز: »پس بگو آیا آزمودی که مغز گوسپند در کار
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ریزند و نیش مارها زهر می ،پیش از ما آزموده بودند بانوی من! با مغز گوسپندرا »این  ارنواز:
 «بردریز میرسد و دست به تیغ خونگیرند و فغان آن دیوانه به ابر می زنند و جگر به گاز میمی

 کردی! نگفتی یا یکی تنها چه؟« »هوم، ناامیدم شهرناز:

 »تنها یک سر و یک مغز؟« ارنواز:

درگمان  کردگار، گمان شهرناز: »یا آمیختن آن با مغز گوسپند یا میش یا خری! تو را به نام دادارِ
ترس بگو! تو همسری داری که در این هنرها آموزگار توست، این از او بخواه و او به  مکن و بی

زنم برای جان کسانی که تا سازد. آه! ببین چگونه چانه می خوی مادری خود این کار به خوبی می
)بیضایی،  بری؟« درنگ دست به این آزمون میبی  ایبگوآ این اژدهافش نشست چنین جان ارزانند!

من شدید و   گوید: »تو و تو همسرانِدرجایی دیگر ضحاک سخن از مکر زنانش می (.25: 1392
نشناس دست  گرِ نمکا آن مه مغان و آن خوالیتا مرا براندازید! تو و تو ب خواهران همسران من

 .(29)همان: « ید بر زیانِ شویایکی کرده به 

کند مارهای ضحاک را ازچشم  برد و سعی مییا در جای دیگر شهرناز از مکر زنانة خود بهره می
 او بیندازد: 

تا  کردند، یا پیکر پاک خواهرم ن می»تو خواب بودی ضحاک و مارهای تو چشم چرانی م شهرناز:
 « تا از تو رها شوند آنجا که دورنبود زهر بر تو بریزند ضحاک

 (.31)همان: شنوند؟« هایم درست میضحاک: »گوش 
نمایان است، اما ارنواز و شهرناز این مکرهای زنانه را با نیتّ نیک به کار    مکر زنانه در این پرده 

که قرار    برای نجات جان جوانانی استوفقه  کوشش بی ترین هدف و خواسته آنان  برند. مهم می
شوندا ضحاک  ماران  خورش  جانست  دادن  دست  از  آن  بهای  اگر  حتی  باشد ،  بنابراین، ؛  شان 

پرده  زنان  مکر  اصل  نامه  نمایش اول    جنس  در  که  زنان  مکر  جنس  شببا  یک  و  آمده    هزار 
است. مکر شاید    متفاوت  دو  این  تفاوت  مکر    در  که  بگوییم  پرده بتوانیم  گانه در  سه  این    های 

نیس ایشنم آن  منفی  نوع  از  بلکهتنامه  الحیل    ؛  لطایف  آن  به  ادبیات  اهل  که  است  همان 
 .گویندمی

پرده در  زنانه  دارد  مکر  وجود  نیز  خودوم  نیز  اینجا  در  نیست.  اوّل  پرده  پررنگی  به  اما  و ،  رزاد 
و همچنین خواننده که    نامههای نمایشماهک، همسر و خواهر پورِفرّخان پنهان از دید شخصیت

اند که در صورت اسارت در دستگاه خلیفه و بدل  این گذاشته بر    موجد حس غافلگیری است، قرار
شدن به کنیز ایادی حکومت بغداد، هر یک خنجری در پهلوی دیگری فرو کرده و بدین شکل  

 .  (77)همان: خود را آزاد سازند 
شود. سوم نیز مشهود است. در اینجا نیز مکر زنانه در رفتارهای دو زن دیده می  مکر زنان در پرده

اسوواس بخوانوود، شوووهرش، میرخووان را بی جزمیِ کشد. او برای اینکه عقیدةای میروشنک، نقشه
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کند و چندی که گذشووت، بگویوود کشد که مرگ خود را توسط خواهرش، رخسان، اعلام نقشه می
صائب میرخان که گفتووه خوانوودن کتووابِ   اما در شرف مرگ است؛ زیرا برخلاف نظرِ  نمرده است،

شود، تصمیم گرفته کتاب را بخواند و سه سووال اسووت میزودهنگام  مرگ    باعث  ،هزار و یک شب
که کارش خواندن این کتاب است و هنوز مرگ به سراغش نیامده و روشنک با این حیله و مکوور 

که تا کنووون کند به اینکند و میرخان اقرار میاش، خلع سلاح میزنانه، میرخان را در برابر عقیده
مواجه شده است و این کتاب نووه تنهووا موورگ آور نیسووت؛ هزار و یک شب اندیشانه با کتاب    جزم

 بخش است.  بلکه حتی آگاهی دهنده و حیات
برد تا بووه میرخووان خصلت مکّاری در شخصیت رخسان نیز نمایان است. او از هر امکانی بهره می

توان انگیزة این کار رخسان را انتقام گیری او از میرخان به خاطر نقشووی کووه او در نیش بزند. می
اش و خودکشی مادر، دانسووت؛ اگرچووه، ایوون قضوویه بووه مرگ مادرش داشته با بستن مکتب خانه

ازجملووه   .های نانوشووته مووتن پووی گرفووتتوان رد آن را در قسمتدر متن نیامده، اما می  صراحت
 رخسان به میرخان، این موارد است: های گزندهسخن

گرفتی و چرا خودش را   ه گناهی کرده بود که همسرش را از اورخسان: »خداوندا این پهلوان چ
 .(88)همان: نبردی؟« 

 میرخان: »آینه گرفتی جلوی نفسش و سوزن فرو کردی و سیلی چپ و راست زدی؟« 

 . (88)همان: « شکند»نزن با آن دست سنگین که میرخسان: 
می احوال،  این  زنبا  مکر  جنس  که  گفت  شخصیتتوان  در  این  ان  پرده  سه  هر  زنِ  های 

های مکّارانه و زنان با اهدافی نیکو و خیرخواهانه خصلتنامه، مثبت است)لطایف الحیل(  نمایش
گرفته ، پیشهزار و یک شبهای  دهند و از این منظر، بیضایی مسیری متفاوت از داستانبروز می

 که در مواردی شاهد زنان مکاره، اما پتیاره هستیم.
 

 موتیف منازعه بر سر کتاب هزار و یک شب  . 4-2-4
است و این قضیه در   هزار و یک شبنامه منازعه بر سر کتاب  های این نمایشاز دیگر موتیف 

ای قدیمی و بسیار مشهور  های افسانهنامه مشهود است. »یکی از کتابدوم و سوم نمایشپرده  
است که در حقیقت دایره    هزار افسان  با نام قدیم  هزار و یک شبدر مشرق زمین، کتاب بزرگ  

المعارفی از زوایای پیدا و پنهان جامعة روزگار گذشته است. اصل این کتاب، هندی و ایرانی است  
عربی،   هایهای دیگری با ریشه ، سپس قصهاست  که پس از اسلام  به زبان عربی ترجمه شده

به صورت کنونی   افزوده شده و  بدان  ایرانی  و شیری، )یزداناست«  آمده    درمصری، یهودی و  فر 

های به هم وابسته و پیوسته است که بیشتر مردم  ای از حکایتاین کتاب »مجموعه   .(180:  1395
هزار و یک  گویی  این مجموعه و نیز شیوة تعلیق در قصه  جهان با آن آشنا هستند. نخستین قصة
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. همه این اثر است  سواد دربارة، بخشی از اطلاعات عمومی افراد باسواد و کم سواد وحتیّ بیشب
کشته کرده و پس از کامرانی او را مییشهریاری بوده است که هر شب زنی اختیار م  دانند کهمی

که  اندیشد؛ اینماندن خود تدبیری میشود و برای زنده تا اینکه دختری به نام شهرزاد همسر او می
ای را شروع کند و در پایان شب آن را ناتمام بگذارد تا شهریار به شوق شنیدن آن قصه تا  قصه

گذرد و شب بعد صبر کند و از کشتن شهرزاد منصرف شود. به این ترتیب، هزار و یک شب می
های گذشته که ابتدا در قرن  . این کتاب از سده (18:  1395)حیاتی،  گیرد«  هزار ویک قصه شکل می

شانزدهم به دست »آنتوان گالان« به فرانسه، سپس به دست مترجم دیگری به انگلیسی ترجمه 
بوده   برخوردار  از شهرت جهانی  کتاب  این  مشهور  و هساست  شد.  نویسندگان  از  بسیاری  و  ت 

چون »جیمز جویس« نویسندةرمان اولیس و نویسندة آرژانتینی »خورخه لوئیس بورخس« از آن  
بوده  نمایش متأثر  در  اما  از اند،  یعنی  است؛  آمده  در  تصویر  به  ماجرا  منفی  سویة  بیضایی  نامة 

گرفته، صحبت به میان آمده است.    منازعاتی که بر سر این کتاب بین طرفداران و مخالفان آن در
ایادی خلافت بغداد است  خورزادبرای مثال از زبان   از    ،که در حال بازی نمایش در نقش یکی 

می شب  یک  و  هزار  کتاب  کدام درمورد  لاکتاب!  اصل  بد  بیا  حرف  به  بشکند!  »دهانت  گوید: 
ابلیس در تو افتاد تا این کتاب از لفظ عجم در لغت عرب آوری و فرس قدیم در اذکار مسلمانی  

 کنی و این قبیله دورکنی از طاعت و اطاعت و طریقت و شریعت هان؟« 
: »شاهد است خدا که ذوات اعظم شما این ترجمانی از من خواستند به ]در نقش پور فرّخان [عجمی

نامه افترا ای که به خواندن بیتحبیب و تهدید؛  ارزد و قاری و مستمع را عقل افزون شود. شما 
 های شداد و غلاظ؟« این بهتان  ساختن براندیشان چگونه و کی در آن غور کردید در 

: »اهل دار الکتاب در این وجیزة طویله تورّقی کردند ]در نقش یکی دیگر از دربار خلافت بغداد[ماهک  
شود . دیده می (55:  1392)بیضایی،«  ها دیدندتا تاء تمت در آن اشکالو حجت ماند که از الف اول  

دربارِ نظر  از  نمایش   که  این  در  بغداد  شبنامه،  خلافت  یک  و  اصول    هزار  با  که  است  کتابی 
نتیجة این سوء   شریعت و طریقت و اخلاق و... در تناقض است. و پورِ فرّخان مترجم کتاب، در 

 شود.های دیگر کشته میتفاهمات و انگیزه
هزار و یک  نامه نیز، در قالب شخصیت میرخان از عقیدة عامه که در مورد در پرده دوم نمایش 

کتابی  هزار و یک شب،داشته، سخن رفته است. میرخان معتقد است که از نظر عقلا رواج شب
 شود:هنگام میرا بخواند دچار مرگ دردناک و زودکس آن  است بدشگون که هر

نوشتم و روزها در  کردم و دفتر اموالت را میها حساب و کتاب تو را جمع میروشنک: »شب
 « خواندم.پنهان کتاب می

 میرخان: »مکر زنان! تو هزار و یک شب خواندی؟« 

 روشنک: »من دم مرگم؛ از دروغ چه سود؟«
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 گفت؟« هایی را خواندی که شهرزاد برای شهریار می: »تو قصه ]خشمگین[میرخان 

خواندم به این امید  ها را میگفت تا از مرگ جان به در ببرد و من آن روشنک: »شهرزاد قصه می

و نشان دادن این   هزار و یک شباما روشنک با همین ترفند و خواندن  .(99)همان: که بمیرم« 

های او در مورد مرگ آفرین بودنِ خواندنِ این کتاب هنوز زنده  قضیه به میرخان که با وجود گفته 

 دهد که آن عقیدة جزمی بی اساس است. است، نشان می

   شدنساختار موتیف قربانی فرد و  .4-2-5

نامه  های نمایشنامه، قربانی شدن یکی از شخصیتنمایش   های هر سه پردهی دیگر از موتیفیک

این هر سه شخصیت، غیاب نکتة مشترک در مورد  کدام  شان در داستان است؛ یعنی هیچاست. 

ند داستان  در  فیزیکی  شخصیتحضور  دیگر  و  موردشانارند  در  می  ها  شصحبت  خصیت  کنند. 

ای است که به دست ضحاک کشته شد. جمشید  اوّل، جمشید پادشاه اسطوره  قربانی شده در پرده 

 داند، اما دخترانش خلاف نظر او را دارند:را ضحاک، سرکش می

 اند!«ضحاک: »منِ ضحاک بر سرکشان پیروز شدم و این در کوه کنده 

 شهرناز: »بر خودت هم ضحاک؟« 

 ضحاک: »آیا دشمنان به زانو در نیاوردم و پیروز نشدم بر همه جهان؟«

شهرناز: »مگر بر اهریمن! آن هزار چهر که با جم پیچید و وی را به خاک در نتوانست انداخت؛ و  

 .(10-11)همان: « را به سه آمد و رفت به خاک نشاندتو 

اشارة ضحاک به سرکشی جمشید، ناظر است بر غرور و خودبینی وی در پایان دوران پادشاهیش  

که فرّة ایزدی را نیز در نتیجه همان از دست داد. در واقع زندگانی جمشید دو دورة عمده دارد:  

اهورامزداست   پادشاهی جاوید و مطیع  از زندگانی خود  هفتم،  جمشید در یک دوره  :  1389)دینکرد 

)اوستا، گریزد  شود با خواری، فرّه از او می. و در دورانی دیگر به جزای دروغی که مرتکب می(201

.  (1386)کریستن سن:  شود  . و طبق بسیاری روایات در نهایت با ارّه به دو نیم می(34  زامیاد یشت: بند

دختر  شهرناز  زبان  در  کند.    اما  نفوذ  او  در  نتوانسته  هرگز  اهریمن  که  بوده  پادشاهی  او  جم، 

 درشاهنامه در مورد عاقبت وی آمده:
ناسپاس   زدانیبه   شد  که  آنکس   هر 

 

آ  اندر  هراس   دیبدلش  سو  هر   ز 
 

جمش ت  دیبه  روز   رهیبر  گشت   گون 
 

فرّگ  کاستیهم   فروز  یتیآن 
 

د  راندیهم کنار   دهیاز  در   خون 
 

کردگار   کردیهم  در   پوزش 
 

ا  کاستیهم فرّة  و   یزدیاز 
 

و   بر  بد  یبرآورده   یشکوه 
 

 (. 11: 1386)فردوسی،                                
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 نامه بدین گونه است: عاقبت وی در نمایش

از بیم جان ارنواز از همین. از دو دختر جم که نهانی،  باریدند،  میژاله    شهرناز: »پس آغاز کنیم 

ارّه شنیدند و دو نیم گشتن پدرگاه که اآن   این، جمشید در این پرده بربنا  .(11:  1392) بیضایی،«  ز 

شود او بی آنکه فرصت بازگشت به  شود و باعث میخواری و طمع قدرت ضحاک میقربانی خون

نیم سوی خداوند داشته باشد و کاری کند فرّة ایزدی به او بازگردد، به دست ضحاک با اره به دو 

 شود.

پرده  قربانی  در  اما  برگردان    ،دوم،  از  به   هزار و یک شب،پورِ فرخّان است. وی پس  از فارسی 

فتنه با  و    عربی،  زندقه  به  متهم  بغداد،  خلافت  درباریان  از  چند  تنی  و  بغداد  شریف  انگیزی 

 شود، اما انگیزة عاملان این فتنه تصاحب ناموس و مال اوست:شود و کشته میکفرگویی می

: »پس آن دو صبیحة ملیحه را که وبال  ]فرّخان  در حین بازی نمایش در نقش عاملان مرگ پورِ[  ماهک

این  گردن تو ا بخوان. شاید همشیره و همسر تو، ما دو جلّاد را مهربان کنند به شهد و جاند، به 

 «امها شنیدهخود که از ایشان وصف نمک 

  : »دیدی که قصّه ]داردمی  در حین بازی کردن نمایش در نقش عاملان مرگ پورِ فرّخان، کتاب را بر [خورزاد

را می افسانه گو  این  تو،  بفروشند؟  گران  را  قصّه  تا  افسانه کشند  دادی  و خود  را  ای  ها جهانیان 

 (.  72)همان: داند« شدی که کسی نمی

شود و به خلافت بغداد بر ناموس و مالش می  پورِ فرّخان، قربانی زیاده خواهی و طمع اطرافیانِ 

 کند. همین علتّ، هزار و یک شب را بهانة ترویج کفر کرده و او را قربانی اهداف خویش می

 مادر روشنک و رخسان است:   ،قربانی در پرده سوم نیز

 رخسان: »چرا مادرمان، خودش را آتش زد؟« 

برد که  : »روحش شاد! معلّم من بود. با همة جوانی مکتب را چنان راه می]رودهم می   در[  روشنک

روی مکتب شان و دختر  هکند، روب ملّاهای مکتب دار چشم دیدنش را نداشتند. یک زن، مکتب باز

بچه ها سر از پا نشناسند؟ این شیر پنجه، این ببر افکن، این میاندار، این میر خان، مأمور اجرای  

هایشان. تو  فتوا بود به بستن مکتب خانه! چه هیبتی در آن همه گزمه و قدّاره بند و برق قدّاره

بچه بودی، همة آن هیبت در یک دم دود شدّ وقتی در یک چشم بر هم زدن مادرم کبریت را 

جا نیز، مادر روشنک و رخسان قربانی نگاه مردسالارانه به تحصیل  . در این (83-84)همان:کشید«  

دار موفقّ دار، چشم دیدن یک مکتبدختران و معلمّی زنان شده است تا جایی که ملّاهای مکتب

کنند مکتبش بسته شود و او نیز در واکنش به این تصمیم،  زن را در کنار خود ندارند و کاری می

 زند. خود را آتش می
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  گیرینتیجه .5
نمایش در  بیضایی  »بهرام  یکم«نامه  و  هزار  نمایش  پرده  شب  از اوّل  الهام  و  اقتباس  با  را  نامه 

« نوشته  هزار و یک شبماجرای ضحاک و جمشید و دخترانش در شاهنامه و همچنین کلیت »
  اوّل از منظر   اند. وی در پردهبه نگارش در آمده  شب  هزار و یکدیگر نیز متأثر از    است. دو پرده

پی شاهنامه،  و  اساطیر  در  ضحاک  داستان  از  متفاوت  مسیری  زنانی   داستانی،  و  است  گرفته 
بعدی    تصویر در آورده است. در دو پردهدر برابر اهریمن به  را  ناپذیر    مند و جمشیدی نفوذکنش

ها بر سر هواداری و مخالفت با آن را مبنای تحرکّ شخصیت  هزار و یک شبنیز، بیضایی کتاب  
تلخس دوم  پرده  که  تفاوت  این  با  است.  پراخته  و  خوش داندیشانه  سوم  پردهه  است.  های بینانه 

نمایشسه این  واسطةگانة  به  اگرچه  شخصیت  نامه  همچنین داشتن  و  مستقل  و  متفاوت  های 
د؛ یعنی در هر یک از  های ساختاری و مضمونی دارناند، اما مشابهت داستان جداگانه از هم مستقل 

پر  ویژگیمایهدرونها،  ه داین  و  میها  تکرار  سبکی  اهای  درنقد  شدهشوند.  تکرار  این  را  دبی،  ها 
درونمی موتیف   شونده  هایمایهنامند.  پرهامایه بن یا    تکرار  نمایشه د،  به  های  درون  از  را  نامه 

پیوند می موتیفندهیکدیگر  این  برجستهد.  دلیل محدودیت حجمی،  به  اما  بودند،  بسیار  ترین  ها 
نمایشموتیف بررهای  و  بحث  مورد  برجستهنامه  گرفت؛  قرار  نامه، نمایش   مایهبنترین  سی 

معادل  و  دوش  مار  بدین  ضحاک  که  است  این  نویسنده  محتوایی  هدف  است.  آن  انسانی  های 
نمی بین  از  گاه  هیچ  اساطیر  بگوید  میطریق  شکل  تغییر  تنها  و  دیگر  روند  این    مایهبن دهند. 

نامه برای غلبه است. زنان نمایش  پردهیا سه  های زن، در هر  نامه، مرگ خواهی شخصیتنمایش
راهی جز   موانع  و  دیگر  بر مشکلات  ندارند.  با مرگ  نمایش  مایهبن مواجهه  زنان  این  مکر  نامه، 

،  دیگر  مایهبن خواهانه بخشیده است.    نامه را رنگ و بویی خیر است، اما بیضایی مکر زنان نمایش 
دوم، این کشمکش   هداست که در پر  هزار و یک شبکشمکش هواداران و مخالفان بر سر کتابِ  

اما در    پایان تلخ در بر ی  دیگر، قربان  مایهبنبینانه است.  ه، مطلوب و خوش سوم نتیجپرده  دارد، 
  خصیت قربانی شده، در هر سه پرده نامه است. این شنمایش   های هر پردهشدن یکی از شخصیت

شخصیت زبان  از  و  است  دغایب  میهای  معرّفی  پرده یگر  قربانی  پادشاه   شود.  جمشید،  اوّل، 
ف قربانی  یعنی  است؛  ماردوش شده  قربانی قدرت طلبی ضحاک  است که  اما  اساطیری  رد شده، 

 دیگر یعنی پورِ فرّخان و مادر روشنک، قربانی   های دو پردهقربانی
 اند. شدهساختار 
 منابع 

 چاپ پنجم. تهران: انتشارات روشنگران و مطالعات زنان.شب هزار و یکم. (.  1392بیضایی، بهرام )
 . 91-114، ص  1، شمارة8. سال  مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان (.1389ووووووووووو )  

.  2نامةتخصصی نقدادبی. سالفصلگیرد،  موتیف چیست و چگونه شکل می (.  1388تقوی، محمد و الهام دهقان )
 . 7-31. ص8ش
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  بازخوانی نقش زن در اپیزودهای سه گانة نمایش نامة شب هزار و یک (.  1395لی، کاووس و حقیقی، شهین ) حسن 
 بهرام. 

. فصلنامه  های سینمایی و تلویزیونی هزار و یک شبدر اقتباس   مایهاهمیت ساختار و درون(.   1395حیاتی، زهرا )
 .17-43. ص 2. شمار4های ادبیات تطبیقی. دورة علمی پژوهشی پژوهش 

( علی  ضحاک.  (.  1391حیدری،  داستان  عرفانی  سالفصل تحلیل  شناختی.  اسطوره  و  عرفانی  ادبیات  .  8نامة 
 .26شماره

( ودیگران  در قصه (.  1389خراسانی، محبوبه  زنان  و حیلة  نامة  فصل های هزار و یک شب.  تحلیل ساختاری مکر 
 . 9-29. ص30و 29. شمارة7های ادبی. سالپژوهش

( حمیدرضا  نظامی.  همانندی   (.1383دالوند،  حکیم  سرایی  داستان  و  شهرزاد  گویی  قصه  فرهنگ  فصل های  نامة 
 .35-41. ص12و 11مردم. سال سوم. شمارة 

 تهران: انتشارات مروارید. اوستا.(.  1379دوست خواه، جلیل )
تهران: پژوهشگاه علوم انسانی  دینکرد هفتم.    (.  1389راشد محصل، محمد تقی}تصحیح، آوا نویسی و نگارش{ ) 

 و مطالعات فرهنگی.
 . چاپ پنجم. تهران: انتشارات بهزاد.(. شاهنامه فردوسی1386ژول مول ) 
 تهران: انتشارات توس. افسون شهرزاد،  (.1368ستاری، جلال )  

 . تهران: انتشارات امیرکبیر. چاپ پنجمحماسه سرایی در ایران. (. 1369صفا، ذبیح الله ) 
تهران: مؤسسة انتشارات  دوم.    . چاپمجموعةمقالات در نقد و معرفی آثار بهرام بیضایی(.  1372قوساکیان، زاون )  

 .آگاه
ترجمه .2ای ایران. جلدهای نخستین انسان و نخستین شهریار درتاریخ افسانه . نمونه(1386آرتور ) ،  کریستین سن

 .ژاله آموزگار و احمد تفضّلی. تهران:  نشرنو
 . چاپ دوم. تهران: نشرمرکز.رؤیا، حماسه، اسطوره (.1393کزازی، میرجلال الدین )

 چاپ دوم. تهران: توس.فردوسی و شاهنامه.   (.1385مرتضوی، منوچهر )
 تهران: اساطیر.گناه ویس. (. 1382مزداپور،کتایون )

)وهابی مریم  حسینی،  و  رقیه  روایت(.  1395دریاکناری،  در  ایزدبانوان  بیضاییتصویر  بهرام  داستانی  زن های   .
 . 317-332. ص 3. شمارة8درفرهنگ و هنر. دورة

نقش اجتماعی، موقعیت و مقام زن درشاهنامةفردوسی و هزار ویک شب.  (.  1395فر، ساره و شیری، قهرمان )یزدان
 . 177-201. ص2. شمارة4های ادبیات تطبیقی. دورةپژوهشی پژوهش -نامة علمیفصل
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One of the prominent features of committed literature is its reflection of 
power relations and domination within the social context. In this regard, 
Zan-e Ziadi (The Superfluous Woman) and Bacheh Mardom (Somebody 
Else’s Child) by Jalal Al-e Ahmad, as texts depicting various aspects of 
gender, economic, and social oppression, merit a hermeneutic analysis. 
This study employs Fredric Jameson’s political hermeneutics to examine 

how structural inequalities are represented in these two works. Jameson’s 

theory, with its emphasis on the relationship between texts and ideological 
structures, enables a critical reading of these stories.This research follows a 
qualitative and comparative textual analysis. The primary objective is to 
investigate the reproduction of social domination in these narratives and to 
explain the role of cultural memory in sustaining female subjugation. The 
findings indicate that in Zan-e Ziadi, patriarchal dominance leads to the 
woman’s social exclusion and identity loss, whereas in Bacheh Mardom, 

economic and capitalist structures commodify motherhood, stripping it of 
its traditional meaning. Moreover, both stories, by incorporating 
polyphonic and conflicting discourses, highlight tensions between tradition 
and modernity and illustrate how cultural memory perpetuates the cycle of 
female oppression. Thus, this study argues that Al-e Ahmad, through a 
critical narrative, portrays women’s subjugation not as an individual 

experience but as a product of historical and social structures. 

https://orcid.org/0000-0003-2691-4508
https://jop.ut.ac.ir/article_91749.html?lang=en
https://doi.org/10.22059/jlcr.2025.385717.2035


Political Hermeneutic Analysis of the Stories The Woman of Many and The Children of the People                       46 
1. Introduction  
Contemporary Iranian fiction, particularly from the latter half of the 14th century AH, has 
served as a critical medium for reflecting social crises and structural inequalities. Writers such 
as Sadeq Chubak, Bozorg Alavi, and Jalal Al-e Ahmad have vividly portrayed the lives of the 
marginalized, the precarious status of women, and the deep-seated class and cultural divides 
within Iranian society. Among them, Jalal Al-e Ahmad stands out for his unique blend of 
colloquial language, bitter irony, and realist narrative, crafting works that not only mirror social 
realities but also articulate his intellectual concerns regarding domination, injustice, and 
institutionalized marginalization. His stories, notably The Surplus Woman and Other People’s 

Child, exemplify this approach, focusing on women as silent subjects trapped within patriarchal, 
traditional, and economic structures, often experiencing tragic and inescapable fates. This study 
aims to explore how these two stories, through the lens of Fredric Jameson’s political 

hermeneutics, reproduce and critique social and gender domination. The primary research 
question is: How do The Surplus Woman and Other People’s Child reflect the mechanisms of 
social and cultural domination over women? The objective is to analyze the representation of 
gendered and social power dynamics, highlighting how cultural memory, historical suppression, 
and the commodification of female identity in socio-economic systems reveal structural 
inequalities. Additionally, the study seeks to uncover the impact of socio-economic 
transformations on women’s destinies in these narratives. 

2. Discussion and Analysis 

The analysis employs a qualitative and comparative approach, grounded in Fredric Jameson’s 

political hermeneutics, to examine how The Surplus Woman and Other People’s Child depict 
structures of domination. In The Surplus Woman, the narrative centers on a divorced, isolated 
woman lacking social agency and physical beauty, who, due to poverty and familial 
vulnerability, enters an unsuccessful marriage only to be rejected as "surplus." Her lack of 
voice, decision-making power, and ownership over her identity underscores her subjugation 
within a patriarchal system. Similarly, Other People’s Child portrays a young mother forced to 
abandon her child to preserve a second marriage, highlighting the intersection of economic and 
social pressures. Both stories utilize first-person or limited omniscient narration, vivid 
characterization, and realistic settings to connect individual female experiences to broader social 
and historical contexts. Jameson’s framework enables a deeper exploration of the ideological, 

historical, and social structures embedded in the texts, revealing how Al-e Ahmad’s narratives 

reflect the contradictions of 1950s and 1960s Iran—a period marked by patriarchal dominance 
and political instability. The stories expose how cultural memory perpetuates gendered 
oppression, with women’s identities reduced to economic or instrumental roles within 

traditional and modernizing frameworks. The concept of polyphony, as seen in the conflicting 
discourses of traditional female subjugation and emerging resistance, further enriches the 
analysis, illustrating ideological tensions within Iranian society. 

3. Conclusion 

The findings indicate that The Surplus Woman and Other People’s Child portray women’s 

marginalization not as isolated incidents but as products of a broader social order. In The 
Surplus Woman, gender domination is evident in the protagonist’s exclusion from familial and 
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social structures, while Other People’s Child highlights economic and social domination, 
particularly through the commodification of familial roles under capitalist influences. Both 
stories critique the reduction of sacred roles, such as motherhood, to economic utilities, 
reflecting the detrimental impact of socio-economic changes on human values. The narratives 
also underscore the tension between traditional values and modernizing forces, which 
exacerbates women’s challenges. Through polyphonic discourses, Al-e Ahmad captures the 
ideological and class-based conflicts of his time, with women’s voices—though suppressed—

emerging as sites of resistance. Cultural memory, as depicted in both stories, reinforces 
patriarchal norms, trapping women in cycles of exclusion and suppression. By portraying these 
recurring fates, Al-e Ahmad not only narrates the past but also critiques its ongoing 
reproduction, highlighting the enduring struggles of Iranian women within oppressive social  
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راستا،    نیاست. در ا  یمتعهد، بازتاب مناسبات قدرت و سلطه در بستر اجتماع  اتیادب  ةبرجست  یهایژگیاز و   یکی 

و  یاقتصاد ،یتیجنس ةکه ابعاد مختلف سلط  یعنوان متونو بچه مردم از جلال آل احمد، به یادیزن ز یهاداستان 

تصو  یاجتماع به  ا  یکیهرمنوت  لیتحل  ةست یشا  کشند،ی م  ریرا  بهره  ن یهستند.  با  هرمنوت  یریگپژوهش    ک یاز 

بررس  مسون،یج  ک یفردر  یاسیس ا  یساختار  یهاینابرابر  ییبازنما  یچگونگ  یبه  م  نیدر  اثر   ة ی. نظرپردازدی دو 

ها را  داستان   نیاز ا  یانتقاد  یامکان خوانش  ک،یدئولوژیا  یمتن و ساختارها  انی م  ةبر رابط  دیتأک  لیبه دل  مسونیج

  ی بررس   ،یمتن است. هدف اصل  ی بر اساس خوانش انتقاد  یقیو تطب  یفیک  لی.روش پژوهش، تحلآوردی فراهم م

زنان است.    یدر استمرار فرودست  یفرهنگ  ة نقش حافظ  ن ییها و تبداستان   ن یدر ا  یاجتماع  ة سلط  د یبازتول  یچگونگ

در    شود،یاو م  یت یهویزن و ب  یاجتماع   ردمردسالارانه منجر به ط  ةسلط  ،یادیکه در زن ز  دهدی نشان م  هاافتهی

از معنا  یمادر  ،یداره یو سرما  یاقتصاد  ةکه در بچه مردم، سلط  یحال امر  یته  یسنت   یرا    یی کالا  یکرده و به 

را    تهیسنت و مدرن  انیم  یهامتضاد و چندآوا، تنش   یهاگفتمان   جادیها با اداستان   نیا  ن،ی. همچنکندیم  لیتبد

 ب، یترت  نی. بدکندی م  دیسرکوب زنان را بازتول  ة چگونه چرخ  ،یفرهنگ  ةکه حافظ  دهندی م  نشانبرجسته ساخته و  

م  نیا نشان  روا  دهدی پژوهش  با  احمد،  آل  امر  یفرودست  ،یانتقاد  یتیکه  نه  را  محصول    ،یفرد  یزنان  بلکه 

 . داندی م یو اجتماع یخیتار یساختارها
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  . مقدمه1

به  ایران؛  معاصر  داستانی  نیمه  ادبیات  از   برای  ایعرصه  به  هجری،  چهاردهم  قرن  دومویژه 

 صادق  :چون  نویسندگانی.  شد  تبدیل  ساختاری  هاینابرابری  و  اجتماعی  هایبحران  بازنمایی

های متزلزل  گ علوی و جلال آل احمد، به تصویر زندگی طبقات فرودست، موقعیتبزر  چوبک،

های طبقاتی و فرهنگی در بطن جامعه پرداختند. در این میان، جلال آل احمد، با  زنان و شکاف

واقع روایتی  و  تلخ  طنز  محاوره،  زبان  بازتابتلفیق  هم  که  آورد  پدید  آثاری  دهنده  گرایانه، 

 و   عدالتیبی  سلطه، های فکری نویسنده درباره  هستند و هم حاوی دغدغه  های اجتماعیواقعیت

با    .ایرانی  جامعه  در  شدهنهادینه  فرودستی پیوند  در  و  متعهد  ادبیات  از  تأثیرپذیری  با  احمد  آل 

زیسته  تجربه   کند   تبدیل  اجتماعی  نظم  نقد  برای  ابزاری  به   را   ادبیات  کوشید  خود،   نسل های 

پیرایه و نزدیک به زبان مردم کوچه و بازار است که با همین (. نثر او ساده، بی52:  1386  اکبری،)

پیچیده ساختارهای  سلطه  سادگی،  از   را  جمعی  حافظه  و  طبقاتی  مناسبات  جنسیتی،ای 

به 68:  1393مردانی،)  نمایاندبازمی او؛  داستانی  آثار  نمونه (.  مردم،  بچه  و  زیادی  زن  های  ویژه 

گرایش برجسته این  از  آن   ای  در  که  به هستند  زنان  سوژه ها،  بطن  مثابه  در  خاموش  های 

 کنند. راه نجات را تجربه میساختارهای مردسالار، سنتی و اقتصادی، موقعیتی تراژیک و اغلب بی

  ظاهری   زیبایی  و  اجتماعی  جایگاه  فاقد  و  منزوی در داستان زن زیادی، روایت از زبان زنی  

دل  که  است بیمال  فقر  لیبه  و  میی  نافرجام  ازدواجی  درگیر  خانوادگی،  سپس  پناهی  و  شود 

گردد. این زن، در سراسر داستان، فاقد صدا، قدرت عنوان »زائد« از خانواده و جامعه طرد میبه

و حتی حق مالکیت بر هویت خویش است. در داستان بچه مردم نیز، مادری جوان    گیریتصمیم

ناچار می ازدواج دوم خود،  برای حفظ  میدان شهر  و درمانده،  را در  شود کودک خردسال خویش 

  عنوان به   زن، کشند که عبارت است از:  موقعیتی واحد را به تصویر می  رها کند. این دو داستان،

  یا   طرد   حذف،  و  شود  اختلال  دچار  نسبت  این که  مردانه   قدرت  برابر   در  اجتماعی،  سوژه

دارد.دنبا  به   را  فرودست  موقعین  سازیکالایی داستان    ل  دو  هر    در   مهارت  با  احمد  آل  در 

 محدود،  دانای  یا  شخصاول  روایت  از  گیریبهره   و  گرایانه واقع  فضاسازی  پردازی،شخصیت

  پیوند   تاریخی  و  اجتماعی  عرصه  به  فردی  هایلایه  ورای  از  را  فرودست  زنان  زیسته  هایتجربه

)می با  داستان   این  تحلیل (.68:  1393  اسحاقیان،دهد   1سیاسی  هرمنوتیکنظریه    بره یتکها 

کند تا از سطح تحلیل مضمونی و تجربی فراتر رفته،  امکان آن را فراهم می  2فردریک جیمسون
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یابیم. ایدئولوژیک، تاریخی و اجتماعی نهفته در متن دست    این   به  اتکا  با به ساختارهای عمیق 

  1330  هایدهه   ایران های آل احمد را چونان بازتابی از تضادهای جامعه  توان داستانمی  رویکرد،

آن،    1340و   در  دورانی که  گرفت؛  نظر    ساختارهایی   سیاسی،  ثباتیبی  و  مردسالارانه  سلطه در 

 .آوردند پدید نابرابر و شکننده

های زن زیادی و بچه مردم  چگونه داستان که    گرفت  شکل سش اصلیپر این پایة پژوهش بر

های هرمنوتیک سیاسی فردریک جیمسون، بازتولید سلطه اثر جلال آل احمد، با استفاده از مؤلفه

 ة سلط  بازنمایی  ۀنحو  بررسی پژوهش  این  در هدف  ؟ دهندمیاجتماعی و فرهنگی بر زنان را نشان  

  این   چگونه  شود   داده  نشان تا مردم است  بچه  و  زیادی  زن  هایداستان  در  جنسیتی  و  اجتماعی

  شدن تبدیل  و زنان سرکوب تاریخی بازتولید فرهنگی، ةحافظ چون هاییمؤلفه طریق از هاداستان

.  کنندمی  منعکس  را  ساختاری  هاینابرابری  اقتصادی،  و  اجتماعی  نظام  در  ابزاری  به  زنانه  هویت

ماعی و اقتصادی را بر سرنوشت زنان در این  اجت  تغییرات  تأثیر  کوشدمی  پژوهش  این  همچنین،

 آثار آشکار سازد. 

شده انجام  تطبیقی  و  کیفی  رویکرد  با  پژوهش  سیاسی   است این  هرمنوتیک  اساس  بر  و 

نحو جیمسون،  را    ۀ فردریک  مردم  بچه  و  زیادی  زن  داستان  دو  در  سلطه  ساختارهای  بازنمایی 

می تفسیریبررسی  پژوهش  روش  شناسایی -کند.  برای  متون  تحلیل  از  و  است  انتقادی 

بهره می اجتماعی  تاریخی و  بازتولید آن در بستر  داده سازوکارهای سلطه و چگونگی  های  گیرد. 

شوند تا نشان ها استخراج شده و در چارچوب نظری جیمسون تحلیل میپژوهش از متن داستان

 دهند.های مسلط را بازتاب میداده شود که چگونه این آثار، ایدئولوژی

است آن  از  حاکی  اولیه   نه   را  زنان  فرودستی  مردم  بچه  و  زیادی  زن  هایداستان  که نتایج 

کنند. این آثار نشان  عنوان بخشی از یک نظم اجتماعی بازتولید میردی، بلکه به ف  امری  عنوانبه

از حافظدهند که چگونه نظاممی استفاده  با  اقتصادی،  اجتماعی و  فرهنگی و ساختارهای    ةهای 

 دارند. ای از طرد و سرکوب نگاه میشده، موقعیت زنان را در چرخهتثبیت

 : زیادی زن داستان یه خلاص

بی و  منزوی  مطلقه،  زنی  روایت  احمد،  آل  جلال  از  زیادی  زن  در  داستان  که  است  پناه 
کچل بودن و    به سببسالگی    34ای مردسالار، فاقد صدا و هویت مستقل است. او تا سن  جامعه

کند که در ای زندگی مینما، در خانهفقر مالی ازدواج نکرده است و پس از ازدواج با مردی مذهبی
  است«،   بلد  را   چاه   و  راهکند و »همه  شود. شوهرش که در محضر کار میآن طرد و تحقیر می
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 وجود  با  و  گرداندبازمی  مادرش   خانه  به  حمایتی  هیچ  بدون  را  زن   این  معاشرت،  روز  چند  از  پس
 است؛  زن  این  خود  داستان،  راوی .  شودینم  منزل  به  او  برگرداندن  به  حاضر  زن  فراوان  التماس 

نداشتن    درون  در  که  زنی با شوهر و  بیگانگی  اجتماعی،  نبود جایگاه  مادرشوهر،  از فشار  روایت، 
  خانه   از   او  نهایی  طرد  آغاز   کارت«  پی   برو  هستی،  زیادی  »تو گوید. جمله  پناهی واقعی سخن می

  چند   از  پس  شود،می   تعریف  مرد   با   نسبت  در  تنها   او  هویت  که  نظامی  در  زن،  این .  است  خانواده  و
با    معاشرت  روز داستان،  این  در  احمد  آل  است.  شده  تبدیل  زائد  موجودی  به  همسرش  با 

دهنده از فرودستی ای تکانپردازی دقیق، چهرهگیری از نثر گفتاری، زبان ساده و شخصیتبهره 
 کند. زن با اندکی از نقص ظاهری در ساختار قدرت مردانه ارائه می

 :مردم بچه داستان یهخلاص 
شود که از زبان زن داستان مخاطب را مستقیم با اصل  ای آغاز میداستان بچه مردم با جمله

آشنا   میکندیمداستان  چه  من  »خوب  نگه  :  بچه  با  مرا  نبود  حاضر  شوهرم  بکنم؟  توانستم 

  و   سلطه  فقر،  از  ایچرخه  در  گرفتار  زنی  از  تصویری  رحمانه،بی  و  تلخ  سرد،  روایت  این .«…دارد
کند. آل احمد در این داستان،  عنوان مادر پشت می ار، به نقش خود به اجب  سر  که  است  هویتیبی

 کند. پیرایه نقد مینظام خانواده، اخلاق و سلطه را در قالبی کاملاً بی

سه کودکی  و  است  شده  جدا  خود  اول  شوهر  از  که  زنی  داستان  این  از  در  پس  دارد،  ساله 
شود کودک خود را در میدان شهر رها کند. داستان،  احساس، ناگزیر میازدواج مجدد با مردی بی

خویش، باید    روایتی تدریجی از بحران درونی زن است؛ زنی که میان حفظ ازدواج جدید و مادری
یکی را فدا کند. تلاش او برای بردن کودک به شیرخوارگاه یا دارالایتام، با واهمه از آبروریزی و  

کند و نگاه  ای از میدان رها میماند. درنهایت، زن کودک را در گوشهقضاوت اجتماعی ناکام می

 .دهدالشعاع قرار میآخر کودک، چنان سنگین است که تمام روایت را تحت

 . پيشينة پژوهش 1-1

تنش بازنمایی  در  برجسته  توانمندی  سبب  به  احمد،  آل  جلال  داستانی  اجتماعی،  آثار  های 

 با   ایمقاله  های متعددی قرار گرفته است؛ از جمله:شناختی و فرهنگی، کانون توجه پژوهشروان

  دریدا«   ژاک  شکنیشالوده   نظریه  از   استفاده  با  احمد  آل  جلال  از  زیادی  زن  داستان   »تحلیل  عنوان

  داستان   مختلف  ابعاد  بررسی  و  نقد  به  که  گرد  هامون  مریم  و  لونبی  علیرضا  نوشته(  1403)

 . کندمی تأکید ادبی آثار تحلیل در شکنیشالوده  نظریه  کاربرد بر و پردازدمی

  پریسا نوشته( 1398) احمد« آل جلال  آثار در اجتماعی مباحث »بررسی عنوان با ای نیز مقاله

  منظری   از  را  مردم«   »بچه  در   اجتماعی  گفتمان  که  است  موجود  اسداللهی  خدابخش  و  احمدپور



 مسونیج کیفردر ةیو  بچه مردم نوشتة جلال آل احمد بر اساس نظر  ی ادیزن ز هایداستان   یاسیس کیتحلیل هرمنوت                 52 

  با.  اندورزیده  تأکید  اقتصادی  فشارهای  و  طبقاتی  هاینابرابری   بازنمایی  بر  و  کاویده  شناختیجامعه

به لایه نفوذ  از  نشانهاین حال، تحلیل مذکور در سطح مضمونی متوقف شده و  یا  های  شناختی 

 سازد. تر را نمایان میتفسیرشناختی ناتوان مانده است؛ امری که نیاز به رویکردی جامع

مقاله دیگر  »روایتپژوهش  عنوان  با  است  احمد« ای  آل  جلال  مردم  بچه  داستان  شناسی 

گیری از نظریه نوشته محمدرضا حاجی آقابابایی و نرگس صالحی که نویسندگان با بهره (  139۷)

اند  شناسی ژرار ژنت به تحلیل ساختاری و معنایی داستان بچه مردم از جلال آل پرداختهروایت

 که از لحاظ روش نظری و نتایج با پژوهش حاضر متفاوت است. 

پژوهش مطالعات،  این  کنار  فارسیدر  نظریه های  درباره  نیز  زبان  جیمسون  فردریک  های 

توجه ازشایان   خوانشی:  سیاسی  مقاومت  و  نمایشی  گویی»تک  عنوان   با   ای مقاله :جمله اند؛ 

  بررسی   به  که  الهی  رویا  و  نوری  ریاحی  امیر  نوشته(  1402)  ملول«  بنیادگرای  رمان  از  جیمسونی

پردازد. نویسندگان با  ن میجیمسو  هاینظریه   منظر   از  حامد   محسن  اثر   ملول«  »بنیادگرای   رمان

اثر  تحلیل مفاهیم مقاومت و هویت در این رمان، تلاش می کنند تا نشان دهند که چگونه این 

به می پژوهش  این  کند.  کمک  معاصر  سیاسی  و  اجتماعی  نقد  به  تعاملات تواند  کشف  در  ویژه 

 پیچیده میان فرهنگ، سیاست و هویت ارزشمند است. 

مقاله دیگر  »روش پژوهش  عنوان  با  است  سبک  ای  در  سیاسی  هرمنوتیک  شناسی 

( جیمسون«  فردریک  بررسی  1400جستارنویسی  به  که  پیرلوجه  صافی  حسین  نوشته   )

در جستارنویسیروش  سیاسی  هرمنوتیک  میشناسی  نشان  های جیمسون  تا  دارد  و سعی  پردازد 

روش  این  چگونه  که  میدهد  صافی  شناسی  کند.  کمک  اجتماعی  و  ادبی  نقد  تحلیل  به  تواند 

مثال  ارائه  با  میپیرلوجه  او  هرمنوتیکی  رویکردهای  بررسی  به  جیمسون،  آثار  از  و  هایی  پردازد 

 .دهدشناسی را در تحلیل متون فرهنگی و ادبی نشان میضرورت استفاده از این روش 

ای است با عنوان »خوانش پسامدرنی آثار هنری بر اساس آرای فردریک پژوهش دیگر مقاله

( نوشته 1396ه.ش(« )   1380-1340های  جیمسون با تمرکز بر مجموعه هیچ پرویز تناولی )دهه

با استفاده از نظریه آثار پرویز تناولی  های پسامدرنی جیمسون رهبرنیا و کشمیری که به بررسی 

نمایش  می به  ایران  معاصر  هنر  در  را  پسامدرنیسم  تأثیرات  تا  دارند  سعی  نویسندگان  پردازد. 



   53                                                                1404تابستان ، 38 پیاپیشماره ، 2ماره ، ش14 ۀ، دورنقد ادبی و بلاغت ةنامپژوهش

تواند به  های جیمسون را مورد بررسی قرار دهند. این مقاله می بگذارند و نحوه تعامل هنر و نظریه 

 تری از پیوندهای نظریه و عمل هنری در ایران کمک کند.درک عمیق

 منظر   از  پژوهشی  هیچ  تاکنون  که  است  حقیقت  این  دهندۀ  نشان  خوبی  به  فوق  پیشینة 

نخستین    زیادی  زن  داستان  دو  به  حاضر  پژوهش حاضر  مقاله  و  است  نپرداخته  مردم  بچه  و 

منظر از  که  است   به   طبقاتی  هایتنش  و  جیمسون  فردریک  سیاسی  هرمنوتیک پژوهشی 

 .پردازدمی احمد آل جلال نوشته مردم بچه  و  زیادی زن یهاداستان

 بررسیبحث و  .2

نظریه ف از  یکی  در  ردریک جیمسون،  را  خود  نظریات  معاصر،  ادبیات  و  فرهنگ  برجسته  پردازان 

توسعه داد. او در حوزه    1980و    19۷0های  خصوص هرمنوتیک سیاسی و تحلیل فرهنگی در دهه 

کند که پردازد و تأکید میهرمنوتیک سیاسی به بررسی عمیق و تحلیلی متون فرهنگی و ادبی می

هر متن، علاوه بر این که حامل معانی خاص خود است، تحت تأثیر نیروهای اجتماعی و سیاسی  

نیز قرار دارد. جیمسون معتقد است که برای درک درست هر متن، باید آن را در زمینه تاریخی و 

 (. Jameson, 1984: 57) برسیمتری از تأثیرات آن تا به معنای عمیق نیماجتماعی خود تفسیر ک

عنوان تفسیر متون فرهنگی از منظر نیروهای اجتماعی و سیاسی، به ما هرمنوتیک سیاسی، به

می  را  امکان  بهاین  کنیم. جیمسون  درک  را  قدرت  و  فرهنگ  میان  ارتباط  که  بیان دهد  وضوح 

بهمی فرهنگی،  متون  که  هم  کند  و  معانی  حامل  هم  ادبی،  آثار  پیچیده  از  تأثیر  مویژه  روابط 

اجتماعی و سیاسی قرار دارند. او بر این نکته تأکید دارد که تحلیل هرمنوتیکی این متون، ما را  

  :Jameson,  1984)ها را شناسایی کنیم  سازد تا ساختارهای قدرت و منافع نهفته در آن قادر می

62 .) 

به  فرهنگ  معاصر،  دنیای  منافع در  خدمت  در  معانی  تولید  و  تفسیر  برای  ابزاری  عنوان 

ویژه در هنر و ادبیات ملموس است، جایی که آثار  کند. این مفهوم به اقتصادی و سیاسی عمل می

می بهفرهنگی  هم  قدرتتوانند  برابر  در  مقاومت  برای  ابزاری  بهعنوان  هم  و  حاکم  عنوان های 

چگونگی  وسیله بررسی  به  خود  آثار  در  جیمسون  کنند.  عمل  موجود  وضعیت  تأیید  برای  ای 

پردازد و خاطرنشان ها بر تفکر سیاسی و بالعکس میگیری معانی در متون ادبی و تأثیر آنشکل

میمی هرمنوتیکی  تحلیل  که  از هویتکند  بهتری  درک  به  را  ما  سیاسی  تواند  و  فرهنگی  های 

 .(Jameson, 1981: 45)برساند 
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تواند نقاط  کند که این بازخوانی میاو بر اهمیت بازخوانی تاریخ و متن تأکید دارد و بیان می 

های قدرت را برای ما نمایان کند و به ما کمک کند تا به درک بهتری از  ضعف و قوت سیستم

. هرمنوتیک سیاسی جیمسون  (Jameson, 1990: 78)  روابط میان فرهنگ و قدرت دست یابیم

می یادآوری  ما  نمیبه  قالبی  و  شکل  هر  در  فرهنگی  متون  که  و کند  سیاسی  بافت  از  توانند 

زمینه به  توجه  ضرورت  دیدگاه،  این  شوند.  جدا  خود  در  اجتماعی  را  اجتماعی  و  تاریخی  های 

دهد تا روابط پیچیده میان فرهنگ و  دهد و به ما امکان میهای فرهنگی و ادبی نشان میتحلیل

معرفی   با  ادامه  در  کنیم.  درک  را  دو   یهامؤلفهقدرت  در  آن  مصادیق  بازتابانی  به  نظریه  این 

 :میپردازی مداستان زن زیادی و بچه مردم 

 

  سلطه .1-2

ارائه مفهوم سلطه با  هایی  کند که »هر متن، حتی آنید میتأک نکته  این  بر   فردریک جیمسون 

های زیرین خود حامل ایدئولوژی و سازوکارهای رسند، در لایهکه در ظاهر غیرسیاسی به نظر می

های مارکسیستی در پیوند است، ما  که با نظریه   این رویکرد  (.2۷:  1401)جیمسون،    سلطه است«

عنوان گواهی بر سلطه ایدئولوژیک و های زن زیادی و بچه مردم را بهدارد که داستانرا بر آن می

ایران دهه   اثر،    1340و    1330بازتولید روابط قدرت در جامعه  تحلیل کنیم. آل احمد در این دو 

می اجتماعی،  نشان  نهادهای  چگونه  که  ابزارهای  ازجملهدهد  اقتصاد،  و  تحمیل خانواده  برای  ی 

 های مسلط هستند.طبقات و گروه 3سلطه و حفظ هژمونی

  ایسوژه  از  تصویری  احمد  آل  مردم،  بچه  و  زیادی  زن  داستان  دو  هر  در   سلطه  مؤلفهاز منظر  

. اندقرارگرفته  ایشکننده  هایموقعیت  در  زنان   آن   در  که  دهدمی  ارائه  اجتماعی  سلطه  با   درگیر

های  ها نهفته است و در لایههای شخصیتاین متون در ساختار روایی و دیالوگموجود در   سلطه

  کند.زیرین روایت، انقیاد جنسیتی و ساختارهای قدرت برای زنان را منعکس می

شده از در زن زیادی، زن قهرمان داستان در جایگاهی متزلزل قرار دارد؛ او نه عضوی پذیرفته

ای که از زبان شخصیت اصلی خانواده است و نه عاملی تأثیرگذار در تصمیمات زندگی خود. جمله

ای روشن از موقعیت او در ساختار قدرت است: »هرچه بود به هر حال این  شود، نشانه بیان می

شد.« )آل کشیدند و آخر سر هم چیزی نصیبشان نمیها بودند که بار زندگی را به دوش میزن

رغم دهد که زنان در نظام اجتماعی آن زمان، بهوضوح نشان میاین جمله به(.  35:  1342احمد،  
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گیری و استقلال اقتصادی بودند. در این  ایفای نقش اساسی در ساختار خانواده، فاقد حق تصمیم

  بدون  خانگی کار نیروهای عنوانبه بلکه حقوق، دارای و مستقل اعضای عنوانبه نه هازن داستان

از    را  زنان  مردسالارانه،  ایدئولوژی.  ندارند  قدرت  از  سهمی  که  شوندمی  کشیده  تصویر   به  دستمزد

های بنیادین زندگی محروم کرده و آنان را به سطح نیروهای مطیع و گیریمشارکت در تصمیم

  فرودست تقلیل داده است.

از طریق نمایش ناتوانی زن در حفظ فرزند خود   مؤلفهاز سوی دیگر، در »بچه مردم«، این  

می میآشکار  مجبور  مادر  زیرا همسر جدیدش شود.  کند؛  ترک  را  کودک  نماینده  شود  از  که  ای 

  (.61: 1345کند )آل احمد، ساختار مردسالاری است، او را وادار به انجام این کار می 

  مجبور   اجتماعی،  فشار  تحت  که  کندمی  ترسیم  را  زنانی  وضعیت  داستان،   دو  هر   در  احمد  آل 

یک  زیادی،  زن   در.  هستند  خود  سرنوشت  پذیرش   به کلمه  واقعی  معنای  به  اصلی  شخصیت 

اش برای او جایگاهی قائل است. شود و نه خانواده عنوان همسر پذیرفته می»اضافی« است؛ نه به 

  پی   برو  هستی،  زیادی  »تو:  شنودمی   را  جمله  این  همسرش   زبان  از  زندگی  هاسال   از  پس  او

در این جمله، زن به وضوح به حاشیه رانده شده و از سوی سیستم (. 4۷: 1342 احمد، آل) کارت«

  است،  خانه  از   زن  فیزیکی  حذف  بیانگر  این عبارت، علاوه بر این که   شود.مردسالارانه حذف می

  به   زن،  این  شخصیت.  پذیردنمی را  او  دیگر   که  است  یاجتماع  نظامی  از   او  کامل   بیگانگی  نمایانگر

 نظام  در  قدرتبی   فرد  یک  سطح  به  همسر،  و  پدر  خانواده  جانب  از  کافی  حمایت  نداشتن  دلیل

که از امتیاز اقتصادی بیشتری برخوردار است، علاوه بر   یابد. مرد این داستانی تقلیل می خانوادگ

 در .  کندمی  کنترل  را  او  سرنوشت  مستقیم،  طور  به کند،  این که سلطه خود را بر زن اعمال می

 :گویدمی زن این داستان، این از جایی

: 1342آور است و دیگری باید تابع باشد« )آل احمد،  »تو زندگی زناشویی فقط یکی از ما نان 

43 .) 

به میاین جمله،  نشان  قدرت  وضوح  تولید،  ابزارهای  کنترل  از طریق  مسلط،  طبقه  که  دهد 

  جایگاه   درک  با  داستان،  زن  شخصیت  داستان،  این  در کند.تر تحمیل میخود را بر طبقات پایین 

زن که باشی، اول به پدرت تعلق داری، بعد به شوهرت، بعد اگر  »  گوید:می  چنین  جامعه،  در  خود

 (. 55: 1342شانس باشی، به پسرت« )آل احمد، خیلی خوش 
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را توصیف میدهد که در جامعهوضوح نشان میاین جمله به کند، زنان ای که آل احمد آن 

ها پیوسته در مالکیت دیگران قرار دارند، خواه پدر، خواه همسر هرگز مالک هویت خود نیستند؛ آن

هویتی،   وابستگی  این  فرزند.  خواه  فریزرو  نانسی  که  است  مفهومی  از   4همان  خود  تحلیل  در 

کند، یعنی اقتصادی که در آن  مطرح می  5مراقبتی« داری و جنسیت، تحت عنوان »اقتصاد  سرمایه

با دیگران تعریف می  ,Fraser)ها فاقد معناست  شوند و استقلال فردی آنزنان تنها در نسبت 

2013: 234.) 

مردم،   بچه    این   مجری  به  ناخودآگاه  طوربه  است،  شوهر   سلطه  قربانی  کهن ی ا  بر  علاوهدر 

  جهت   در  شهر،  از  شلوغ  یانقطه  در  او  کردن  رها  و  کودک  ترک  با  زیرا  شود؛می  تبدیل  سلطه

  دچار   گناهی  احساس   به  کودک،  ترک  از  پس  مادر نیا  دارد.رمیب  گام  مردسالارانه  نظم  تحکیم

(.  82:  1345  احمد،  آل )  «!بود  نگاهی  »عجب:  است  شدهمنعکس  نیز   روایت  لحن  در   که  شودمی

شده مادر است که اگرچه او را به تصمیم خودآگاه برای ترک  این نگاه، نمادی از آگاهی سرکوب

 کهن یااین نگاه، علاوه بر   است.  ماندهیباقان زخمی عمیق  عنوبه   او  ناخودآگاه  در کودک واداشته،  

 رایزای از شکاف میان مادر و هویت پیشین او نیز هست؛  حامل بار احساسی جدایی است، استعاره

انسانی بی   یک   میانه  در  که  است هویت  او دیگر نه یک مادر است و نه یک زن مستقل، بلکه 

 .است شده سرگردان بیگانه، جامعه

صورت  به  اجتماعی  سلطه  حضور  داستان،  دو  هر  میدر  آشکار  متفاوتی  درهای  زن   شود. 

زیادی، سرکوب زن در نظام خانوادگی و اجتماعی، بازتابی از سلطه جنسیتی در ساختارهای قدرت 

شود که کودک  داری و منطق مالکیت خصوصی، سبب میاست. در »بچه مردم«، نظام سرمایه

به  دارایینیز  از  مردسالارانه حذف  عنوان بخشی  قدرت  بازی  و در  های خانوادگی محسوب شده 

اقتصادی  سلطه  بر  تمرکز  مردم،  بچه  در  و  سلطه جنسیتی  بر  بیشتر  تأکید  زیادی،  زن  در  شود. 

 است. 

 سازی افراد فرودستکالا .2-2

نقد مارکسیستی است. کارل   رابطه میان اقتصاد و مناسبات انسانی یکی از موضوعات کلیدی در

داری، همه چیز، از نیروی کار گرفته تا روابط نویسد که »در نظام سرمایهمی  ۷سرمایهدر    6مارکس

بازار تعریف می مناسبات  نقد  (Marx, 1867: 165)شود«  خانوادگی، در چارچوب  . جیمسون در 

داری، هویت انسان را در مناسبات کالایی حل و داری متأخر معتقد است که »نظام سرمایه سرمایه
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در دورانی که جلال آل    .(Jameson, 2000: 45)  «کندمیاو را به جزئی از ماشین تولید تبدیل  

با حمایت مستقیم شرکت  1332مرداد    28، کودتای  ستیزیم   احمد و دولتکه  نفتی  های  های 

ملی شدن صنعت نفت را خنثی کرد، اقتصاد ایران را به ابزاری    کهن یا غربی انجام شد، علاوه بر  

(. پس از این کودتا، بیش از  ۷5:  13۷1برای انباشت سرمایه جهانی تبدیل نمود )گازیوروفسکی،  

های نفتی با تبدیل (. شرکت145:  1403براهیمیان،  آبردند )درصد جمعیت در فقر به سر می  60

فروکاستند   مادی  معادلات  به  را  انسانی  روابط  سودمحور،  سیستمی  به  ایران  اقتصاد 

 (. ۷5: 13۷1)گازیوروفسکی، 

های نفتی را عامل فروپاشی زدگی خود، نفوذ غرب و شرکتکتاب غرب  جلال آل احمد در

او این فرآیند را »مدرنیته ناقص« می89:  1341بیند )آل احمد،  ها میهویت و ارزش  نامد که  (. 

آل احمد با پرداختن به این مضامین    جلال  .(112:  1401کشاند )آل احمد،  می سوژه را به انفعال

، نقش پررنگی شدهتمامدر نقد وضعیتی که تنها به سود طبقات فرادست    مذکور  یهاداستاندر  

منطق .  دارد تأثیر  تحت  انسانی،  روابط  که  هستیم  آن  شاهد  مردم  بچه  و  زیادی  زن  در 

آل احمد در داستان زن زیادی، سرگذشت زنی را روایت  است.  قرارگرفتهداری و مالکیت  سرمایه

ارزش می چارچوب  در  که  بهکند  جامعه،  سنتی  اجتماعی  های  نقش  بدون  و  زائد  کالایی  عنوان 

نویسد: »هرچه باشد زن زیادی است و این از داستان می  ییدرجامشخص تصویر شده است. او  

احمد،  حرف )آل  نه(.  4۷:  1342ها«  جمله،  نشان  این  فردی  سطح  در  را  زن  طردشدگی  تنها 

  باوجود تر، بازتابی از تغییرات اجتماعی ایران در آن دوران است که  دهد، بلکه در سطحی کلانمی

نوسازی به  آغاز  داستان،  این  روایت  بود.  را حفظ کرده  زنان  به  نگاه سنتی  اقتصادی، هنوز  های 

دهد که چگونه تغییرات سطحی در جامعه، لزوماً به تغییر  شکلی انتقادی، این واقعیت را نشان می

عنوان زن زیادی، این زن نه به  در شود؛ بر این اساس،در ساختارهای قدرت و سلطه منجر نمی

  شود.عنوان یک شیء یا باری اضافی بر دوش خانواده دیده مییک فرد، بلکه به 

اقتصادی مدرنیزاسیون  دیگر،  سوی  سال  از  در  دهه  که  پایانی  گرفت،    1330های  شدت 

خانواده   مفهوم  و  یافت  افزایش  مردان  به  زنان  وابستگی  که  بود  آورده  وجود  به  را  شرایطی 

گیری بود. این تغییرات، در که تحت تأثیر الگوهای غربی بود، در حال شکل  یبه شکلای،  هسته

شود، بازتاب روایت بچه مردم، از طریق داستان مادری که برای بقا مجبور به ترک فرزند خود می

شود، انعکاسی از شرایط  که مجبور به ترک فرزند خود می  بچه مردم، روایت مادر  در  یافته است.
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گوید: »چادر نمازم را به ایران است. در بخشی از داستان، شخصیت مادر می  1330اقتصادی دهه  

احمد،   )آل  رفتم«  بیرون  از خانه  گرفتم و پشت سر شوهرم  را  بچه  انداختم، دست  : 1345سرم 

بر  (.  58 علاوه  می  کهنیااین جمله،  توصیف  را  احساسی  و  یک صحنه  تاریخی  بار  حامل  کند، 

خانواده،   ساختار  در  تغییرات  با  همراه  اقتصادی،  فشارهای  دوره،  این  در  است.  مهمی  اجتماعی 

 شدند. هایی از سر ناچاری میبسیاری از زنان را در موقعیتی قرار داده بود که مجبور به انتخاب 

شود که قابل مبادله است یا باید از آن در این داستان کودک به چشم یک دارایی تلقی می

شود فرزند خود را به دلیل فشار شوهر جدیدش ترک در این داستان، زن ناچار می نظر کرد.صرف

کند؛ زیرا شرایط زن در این داستان، میان حفظ فرزند و بقای اقتصادی، دومی را انتخاب می  کند.

گیری مستقل برای او وجود ندارد. شخصیت مادر در این ای رقم خورده که امکان تصمیمبه گونه 

می انتخاب  به  مجبور  فرزندش  و  جدید  زناشویی  زندگی  میان  به داستان،  کودک  و  عنوان  شود 

او تلقی می آینده  گیرد فرزندش را ترک کند، در ای که مادر تصمیم میشود. لحظهمانعی برای 

اوج خود می به  بود. درست همانبچه»  رسد:این جمله  نگاه  نگاه کردم، آخرین  را  به  ام  طور که 

 (. ۷8: 1345کنی« )آل احمد، بچه مردم نگاه می 

نشان  جمله  عنصر  این  یک  یا  شیء  یک  به سطح  را  خود  کودک  مادر،  که  است  آن  دهنده 

تقلیل می ندارد. فردرمصرفی  اهمیتی  از کنار گذاشته شدن دیگر  یک جیمسون در  دهد که پس 

می  8تحلیل فرهنگ مصرفی نظامتوضیح  به های سرمایهدهد که »در  انسانی  روابط  داری، حتی 

می تبدیل  آنکالا  ارزش  و  است« شوند  درک  قابل  اقتصادی  منطق  چارچوب  در  تنها  ها 

(Jameson, 1998: 94) جایگاهی دارای  ایران  سنتی  نظام  در  که  مادری  مفهوم  اینجا،  در   .

نیازهای مالی و طبقاتی تغییر   مقدس بود، به یک نقش اقتصادی فروکاسته شده و تحت سلطه 

 یابد.شکل می

 های متضادچندآوایی و گفتمان. 3-2 

باختین  طوربه  9چندآوایی  ةنظری میخائیل  آرای  از  می  10مستقیم  فردریک  ؛  گیردسرچشمه  اما 

منظر از  مسئل  یجیمسون  به  گفتمان  ةمتفاوت  تضاد  و  است.  چندآوایی  پرداخته  مفهوم   اوها 

به را  باختین مطرح میآن  عنوان یک ویژگی ذاتی زبان و روایتچندآوایی  تحلیل  کند،  گونه که 

را نمی مفهوم  این  و  ایدئولوژی به   کند  از  بخشی  متن عنوان  در  متناقض  بررسی  های  روایی  های 
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های ایدئولوژیک و  طور ناخودآگاه حامل تنش کند که هر متن ادبی، به جیمسون بیان می د.  کنمی

  :گوید تضادهای طبقاتی است. او می

شکل » در  مدرن،  گفتمانرمان  میان  مبارزه  محصول  خود،  است؛  گیری  طبقاتی  های 

  یابند« واسطه نیروهای تاریخی و اجتماعی، به روایت راه میهای متضادی که هرکدام، بهگفتمان

می  (.80:  1401)جیمسون،   پیوند  چندآوایی  مفهوم  با  نگاه،  باختین  این  که  تفاوت  این  با  خورد؛ 

می روایت  سبکی  و  زبانی  ویژگی  را  تناقضچندآوایی  از  بازتابی  را  آن  جیمسون  ولی  های  داند؛ 

کند. جیمسون معتقد است که چندصدایی در رمان  اجتماعی و اقتصادی در بستر تاریخ تفسیر می 

می گرد هم  روایی  بستر  یک  در  که  است  اجتماعی  متناقض  ساختارهای  انعکاس  و مدرن،  آیند 

میکشمکش منعکس  را  ایدئولوژیک  و  طبقاتی  چندآوایی   کنند؛های  مفهوم  هرچند  بنابراین، 

و  تاریخی  تحلیل  سطح  در  را  مفهوم  این  جیمسون  است؛  شده  گرفته  باختین  از  مستقیماً 

می گسترش  بهایدئولوژیک  را  آن  و  کشمکش دهد  محصول  در عنوان  طبقاتی  و  اجتماعی  های 

 بیند.بستر تاریخ می

در زن زیادی و بچه مردم از منظر جیمسون، باید به این نکته توجه    چندآوایی  تحلیل  برای 

عنوان محصول تضادهای اجتماعی  به  شوند وتحلیل نمی  داشت که این آثار، صرفاً از منظر سبکی

 و  طبقات  از  مختلفی  صداهای  حامل  داستان،  دو  این شوند؛ بر این اساس،و اقتصادی تحلیل می

 آن،  در  که  است  کرده  ایجاد  فضایی  ناآگاهانه،  یا  آگاهانه  احمد،  آل.  متضادند  اجتماعی  نیروهای

  در  روایی،  هایتنش  و  هاشخصیت  هایدیالوگ  طریق  از  مختلف،  طبقات  بر  حاکم  هایایدئولوژی

می قرا  یکدیگر  با  تضاد بهر  درگیرند.  نمونه:    حامل  سوکی  از  زن  شخصیت  زیادی،  زن عنوان 

 در  او  مقاومت  صدای  دیگر،  سوی  از  و  است  مردسالار  نظام  در  زنان  ۀشدسرکوب  و  سنتی  گفتمان

  دو   این   میان  کشمکش  برای  ایعرصه   به   را  متن   امر،   این.  شودمی   شنیده   سلطه  این  برابر

 اجتماعی  جایگاه   یافتن  پی  در  که   زن  ؛ یعنی، صدایبل میان دو صداتقا .کندمی   تبدیل  ایدئولوژی

درمی  طرد  را  او  که  مردسالار  نظام  صدای  و  است  خویش  و  دارد  جریان  داستان  تمام  کند، 

 تفکرات  و  مستقیم  هایدیالوگ  قالب  در  که  تضادهایی  چنین.  بخشدمی   آن  به  چندآوا  ساختاری

سویه فاصله بگیرد و که داستان از روایت تک  شوندمی  باعث  شوند،می  بیان  زن  شخصیت  درونی

 های مختلف تبدیل شود. به بستری برای کشمکش میان گفتمان
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گفتمان زیادی  زن  میاگر  بازتاب  مدرنیته  و  سنت  تقابل  از خلال  را  متضاد  بچه  های  دهد، 

کشد. در این داستان،  مردم این چندآوایی را در بستر تضادهای طبقاتی و خانوادگی به تصویر می

نظامی   مادر در  خود  بقای  و  مادری  احساس  میان  دارد،  قرار  جدیدش  شوهر  فشار  تحت  که 

جدید-اقتصادی شوهر  است.  شده  گرفتار  سلطه   اجتماعی  گفتمان  حامل  در  که  است،  مردانه  گر 

افتاده یه نره »من نمی  گوید:جایی از داستان می ببینم«    خوام پس  خر دیگه رو سر سفره خودم 

ای است که در آن، زن تنها در  این جمله، بازتابی از گفتمان مردسالارانه  (.58:  1345)آل احمد،  

شود که از گذشته خود گسسته باشد و کودک حاصل از ازدواج پیشین خود را صورتی پذیرفته می

به  که  مادر  مقابل،  در  کند.  میرها  ظاهر  انسانی  عاطفه  و  مقاومت  گفتمان  حامل  شود، عنوان 

چادر نمازم را به سرم انداختم، دست بچه را گرفتم و پشت سر شوهرم از خانه بیرون »  گوید:می

 (. 61: 1345رفتم« )آل احمد، 

برجسته   را  مادرانه  عاطفی  گفتمان  و  ساختاری  خشونت  گفتمان  میان  تضاد  صحنه،  این 

مادرمی مجبور    کند.  است،  گرفتار  خود  احساسات شخصی  و  اجتماعی  قوانین  پذیرش  میان  که 

درونیمی میل  با  تضاد  در  که  بگیرد  تصمیمی  تنشیشود  چنین  است.  قالب   اش  در  که 

کند، باعث چندآوایی  های او با شوهر جدیدش نمود پیدا میهای درونی مادر و دیالوگگوییتک

دهد که چگونه آل احمد از این تکنیک برای بازنمایی واقعیت اجتماعی  شود و نشان میمتن می

 .گیردبهره می

 حافظه فرهنگی و بازنمایی گذشته .2-4 

دهی به عنوان سازوکاری برای بازتولید تجربیات تاریخی، نقش مهمی در شکلفرهنگی به  ةحافظ

کند که بازنمایی گذشته های ادبی دارد. فردریک جیمسون در ناخودآگاه سیاسی تأکید میروایت

می صورت  حال  چارچوب  در  همواره  ادبیات،  بازنماییدر  هیچ  زیرا  شرایط  گیرد،  از  مستقل  ای 

. بر این اساس، دو داستان زن زیادی و بچه (49:  1401جیمسون،  )  ستینتاریخی و ایدئولوژیک  

هستند که    1340و    1330  ةایران ده  ةفرهنگی در جامع  ةمردم از جلال آل احمد، بازتابی از حافظ

شود و چگونه های تاریخی و اجتماعی تکرار میدهند چگونه سرنوشت زنان در چارچوبنشان می

 های جدید است. گذشته، همواره در حال بازتولید در نسل 

بلکه    ة در بچه مردم، مسئل انتخاب فردی،  نه یک  به ترک فرزند،  او  اجبار  طردشدگی زن و 

های ایرانی بارها تکرار شده است. این چرخه، از  تاریخی است که در خانواده   ةبخشی از یک چرخ
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ای که شخصیت زن به دلیل فشار  یابد. در لحظهمادر شخصیت زن نیز بازتاب می  ةخلال تجرب

 گوید:دهد و میشود، مادرش به او دلداری میشوهر جدیدش مجبور به ترک فرزندش می

گفت، من که اول جوانیم است چرا برای یک بچه اینقدر غصه بخورم؟  »خوب راست هم می 

کند. حالا خیلی وقت دارم که هی بنشینم و سه تا و  آن هم وقتی شوهرم مرا با بچه قبول نمی

 (. 5۷: 1345چهار تا بزایم« )آل احمد، 

می نشان  حافظ این جمله  که  نسل  ةدهد  از خلال  چگونه  میفرهنگی  منتقل  مادر، ها  شود؛ 

عنوان بخشی طبیعی از حیات زنانگی در  کند، بلکه این رنج را به تنها دخترش را سرزنش نمینه

می رسمیت  به  مردسالار  حافظنظام  مفهوم  با  نگاه،  این  آسمن  11تراماتیک  ةشناسد.  یان    12که 

هایی که در ویژه آندهد که خاطرات دردناک، بهکند، همخوانی دارد. آسمن توضیح میمطرح می

می رخ  اجتماعی  بهبسترهای  چرخهدهند،  نسلصورت  در  میای  بازتولید  بعدی  زیرا های  شوند، 

 :Assmann, 1995)اند، همچنان پابرجا هستند  ساختارهای اجتماعی که این درد را ایجاد کرده

132 .) 

دلیل خیانت یا ناتوانی، بلکه مهم این است که طردشدگی زن، نه به  ةاما در زن زیادی، مسئل

و نه    افتد. این زن، نه مادر است، نه همسری محبوبعنوان یک ضرورت ساختاری اتفاق میبه

می  پیدا  معنا  زمانی  تنها  او  خانواده.  ساختار  در  ضروری  نقشعضوی  خدمت  در  که  های  کند 

خانواده    ةدهد، نظام مردسالاراناجتماعی باشد؛ اما هنگامی که این نقش را از دست می   ۀشدتعریف

مستقیم به حضور زنی دیگر وجود ندارد، اما این زن    ۀزند. در زن زیادی، گرچه اشاراو را پس می

این دلیل »زیادی« محسوب می .  است  گرفته  را  او  جای—نامرئی  هرچند—شود که دیگریبه 

در جنس دوم مقایسه کرد، جایی که او توضیح   13سیمون دوبووار  ةان با نظریتومی   را  مسئله  این

دهد که در جوامع مردسالار، زنان برای بقا ناچارند علیه یکدیگر رقابت کنند، زیرا منابع قدرت، می

استبه محدود  خانواده،  و  ازدواج  چارچوب  در  که   (.2۷9:  1380)دوبووار،    ویژه  دیگری  زن 

مشروعیت   را  حذف  این  که  است  مردسالاری  نظام  همدست  شده،  اصلی  شخصیت  جایگزین 

 بخشد. می

 . نتيجه 3

های زن زیادی و بچه مردم بر مبنای هرمنوتیک سیاسی بررسی داستان  ۀز مجموع آن چه دربارا

فردریک جیمسون گفته شد، این نتایج به دست آمد که هر دو اثر به وضوح ابعاد مختلف    ةنظری

های اجتماعی را به تصویر می کشند. در زن زیادی، سلطه جنسیتی و انقیاد زنان  سلطه و نابرابری
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می قرار  تأکید  مورد  خانوادگی  ساختار  و  در  اقتصادی  سلطه  مردم،  بچه  در  که  حالی  در  گیرد، 

به سرمایه اجتماعی  نظام  تأثیرات  قالب  در  نمایان  ویژه  زنان  هویتی  و  خانوادگی  روابط  بر  داری 

  شود.می

منظر   از  دیگرسو،  دو  کالا   مؤلفهاز  هر  در  که  شد  آشکار  نتیجه  این  فرودست  افراد  سازی 

داستان نظام اجتماعی و اقتصادی، هویت فردی را تحت تأثیر قرار داده و او را به کالایی بدون  

نقش اجتماعی خاص تبدیل کرده است. در هر دو داستان، مفهوم مادری که در نظام سنتی ایرانی 

می تقلیل  ابزاری  و  اقتصادی  نقش  یک  به  بود،  مقدس  جایگاه  به دارای  تقلیل  این  روشنی  یابد. 

سرمایهنشان نظام  منفی  تأثیرات  ارزش دهنده  کاهش  و  انسانی  روابط  بر  و  داری  اخلاقی  های 

ارزش  میان  به تضاد  اشاره  انسانی است. همچنین، هر دو داستان  های سنتی و تغییرات مدرنیته 

به زنان و خانواده نگاه سنتی  اقتصادی در حال وقوع است، هنوز  ها دارند. در حالی که تغییرات 

چالش و  مشکلات  بروز  باعث  تضاد  این  و  دارد  میادامه  اجتماعی  نهایت،  های  در  شود. 

داستانشخصیت بههای  نوعی  ها،  به  اجتماعی  و  اقتصادی  فشارهای  با  مواجهه  در  زنان،  ویژه 

دهنده تأثیرات منفی کالایی شدن بر روحیه شوند. این وضعیت نشانعملی دچار میناامیدی و بی

تصمیم توانایی  آنو  بهگیری  و  افهاست  به وضعیت  مستقیم  مربوط طور  جامعه  در  فرودست  راد 

  د.شومی

 ۀدهندهای متضاد این نتیجه حاصل شد که هر دو داستان نشان در بخش چندآوایی و گفتمان

جامعتنش در  موجود  طبقاتی  و  ایدئولوژیک  گفتمان  ةهای  طریق  از  و  است  متضاد،  ایران  های 

را  واقعیت اجتماعی  متناقض  و  پیچیده  میهای  و    .دهندنشان  چندآوایی  زیادی،  زن  داستان  در 

  های متضاد از طریق تقابل شخصیت زن با نظام مردسالارانه به نمایش درآمده است. زن گفتمان

اش،  شده زنان است، در تلاش برای یافتن جایگاه اجتماعیکه نماینده گفتمان سنتی و سرکوب

می بلند  را  خود  مقاومت  صدایصدای  و  زن  صدای  میان  تقابل  این  نقش  کند.  در  نظام    مرد 

به   را  داستان  می عرصه مردسالار،  تبدیل  ایدئولوژی  دو  میان  کشمکش  برای  به  ای  و  کند 

منجر میشکل چندآوا    تضادهای   بستر  در  چندآوایی  مردم،  بچه  داستان  در شود.گیری ساختاری 

احساس ج  شوهر   فشار  با  مواجهه   در  مادر .  یابد می  تجلی  طبقاتی  و  خانوادگی میان  در  دیدش، 

به کشمکش،  این  است.  گرفتار  اقتصادی  نظام  در  خود  بقای  و  دیالوگمادری  در  و  ویژه  ها 
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میگوییتک نمایان  مادر  درونی  گفتمان  های  و  ساختاری  خشونت  گفتمان  میان  تضاد  و  شود 

  کند.عاطفی مادری را برجسته می

به   ةحافظ مردم  بچه  و  زیادی  زن  در  میفرهنگی  نشان  در وضوح  زنان  سرنوشت  که  دهد 

چرخه  ةجامع از  بخشی  و  نیست  فردی  اتفاق  یک  بیایران  که  است  تاریخی  تکرار ای  وقفه 

می می نشان  آشکارا  داستان،  دو  این  حافظشود.  که  قدرتمند   ةدهند  سازوکاری  چگونه  فرهنگی 

و حتی توجیه سرنوشت   برای تثبیت نظم مردسالار است؛ نظمی که زنان را به پذیرش، بازتولید

گذشته را    کهن یاهای تکرارشونده، علاوه بر  دارد. آل احمد با بازنمایی این سرنوشتتلخ خود وامی

می می روایت  نشان  در  کند،  ایرانی،  زن  و  است  بازتولید  حال  در  همچنان  گذشته،  این  که  دهد 

 پایان از طرد و سرکوب گرفتار مانده است.چرخشی بی

 نوشت پی

1. Political Hermeneutics 
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Archetypes are the shared experiences and collective memory of ancestors that have 
been passed down from the past to the new generation. As a result, one of the most 
fundamental phenomena of the modern era is the confrontation of modern and 
postmodern humans with archetypal issues. Joseph Campbell, in the field of 
mythology, proposed the theory of the Hero’s Journey. He believes that the stories 

of different nations follow a specific pattern, and their differences are due to cultural, 
historical, and other variations. Campbell describes three stages in his theory 
 which are further divided into seventeen ـ"Departure, Initiation, and Return"ـ

detailed steps. 
The present study conducts a comparative analysis of Campbell's theory in two 
narratives: Giyahi Dar Quarantine and  Shabe Sohraab Keshan’s by Bijan Najdi. 
This comparison is made with consideration and awareness of the multifaceted 
differences between classical and modern narratives. It is based on the assumption 
that the flow of myths continues fluidly and subtly in narratives of all eras, especially 
in the contemporary world, and the findings are grounded in this fluidity. 
The research method is descriptive-analytical. The results show that the complete 
Hero’s Journey as described by Campbell does not occur in the movement of Najdi’s 

heroes. It can be inferred that, unlike the heroes in the stories Campbell recounts, the 
heroes in Najdi’s stories are fragmented individuals who lack the endurance to face 

difficulties and do not have the ability to create a new destiny or reclaim what once 
belonged to them. This issue arises from Najdi’s narratives and the downward, fallen 

journey of his heroes, which unlike the classical system, takes shape within the 
context and space of the contemporary world. 
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1. Introduction   
One of the critiques that emerged with the development of new criticism is the 
mythological criticism. This interdisciplinary critique occupies a special place in 
contemporary criticism and examines literary texts from an anthropological perspective. 
Joseph Campbell proposed his mythological theory of the "Hero's Journey" based on 
psychology and the study of ancient stories from various cultures. He concluded that there 
is a common pattern all people follow when facing events that these stories depict. Hence, 
the research question is that in Campbell's criticism, there is a series of fixed, repetitive 
stages that exist, but in modern stories with their content and nature, these stages undergo 
meaningful transformations. These changes, deletions, and shifts in the stages are 
deliberately linked to the philosophical system of the new world. This study 
comparatively examines Campbell's theory through the two narratives "Giyahi dar 
Qarantineh" and "Shabe Sohrab Koshan" by Bijan Najdi from this perspective. 
2. Theoretical Foundations 
Joseph Campbell, in his book The Hero with a Thousand Faces and his theory of the 
"monomyth," states that all myths essentially narrate the same story and follow common 
archetypal patterns. Differences arise from cultural, social, and historical contexts. Myths 
share many similarities due to common human experiences and nature across 
civilizations. According to Campbell, the primary element in the archetype and hero myth 
is the "hero," which is the core of the monomyth theory. Campbell’s monomyth refers to 

the hero. Mythological heroes share many common features and undergo a journey with 
three main stages, though the hero may traverse only some sub-stages within these. "For 
Campbell, the hero is more than just a simple myth but the essence of mythology" 
(Namvar Motlagh, 2013:246). The hero is the main nucleus of the mythic narrative, which 
has a specific structure called the mythic structure. Thus, the monomyth theory can be 
considered a structuralist theory of myth analysis, as the monomyth identifies similarities 
among all myths worldwide, placing all myths under one umbrella called the hero myth. 
Campbell's hero monomyth theory comprises three main stages: Departure (Separation), 
Initiation, and Return. He elaborates on these stages in detail in his book The Hero with 
a Thousand Faces, providing examples from mythological stories and comparing these 
myths to highlight fundamental similarities and differences. These three stages consist of 
multiple steps — seventeen in total — that the hero does not necessarily go through all, 
but certainly passes several to be considered a hero and to have a story at each stage. 
3. Discussion and Analysis 
The research is based on the premise that this critique fundamentally relies on Campbell's 
approach towards classical mythological narratives, structured accordingly. However, in 
the contemporary world, a different kind of heroic journey is observed, shaped by the new 
world’s structures emphasizing decentralization, uncertainty, and the collapse of value 

systems. The hero’s journey is thus transformed, with deletions and changes in the stages 

having specific meanings aligned with the content and the existential dilemmas of this 
disoriented, meaningless world. In this world, the hero experiences a different type of 
journey than the classical one. According to research on Bijan Najdi's narratives, during 
the Departure stage and its five sub-stages, despite differences in the nature of the hero’s 

call and initiation, the traveler usually passes through all these stages. However, in 
"Giyahi dar Qarantineh," the hero is not called spiritually or externally; rather, a sudden 
illness forces the traveler into the journey. Notably, the messenger's call in this story 
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closely resembles an external call, while in "Shabe Sohrab Koshan," the call is external, 
initiated by a thing, provoking the hero, Morteza, to seek answers. 
In the Initiation stage, Najdi's travelers do not strictly follow Campbell's theory. While 
the "Road of Trials" is present in all Najdi’s stories, meetings with the goddess figure 

only happen in "Giyahi dar Qarantineh" and "Shabe Sohrab Koshan." Stages such as 
"woman as the temptress," "reconciliation and unity with the father and deity," and the 
"final boon" do not appear in any of the stories. 
Finally, regarding the Return stages, Najdi's travelers do not achieve all elements of 
Campbell’s theory. Najdi’s arrangement of events excludes the "Master of Two Worlds" 

stage in all stories. The traveler’s journey results in three possible outcomes: 
a. The traveler becomes a hero, progressing beyond pre-call conditions. 

b. The traveler returns unchanged, indicating a descent. 

      c.The traveler remains stuck in the journey, with neither ascent nor descent. 
4.Conclusion 
In "Giyahi dar Qarantineh" and "Shabe Sohrab Koshan," the journey is a descending one 
where the traveler experiences stagnation. This is evident in the selection and traversal of 
the stages. The deficiencies and incomplete conformity of the two heroes' journeys to 
Campbell’s model are attributable to Najdi’s postmodern narrative style, wherein the hero 

type and plot elements arise in a contemporary context. Although there is an attempt to 
recreate a mythical atmosphere, the narrator’s mindset reflects a descending trajectory of 
the modern human and the collapse of human dignity and values, resulting in a downward 
journey for the hero. Unlike the mythological system, where heroes are superhuman, 
modern heroes are not, thus Campbell’s heroic progression is ineffective and the 
narratives end in failure. 
Najdi’s heroes, contrary to ancient mythic heroes known for their physical and mental 

strength, are small and tragic. Unlike classical heroes who conquer stages to success, 
modern heroes often fail and belong to the group of unsuccessful heroes. 
Another significant point is that classical stories externalize trials prominently, but in 
Najdi’s stories, trials are internal struggles or conflicts within the self. Thus, while the 

classical human ascends, the contemporary individual experiences descent and sometimes 
destruction. 
Analyzing the narratives using Campbell’s method, Najdi seeks heroes who, despite 

undergoing stages and trials with the intent to reach perfection and spiritual evolution, 
confront tragedy and decline, reflecting modern world conditions. Najdi’s protagonists 
occasionally undertake heroic journeys with a spiritual and evolutionary approach, 
observable in his stories. 
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 و  الگوها تجربه و حافظۀ مشترر  پیشتینیان استه که از گه تره تا کنون به نستل جدید انریال پیدا کردهکهن

الگویی های مدرن و پستته مدرن با مستتاهل کهنهای عصتتر جدید، بررورد انستتانپدیده  نتریدر نریجه از بنیادی
 تتناستتی نظریۀ ستتفرا قهرمان را اراهه کرده استته. او اعریاد دارد که  در زمینۀ استتطوره  "جوزف کمبل"استته.  

فرهنگی و    هتا بته علته اررتفتاتکننتد و تفتاوت در  نرتا  پیروی می  هتای ملتل ملرلا از یتل الگویداستتترتان
کند که به هفده را بیان می  "عزیمه، تشترف و بازگشته "تاریلی و ... استه. کمبل برای نظریۀ رود سته مرحلۀ  

گیاهی در  ای نظریۀ کمبل در دو روایهحاضتر به بررستی میایسته توند. پژوه   بندی میمرحلۀ جزهی تیستی 
های چند پردازد؛ این میایستته با عطا نظر و  گاهی بر تفاوتبیژن نجدی می  قرنطینه و  تتس ستتهراا کشتتان

 یچند وجه  هایبر تفاوت  یبا عطا نظر و  گاه ستهیمیا نیاوجهی روایات کتستیل و مدرن وتورت پهیرفره و 
 یها هیدر روا  ریاستا   انیاسته که جر یفرض مبرن   یپ  نیو  بر ا رفرهیو مدرن وتورت په  لیکتست   اتیروا
 هیالیست   نیبر هم  یحاوتل مبرن جیو  نرا رواهد بود  یجار  الیمعاوتر بصتورت رزنده و ست   یایدن  ژهیادوار بو  یتمام

دهد که در سیر حرکه قهرمانان روش پژوه  توویفی تحلیلی اسه و ماحصل پژوه  حاضر نشان می هاسه.
 تتود که بر رتف قهرمانان در نجدی ستتیر کامل ستتفر قهرمان کمبل بروز ندا تتره و این نریجه بردا تته می

هایی هسترند که  اقه رویارویی با انستانهای نجدی، رردهکند، قهرمانان داسترانهایی که کمبل نیل میداستران
ها تعلق دا تره،  گیری  نچه را که روزی به  نمشتکتت را ندا تره و توانایی رق  زدن سترنو تری جدید یا بازپ 

گیرد که بر رتف نظام ندارند؛ این مستتتاله از روایات او و همچنین ستتتفر نزولی و هبو ی قهرمانان نشتتتات می
 یرد. گکتسیل، در بافه و فضای دنیا معاور  کل می
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باید در  نکه  اندرستیدههای جدید نید ادبی قرن بیستر ، منریدان به این نریجه در برری از جریان
فرمی رتار  از مرن مرمرکز بود و عوامتل درون مرنی و هویری   هتای ریلری وبته مؤلفته  فیطنیتد  

گرفه، نظریاتی با  مرن را نیز بررستی کنند. به این ترتیس، نظریاتی که پیرامون نید نو  تکل می
هتای جتدیتد هتایی کته بتا تکیته بر چتارچواهتا و مفتاهی  رود مرون بودنتد؛ ایتدهتکیته بر  تتتار 

د. در  ای بوداد که دارای رویکردی میان ر ترهای را  تکل میهای ادبی تد و جریاننگا تره می
 تتناستتی و  تتناستتی که زیر مجموعه دان  انستتاناین میان پیوند روردن مطالعات استتطوره

جوزف کمبل روانکاوی بود، توانسته سته  مهمی در ایجاد این پیوند را به رود اررصتا  دهد. 
 تتناستتی با  رود را بر همین استتاس و با تکیه بر عل  روان  "ستتفرا قهرمان "ای نظریۀ استتطوره
های ملرلا مطرح کرد و به این نریجه دسته یافه های کهن از مردم در اقلی بررستی داستران

 ورد، الگویی مشترر  وجود دارد که همۀ ها را پی  میهایی که داسترانکه در بررورد با حادثه
نید نو به وجود  گیری تتکل هایی که در ستتایهکنند. یکی از نیدمردم از این الگوها پیروی می

ای ای بوده و در میان نید معاوتر، جایگاه ویژهای استه. این نید، میان ر تره مد، نید استطوره
»استتطوره داستتران پردازد. به باوراو   تتنارری به بررستتی مرن ادبی میارد و از دیدگاه انستتاند

 ی اعصتار و قرون مرمادی استه« )کمبل،   جوی ما برای یافرن حیییه، معنا و دلالهوجسته
1399(b  :)22  او در تعریا رود از استتطوره، نه به ماهیه بلکه به عملکرد توجه دارد. و بر این .)

چون ها و نیازهای فرد، نژاد و یا یل عصتر، رود را ه باور استه که » استطوره در میابل رواسته
(. البره باید مد نظر دا ه که  383:  1394دهد« )کمبل،  پهیر نشان میگو و انعطافزندگی، پاسخ

توان موضتتوت تعریا قرار داد و باید گرفرار جهبۀ  ن  تتد. او معرید استته که استتطوره را نمی
گویند تا  نها را بشتناستی  و با  ها با زبان تصتویر دربارۀ نیروهای روان با ما ستلن میره»استطو
دهنتدۀ  انتد و نشتتتانمتان پیونتد بزنی ؛ نیروهتایی کته همواره در روح انستتتان وجود دا تتترتهزنتدگی

(. 26:  1400اند که بشتتر هزاران ستتال  نها را با رود دا تتره استته« )کمبل،  عیتنیری جمعی
بوده و  تاید بروان عله  تهرت کمبل را در    تطبیییای نو از روش   تناستی کمبل،  تیوهاستطوره

 تناستی تطبییی او کاربردی استه و قابلیه عملی  تدن و پیاده  این دانسته که نظریۀ استطوره
 کردن  ن بر روی مرون مرفاوت وجود دارد.

تواند با  بلکه می دارد ایبرجستترهاین روش، نه تنها در نید روایات کتستتیل وجه کاربردی 
توجته بته روز متدی  ن، بته حوزه رمتان و ادبیتات متدرن نیز ورود کنتد. از جملته کستتتانی کته در  

و کارکرد  ن در روایه توجه دارد، بیژن نجدی استته که با وجود  های رود به استتطورهنو تتره
ها راه داده و ستبکی کامت مرفاوت ایجاد  نویستی، استا یر را به دل  نستبل مدرن در داستران

های نجدی عتوه بر  نکه دارای کند. مفروضات این پژوه  بر  ن اسه تا اثبات کند روایهمی
پردازی و تیپ قهرمان روایه، موقعیه، میولات  مدرن استته، از نظر  تتلصتتیهفرم و ستتاررار  

ها مسترییما مبرنی بر بسترر  ایه و موقعیه مکانی و ... در برری داسترانوابستره به زمان  رح رو
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کنند. ها در یل روابط بینامرنی با استا یر حرکه میاستا یری و کتستیل استه و بیشترر روایه
های او،  ثارش را دارای ظرفیه قهرمان محوری با  همچنین ستتویۀ معنوی و استترعتیی روایه

 های او با الگوی کمبل، انطباقی نسبی اسه. . اما انطباق داسرانکرده اسهمحوریه اجرایی 
های  در نگاهی کلی، دو ستاحه روایه از منظر محروایی و ستاررار وجود دارد؛ نلسته روایه

های معطوف به جهان  و دیگر و در نیطه میابل، روایه  کتستیلاستا یری با بافه و ستارراری  
بر روندی   مبرنیکتستیل بی  از هر چیز  هایمدرن با ستاررار و نظام ارز تی مرفاوت. روایه  
استته در حالی که   A+1به   Aاز مرحله    رستتیدنفاتحانه و با غلبه قهرمان بر ملا رات ستتفر و 

های معاوتر ستلن از وجه رها تدگی، ستردرگمی و در نهایه نیستری انستان و نظام  رزوها  روایه
های او دارد. لها مستاله این پژوه  دقییا در اینجاسته که در نید کمبلی، یل ستلستله  و  رمان

های مراحل به عنوان مراحل تثبیه  تده و تکرار  تونده موجودیه دارد که این امر در داستران
 تتود و این  مدرن با ماهیه و نظام محروایی که دا تتره، دچار تحولات و تیییرات معناداری می

ها در مراحل، همه بصورتی هدفمند به نظام فلسفی جهان جدید ها و جابجاییها، حهفدگرگونی
استته. لها این پژوه  ستتعی دارد این روابط را در حهف و تیییر و تبدیل مراحل مورد    وابستتره

 بررسی و تدقیق قرار دهد.

 . پیشینه پژوهش2

های مرعددی وورت پهیرفره اسه که ا اره  ای با رویکرد کمبل، پژوه در راسرای نید اسطوره
نو ورانه این پژوه ،   وجه؛ اما از  نجا که تا حدودی  استه  رار ها از ظرفیه این پژوه  به  ن

های مدرن و پستتامدرن استته. در این جایگاه به برری از  نان ا تتاره نید کمبلی بر روی رمان
 رواهد  د:  

استطوره  یالگوکهن نییتببا عنوان »  (1399. )یذرتوان به پژوه  رو تنل  نلسته می
دانشتگاه    ،ار تد(  یکار تناست   نامۀانی)پا  انییفر تاد عستگر  ی«ارسترمیستفر قهرمان در  ثار عباس ک

با    (1399) یاردلانا تاره دا ته که در  ن ... در گام بعدی پژوه   توستا  هنر  ۀستوره، دانشتکد
  یکوچولو اثر بهرنگ   اهیستت  یو ماه  ی تتازده کوچولو اثر ستتنه اگزوپر  یییتطب  بررستتی» عنوان

« استته که  ونگی  دگاهی ن در د  ییالگوتل استتطوره کمبل و راستترگاه کهن  هیباتوجه به نظر
توان به کار دفات  تده استه. در این پژوه  .... در قستمه بعد می  مشتهد  یدانشتگاه فردوست در

بهرام   یشت یو نما  یینمایاستطوره در  ثار ست  گاهیجا  یبررست  با عنوان »  (1391) یررانیامحستن 
و بلوچستران،    سترانیدانشتگاه ست « ا تاره کرد که درستفر قهرمان جوزف کمببل  یبا الگو ییضتایب

 ی از  ن دفات  ده اسه. این پژوه  سعی بر  ن دارد تا ...دانشکده هنر و معمار
توان در کار مشتترر  نگین  های بیژن نجدی را میای روایهاز ستتوی دیگر، نید استتطوره

و   زداییاستتتطوره  ؛ایاستتتطوره  ینبی»جهتان  بتا عنوان  (1394) دارلورزانته  محمتدعلی و  رنظییب
معاوتتر،   یپارستت  اتادبی مجلهی« مشتتاهده کرد که در نجد ژنیب هایدر داستتران زاییاستتطوره

ی به چاپ رستیده استه. این میاله نریجه گرفره استه و مطالعات فرهنگ یپژوهشتگاه علوم انستان
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بازروانی و باز فرینی استطوره ها در داستران های نجدی چندلایه و دره  تنیده استه و تکرار که 
در تیابل با    ،وترف استطوره های باستران نیسته. او زای  استطوره ها را در بستررهای تیابلی

و میان این دو ستاحه  های جهان مدرن )استطوره عل  و ستیاسته( معنادار می ستازداستطوره
 کند. اسا یری پیوند ایجاد می

 . مبانی نظری3
 سفر قهرمان نظریه.  1-3

در کراا قهرمان هزار -جوزف کمبل در کراا قهرمان هزار چهره و در نظریه »تل استتطوره« 
ها در اوتل یل داستران را روایه کرده و همه از ا تکال  دارد که تمامی استطورهبیان می  -چهره

هتای فرهنگی، اجرمتاعی و  نهتا بته دلیتل تفتاوت  تفتاوتکننتد و  الگوهتا پیروی مییکستتتان کهن
های مشتابه و  بیعه یکستان بین  ها به دلیل دا ترن تجربهتاریلی استه. درواق  تمام استطوره

هتای زیتادی بتا ه  دارنتد. از  نجتا کته بته بتاور او هتا بته وجود  متده و  تتتبتاهتههتا و تمتدنانستتتان
الگو و ( در بحث کهن48(:  b)  1399اند.« )کمبل، بوده ها یکستتتانمایۀ اوتتتلی استتتطوره»بن

اسطوره اسه. منظور  مایۀ نظریۀ تلبوده و قهرمان بن "قهرمان"قهرمان، عنصر اولی  اسطورۀ
کمبل از تل استتتطوره، قهرمان استتته. »یعنی تنها استتتطورۀ اوتتتیل موجود در جهان که هر 

این  دهندۀ قهرمان و... به نوعی برگرفره از ای اع ّ از ضتدقهرمان، همراه قهرمان، یاریاستطوره
های  ای ویژگیهای استتطوره(. قهرمانان نیز در داستتران118:  1400قهرمان استته« )لِوایمی،  

مشترر  بستیاری دا تره و  ی کردن مستیر برای  نها در سته مرحلۀ اوتلی استه که ممکن استه 
قهرمان تنها چند مرحله از زیرمجموعۀ مراحل اوتتلی را  ی کند. »قهرمان از نظر کمبل، فراتر 

(.  246:  1392 تود« )نامورمطلق، از یل استطورۀ ستاده بلکه استاس استطورگی محستوا می
ای یل الگوی  تود و ستاررار روایه استطورهای  تمرده میقهرمان هسترۀ اوتلی روایه استطوره

با توجه به این نگاه،  گویند.  ای نیز میمشتل  دا تره و به همین دلیل به  ن ستاررار استطوره
زیرا تل   ای دانسته.های استطورهای از تحلیلتئوری ستاررگرایانهتوان نظریه تل استطوره را می

ها زیر یل پرچ  یابد و همۀ استطورههای جهان وجوه  تباهه را میاستطوره برای همۀ استطوره
 گیرند. با عنوان اسطورۀ قهرمان قرار می

 اسطوره کمبل. ساختار روایت تک3-2

کمبل نظریۀ تل استطورۀ قهرمان را مرشتکل از سته مرحلۀ اوتلی عزیمه )جدایی(، تشترف و 
کند و چهره به  ور مفصتتل این مراحل را بازگو می داند. او در کراا قهرمان هزاربازگشتته می

 ورد و در ها میهای قهرمان در  نای و وجود استتطورهاستتطوره هایداستترانهایی که از مثال
ها ای  نهای ریشتهها و تفاوتها را با ه  میایسته کرده و  تباههها، استطورهضتمن همان مثال

 وند؛ کند، هرکدام مراحلی را  امل میای که کمبل معرفی میگانه ود. مراحل سهرا یاد ور می
کند اما به  ور حر  از ای که یل قهرمان در  ول ستفر، لزوما  همۀ  نها را  ی نمیهفده مرحله

 کند تا عنوان اسطوره را به رود بگیرد و در هر مرحله سرگه ری دارد.چندین مرحلۀ  ن گهر می
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گیری قهرمان به منظور انجام وظایا جدایی که مراحل و حوادث پی  از ستفر و مرحلۀ تصتمی 
دعوت به  غاز ستفر«  تکل »گیرد. در این مرحله نلسته  د توار در دنیای نا تنارره را دربرمی

  های رو گرفرهدهد و قصتد دارد فرد را از چارچواگیرد. فراروانی که سترنو ته به انستان میمی
رؤیاهای  " در جامعه دور کند، ممکن استه به ا تکال ملرلا رود را نشتان دهد که بیشررین  ن

که با   "پیل"هسرند.   کار  دن یل نشانه و ورود نیروهایی به داسران با عنوان   "تکرار ونده
 ود. ندای این پیل، قهرمان را به زندگی یا مرگ  دراله این نیروها، تت   و   فرگی  غاز می

کند. د و  ترایط  گاهی رویشترن و زمان برای ورود به مراحل دیگری را فراه  میکندعوت می
 تتوند که درگه تتره  نها را تجربه کرده و الگوهایی تکرار میبا این دعوت، برای قهرمان کهن
الگوهای تکرار  ونده، نماینگر رطر،  وند. »این کهنها تکرار میحال وضعیه  سرانی دیگر  ن
(.  62-61(:  c)1399و قداسته غریس رازهای تولد هسترند« )کمبل،  ا مینان مجدد،  زمون، گهار

ها موجودی کریه و ترسنا  اسه که اگر فرد منرلس این حامل دعوت به سفر در بیشرر داسران
های بلند به روزی فراخ رهنمون که  مادگی دگرگونی را دارد با وی همراه  ود، در پشه تاریکی

  ود.می
 تتود، دچار دگرگونی و استته که قهرمان هنگامی که دعوت می  ردّ دعوت«»مرحله دیگر 

ها باوری به این ستفر ندارند و درگیر  استه.  ن  بعدی تل عبور از مرحلۀ قبلی و ورود به مرحلۀ  
ذهن منطیی رود هستترند؛ وابستترگی احستتاستتی به مرحلۀ قبلی در عین کستتاله  ن و وعدۀ 

ساز اسه. قبول دعوت موضوعی دور از ذهن نیسه اما تکرار  رایطی بهرر برای  ل ، بحران
ها، نشتان  یابی این رد بر روی تمامی استطورهتر استه. عله تای  امری توندگی در ردّ دعوت  

تواند دستته بشتتوید و قهرمان تمایلی به  هایی که دارد، نمیمندیدهد که منرلس، از عتقهمی
نیازی به غیر، او را از عبور  س بیداند که احستتاچون بهشتتری میتیییر ندارد؛ دنیای عادی را ه 

بیند. »او به  ینده به عنوان تکرار بی زدن زندگی  تلصتی، ناتوان میباز دا تره و رود را از بره 
ها،   لکنتد، بلکته در نظر او  ینتده عبتارت استتته از تثبیه نظام ایدهوقفتۀ مرگ و زندگی نگتاه نمی

:  1387ها، اهداف و مناف  کنونی که در وضتتعیری کامت امن قرار رواهند گرفه« )ووگلر،  ارزش 
68 .) 

که کستانی که دعوت را پهیرفره و در مستیر ستفر قرار   های غیبی« استه»امدادمرحله بعد  
 توند. این حامی، رو میگر که هدایه قهرمان را برعهده دارد، روبهگیرند، با موجودی حمایهمی

کنتد. راهنمتا  ز تتته یا پیرمردی کریه، راهنمتایی رود را  غاز می ایعجوزهزن یا مردی در قالس  
معمولا کستی استه که قدرت یا دان  بیشترری دارد و حری ممکن استه فرا بیعی با تد و با  

العتاده رود، نیرویی بته رهرو بتدهتد تتا بروانتد از رود در میتابتل نیروهتای  هتای رتارققتدرت و توانتایی
که در انرظارش استه،   اینا تناررههیولاوش حفاظه کند. او قهرمان را برای رویارویی با دنیای 

 تود، معمولا کستی استه که به ندای رستان بر او ظاهر میکند »قهرمانی که این مدد ماده می
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درون، پاستخ مثبه داده استه. در حیییه  ن ندا، اولین نشتانۀ نزدیل  تدن کاهنی استه که  
 موزگار  یین تشتترف استته. ولی این نگاهبان ماورایی، ممکن استته حری بر  نان که به ظاهر 

 (. 82قلبی سله دارند، ظاهر  ود« )همان: 
های  رورد که بعد از قبول دعوت و یاریمی »عبور از نلسترین  ستران« رق و در مرحله بعد  

 تود که مشتیول نگهبانی از زندگی قهرمان و رو میبهرو   سترانهغیبی، قهرمان با اولین نگهبان 
ها به ستتتوی جا، عبور از حجاا دانستتترهچهارستتتوی  نها هستتترند. »ستتتفر همیشتتته و همه

انگیز استه؛ ها ملا رهرو  تدن با  نبهاند و رونگهبان مرزها رطرنا   نیروهایهاسته.  نا تنارره
ولی برای  ن ک  که  تایسترگی و  تجاعه لازم را دارد، رطری وجود نلواهد دا ته« )همان: 

 تود.  ها میگهرد و وارد نا تنارره تدۀ زندگی می(. به این ترتیس  تل  از مرزهای  تنارره90
ها مرصتل  قهرمان از نلسترین  سترانه عبور کرده و دنیای عادی و معمول را به دنیای نا تنارره

 کند.  می
استه که بعد از گهر اولین  سترانه، در این مرحله قهرمان به  «» تک  نهنگدر نهایه مرحله 

رورد و این  تک  )رح ( نهنگ به   تود که تولدی دیگر در  نجا رق  میستبهری دیگر منریل می
مثابۀ رح  مادر استته. در این مرحله ربری از پیروزی یا رضتتایه قهرمان نیستته. فرو رفرن در 

های   تک  نهنگ، حیات و زندگی در  ن و در نهایه ررو  از ملمصته  تک  نهنگ، دارای لایه
ضتمنی و رمزی استه؛ ورود به  تک  نهنگ نماد ورود به هر حادثۀ ستله و ناگواری استه که 

  ود.قهرمان در زندگی با  ن رو به رو می
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 تود  ای میها، وارد مرحلهقهرمان پ  از تستلی   تدن در برابر جدایی و پشته ستر نهادن  ستران
جدید امکان بازگشته به دنیای عادی را دارد.   های تلصتیهها و دیدار با  که با عبور از د تواری
ها را پشه سر بگهارد ای از  زمون زمون« را دارد که باید زنجیره هایجادهدر نلسرین مرحله، »

کند و  لست  راهنمایان به او یاری بود، باز دیدار می  و با امدادگرانی که در مرحلۀ قبل   تنا  تده
 ید و او را از ملمصتته رستتانده یا امدادگران مهربان در قالس هر موجودی به امداد قهرمان می

. این مرحله  "تزکیۀ نف  "بلشتتد. »این مرحله دومین مرحلۀ  رییه استته، مرحلۀ  رهایی می
جا مانده از کودکی و گه تترۀ ماستته«  فر یند کنارگها تترن، فراتر رفرن و یا تحول تصتتاویر به  

 (.  109(:  c)1399)کمبل،  
کردن مستیر و گهر از موان  و مرحله دوم از تشترف »متقات با ردابانو« استه که در  ن  ی

رستتاند که عبور از  ن کاری ب  مشتتکل استته؛ قهرمان،  ای میرطرها، قهرمان را به مرحله
هایی به   تدۀ ذهن و جست  را در ستمبلکند و تمایتت سترکواعشتیی قدرتمند را تجربه می
، رواهر و عروس با تد که همه مادرتواند معشتوقه، بیند. این زن می تمایل ملرلا یل زن می

گر تمامیه  ن چیزی الگوی مادر هسترند. »زن در زبان تصتویری استطوره، نمایاننمادی از کهن
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توان  تناره و قهرمان کستی استه که به قصتد  تناره، پای پی  گهارد« )کمبل،  استه که می
1399(c  :)123هتا استتته و قهرمتان بتا این ایزدبتانو ازدوا  (. او فریبنتده و وتتتاحتس تمتام زیبتایی
کنتد. فرد برای در  این رتدابتانو بتایتد از لحتا  روحی  متاده بتا تتتد زیرا رتدابتانو تنهتا برای می

اند  های رود غلبه کردهها و ترس ۀ کشتتا و  تتهود هستترند یا بر رواستترهگان که  مادبرگزید
 تتود. متقات با ردابانو،  ررین  زمون قهرمان استته و برای در  او، قهرمان باید گر میجلوه

دا تره با تد و ادرا  حیییه، یکی  تدن و تصتاحس ردابانو، او را برای یگانگی با    "دلی نجیس"
 کند.پدر  ماده می

روی  های اغلس جستتمانی روبهگر« بوده که وستتوستتهمرحله دیگر » زن در نی  وستتوستته
الگویی رطرنا  استه، زیرا قهرمان  کهن مضتمونعنوان یل گیرد. »وستوسته بهقهرمان قرار می

کشتتد، حال  نکه قهرمان باید توجه نفستتانی پایین می  هایرواه را به ستتمه دنیای مادی و 
گر، نیشتی استرعاری از (. زن وستوستهIndick  ،2012  :53رود را به دنیای معنوی معطوف کند« )

کند. »پ  های مادی زندگی استه. او قهرمان را به تر  ستفر و مستیر رود وستوسته میوستوسته
یل نظام ارتقی مبرنی بر زهد و تیوا و نفی دنیا، بتفاوتله و از بنیاد تمام تصتاویر استطوره را 

 (.130(:  c)1399کند.« )کمبل، عوض می
« استته که در حیییه،   تتری با منا برتر و به بیان پدرمرحله دیگر »  تتری و یگانگی با 

بینی پی ها و حوادث قابل مدن همۀ قدرتکمبل   تری با پدر مرحلۀ میانی ستفر بوده و گرده 
مانند پدر، انعکاستی از من رود قربانی استه. این انعکاس  در ستفر در این مرحله استه. »جنبۀ دیو

ای « ای  ولی به میابل رود فرافکنی کردهسر گها رهای برراسره که  ن را پشهاز ح  کودکانه
 تود که فرد احستاس گناه کند و اجازه (. وابسترگی به تعلیمات نادرسته باعث می136)همان:  

و جهان دا تره با تد. این   تری، پشته سترگها ترن   پدردهد که یگانگی منطیی و معیول از نمی
و اژدهایی که  1کند رداسته )من برتر(ر میهیولای دوگانه زاده  تده از رود استه. دیوی که فک

کند بار گناه بر دوش دارد )نهاد سترکوا  تده(. فرد برای رستیدن به این حاله، باید از فکر می
 گر را در ذهن رود دور کند. من رها  ود و باور کند که پدر بلشنده اسه و تفکر ردای  کنجه

مرحله بعد »ردایگان« استته که رستتیدن قهرمان مرد به نیمۀ مؤنث و قهرمان زن به نیمۀ 
ها، مرد یا یل زن با د. گهر از عتیق و رواسره یل ود که قهرمان ورای  مهکر رود باعث می

ها و رستتیدن به  گاهی درونی، تمام  رستتاند. قهرمان با عبور از تاریکیفرد را به نیروی الهی می
، من را کامت از بین برده و رواهان تجربۀ ها را از رود دور ساررهکننده و وابسرگیعناور گمراه

تر استته. در نریجه با رستتیدن یل بلود، قدرت رویارویی با نیروهای عشتتق در معنای گستتررده
انجتامتد کته هتا ، همتانتا بته پیتدای  وجودی الهی در قهرمتان میمنفی روان را دارد. این تتش 

  ود.الهی  دن و مرحلۀ ردایگان می منطبق با
مرحله پایانی  یین تشتترف » برکه نهایی« استته که در الگوی کمبل رهاوردی از ستتفر 
قهرمان برای رود و جامعۀ اوسته. این ارمیان به دو  تکل مادی و معنوی بوده که  تکل مادی 

ها را استه. کمبل ر تد معنوی در انستان  اجرماعی ن، همانا دستریابی قهرمان به هویه فردی و 
استه.   "ر تد معنوی"های  تلصتی، رنج  کردن از محدودیهدهد: »رنج عبورگونه توضتی  میاین
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 تنارری همه استبابی هسترند که به انستان درگهر از هنر، ادبیات، استطوره و عییده و قواعد زیبا
کننتد. افتکی کته هر دم در  و فه  کننتده بته ستتتوی افت  بتالاتر کمتل میهتای محتدودافق

 تدن بر اژدهایی پ  از . با گهر از  سترانی به  سترانی دیگر و با پیروز بلشتدمی تل  را فزونی 
روانتد، افزون اش بته رود میاژدهتایی دیگر، میتام الوهیری کته فرد بر استتتاس والاترین  رزوی

کنندۀ کیهان را گیرد. و بالارره، ذهن، فلل محدود تود، تا جایی که تمام کیهان را در بر میمی
رستتد، درکی ورای تمام   تتکند و به درکی ورای همۀ تجربیات  تتکل و ظاهر میمیه  دره 
سان (. بدین199(:  c)1399رای تمام ردایان: در   ن تهی غیرقابل انکار« )کمبل، ها و وسمبل

 تود؛ های د توار و مکافات مستیر، هرلحظه به در  و فه  قهرمان افزوده میبا گهر از پیشتامد
 ای برای رسیدن به این مرحله بود.سر گها ه، میدمهگویی تمام مراحلی که قهرمان پشه 
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تواند به زندگی عادی بازگردد و  ررین مرحلۀ ستفر استه و قهرمان همراه با برکه و افزونی می
« وجود دارد که  ور با تتد. در مرحله نلستته » امرنات از بازگشتتهدگرگونی ایجاد کرده و پیام

قهرمان بعتد از دستتتریتابی به جهتانی دیگر، تمتایلی برای بازگشتتته به زندگی عادی گه تتترته و 
پیروزی،  تل کرد که  یا این    حصتول. »حری بودا، پ  از نداردبلصتو  ستعادت کستس  تده را 

های فراوانی از قدیسینی در دسه اسه که در پیام قابل انریال به دیگران هسه یا نه، و گزارش 
ای برای همیشته در اند. در حیییه تعداد زیادی از قهرمانان افستانهحین رلستۀ مرعالی درگه تره

(. در برری 203اند« )همان:  جزیرۀ پربرکه ردابانوی همیشته جوان هستری نامیرا، ستکنی گزیده
گیرد و از مستتئولیه رود که رستتاندن ارمیان رود به  ها قهرمان تصتتمی  به ماندن میداستتران
 زند.ن اسه، سر باز میدیگرا

کردن مستیر و رستیدن  تود که اگر قهرمان پ  از  یپ  از  ن » فرار جادویی«  رح می
به سترمنزل میصتود، دعای ریر ردا یا ردابانو را به همراه دا تره با تد، باید برای احیا و نجات 

العاده، نگهبان او هسترند. در عین  اش به جهان بازگردد و تمام نیروهای غیر بیعی و رارقجامعه
حال اگر ردایان تمایلی به بازگشته رهرو ندا تره با تند، این عدم تمایل، تبدیل به ماجراجویی 

های های عامیانه استه که به  تکلهای محبوا در قصته. »فرار، یکی از بل  تودمی تگفه  
هایی ه  (. این فرار جادویی، گونه208ای، گستررش یافره استه« )همان:  ملرلا و بستیار زنده

ن ا تیا  توستط فراری در پشته ستر رود، پرتاا کردن موان  توستط قهرمان در  گها تردارند؛ جا
دهتد کته فرد  انتدازنتد. فرار جتادویی زمتانی رخ میحین فرار و ... کته همگی تعییتس را بته تت ریر می

 رواهد سفر هرچه زودتر پایان یابد.تمایلی به ادامۀ مسیر ندا ره و می
در گام بعد» دسته نجات از رار « استه که ممکن استه برای بازگرداندن قهرمان از ستفر  

معمول، کمکی از رار  احریا  با تد. به عبارت دیگر دنیا به اجبار  دنیایدر دنیای غیرمعمول به  
برای بازگشترن او اقدام کند. »تر  ستعادت  ن مستکن عمیق و ماورایی برای بازگشته به حاله 
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(. دسته نجات از رار  215کند، چندان ستاده نیسته« )همان:  را   تفره می  2بیداری که رویشترن
ای هستترند که  ی عبور از غیبی هایامداددر مراحل واپستتین ستتیر و ستتلو ، گویی همان 

کرده اسه. او  این  ها مشکل، همواره در پشه و کنار قهرمان بوده و از وی محافظه می زمون
ستفر در همین مرحله استه؛ گویی همۀ اتفاقات و کل این ستفر پر رمز و راز  ترایط را برای این  

 اند و  ن لحظۀ بازگشه قهرمان از قلمرو ماورا الطبیعه به زندگی عادی اسه. لحظه  ماده کرده
مرحله بعد »عبور از  ستران بازگشته« رواهد بود که در  ن جهان الهی و بشتری در حیییه 

 توند. قهرمان  یکی هسترند. این دو جهان به  تکل مرگ و زندگی، روز و  تس از ه  مرمایز می
هتا ستتتفر و از مراحلی عبور کرده و  ن مراحتل را هربتار در این ستتتفر بته ستتترزمین تتاریکی

از جهانی استه که     تدهفراموش ، در  و کشتا بعد  قهرمانگهارد. هدف و کار کلی میسترپشته
 ورد، فراموش  تتده یا به   تتناستتی . این موهبه که قهرمان با رود به دنیای عادی میما می

توان چیزی را دوبتاره  موزش داد کته هزاران هزار بتار بته   تتتود. »چطور میروبی فراگرفرته نمی
(. قهرمان وظیفه دارد،  225راگرفره  تده استه « )همان:  درستری  موزش داده  تده و به غلط ف

ای ترجمه کند که برای مردمی که نستبه گونهحوادث و نظریات حاوتل از جهان نا تنارره را به
به این ستتلنان هیذ ذهنیری ندارند، قابل توجه با تتد. هرچند که پی  از این رود قهرمان باید  
واقعیه نارو تایند جهان گه تره را ببهیرد و پ  از بازگشته، برواند رود را از ت ثیر جهان مادی  

بلشتتتی و قبولانتدن مفتاهیمی که  هتاممحتافظته کنتد. در واق  در این مرحلته، قهرمتان چگونگی ال
 گهراند. ملر  دنیای غیرمادی و عادی اسه را از سر می

دهد که او برواند  در مرحله بعد » ارباا جهان« استه. این بعد از ستفر قهرمان، زمانی رخ می
ای کته قوانین هیذ یتل  بین دو جهتان متادی و فرا بیعی بته راحری عبور و مرور کنتد. بته گونته

در هرکدام را درستته به کار بندد و   موجودباه  در میلره نشتتود و ذهن برواند قواعد و  تتواهد 
کنندۀ دیدگاه  چنان نسبه به این موضوت  گاه با د که نظریات یل  رف در یل لحظه، نفیه 

 ورند که در این  ها عبور را با یل تصتور را  به تصتویر در نمیدیگر نیسته و معمولا استطوره
ای برای  ها وستیلهنشتوی  که ستمبولوتورت،  ن لحظه نمادی ارز تمند استه. از این نکره غافل

ر هرحال  هاسه. »دها، چیزی فراتر از جهابیه  نارتباط هسرند و هدف از کاربرد و اسرفاده از  ن
 (.243اند« )همان:  اند که با در  و  عور ما هماهنگهایی مریاعد کنندهها فیط واسطه ن

و در نهایه، مرحله » زاد و رها در زندگی« استتته که زندگی دوباره در دنیای عادی پ  از 
ای که از ادامۀ  ن ستر  گونهبازگشته، ممکن استه که ادامۀ زندگی را برای قهرمان د توار کند. به

العاده بدانند. دهد که او را موجودی رارقباز بزند یا فرد یل تصتتویر غیرحیییی به مردم دنیا می
چون دیگران گنتاهکتار نیستتته، بلکته برعک  درگنتاهتان نتاگزیری کته مرتکتس »کستتتی کته ه 

با اوسته، چرا که او نماد روبی استه. این نوت حق به جانس بودن باعث به   همیشته تود، حق می
 تتود«   بیعه انستتان و جهان می وجود  مدن نوعی ستتو  تفاه  ه  دربارۀ رود و ه  درباره
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 (. در این مرحلته قهرمتان از هر  ن چیزی کته ممکن استتته ثبتات و پتایتداری او را از245)همتان:  
 هراسد.بین ببرد، نمی

 ها. تحلیل و بررسی داده4

 «گیاهی در قرنطینه. تحلیل روایت »4-1

 . قهرمان در مرحلۀ جدایی یا عزیمت1 -1 -4

در روایه گیاهی در قرنطینه  غاز ستتتفر و عزیمه  اهر به عنوان قهرمان این داستتتران با یل 
بیمتاری استتته، که  اهر به  ور ناگهانی و به اجبار یل بیماری نا تتتنارره به دل ستتتفر وارد 

ها و جدایی برای یل قهرمان معمولا یا به وتورت معنوی  تود؛ توضتی  اینکه  تروت داسترانمی
حالات درونی، ورود به ستفر دارد یا اینکه این جدایی به وتورت  تیییراسته، یعنی فرد مستافر با 

ها را به رود نگرفره یل از این حاله یابد. نمود دعوت در این داستران، هیذجستمانی تحیق می
افرتد. پ  از این  برد کته او بته نتاچتار در دل اجرا میو بیمتاری حکمی از اجبتار برای مستتتافر می

اجباری به دعوت و عبور از نلسترین  ستران و گهر مرحلۀ  تک  نهنگ در داستران پاستخ مثبه  
رستتد و نجدی که با نظریۀ کمبل ا تترراکاتی دارد، مرحله عزیمه در این داستتران به پایان می

  ود.قهرمان وارد مرحلۀ دوم می
 مرحلۀ دعوت (1

رواند؛ قهرمان با ارادۀ رود  های مرعددی، قهرمان را به ستوی رود فرامیندای فراروان در قالس 
 تتود یا به وتتورت بیرونی و توستتط نیرویی و به وتتورت یل تحول معنوی وارد این ستتفر می

گیاهی در قرنطینه، این   ایاستتطوره  داستتران تتود. در نیه یا بدرواه به ستتفر دعوت میروش 
 تتود. در حیییه حضتتور ناگهانی این بیماری در وجود دعوت با بیماری ناگهانی  اهر  غاز می

 اهر نوعی نیروی بیرونی بود که بر وی غالس و به این  کل  اهر سفر و  غاز  ن را پهیرا  د. 
او را به   کمبل ید، دعوت به  غاز ستتتفر استتته و به گفرۀ  بحرانی که با ندای پیل به وجود می

کشتاند. در داستران گیاهی در قرنطینه، قهرمان توستط این  د یا به مرگ میروانستوی زندگی می
افرد؛ او  تود بلکه ستفری اجباری و هبو ی برای  اتفاق می زاد و رها کشتیده نمی  ندا به زندگی

  ود. در میابل ر د و تعالی در زندگی انسانی به گیاهی در قرنطینه تبدیل می
 آستان اولینامداد غیبی و ورود به  (2

همانطور که ا تاره  تد، روند ستفر در این داستران هبو ی استه و تجربۀ قهرمان رو به جلو و 
 تود. مادر  ای که در  ن قرار دارد، نیسته، بلکه به درجات پایینی منریل میبیشترر از جایگاه فعلی

 یتد. وجهتۀ او رتف  تاهر کته زنی ستتتنری بود، در نی  امتداد غیبی بته کمتل  تاهر می
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کریه نیسته. او در پی  پیرمردیهای امداد غیبی در الگوی کمبل، به  تکل عجوزه یا   تلصتیه
پرور اوسته، برای  ای برای درمان  اهر بوده و از تمام امدادهایی که نا تی از فرهنگ ررافهچاره

قابل توجه در ستیر حوادث ستفر در این مرحله این استه   نکرۀکند.  حفظ فرزند رود استرفاده می
که مادر  اهر در نی  امدادگر غیبی در تتش برای حفظ  اهر در همین نیطۀ کنونی اسه. در  
واق  این امداد غیبی، تت تی برای وتعود  اهر ندارد و هرچند به غلط و به رو تی مرصتل به  

 ندگی عادی و فعلی او بازگرداند. اعمال غیرعلمی در تکاپو اسه تا  اهر ورفا به ز
 عبور از نخستین آستان (3

ای که در مرحلتۀ قبلی ایجتاد  تتتده بود،  ، پ  از  مادگیگیردمیقهرمانی که در این مرحلته قرار 
تربیه و ظرفیه کافی برای ورود به ستاحری دیگر را پیدا کرده استه.  تجاعه قهرمان در این  

تعهد به انجام ستفر  ماده استه تا رود را به   ازمرحله، جواز ورود به مراحل دیگر استه و فرد پ   
 تتود و به این ترتیس دنیای عادی قهرمان از دنیای دیگری گره بزند و وارد جهان نا تتناس می

 یابد.جهان راوی که در جهه  ن در حرکه اسه، تفکیل می
 شکم نهنگ (4

ای استه که قهرمان به جهانی دیگر منریل  تده و از همانطور که گفره  تد، این مرحله، مرحله
دانند و قهرمان به  چنین  ن را مانند رح  مادر نیز می تود. ه  ن با عنوان  تک  نهنگ یاد می

کند. »ممکن استه نا تناررۀ درون ستفر می مرزهای تدۀ عینی، به  جای ستفر به مرزهای  تنارره
که او در دایرۀ زمان مرده و به رح  کیهتانی، به   بگوینتدگهارد، هنگتامی که به قلمرو درونی پا می
(. کمبل با اراهۀ این الگو و 98(:  c)1399، کمبلاسته« ) بازگشترهناف کیهان و یا بهشته زمینی 

کشتتد اما در داستتران گیاهی در  ها، یل حرکه وتتعودی و رو به جلو را به تصتتویر میتمثیل
حرکه نزولی انسان هسری . عله این تفاوت،  قرنطینه، با پرتاا  اهر به دل یل بیماری،  اهد  

رویارویی انستتان با واقعیه جهان مدرن استته؛ در جهان استتطوره حرکه انستتان همواره رو به  
مدرن، حرکات و تیییرات انستان رو به  تعالی، کمال و فراروَی استه ولی در جهان مدرن و پسته

تر از  ن استه. مثال  اهر نمونۀ کاملی از قرارگیری در  زوال، رستیدن به نیطۀ وتفر و حری پایین
رورد. در  های عمیق و نا تنارره استه اما به ییین از همین نیطه، اضتمحتل  اهر رق  میلایه

ای برستاند که انستان کتستیل در  ن  واق  این انستان مدرن در تتش استه تا رود را به نیطه
جمله در این داستران این   های روانی و  رام  بیشترری دا ته ولی در بعضتی موارد از ستودگی

های قبل رود ندارد بلکه   تود و انستان مدرن نه تنها پیشترفری نستبه به انستانموضتوت دیده نمی
حری به نیطۀ وجودی و  رام  حاضتر در روزگار انستان کتستیل نیز نرستیده و در بعضتی اوقات 

 ( نشان دهندۀ رفرار قهرمان در این سفر اسه.1رسد.  کل )از جمله این داسران به نابودی می
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 : مرحلۀ عزیمت در روایت »گیاهی در قرنطینه«.(1)شکل 

 . آیین تشرف 2- 1 -4

ها را پشتته  ها را در مرحلۀ قبل پیدا کرده و حال باید  زموندر مرحلۀ تشتترف فرد تمام  مادگی
، به یاد  ورد و این مکا تفه با  ندافرادستر بگهارد.  اهر در را رات رود زالوهایی را که به پای  

ها،  تترایط رویارویی با  با گهر از این جادۀ  زمون  قهرمان زمون کمبل انطباق دارد. حال   مرحله
رورد. عتوه کند که در این داستران،  تلصتیه ردابانو با مهر مادری گره میردابانو را پیدا می

های نارو تتتایندی از این اجبار و بیماری پیدا  بر اجباری  تتتدن ستتتفر برای قهرمان، او تجربه
های این مرحله و حوادث موجود در مرحلۀ تشترف  دهد، ستلریکند و چون گشتایشتی رخ نمیمی

 ماند. در را ر قهرمان باقی می
 ها و ورود به آیین تشرفعبور قهرمان از آزمون (1

رستد که در  ن قدرت کند، به مستیری ستراستر  زمای  میقهرمان هنگامی که از  ستران گهر می

 تود. در این مرحله فرد از تصتاویر به جا مانده  می ستنجیدهادامه دادن و وتبوری مستافرا قهرمان  

ها،  رایط های هولنا  و  زمونرود و با رویارویی با این چهرهاز کودکی و گه رۀ رود فراتر می

یابد. رویارویی با این مشتکتت و حوادث با نیروهای  و حال رود را دیده و راهی برای نجات می

های  تتتوند. قهرمان روایه گیاهی در قرنطینه نیز در ملمصتتتهدهنده  غاز میستتتاده اما تکان

که به پاهای  _ یعنی زالوها  _ کوچکی افراده و در تتش برای نجات رود اسه. مارهای کوچل 

برد. »چیدر  میها در مراحل قبلی ناماند، نماد هیولا و اژدها هسرند که کمبل از  نبیده اهر چس

هتا ریلرته بود تتا زالوهتا زیرون بته همین پتا چستتتبیتده و او چیتدر نمتل روی  ن  هتایبتادزالو در  
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های سترری  تد که به  تا  مدن دکرر، تمام تن  اهر پر از لکّه(. یا »79:  1399بیفرند« )نجدی،  

 (.81د« )همان: رفرن دند و روی پوسه او مثل زالو راه میتر میچسبیدند و بزرگه  می

 ملاقات با خدابانو (2

رستی  که در  ن متقات و ازدوا  ها، به مرحلۀ  رر از موان  میبا پشته سترگها ترن موان  و غول
رورد. )ر . کمبتل، میبتا رتدابتانو رق   -دستتته یتافرته  پیروزیکته در مرحلتۀ قبتل بته  -قهرمتان  
1399(c  :)116کند. این عشتق ممکن استه که از جانس (. قهرمان عشتیی نیرومند را لم  می

همستتر، معشتتوقه، رواهر و مادر به ستتمه قهرمان روانه  تتود. کمبل این رویارویی را تتش و 
داند. در این   تدۀ فرد در جهه رستیدن به کمال میکردن بعد زنانه و گ  جویی برای پیداوجسته

 تود. وتورت مادران به عنوان ردابانو، همیشته مهربان  داستران ردابانو در قالس مادر دیده می
مادر استه که    کننده با تد. مادر  اهر، ردابانویگر و من گر، سترکوانیسته و ممکن استه تنبیه

از قضتتتا به علته الریتاط نی  مادری با نی  ردابانویی، مهربان ظاهر  تتتده و در تتش برای  
نجتات  تاهر و محتافظته از او استتته. پ  از ورود بته تتاریکی، وجته دیگری از متادر  تاهر دیتده  

کند. او زنی ستتنری، ررافی و از دل  بیعه  تتود و به عنوان ردابانو با قهرمان متقات میمی
کند و ستتنه و تفکر  ای استترفاده میهای  بیعی و حری ررافههبوده و برای حفاظه  اهر، از را

الگوی ستفر قهرمان، رواسترۀ گیرد. ورود مادر  اهر در نی  حامی در این کهنعامه را به کارمی
 (.  80-81:  1399نجدی، قهرمان مبنی بر تکامل بعد زنانه در ذهن او اسه. )ر . 

ها در  نکرۀ قابل ت مل این استته که مادر  اهر، ه  نی  امداد غیبی را دارد و ه  رویارویی  ن
هیئری زنتانته  جوی قهرمتان برای تکتامتل بعتد مردانتۀ رود کته دنبتال واین لحظته، بته علته جستتته

کمبل در مورد    (. نظر221(:  c)1399بلشد. )ر . کمبل، اسه، به این زن وورت ردابانویی می
 تود. ا تارۀ کوتاه نجدی به  ینۀ در دسته مادر  اهر، نجدی نیز دیده می  داستران ینه، در این 

دهد. » اهر پو تتانی این داستتران با نظریۀ کمبل را نشتتان مینی  ردابانویی مادر  اهر و ه 
 تتتود. متارجتان  ینته را از اتتاق بیرون  کمی از رو تتتنی چراد را دیتد کته بتا دامن متادرش دور می

(. باتوجه به ستتلن گفره  تتده، رداوند با تاباندن نور رود در  ینه،  81:  1399جدی،  برد« )نمی
موجتس انعکتاس رود در رتدابتانو و در نریجته بتا نظری دوبتاره بته قتدرت رود، موجتس پیتدا تتتدن  
ردابانو بر قهرمان  تتده و در نهایه این تجلی ردابانو بر قهرمان، ستتبس تتش قهرمان برای  

 تتود. البره باید مد نظر دا تته که این  ود که نیاز به ابعادی زنانه دارد، میتکامل ابعاد مردانۀ ر
نی  تکرار  تتده برای مادر در قستتمه امدادهای غیبی و متقات با ردابانوستته؛ و این امر در  
نیدهای کمبلی در رصتو  نی  مادر ردا،  تاه، پیر و مر تد و قهرمان بصتورت امری معمول  

 تلیی رواهد  د. 



                                                               1404تابسران   ،38پیاپی  ماره ، 2 ماره،  14 ۀ، دورنید ادبی و بتغه ۀنامپژوه 

 
  .: مرحلۀ تشرف در روایت »گیاهی در قرنطینه«(2) شکل

 . بازگشت  3 -1 -4

توانند با برکه و بازگشته استه. قهرمانان می کمبلمرحلۀ ستوم ستفر قهرمان در الگوی جوزف 
(:  a)1399افزونی بته زنتدگی معمول برگشتتترته و در جتامعته دگرگونی ایجتاد کننتد. )ر . کمبتل،  

چیز ستراستر رنج استه. قهرمان   تود و همهای دیده نمی( اما در این داستران برکه و فزونی203
ای به  این داستران چون پ  از عبور از مرحلۀ تشترف، به حتوت دسته پیدا نکرده استه، عتقه

رواهد به دوران قبل ستفر بازگردد؛ دقییا به روزگار قبل  یا ماندن در این ستفر ندارد. او می  ادامه
مند به بازگشته به  رام  یا به  از عزیمه و  تروت بیماری. پ  این عدم پیشترفه، او را عتقه

در این داستران کند. این نکره را باید در نظر دا تره با تی  که می "عصتر زرین "بیان جان فریزر
از بازگشته نیز هراس دارد و امداد جادویی از  رف پز تل و دسته نجات از رار  را نیز پهیرا  
نیستتته زیرا کته ا مینتان نتدارد کته زنتدگی بعتد از این ستتتفر، همتان روال قبتل مرحلتۀ عزیمته را 

گهارد.  ترایط به وجود  مده  دا تره با تد. قهرمان، مرحلۀ بازگشته را نیز به اجبار پشته سترمی
 تتود و نه بازگشتته برای   دادن ستتفر برای  اهر میستتر میکند که نه ادامهتنگنایی ایجاد می

 رام  را ر در پی دارد. او پ  از این مراحل، در مرحلۀ  رر ستفر یعنی در  ستران بازگشته قرار 
او را به  کند. اما این عبور، گیرد و به تصتمی  پز تل و باز ه  به اجبار از مرحلۀ ستفر عبور میمی

کند و حری از نیطۀ  تتروعی که در  ن  کرد منریل نمیجهانی که پی  از این در  ن زندگی می
  ود. قرار دا ه در جهه منفی، دور می

 امتناع از بازگشت قهرمان (1
به باور کمبل قهرمان، باید در این ستفر رستاله و تکلیفی را که به عهده دارد به انجام برستاند اما  
به ماندن در این ستفر بیشترر عتقه نشتان داده و از م موریه رود که رستاندن پیام و رهاورد ستفر  

پیکری به چشتت  الگوی گیاهکند. بیان  تتد که در این داستتران، کهنبه مردم استته، امرنات می
 تتتود؛ نوعی نزول و های نباتی رق  زده میویژگی ستتتویرورده و در واق  حرکه انستتتان به 
 ود  ای میقهرمان هیذ لهتی ندارد.  اهر دچار بیماری  برایبازگشه به عیس که تجارا جدید، 

که برای  سراسر رنج و عهاا اسه، از انسان قبلی دور  ده و عک  زمانی که در ستمه بود،  
(. بنابرین مستافر این داستران، رتف زمانی که یل  84:  1399 تود. )ر . نجدی، ر میگیگو ته

قهرمان از  ی کردن مستتتیر ستتتفر، ررستتتند بوده و ستتتفر و مصتتتاهس  ن به دلیل ارمیان و 
ای به  بل  ایجاد کرده و حری عتقهنشتتین و رضتتایههای  ن، برای  حالری دل ورددستته

اندیشتتد و از این بابه ابراز  بازگشتته ندارد، به گه تتره و رهایی و رشتتنودی پی  از حوادث می
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کند و میل به بازگشته به زندگی اولیه رود دارد و در عین حال حری از نارضتایری و دلرنگی می
این ا مینتان ندارد که این تمتایل بازگشتتته به  تتترایط قبلی، او را به  ور قط  به همتان روال 

کند، این واژه، مفهوم مثبه   ورد وحبه میعادی پی  از بیماری برساند. کمبل از مفهوم دسه
 وردی ندا تره و در هنگام و حرکه به جلو را نشتان داده اما  اهر در این داستران، هیذ دسته
 تود که حری موجبات ناراحری  بازگشته برای مردم و جامعه، مفید نیسته. او به گیاهی تبدیل می

انگیزد. در این داستتران امرنات از بازگشتته به مفهومی که کمبل از  ن یاد  و ترس مردم را برمی
ای برای پیشترفه و وتعود مردم استه، وجود و  تامل ر تد و نمو قهرمان همراه با تحفهکند  می

ندارد و مفهوم ستتیوط مطلق از نیطۀ انستتان و زندگی انستتانی به ستتمه گیاه و زندگی نباتی را 
کند و اش را تمنا میهایی که دارد، دوران گه ترهکند. انستان مدرن به واستطۀ بحرانمعنی می
ها در   ن کتستتیل که کمبل از داستتران انستتانکند به عصتتر زرین بازگردد. زیرا  ستتعی می

کند، دارای پیشترفه استه اما انستان عصتر جدید به دلیل موقعیری که در  های رود نیل میکراا
 تود. قهرمان این داستران به وترف  تر می ن هسته، پیشترفری ندا تره و داهما وضتعیه، بحرانی

گردد و هنگامی که بازگشته، نه تنها به یل انستان والا و وارستره جهه تمام  تدن ستفر بازمی
های یل انسان عادی دور  ده و با این هبوط، دیگر،  راهنمایی مردم تبدیل نشده، بلکه از حاله

  ود. ده نمیهای انسانی در او دیویژگی
 فرارجادویی (2

 تود و کمبل از اتفاق فرار جادویی به وتورت کامل انجام نمی میصتوددر این قستمه، هدف و 
گونتۀ او بته این  کنتد. زیرا کته ذهن گیتاهمیتاومته می  هتاامتدادقهرمتان بته نوعی در برابر این فرار و  

برد. بلکه از این  باور رستیده استه که این بازگشته او را به ستمه جلو و حری زندگی قبلی نمی
 تتتود و رود  غتازگر رنجی نو و پرتتاا می  دیگریتر و هبو ی  ای پتایینجتایگتاه نیز بته مرحلته
گریزد، فرار او برای کنتد امتا از امتدادهتا میهتای انستتتانی استتته. او فرار میمرفتاوت بتا تمتام رنج

انستانی استه و این فرار با فرار جادویی که کمبل  ن را دا ترن  ترایط در همین حاله نیمهنگه
که مِصّر به ماندن قهرمان در نزد رود بوده و مسیر گریز همراه با رنده و -فرار از دسه ردایان 

نه به  تکل تعریا   دهد امامرفاوت استه. به زبانی ستاده، فرار رخ می  -های دلنشتین بودهجهابیه
 تده در الگوی کمبل که قهرمان با دسته پر و دللوش قرار استه به سترزمین و زندگی عادی 

  رود بازگردد.
 دست نجات از خارج (3

برای بازگشتته قهرمان به جهان عادی نیاز به امداد فردی رار  از دنیایی استته که قهرمان در  

 ود. »ممکن اسه برای  یاد می "دسه نجات از رار "کند. از این  ل  با عنوان   ن سیر می
، نیاز به کمل از رار  با تتد. یا به بیانی دیگر، ممکن  اش ماوراییبازگرداندن قهرمان از ستتفر 

(. دسه نجات 215(:  c)1399اسه دنیا مجبور  ود به دنبال  بیاید و او را با رود ببرد« )کمبل، 
 از رار  در این داسران، در دو  ل  نمود دارد که در تیابل با یکدیگر هسرند. 
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رواهتد دنبتال قتادری  می  -پتدر  تاهر  -متادر  تاهر در نی  امتداد غیبی از میر قتا  الا( قتادری:
توان دسه نجات از رار  تلیی کرد که در این قسمه نیز  بق الگوی برود. حضور قادری را می

کند تا به میصدی کمبل نیسه. در الگوی کمبل، این دسه نجات از رار  به قهرمان کمل می
که در واق  برای  ن  ماده  ده بود، بازگردد. این میصد، همانا بازگشه بین مردم و بیان مفاهی   

هدف و در غریبی اسه که برای  نان نا  ناسه. قادری تنها او را از مرگی ناگهانی، عجیس و بی
دهد. قادری روند زندگی قهرمان را بدون وجود  ن  یل کتم، ستتیوط کامل و یکباره نجات می

 تتود که   اهر هرلحظه به موجودی تبدیل می  (.84:  1399نجدی،  . )ر .  داندینمقفل ممکن  
های گه تره استه. پیکر و ترس عاری از زندگی و  تلصتیه انستانی استه. او حاوتل تفکر گیاه

ماندۀ زندگی انسانی او را قفل کند؛ به عبارتی این قفل  کند تا با زدن قفل، باقیقادری تتش می
تواند نمادی از تثبیه در حاله کنونی و از ستتویی دیگر نماد عییده و باورهای کهن با تتد. می

پ  این دستته نجات از رار  نه در جهه یل وتتعود و منفعه برای مردم بلکه برای حفظ و 
نجات و در واق  هدفی استه که رتف ستفر مورد نظر کمبل و ستایر ستفرهای وتعودی دیده  

  ود. می
رواهد قفل را کند و میدیگری پز تکی استه که  اهر را برای ستربازی معاینه می ا( پز تل:

پیکر و کند تا ذهن گیاه تود و تتش میاز تن  اهر جدا کند. او به عنوان ناجی معاوتر وارد می
جوش  و.  اهر مثل یل درره از جنسرود، جدا کند   بیعهرو گرفره به سنه  اهر را از ذات و  

افراده بود و به این باور ذهنی دسه یافره بود که قفل جزهی از زندگی اوسه، مثل یل برگ که  
ای کته بته مرور از همراه دررته استتته. تتش پز تتتل برای جتدا کردن  تاهر از ذات و زنتدگی

از   -در نی  امتدادگر- تاهر تجلی کرده، یتل امتداد بود. امتا پز تتتل  وجودهتای قبتل در نستتتل
ا تت استتته و بتاور نتدارد کته زنتدگی  تاهر بته این قفتل کته برگی روی دررته را کتارکرد قفتل بی

ر استه، بسترگی دارد. پز تل دستری از رار  استه که جهه بازگرداندن  اهر به زندگی یاد و
کند. پی  از این ا تتاره  تتد که همین تتش را مادر  اهر در  کامت عادی و معمول تتش می

زنده ماندن و یل زندگی عادی، بی هیذ وتعود   جههداد، تتش در نی  امداد غیبی انجام می
 تتنود و این محرکی یا هبو ی. پز تتل ستتلنان  اهر در مورد وجود قفل روی بدن  را می

رفر « بردم پشتتر ، با قفل ور می تتود تا به جدایی قفل بیندیشتتد. »گاهی این دستترمو میمی
 ورد او را مصتر به نجات  اهر ای که پز تل از  ترایط ستله  اهر به دسته می)همان(.  گاهی

دا  تدن قفل او را به تمامی از این  تلصتیه دور کند.  اهر  تلصتیری نیمه انستانی دارد و جمی
کند. پز تل از حوادث پشته  ن قفل کوچل کامت نا گاه استه؛  تناره پز ل از اتفاقات بر  می

هایی استته که از  اهر دریافه کرده و این اثرگهار نبوده و در نریجه جهه رهایی استتاس گفره
داند که این  کند، اما نمیقهرمان از  تترایط د تتوار و بازگرداندن او به زندگی عادی تتش می
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کردن  ترین حاله  اهر به نوت انستان استه. پ  با همکاران  اقدام به بازترین و مشتابهعادی
کنند و این کار مراحل بعدی ستفر را نستبه به الگوی کمبل، بیشترر دسترلوش تیییر قرار قفل می

گانه کمبل، به ترتیس دادن مراحل هفدههایی استه که رخاین داستران از نمونه داستراندهد.  می
افرد. زمانی دسته نجات از رار  پی  از مرحلۀ فرار جادویی اتفاق می مرحلۀنیسته. قستمری از  

 ورد کته با  رود را بته یتاد می  "رتا رات "کته  تاهر در اتتاق معتاینته ستتتربتازی و در نزد پز تتتل، 
فردی بته نتام قتادری دیتدار کرده، مربوط بته دستتته نجتات از رتار  و پی  از مرحلتۀ فرار جتادویی 

گر ستربازی رق  استه. قستمری دیگر از مرحله دسته نجات از رار  نیز با رود پز تل معاینه
رورد و رتف زمتانی کته دستتته نجتات از رتار  قهرمتان را بته  تتترایط و زنتدگی عتادی  می

اتی که پز تل گرداند، در هیذ کدام از این موارد، فرد به حاله عادی برنگشتره و با تمهیدبرمی
رود کته این اتفتاق  کنتد بلکته در قرنطینته میدهتد، نته تنهتا نجتات پیتدا نمیبرای قهرمتان انجتام می

 همان ماهیه رها دگی و ی س انسان در این جهان اسه.
 عبور از آستان بازگشت (4

، مراحل بازگشته قهرمان فراه  استه. تمام موان  برای این  تل  که با پشته  قستمهدر این  
، از میان بردا تره  تده و در نیطۀ نهایی ستفر یعنی گهر از رستیدهها به تعالی  ستر گها ترن ستلری

اش های معنویگیرد. فرد مرعالی زمانی که م یوس از در  اندورره ستتتران بازگشتتته قرار می
رستد که باید  گردد. از نظر کمبل فرد در انرهای ستفر به کمال می تود، باز میتوستط مردم می

این وتتعود به ستتوی والایی انستتان را به ستتایرین،  موزش دهد. اما نکرۀ مه  این استته که  

ستانی دا تره و رود  اهر نیز  ه  "و محبوس  تدن   برگشته بیماری "بازگشته  اهر از ستفر با 
گوی قهرمتان بتا پز تتتکی کته وی دارد. بته عنوان نمونته در گفتهاز این موضتتتوت نگرانی عمیی

 تود و از پز تل رواهد مهر ت یید ستتمه  اهر را جهه ستربازی بزند، این نگرانی دیده میمی
 رواهد که قفل را باز نکنند. می

همانطور که گفره  تد، با باز  تدن قفل که توستط دسته نجات از رار  انجام  تد،  ترایط 
هیذ دستتراوردی برای مردمان  در  ستترانۀ  . او بیکندمیوجودی و انستتانی  اهر به کلی تیییر 

گردد  تر بازمیبرای قهرمان نیز وجود ندارد، بیماری او ستله گیرد. هیذ عایدیبازگشته قرار می
زیرا که باز  تتدن قفل در انرهای ستتفر منجر به حب   اهر تتده و مردم از وجودی که روزی 

دوید، فردای  ن روز پرستراری در تمام راهروهای بیمارستران می توند. »انستان بوده، گریزان می
رفه تا مرد ستفیدپوش را پیدا  زد، بی  ن که در بزند از بلشتی به بل  دیگر میبه همه تنه می

« "قرنطینه "د  ید که... میوایی به در اتاق  اهر چستتبانده و روی  ن نو تتره انکند و به او بگو
 )همان(.
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 مرحلۀ بازگشت در روایت »گیاهی در قرنطینه«. :(3)شکل 

 . تحلیل روایت »شب سهراب کشان« 2 -4

 . قهرمان در مرحلۀ جدایی یا عزیمت1  -2 -4

دهد. ستفر با نصتس یل  تی به عنوان مدعو در  ( مراحل عزیمه قهرمان را نمای  می4 تکل )
سانی بین این سفر  پهیرد. نکرۀ جالبی که در ه . قهرمان دعوت را می ودمیمیدان  هر  روت 

با ستفر )جنگ( رستر  و ستهراا، وجود دارد این استه که عاملی او را به ستفر تحریل و دعوت  
یابی به پرست  بود. برای ستهراا این پرست ،  تناره پدر و برای مرتضتی فه   کرد، دسته

های مرتضتی با وجود کر و لال بودن، زیاد  نهایها داسترانا رستر  و ستهراا استه. پرست  و پاستخ
 یند. او به کمل امدادان غیبی و با اوتترار در پرستتیدن، به  استته و پدر و مادر به امداد او می

رستتد. نکرۀ بستتیار مه  این استته که در همۀ مراحل چیزی که باعث  مرحلۀ  تتک  نهنگ می
 رمان اسه.رود قه ود، همان پافشاری و اورار ها میحرکه و یا ورود قهرمان به سلری

 دعوت به آغاز سفر (1

 ود که مرحله دعوت  ن با یل  نیالی را در این داسران زمانی مشل  می  هایپردهارز مندی  

کند.  غاز  تده و ستید پردۀ نیالی رود را در تبه بیرون از میدان دهکده  ویزان می  "پرده نیالی "

نمای  استه و ا تاره به این موضتوت دارد که همواره  دهندۀنشتان(. وجود پرده  35)ر . نجدی:  

ای برروردار بوده و در واق  این عتقته بته نیتالی در نتارود گتاه  نمتای  و نیتالی از جتایگتاه ویژه

جمعی مردم نی  بستره بوده استه. مردم همگی به دعوت ستید پاستخ مثبه داده و از هر گروه  

افرد: »ستید با   توند. قبول دعوت در این داستران به این  تکل اتفاق میستنی به ماجرا وارد می

اش را تکاند و از پشته سترش  تنید که وتدای کا دسته روی ستینۀ رستر  زد و را  زره

ها دور ستتید و ستتبیدار بنشتتینند، زنان، رنگ روی رنگ، در   ید، تا بچهها میکوچل دویدن بچه

های روستری نزدیل  تدند، مردان دهکده ه   مدند« )همان(. در این  های بلند و  ترابهپیراهن

رلق داسران هویه ایران   که در نی  یل اسطوره با  "فردوسی "بین نویسنده در کتم سید به  



                                              های بیژن نجدی بر اساس الگوی جوزف کمبلای الگوی سفر قهرمان در روایهبررسی میایسه 

(. به این مورد باید توجه 39و  36کند.) ر . همان:  و ایرانی را برافرا تره نگه دا ته، ا تاره می

دا ته که دعوت به ستفر این داستران، به وتورت جمعی استه اما همانطور که در نظریۀ ستفر  

دهند و رد دعوت یکی از مراحل  قهرمان کمبل بیان  تتد، همه افراد به دعوت پاستتخ مثبه نمی

با تتد. یا اگر پاستتخ مثبه نیز بدهند، در همان مراحل اولیه میل به ستتفر را از دستته نظریه می

در نی  قهرمان اوتتلی داستتران نیز در میان این جمعیه استته. هرچند که   دهند. مرتضتتیمی

 تود، اما  تهامه او در قبول  باعث جریان حوادث می  جستمانی ترایط را  مرتضتی از نظر  

(. بستیاری از 36پهیرد )ر . همان: . او دعوت به ستفر را میای قابل توجه استهدعوت، مست له

 تتوند اما تنها کستتی که قهرمان  افراد  تتهر از  ریق پرده و  تتنیدن داستتران به ماجرا وارد می

رسر  و سهراا انجام  ای بین این داسران با داسران تود، مرتضتی اسه. از  رفی اگر میایسهمی

توان ترغیس پنهانی به ستفر )جنگ( ستهراا توستط افراستیاا را در داستران رستر  و  تود، می

استفندیار فردوستی، به پرده نستبه داد. یعنی پرده در حد و اندازۀ یل انستان، به وتورتی کامت 

پو تیده، باعث ورود ستهراا داستران )مرتضتی( به ستفر و ررو  او از جهان مادی و عادی  تده  

 اسه.

 امداد غیبی و ورود به نخستین آستان (2

گری با وجود  ترایط مرفاوت جستمی، او را از گر استه که همین پرست مرتضتی جوانی پرست 

دهد. یعنی پ  از پهیرش، پرتاا  تتدن به دل  مراحل امداد غیبی و نلستترین  ستتران عبور می

که مرتضتتی از پدر و به رصتتو  مادرش از   اوقاتی.  تتودمیداستتران با این کنجکاوی پدیدار 

توان این   تود، میکلی از  ترایط موجود در هر زمان،  گاه می   ورجریان نیالی میدان  تهر و به  

رستانند. زمانی که  بردا ته را کرد که پدر و مادر مرتضتی در نی  امدگران غیبی به او کمل می

رواهد وقای  را برای  تعریا کند. این  کند، او از پدرش میارداری تهمینه را ووتتا میستتید ب

( او بتاز ه  بته  37و  36گری تتا قبتل از این دعوت بته متاجرا نیز وجود دارد. )ر . همتان:  پرستتت 

(. پافشتاری مرتضتی به دانسترن، او را از  سترانۀ اول  39)همان:  دهد.  گری رود ادامه میپرست 

 تود. فر با این اوترار بیشترر مشتل  میدادن راه و ست چنین عتقۀ او به ادامه  دهد و ه عبور می

رواهد که تا دل سفر برود. برای مرتضی  اید بروان یل هدف  لصی نیز در نظر گرفه  او می

که نشت ت گرفره از کمبود جستمی اوسته و در تتش استه که با وجود کمبود، از  گاهی و فه   

های پایانی داسران تتش مرتضی برای دیدن سید چنین در قسمهنسبه به ا راف بازنماند. ه 

 بینی  که یاد ور تتش و عتقۀ سهراا برای  ناره پدرش رسر  اسه. نیال را می
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 شکم نهنگ (3

کشتد و بازگویی داستران را در او  مروقا  چون روز به غروا نزدیل  تد، ستید دسته از نیالی می

ربر از عله پراکندگی مردم،  زند؛ مرتضتتی بیستتفر را رق  می  بعدیکند و این رود اتفاقات می

اوترار بیشترر به دانسترن و نرستیدن به   "ورزد. این برای رستیدن به پاستخ ستوال رود اوترار می

های ستله و ناگوار اسه که در الگوی کمبل با عنوان  پرتاا به درون غار و ورود به حادثه " ن

ای استه که استطورۀ ستهراا را در  تلصتیه داستران به گونه  روند تود.  تک  نهنگ یاد می

گر بوده و در  قرار و پرست  توی ؛ ستهراا جوانی بود که برای یافرن پدر، بیمرتضتی مروجه می

قراری، مکرر  و بی  گریپرست میرد. در  تاکلۀ  تلصتی مرتضتی جوان نیز این نهایه ناکام می

های او ه  از باا نافهمی مردم از ستلنان  و ه  نا تی از نگرانی  قراری. بی تودمیمشتاهده 

(. اضطراا 42و   37 وند. )ر . همان: داند کدامشان کشره میبرای پدر و پسری اسه که نمی

گیرد،  ای استه که حوادث پایانی بر استاس  ن  تکل میگونهاو در مورد ادامۀ نبرد پدر و پستر به

زده استه. )ر . همان: رانه جهه دیدار با ستید و گرفرن ستوال ،  تراااو برای رستیدن به قهوه

ها  تناره پیدا  (. عجلۀ مرتضتی برای دانسترن سترنو ته پهلوانانی که به تازگی نستبه به  ن43

 تباهه به سترنو ته ای نا گاهانه استه تا به سترنو ته رود که بیکرده استه، در واق  عجله

 رباید.اش را از او میتتش و اورار زندگیسهراا نیسه برسد. بدون اینکه بداند، این 
 

 
 کشان«. مرحلۀ عزیمت در روایت »شب سهراب (:4)شکل 

 . آیین تشرف2  -2 -4

دهد. پردۀ اول الگوی کمبل با ازستترگهراندن ( مراحل تشتترف قهرمان را نمای  می5 تتکل )

 یین   "دوم یعنی    تتود و مرتضتتی که نی  قهرمان را دارد، وارد پردهها تمام میبرری ستتلری

کردن مرتضتی برای یافرن ستید، بدون اینکه از قوۀ  تنیدن و وتحبه عزم تود.  می "تشترف

که قهرمان با عبور از  ن وتتحیه بیشترری در   استهبرروردار با تد، مراحل جدیدی از  زمون 
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هدف، مورد توجه و کمل غیرمسریی     بهکند. او در راسرای رسیدن  رود برای ادامه دادن پیدا می

رستد اما غایه یعنی دانسترن پایان داستران  گیرد و در نهایه به نیمی از برکه میردابانو قرار می

 دهد.را از دسه می

 هاجاده آزمون (1

چی بته  هتاستتته کته در قتالتس عزم مرتضتتتی برای رفرن بته رتانتۀ قهوهاولین مرحلته، جتادۀ  زمون

های  را روی مرتضتتی درحیاط به وتتورت   ا زد، دستته تتود. »ملا س نشتتان داده می

های  را روی وتدای قدکشتیدن های  گها ته تا ستکوت ستیاه  تده باغچه را نشتنود. قدمگوش 

یل پل از روی رودرانه گه ته. یل جاده مالرو بین   برستدچی ها ریله و تا به رانه قهوهعلا

چی و  گاهی (. بعد از وتحبه با قهوه40« )همان: دو مزرعه افراد، یل پنجره رودش را باز کرد

را برای یافرن ستید،    تود. او ادامۀ جادۀ  زمونمی  رانهقهوهاز مکانی که ستید در  ن استه، راهی  

فهماند کند و بعد وتفر به مرتضتی مییچی را از میصتود رود  گاه مکند. ابردا وتفرا قهوه ی می

   (.42)ر . همان:  که سید کجاسه.  

 ملاقات با خدابانو (2

ها همواره پیچیده نیستته و گاهی با یل بررورد ستتاده و حری غیرمستتریی ،  دیدارها در روایه

ردابانو را دارد. او به  ور غیر مستتریی  به   نی گیرد. در این داستتران نیز زن وتتفر وتتورت می

(. به  ور معمول در مرحلۀ ردابانو، با دیدار قهرمان با یل زن، 41 ید. )همان،امداد مستتتافر می

رورد اما در این روایه، در واق  زن وتتفر در نی  ردابانو با عمل ستتادۀ  عشتتیی عمیق رق  می

 وردن فانوس برای وتتتفر و راهی کردن او برای بازگشتتتایی در، به قهرمان برای رستتتیدن به  

 کند. میصود به  ور کامت ساده و غیر مسریی  کمل می

 نهایی برکت (3

 

 
 کشان«. : مرحلۀ تشرف در روایت »شب سهراب5شکل 

 تود و قهرمان فروته باید توجه کنی  این داستران  تامل مرحلۀ ستوم ستفر یعنی بازگشته نمی

  را ندارد.  موررهو  دیدهبازگشه و تکثیر  نچه که 
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 گیری . نتیجه5

مستاله پژوه  بر این گزاره مبرنی بود که استاستا این نید با رویکرد کمبل بر روایات استا یری 

کتستیل استروار استه و نظام چین   ن مبرنی بر همان ستاررار  تکل گرفره استه. اما در دنیای  

 تود که بر استاس ستاررارهای جهان جدید مشتاهده می  قهرمانجدید، نوعی دیگرگونه از ستلو  

هتای، ستتتفر قهرمتان نیز در  ن  قطعیته و فروپتا تتتی ارزش   عتدمو بتا توجته بته نظتام مرکزگریز،  

هایی  تده که این حهف و تیییرات در مراحل ستفر قهرمان دارای دسترلوش تیییرات و دگرگونی

هاسه  معناییها و بیمعنای ویژه و تحلیلی مرناسس با حوزه محروا و معنای این جهان یله  دگی

ای دیگرگونه از ستتفر قهرمان در دوران کتستتیل ی در این جهان، تجربهو قهرمان روایه یعن

های بیژن نجدی های انجام  تده بر روی روایه بق پژوه   دارد. حال با این فرض و مستاله

 تتوی  که با وجود تفاوت در نوت عزیمه و در مرحلۀ عزیمه و پنج مرحلۀ جزهی  ن، مروجه می

گهارد. اما دعوت قهرمان   تروت ستفر قهرمانان، مستافر غالبا همۀ مراحل عزیمه را پشته ستر می

ز دو وتتتورت معنوی و بیرونی انجام نشتتتده و با  به هیذ یل ا "گیاهی در قرنطینه "در روایه  

 تود. هرچند باید توجه دا تره با تی  که ندای ورود یل بیماری ناگهانی، مستافر به ستفر وادار می

 "کشان س سهراا  "ونی بیشرر  باهه دارد و در داسران  پیل در داسران نام برده، به ندایی بیر

دهد و یل کنجکاوی درونی در قهرمان  نیز دعوت به وتورتی بیرونی و توستط یل  تی رخ می

داستران یعنی مرتضتی ایجاد کرده و در نریجه پیل، مشتوق مستافر برای گرفرن پاستخ ستوال رود  

های  تود که مستافران روایهاهده می تده در مرحله تشترف، مشت های انجام تود. با بررستیمی

هتا در  . بتدین  تتتکتل کته مرحلتۀ جتادۀ  زمونکننتدنمینجتدی، کتامت مطتابق بتا نظریتۀ کمبتل رفرتار  

گیاهی در   "های بیژن نجدی وجود دارد اما متقات با ردابانو را تنها در داستتران  همۀ داستتران

گر،   تری و یگانگی با  وستهزن در نی  وست "بینی . مراحل  می  "کشتانقرنطینه و  تس ستهراا

کند. در نهایه، میزان  ها نمود پیدا نمیدر هیذ کدام از داستتران "پدر و ردایگان و برکه نهایی

های نجدی به همۀ  نچه در  های نجدی با مراحل بازگشتته، مستتافران داستترانتطابق روایه

کنند. در واق   تیوۀ کنار ه  قرار دادن حوادث توستط نجدی نظریۀ کمبل استه دسته پیدا نمی

رورد. با حوادثی که  در هیذ داسرانی رق  نمی "ارباا دو جهان "به این وورت اسه که مرحلۀ 

 ید و یا رفرارهایی که او در  ول مستیر نستبه به حوادث  جود میدر  ی مستیر برای مستافر به و

  ید: دارد، سه حاله برای مسافر به وجود می
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کند که یعنی نستتبه به  تترایط قبل از مستتافر یا به مرحلۀ قهرمان  تتدن دستته پیدا می -1

 دعوت، وعود دا ره اسه.

 گردد، یعنی هبوط رخ داده اسه.بدون هیذ عایدی به  رایط قبل از سفر بازمی -2

 زند؛ یعنی هیذ وعود یا هبو ی رخ نداده اسه.مسافر در سفر مانده و درجا می -3

ستفر از نوت هبو ی و نزولی استه و  "کشتان  گیاهی در قرنطینه،  تس ستهراا "  هایدر داستران

کند. این امر در نوت انرلاا مراحل و عبور از ستلستله مراتس  مستافر حاله درجا زدن را تجربه می

و عدم تطابق کامل مراحل ستتفر دو قهرمان در    هاکاستتریکند. این  به روبی رود را نمایان می

گردد و  ن ه ، قل  و روایه نجدی استته که  ها با الگوی کمبل تنها به یل بافه باز میروایه

استه و تیپ قهرمان روایه، موقعیه و میولات وابستره به پیرنگ   مدرنپستههای  دارای ویژگی

کند باز فرینی فضتای استا یری  روایه بر بسترر فضتای معاوتر  تکل گرفره و با اینکه تتش می

زمینه ذهنی راوی در حرکه هبو ی انستان معاوتر و ستیوط  ی دا تره با تد، اما با توجه به پ

ها و کرامه انستانی، قهرمان نیز دچار ستیر نزولی دارد.  بر رتف نظام استا یری، با  نظام ارزش 

های امروزی استه، قهرمانان نیز ابرقهرمان  های مدرن، داستران انستانتوجه به اینکه این داستران

رستتد. باید  نیستترند ستتیر روایه نیز از منظر کمبلی عیی  رواهد بود و روایه ناکام به پایان می

های ای از بحران انستتتانقهرمان استتتطوره رتفتوجه دا تتته که قهرمان روایات نجدی بر 

ای از رود  گونه اراده تتود که هیذهایی استترفاده میگویند در نریجه از  تتلصتتیهامروزی می

هرمانان استتتا یر کهن که بیشتتترر پهلوانان  ندا تتترته یا ناتوان هستتترنتد. نریجته اینکته رتف ق

ها، قهرمانانی کوچل و هایی با قدرت ذهنی و جستتمی بالا بودند، قهرمانان این داستترانانستتان

های بررستی  تده رتف قهرمانان کهن که مراحل  تراژیل هسترند از ستوی دیگر، در داستران

کنند، بیشترر قهرمانان مدرن به اهداف رود نرستیده و در مجموعۀ قهرمانان  رستیدن را فر  می

های کتستیل،   توند. نکرۀ دیگر این استه که در روایهناکام قرار گرفره و با  تکسته مواجه می

ها  تکلی درونی های بیژن نجدی  زمونها جنبۀ بیرونی و برجستره دارند. اما در داستران زمون

با تد. در نریجه انستان کتستیل مستیری  دا تره و بیشترر در قالس کشتمک  فرد با رودش می

کند اما انستتان امروزی هبوط را تجربه کرده و در مواقعی به ستتمه نابودی  وتتعودی را  ی می

توان به این نریجه رستید که نجدی ها بر استاس روش کمبل می تود. با تحلیل روایهکشتیده می

در فرامرن رود، در جسرجوی قهرمانی اسه که پ  از گهراندن مراحل، میامات و رطرات قصد 

رستیدن به کمال و تعالی دا تره اما با نوعی فر یند تراژیل و افول مواجه استه که از مناستبات 
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  ود.رواه و تکامل عرفانی نیز دارد که در روایات مشاهده میرویکرد تعالی
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With a critical and sociological approach, this article offers an in-depth 
examination of Notes of a Dictator, a novel by Hedayatollah Hakim-Elahi. It 
analyzes the intricate trajectory of the protagonist’s transformation—from a 
marginalized citizen who appears to champion justice, into an ideological and 
totalitarian dictator. The study seeks to reveal how social, psychological, and class-
based contexts pave the way for this tragic metamorphosis, and how hidden forces 
of power and ideology gradually turn a social actor—initially committed to 
liberation and justice—into a reproducer of the very violence he once sought to 
resist. 
This analysis rests on a multilayered theoretical framework. First, the principles of 
Critical Marxism, with emphasis on class conflict and alienation, illuminate the 
economic and social foundations of the protagonist’s downfall. Second, the 

sociology of literature—drawing on the insights of Lucien Goldmann and Georg 
Lukács—interprets the novel as a reflection and representation of the material and 
class structures of society. Third, Michel Foucault’s concepts of power provide the 

tools to identify the subtle, microscopic mechanisms of domination and the 
production of ideological “truth” within the narrative. 
The findings demonstrate that the novel’s dominant socialist discourse, in the 

absence of regulatory institutions and participatory mechanisms, gradually loses its 
emancipatory meaning. In its entanglement with pathological structures of power, 
it becomes an instrument for legitimizing violence, suppression, and the 
reproduction of inequality. The protagonist—initially a symbol of the fervor for 
justice and the ideal of equality—through the workings of ideological mechanisms, 
as theorized by Louis Althusser, becomes ensnared in reproducing social and 
mental misrecognition. Ultimately, he emerges not as a liberator, but as an 
instrument of the ruling class’s domination. 
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1. Introduction  Literary Criticism and Rhetoric, Vol:14, Issue:2, Ser.N: 38-Summer 1404  
Twentieth-century intellectual currents, particularly socialist and communist ideologies, 
profoundly shaped political, social, and cultural structures, a force that was felt even more 
acutely in transitional societies such as Iran. In fourteenth-century AH Iran, socialism was not 
merely a political ideal; it emerged as a historical response to recurring injustices, oppression, 
discrimination, and corrupt power structures. As Ahmadi (2017: 57) notes, “One of the 
significant factors in the formation of these organizations was the rise of socialist tendencies 
among Iranians, influenced by migration to Russia and, particularly, the Transcaucasus. Iranian 
migrants there established the Social-Democratic organizations Ejtema’iyoun-e ‘Aamiyoun and 
Edalat, later extending their activities into Iran.” 
Many Iranian intellectuals, inspired by developments in the Soviet Union, the 1917 Revolution, 
and global liberation discourses, gravitated enthusiastically toward leftist ideology. Yet, as 
Eagleton (2012: 20–23) warns, in the absence of democratic frameworks, socialism in such 
contexts risks devolving into the caricature known as Stalinism. 
Literature of this period, as a reflection of social and ideological realities, engaged directly with 
these tensions. Within this framework, Hedayatollah Hakim-Elahi’s Notes of a Dictator is not 
merely a work of fiction but a social document capturing the rise and fall of a leftist worldview. 
Through a critical lens, it traces the complex transformation of a lower-class activist into a 
communist dictator. 
Unlike many leftist writers of the 1950s, Hakim-Elahi does not aim to glorify socialism; rather, 
he critiques its consequences within a deprived society—a context in which, as Marx observes 
(2006: 45), the preconditions for socialism require surplus wealth and productive capacity. 
Without these, ideals may turn into totalitarian nightmares. Through a sociological perspective 
and a realist narrative, the novel examines the ideological dynamics of poverty, violence, class 
revenge, and structural corruption, ultimately depicting the emergence of a dictator who rises 
from socialist ideals yet consolidates absolute power through repression and deception. 
Notes of a Dictator stands out in Iranian literary history. Unlike many contemporaneous works, 
it neither glorifies leftist ideology nor fits neatly into later state-sponsored or anti-colonial 
literary paradigms. It provides a critical examination of the radicalization of socialist ideology 
and, through a precise depiction of an individual’s fall within a totalitarian system, illustrates 
how justice-seeking ideals can become instruments of oppression and violence. 
Despite its historical and literary significance, the novel has yet to receive a systematic 
sociological study. This gap in contemporary Iranian literary and political research underscores 
the need for scholarly attention. This study seeks to answer: How does the protagonist of Notes 
of a Dictator, under social, psychological, and ideological pressures, transform from an 
idealistic socialist party member into a full-fledged dictator within a communist-authoritarian 
system? In this process, what roles do poverty, class conflict, ideological violence, identity 
crisis, and institutional collapse play? Moreover, how can contemporary theories—such as those 
of Michel Foucault, Louis Althusser, Marx, and Jacques Lacan—shed light on this 
transformation? 
2. Research findings 
The findings reveal that in Notes of a Dictator, Hakim-Elahi demonstrates how poverty and 
social marginalization serve not only as a catalyst for protest but also as a fertile ground for 
ideals that, when nurtured within violent or repressive contexts, may give rise to 
authoritarianism. Socialism initially emerges as a response to injustice; however, in the absence 
of democratic institutions and equitable distribution mechanisms, it becomes a vehicle for 
revenge and systemic repression. 
The narrative further highlights how structural violence extends to gendered dimensions, with 
women’s bodies depicted as sites of economic and sexual exploitation, reflecting the failures of 
state institutions and structural corruption. These representations are mediated through Marxist 
and modern feminist frameworks, emphasizing class and gender while leaving other cultural 
and ethical dimensions largely unexplored. From a critical sociological perspective, the cycle of 
violence illustrated in the novel exemplifies how authoritarian structures perpetuate themselves 
even under the guise of justice. 
The protagonist’s trajectory underscores the interplay between individual agency and structural 
forces. His alignment with the socialist party results less from conscious choice than from 
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ideological conditioning and identity reconstruction, whereby moral conscience is reoriented to 
justify violence. The party’s hierarchical structure and internalized obedience mirror Foucault’s 
notion of “invisible power,” showing that totalitarian tendencies emerge within social and 
ideological structures rather than solely after formal authority is achieved. 
Ultimately, the protagonist becomes fully immersed in a cycle of violence, embodying the 
power he once opposed. The novel warns that justice-driven movements, if untempered by 
institutional safeguards or critical reflection, risk reproducing the oppressive structures they 
initially challenged. Hakim-Elahi’s work thus offers a critical framework for understanding how 
individual experiences, ideological mechanisms, and structural conditions converge to 
institutionalize violence and perpetuate cycles of power and domination. 
3. Conclusion 
Hedayatollah Hakim-Elahi’s Notes of a Dictator goes beyond recounting individual experiences 
of poverty and suppressed anger; it provides a structural and critical analysis of the process by 
which a marginalized human being is propelled toward full-fledged dictatorship. This analysis is 
grounded not merely in the linear narrative of the story but in theoretical frameworks of the 
sociology of power and ideological critique, particularly drawing on Althusser’s concepts of 
“ideological ideals,” Foucault’s notion of “invisible power,” and Arendt’s study of 
totalitarianism. 
The protagonist, confronted with poverty, class humiliation, structural corruption, and 
emotional failures, is drawn into the socialist party. This process is not the product of conscious, 
critical choice but the result of an “ideological call” and a “redefinition of identity,” wherein the 
individual reconstructs himself within the party’s closed discourse, and his moral conscience is 
consumed in the service of his “historical duty.” From this perspective, the party not only 
restricts dialogue and critical reflection but also subsumes individual ethics to legitimize 
violence. 
The concentration of power in the figure of the leader and the party’s vertical hierarchy 
resonates with Foucault’s concept of “invisible power,” demonstrating how ideological 
structures internally prepare the ground for the acceptance of violence and mental subjugation 
even before formal authority is attained. The analysis shows that totalitarianism is not merely a 
product of external conditions; it grows within discourse and party structures, transforming the 
individual into both victim and instrument of power reproduction. 
Violence in the novel evolves from a temporary instrument into an ultimate goal. Political 
assassinations are initially justified in the name of ideals, later institutionalized, and ultimately 
serve to reproduce power itself and reinforce domination over society. As Arendt observes, at 
this stage, society, morality, and truth become victims of power, and the discourse of justice is 
transformed into a tool for legitimizing violence. 
Ultimately, the narrator transforms from a justice-seeking, oppressed individual into a faceless 
dictator—an authority that dominates institutions, fear, and the minds of the people, elevating 
itself above party, history, and even truth. This metamorphosis serves as a stark illustration of 
how human suffering and pain, absorbed into an ideological framework, can be converted into a 
machine for reproducing violence. 
Therefore, Hakim-Elahi’s analysis can be read both as a sociological critique of power 
structures and a literary critique of ideological discourse. The novel warns that any system that 
sacrifices justice for authority, and any individual who channels personal suffering and anger 
unmediated into ideology, will reproduce not liberation but a cycle of violence, oppression, and 
power concentration. The work exemplifies a complex representation of the relationship 
between lived experience, ideological discourse, and the institutionalization of violence at both 
individual and societal levels. 
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الله  نوشتۀ هدایت   های یک دیکتاتوریادداشت شناختی، به بررسی عمیق رمان  این مقاله با رویکردی نقادانه و جامعه 

خواه، به  ظاهر عدالت پردازد و سیر پیچیدۀ دگرگونی شخصیت اصلی را از یک شهروند فرودست و به الهی میحکیم 
تمامیت  و  ایدئولوژیک  میدیکتاتوری  تحلیل  که چگونه  خواه  دهد  نشان  تا  است  آن  پی  در  پژوهش حاضر  کند. 

گونه نیروهای پنهان قدرت و ایدئولوژی،  بسترهای اجتماعی، روانی و طبقاتی، هموارکنندۀ این مسیر تراژیکند و چه 
سازند که در  گر اجتماعی را که در آغاز داعیۀ رهایی و عدالت دارد، به بازتولیدکنندۀ همان خشونتی بدل میکنش 

 .آغاز بر ضد آن قد علم کرده بود
ای صورت گرفته است: نخست، مبانی مارکسیسم انتقادی با تأکید  این واکاوی با تکیه بر چارچوب نظری چندلایه
های اقتصادی و اجتماعی سقوط شخصیت اصلی کمک  ساختن زمینه بر مفاهیم تضاد طبقاتی و بیگانگی، به روشن 

جامعه می دوم،  به کند؛  را  رمان  متن  لوکاچ،  گئورگ  و  گلدمن  لوسین  آراء  پایه  بر  ادبیات،  و  شناسی  بازتاب  مثابۀ 
نگرد؛ و سوم، مفاهیم قدرت در اندیشه میشل فوکو امکان آن را  بازنمایی ساختارهای مادی و طبقاتی جامعه می

ایدئولوژیک در روایت رمان  فراهم می  سازد تا فرآیندهای ظریف و میکروسکوپیک اعمال سلطه و تولید حقیقت 
 .شناسایی شوند

دهد که گفتمان سوسیالیستی حاکم بر رمان، در غیاب نهادهای ناظر و سازوکارهای  های پژوهش نشان می یافته
شود و در پیوند با ساختارهای بیمار قدرت، به ابزاری برای  بخش خود تهی میتدریج از معنای رهاییمشارکتی، به 

خواهی و گردد. شخصیت اصلی، که در آغاز نماد شور عدالت توجیه خشونت، سرکوب و بازتولید نابرابری بدل می
گونه که لویی آلتوسر تشریح  های ایدئولوژیک ـ آن آرمان برابری است، در مسیر تحول خویش از خلال مکانیسم 
می  ذهنی  و  اجتماعی  ناآگاهی  بازتولید  گرفتار  ـ  است  به کرده  جایگاه  گونهشود؛  در  نه  را  خود  سرانجام  که  ای 

 .یابدبخش، بلکه در هیئت بازوی سلطۀ طبقۀ حاکم بازمی رهایی
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 . مقدمه 1
سزایی بر  ههای سوسیالیستی و کمونیستی، تأثیر بویژه ایدئولوژی های فکری قرن بیستم، به جریان

جا گذاشتند؛ تأثیری که در کشورهای در حال  ساختار سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی جوامع به
هجری  چهاردهم  قرن  ایرانِ  در  کرد.  نمایان  را  خود  دوچندان  شدتی  با  ایران،  همچون  گذار، 

های ناکام عدالت، فقط یک آرمان سیاسی، بلکه واکنشی تاریخی به تجربهشمسی، سوسیالیسم نه
گیری و تأسیس  »یکی از عوامل مهم در شکل  سرکوب، تبعیض و ساختارهای فاسد قدرت بود.

سازمان تأثیر  این  تحت  ایرانیان،  بین  در  اندیشه  این  گسترش  و  سوسیالیستی  تمایلات  رشد  ها، 
به و  روسیه  به  سازمانمهاجرت  قفقاز،  ماورای  در  ایرانی  مهاجران  بود.  قفقاز  ماورای  های  ویژه 

دموکرات ایران یعنی »اجتماعیون عامیون« و »عدالت« را تأسیس کردند و سپس فعالیت  سوسیال
بسیاری از روشنفکران ایرانی، متأثر  (. 57: 1396خود را به داخل کشور گسترش دادند« )احمدی،  

انقلاب   شوروی،  تحولات  گفتمان1917از  و  رهایی،  حرارتی های  و  شور  با  جهانی،  بخش 
دموکراسی هشدار های بیدر نقد سوسیالیسم  1ایدئولوژیک به اردوگاه چپ گرایش یافتند؛ ایگلتون

سوسیالیسم در این کشورها ممکن است به کاریکاتور هیولاوشی از سوسیالیسم که   :دهد کهمی
 ( 23-20: 1391شناسیم، مبدل شود. )ایگلتون، به نام استالینیسم می

ای از مناسبات اجتماعی و ایدئولوژیک زمانه، درگیر این  مثابه آیینه ادبیات داستانی این دوره نیز به 
فقط  الهی، نهالله حکیماثر هدایت  های یک دیکتاتوریادداشتمنازعه بود. در چنین بستری، رمان  

گرایانه است؛ اثری که با  بینی چپروایتی داستانی بلکه سندی اجتماعی از فراز و فرود یک جهان
نگاهی انتقادی، فرایند پیچیدۀ دگردیسی یک مبارز فرودست به دیکتاتوری کمونیست را بازنمایی 

 .کندمی

گرای دهۀ سی، نه در پی تبلیغ سوسیالیسم، بلکه  الهی، برخلاف بسیاری از نویسندگان چپحکیم
پیامدهای آن در بستر جامعه  )  2ای محروم است؛ جایی که به تعبیر مارکسدر تلاش برای نقد 

پیش(315:  /ب1402مارکس،   تولیدی ،  نظم  و  مازاد  ثروت  وجود  سوسیالیسم،  تحقق  شرط 
آرمان   ؛بالاست  آن،  غیاب  در  کابوس اما  به  میها  بدل  توتالیتر  منظری    شوند.هایی  از  اثر،  این 
شدن فقر، خشونت، انتقام طبقاتی و فساد شناسانه و با روایت رئالیستی، فرآیند ایدئولوژیک جامعه

می شرح  را  بهساختاری  را  نوینی  دیکتاتور  ظهور  نهایت،  در  و  میدهد  دل  تصویر  از  که  کشد 

 .شودهای سوسیالیستی برخاسته، اما با ابزار سرکوب و فریب، حاکم مطلق جامعه میآرمان
فرد در الهی، اثری منحصربهالله حکیمنوشتۀ هدایت  های یک دیکتاتوریادداشتبا این حال، رمان  

آثار هم از  بسیاری  برخلاف  که  چرا  است؛  ایران  داستانی  ادبیات  ستایشتاریخ  نه  خود،  گر  عصر 
گنجد. این های بعدی میایدئولوژی چپ است و نه در قالب ادبیات دولتی یا ضداستعماری دهه

رادیکالیزه فرآیند  به  منتقدانه  نگاهی  بهاثر،  و  دارد  سوسیالیستی  ایدئولوژی  با شدن  ویژه 
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های  دهد که چگونه آرمانتصویرسازی دقیق از سقوط فرد در ساختار قدرت توتالیتر، هشدار می

 .توانند به ابزار سرکوب و خشونت تبدیل شوندطلبانه میعدالت

مطالعه تاکنون  رمان،  این  تاریخی  و  محتوایی  اهمیت  وجود  نظامبا  و  جامع  دربارای  آن   ۀمند 
نبود تحلیل علمی و جامعه نگرفته است.  اثر،  صورت  این  از  ادبی و    فقدانیشناختی  در مطالعات 

به  معاصر  ایران  میسیاسی  که:رود.  شمار  است  آن  پی  در  پژوهش  رمان   این  اصلی  شخصیت 
دیکتاتوریادداشت یک  از   های  ایدئولوژیکی،  و  روانی  اجتماعی،  شرایط  چه  تأثیر  تحت  و  چگونه 

آرمان  عضو  تمامیک  دیکتاتوری  به  سوسیالیستی  حزب  کمونیستیخواه  ساختاری  در  –عیار 

و  می  تبدیل  اقتدارگرا فرشود؟  این  نقش آدر  چه  خشونت یند،  طبقاتی،  تضاد  فقر،  برای  هایی 
های ایدئولوژیک، بحران هویت، و فروپاشی نهادهای رسمی قابل شناسایی است، و چگونه نظریه

چون و  4آلتوسرلوئی  ،  3فوکو  میشل  معاصری  مارکس  را  می  5لکان ژاک  ،  دگردیسی  این  توانند 
 تبیین کنند؟

 روش پژوهش. 1-1

رمان   نقادانه  تحلیل  منظور  دیکتاتوریادداشتبه  یک  چارچوب های  یک  پایه  بر  حاضر  مطالعه   ،
ایدئولوژیک و   نقدنظری مشخص و گفتمان انتقادی انجام شده است. این مقاله رمان را از منظر  

کند و به رابطه میان تجربه زیسته فرد، ساختار قدرت، و نهادینه  شناسی نظری بررسی میجامعه
می خشونت  نظریه شدن  از  تحلیل،  این  در  دربار  مارکسیستی،  هایپردازد.  فراخوانی    ۀآلتوسر 

دربار آرنت  و  ساختاری،  نظم  و  نامرئی  قدرت  درباره  فوکو  هویت،  بازتعریف  و   ۀ  ایدئولوژیک 
دهد تا نه تنها دگردیسی انقلاب به توتالیتاریسم بهره گرفته شده است. چنین رویکردی امکان می

گیری قدرت و خشونت در شناختی و ایدئولوژیک شکلهای اجتماعی، روانمتن رمان بلکه زمینه 
سازد که تحلیل طور نقادانه و مستند مورد بررسی قرار گیرد. این توضیح همچنین شفاف می آن به 

 .شناختی صورت گرفته استحاضر بر اساس کدام گفتمان انتقادی و مبانی جامعه

 . پیشینۀ پژوهش 2-1
دهد که این اثر، با وجود نشان می  های یک دیکتاتوریادداشتبررسی منابع موجود در زمینۀ رمان  

اجتماعی پژوهش-مضامین  توجه  کانون  در  تاکنون  منسجم،  روایی  ساختار  و  مهم  های  سیاسی 
اشاره جز  است.  نگرفته  قرار  پژوهش دانشگاهی  هیچ  ادبی،  عمومی  منابع  برخی  در  گذرا  هایی 

جامعه یا  توصیفی  دیدگاه تحلیلی،  یا  رمان  این  دربارۀ  مستقلی  سیاسی شناختی  و  ادبی  های 
حکیمهدایت حکیمالله  نام  همچنین،  است.  نشده  منتشر  تاریخالهی  اغلب  در  های  نگاریالهی 

 .رسمی ادبیات معاصر، یا غایب است یا در حاشیه باقی مانده است

می را  حاضر  پژوهش  رو،  این  رمان  از  محتوای  تحلیل  برای  منسجم  تلاش  نخستین  توان 
دیکتاتوریادداشت یک  و  های  سوسیالیسم  بستر  در  ایدئولوژیک  دگردیسی  فرآیند  بر  تمرکز  با   ،
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می که  تلاشی  دانست؛  زمینهکمونیسم  وسیعتواند  مطالعاتی  پاورقیساز  نقش  دربارۀ  های تر 
کم نویسندگان  اندیشه ترشناختهسیاسی،  تطور  سیر  و  معاصر  شده،  داستانی  ادبیات  در  چپ  های 

 .ایران باشد

 . بحث و بررسی2

 معرفی نویسنده . 1-2
حکیمهدایت )متولد  الله  برادر   1296الهی  سیاسی،  و  اجتماعی  فعال  پژوهشگر،  نویسنده،  ه.ش(، 
محم دعلی حکیمالله حکیمنصرت فرزند  و  دورۀ  الهی  نویسندگان  میان  در  او  است.  فریدنی  الهی 

با نوع نگرش و فعالیتاست و این بیپهلوی، کمتر شناخته شده های مستقل وی نیست. ارتباط 
های بزرگ تهران مانند »فیروزبهرام«  الهی بیشتر عمر خود را به کار تدریس در دبیرستانحکیم

لطنه(، تحت تعقیب الس ه.ش به علت مبارزه علیه دولت وقت )دولت قوام  1327گذراند و در سال  
قرار گرفت و در نهایت مجبور شد ایران را ترک کند و در لندن به تدریس در دانشگاه، مشغول  

او از نخستین محققان اجتماعی به شمار می هایی را در زمینۀ علل سقوط  آید که پژوهششود. 
ها، دارالمجانین، سیستم است. مطالعات اجتماعی او در باب اوضاع زندانها انجام داهاحزاب و گروه

دولت از  بسیاری  خوشایند  نیز  شهرنو  فاسد  محلۀ  و  ارتش  نبودهقضایی،  وقت  این  مردان  است. 
با من ،  با من به دارالمجانین بیاییداند، عبارتند از:  مطالعات که در قالب کتاب چاپ و منتشر شده

از شهر نو  ،  با من به مدارس بیایید،  با من به ارتش بیایید،  با من به زندان بیایید،  به شهر نو بیایید
. او جزء اولین نویسندگانی است که  های یک دیکتاتوریادداشتو    گیتا دختر کولی،  تا دادگستری

پاورقی سی،  دهۀ  همچون در  »پاورقی  دهه  این  در  کشاند.  سیاسی  مباحث  سوی  به  را  نویسی 
-ماند و خود را به حیطۀ سیاست نیز میهای قبل، در انواع اجتماعی و تاریخی محدود نمیسال

  های یک دیکتاتور یادداشته.ش( و    1334)  گیتا دختر کولیالهی در  حکیمالله  دایتکشاند. مثلاً ه
می محکوم  خیالی  کشوری  در  را  )میرعابدینی،  استبداد  یادداشت292:  1380کند«  یک (.  های 

اطلاعات و بعد از آن تاریخ    ۀصورت پاورقی در روزنامشمسی، به  1335دیکتاتور، نخست در سال  
 است. دوبار در به وسیلۀ ناشران مختلف در قالب کتاب چاپ و منتشر و بارها تجدید چاپ شده

 خلاصۀ رمان . 2-2
می معرفی  »دیکتاتور«  را  خود  که   داستان  اصلی  بهشخصیت  شخص، کند،  اول  راوی  عنوان 

شدن خود به یک دیکتاتور کمونیست ماجرای گرایش خود به حزب سوسیالیست و سپس، تبدیل
-ای فقیر و روستایی است که مشکلات اقتصادی و تبعیضکند. او عضوی از خانوادهرا روایت می

شکسته را  خانواده  این  کمر  حکومتی،  و  اجتماعی  خانوادههای  اعضای  اغلب  مسیر    ،است.  در 
-یا به ورطۀ فحشا سقوط می  و  شوندمیکشته  یا   میرند،بار میزندگی خود یا در شرایطی مشقت

باقی برادر  اما  و  کنند؛  تلخ  وقایع  و  ماجراها  است،  رمان  اصلی  شخصیت  که  خانواده  این  ماندۀ 
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گذارد و برای رهایی خود از دامان فقر به هر کاری، حتی قتل و جنایت گوناگونی را پشت سر می
های اجتماعی خویش را در آینۀ مبارزات حزب  ها و خصومتزند. سرانجام، درمان کینهدست می

می درمیسوسیالیست  حزب  این  عضویت  به  مییابد،  شکنجه  و  زندانی  و  انجام آید  با  اما  شود 
در .  کندسرعت طی می به   های ترقی راها و جنایات مختلف در جهت مطامع حزب، پلهمأموریت

 اندازد.ای به راه میرسد و برای خود، دیکتاتوری تازهپایان به مقام پیشوایی حزب می

 تحلیل محتوایی رمان . 2-3
بر تحلیل جامعه  پژوهش  از سه رکن اصلی   انتقادی  رویکرد  با  ادبی–شناختیاین  استوار است و 

 :بردنظری بهره می

 :تضاد طبقاتی ۀمارکسیسم انتقادی و نظری .1

، همچون: مارکسیستیشناسان  پردازان و جامعهنظریههای  دیدگاه  ۀچارچوب اصلی پژوهش بر پای
ایگلتون آلتوسر، گرامشی و  انگلس،  به  مارکس،  مفاهیم تضاد طبقاتی و  ویژه  شکل گرفته است؛ 

و آگاهی فردی را   هادهند چگونه ساختارهای اقتصادی و اجتماعی، فرصتبیگانگی که نشان می
دهند. شخصیت اصلی رمان، با تجربه فقر، تبعیض و استثمار طبقاتی، در معرض بازتولید شکل می

می قرار  و  خشونت  زیسته  تجربه  طبقاتی،  شرایط  میان  رابطه  تحلیل  امکان  دیدگاه  این  گیرد. 

 .آوردپذیرش ایدئولوژی حزبی را فراهم می

 :شناسی ادبیات و تحلیل متن رمانجامعه .2

شود. از  مثابه متنی اجتماعی و ایدئولوژیک دیده میهای گلدمن و لوکاچ، رمان به بر اساس نظریه 
تحلیل شخصیت منظر،  گفتماناین  روایتها،  و  کشف  ها  برای  بلکه  ادبی،  زاویه  از  صرفاً  نه  ها 

می صورت  قدرت  بازتولید  و  اجتماعی  نحوه  سازوکارهای  بررسی  امکان  چارچوب  این  گیرد. 
را فراهم می دهد چگونه رمان،  کند و نشان میبازنمایی فقر، فساد، سرکوب و خشونت در متن 

 .دهدروابط قدرت و تضادهای اجتماعی را در سطح فردی و جمعی بازتاب می

 :فوکو ۀمفاهیم قدرت در اندیش .3

ای تحلیلی برای زمینه  ها،سازی سلطه و کنترل سوژه مورد قدرت نامرئی، نهادینه فوکو در    ۀنظری
کند. با ترکیب فهم چگونگی درونی شدن خشونت و تسلیم فرد به سیستم ایدئولوژیک فراهم می 

می متن،  تحلیل  با  نگاه  در  این  آگاهانه،  نقد  بدون  اصلی،  شخصیت  چگونه  که  دریافت  توان 

 .کندچارچوب گفتمان حزبی بازتعریف هویت شده و خشونت را درونی می

 :دگردیسی انقلاب به توتالیتاریسم هانا آرنت ۀنظری. 4
می توضیح  نظریه  جنبش این  چگونه  که  عدالتدهد  در  های  و  خود  تاریخی  مسیر  در  خواهانه، 

می دموکراتیک،  نهادهای  نظام غیاب  به  در توانند  شوند.  تبدیل  توتالیتاریست  و  سرکوبگر  های 
طلب به کارگزار خشونت و سپس مرحله تغییر فرد عدالتبهرمان، این رویکرد امکان تحلیل مرحله
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کند تا رابطه میان ایدئولوژی، تمرکز قدرت و  آورد. آرنت کمک میچهره را فراهم میدیکتاتور بی

 .فروپاشی اخلاق و عدالت فردی و جمعی روشن شود

پژوهش   این  در  متن  انتقادیتحلیل  گفتمان  تحلیل  به   با  رمان  است.  شده  متنی  انجام  عنوان 
واقعیت اجتماعی بازنماینده  و  روانی  تحول  هرگونه  و  شده  بررسی  ایدئولوژیک  و  اجتماعی  های 

شخصیت اصلی در بستر ساختارهای قدرت، فساد و سرکوب تحلیل شده است. این رویکرد، هم  
ایدئولوژی، در غیاب نهادهای سازد و هم نشان میپذیر می نقد آگاهانه را امکان  دهد که چگونه 

   .شوددموکراتیک، به بازتولید خشونت و سلطه منجر می

 شدن شخصیتساز رادیکالیزهزمینه همثابفقر به. 2-3-1

رمان   دیکتاتوریادداشتدر  یک  نه های  فقر  نیروی ،  بلکه  اقتصادی،  وضعیت  یک  فقط 
بهایمحرکه که  تأثیر  ست  اصلی  شخصیت  سیاسی  کنش  و  روانی  ساخت  بر  مستقیم  صورت 

گذارد. نویسنده با ترسیم دقیق سیر فقیرشدن یک خانوادۀ روستایی، زنجیرۀ ظلم، محرومیت، می
د. راوی  کنگسیختگی خانوادگی، و ناتوانی ساختار دولت در حمایت از مظلومان را برجسته میازهم

خانواده در  زحمتخود  تجربای  یافته،  رشد  محروم  و  لایه  ۀکش  در  را  زندگی  فقر  مختلف  های 
خانمانی و گرسنگی گرفته تا تحقیر در مدرسه، ترک تحصیل، و ورود ناگزیر کند: از بیلمس می

فقط از طریق زور، بلکه از طریق ، قدرت نهفوکوهای مطابق دیدگاه .به زنجیرۀ استثمار نیروی کار
گونه که ناظم مدرسه  همان(  270:  1378)دریفوس و رابینو،  کند؛  سازماندهی فضا و بدن عمل می

 کند. اش تنبیه میدر داستان، راوی فقیر را به سبب طبقه
شخصیت   ۀ کند، با وضوح در تجربعنوان »بیگانگی« یاد میدر این روایت، آنچه مارکس از آن به 

بیگانگی انسان از کار، از محصول کار، و در نهایت از    (371:  1389)روسدولسکی،    شود؛دیده می 
خودش. مارکس، فقر را نه یک وضعیت طبیعی یا فردی، بلکه حاصل ساختار نابرابر توزیع سرمایه 

داری، فرد فقیر نه تنها از دستمزد، بلکه از وجود انسانی خود نیز بیگانه داند. در نظام سرمایهمی
اش شود، و زندگی درونیاش بیشتر قوی میشود. »هرچه کارگر بیشتر تولید کند، جهان بیگانه می

می میفقیرتر  قرار  او  برابر  در  مستقل،  نیرویی  همچون  کار،  محصول  ، )مارکس  «گیردگردد. 
طور کامل دریافت عنوان بن ا، مزدش را بهاش بهراوی، در نخستین تجربۀ کاری(.  81/الف:  1402
بدینکند و درمینمی ندارد.  بر تضییع حقوق کارگر وجود  نظارتی  به یابد که هیچ  او  تدریج گونه، 
شود، تنها به حاشیه رانده میدست نهاجتماعی موجود، انسان تهی-یابد که در نظم اقتصادیدرمی

 .متوسل شود خلاف قانون ،حتیماندن، به هر امکانیبلکه مجبور است برای زنده

بخش، هم این  در  نقش  نویسنده  بر  نوزدهم،  قرن  مصلحان سوسیالیست  و  مارکس  آراء  با  صدا 
»توزیع ناعادلانۀ ثروت« در تولید فقر ساختاری تأکید دارد. با این حال، این رویکرد بیش از آنکه  

توان فقر را  تحلیلی جامع باشد، بر بخشی از واقعیت اجتماعی متمرکز است؛ چرا که همواره نمی
نتیجه دانست. در بسیاری از موارد، عوامل فرهنگی، اخلاقی و حتی  صرفاً  ی مناسبات اقتصادی 
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نقش فقر  کاهش  یا  بازتولید  در  نیز  آموزه آفرینفردی  دیگر،  سوی  از  وجود اند.  با  ما  دینی  های 
نمی طبقاتی  ساختار  پیامد  را صرفاً  فقر  اقتصادی،  عدالت  بر  با  تأکید  پیوند  در  را  آن  بلکه  دانند، 

تنها تصویر شود، نهسنجند. بنابراین، آنچه در رمان برجسته میمسئولیت فردی و اخلاقی نیز می
پیامدهای روانی و سیاسی آن، بلکه نوعی تقلیل هاست. فقر در این  گرایی در تحلیل علت فقر و 

سو عامل شورش علیه وضع موجود، و از سوی دیگر شود: از یکروایت به نیرویی دوگانه بدل می
گفتمانزمینه به  گرایش  وعدهساز  که  میهایی  قدرت  تملک  و  انتقام  برداشت ی  این  اما  دهند. 

شناختی معاصر های دینی و جامعههای متفاوت ـ از جمله دیدگاهنیازمند سنجش انتقادی با دیدگاه 
 .نگری آن آشکار شودسویه ـ است تا یک

با ظرافتی جامعه دهد که چگونه سوسیالیسم در ذهن راوی، نه یک  شناختی، نشان مینویسنده، 
.  است  اجتماعی  تحقیر  و  فقر  از  ناشی  هایزخم  به  عاطفی  پاسخی  بلکه  اخلاقی،–انتخاب عقلانی

 ساختار  که  شودمی  وارد  جایی  همان  درست  داستان،  در  سوسیالیست  حزب  نیز،  دلیل  همین  به
 در  آلتوسر  که  گونههمان.  پناهیبی  هایکوچه  و  کارخانه  زندان،  مدرسه،  در:  است   غایب  دولت
  آموزش،   و  عدالت  رسمی  ابزارهای  غیاب  در  کند،می  اشاره  دولت«  ایدئولوژیک  »ابزارهای  نظریۀ

  زیست  و  روان  بر  و  کنندمی  پر  را  دولت  خالی  جای(  حزب  اینجا  در)  بدیل  هایایدئولوژی
 ( 156: 1396)آلتوسر،  .اندازند می چنگ محرومان

دهد که فقر، تنها  روشنی نشان میالهی با روایت سرگذشت شخصیت اصلی، بهدر نتیجه، حکیم
آرمان پرورش  بستر  بلکه  نیست،  اعتراض  برای  بستر خشونت هاییخاستگاهی  در  اگر  زا ست که 

ساز ظهور استبدادی جدید خواهند شد. سوسیالیسم، در این روایت، پاسخی  رشد کنند، خود زمینه
انتقام و سپس  ابزار  اما در غیاب نهادهای دموکراتیک و عدالت توزیعی واقعی، به  به درد است؛ 

 .شودسرکوب تبدیل می

 زنان، فقر و بدن کالایی در نظم طبقاتی . 2-3-2
رمان   دیکتاتوریادداشتدر  یک  به های  نه  زنان  بلکه  عنوان شخصیت،  مستقل،  جایگاه هایی    در 

می بازنمایی  ناعادلانه  اقتصادی  و  اجتماعی  ساختار  خاموش  فقر،  قربانیان  که  ساختاری  شوند؛ 
اند تا بدن زن را به ابزاری برای بقا یا دست هم دادهبهداری در آن دستسلطۀ مردانه و سرمایه 

حکیم کنند.  بدل  سوداگری  برای  از  کالایی  معشوقۀ  راوی،  خواهر  تلخ  سرنوشت  ترسیم  با  الهی 
بودن« و »فرودستی طبقاتی« ناپذیر میان »زناش و دیگر زنان فرودست، پیوند گسسترفتهدست

 .سازدرا برجسته می
توان با مفاهیم فمینیسم سوسیالیستی تبیین کرد. در این نگرش، ستم بر زنان، این روایت را می

صرفاً محصول مردسالاری یا مناسبات خانوادگی نیست، بلکه ریشه در ساختار اقتصادی و طبقاتی  
جامعه دارد؛ جایی که زنِ تهیدست، از دسترسی به منابع، امنیت، آموزش و شغل محروم است و 

در    گونه کهشود. همانفروشی« برای ادامۀ حیات میدر فقدان حمایت اجتماعی، ناگزیر از »بدن
سوسیالیستی می  فمینیسم  سرمایه شودبیان  جوامع  در  فحشا  بلکه  ،  فردی  انحراف  نه  محور، 

بدل   کالا  به  جنسیت  و  فقر  میان  تلاقی  در  را  زن  بدن  که  است  ساختاری  طبیعی  محصول 
 ( 124:  1393زد. )آبوت و والاس، سا/می
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آن  از  بیش  زنان  رمان،  این  میدر  اجتماعی »مجبور«  ساختار  توسط  کنند،  »انتخاب«  شوند. که 
ثروتمند و صاحب از سوی مردی  اقتصادی،  به خانۀ فساد کشانده  خواهر راوی، تحت فشار  نفوذ 

پرسد که چرا تن به چنین سرنوشتی داده،  شود؛ نه به میل، بلکه به اجبار. وقتی راوی از او میمی
دهد: »این راهی نبود که شخص برای ارتزاق پیش بگیرد، بلکه راهی است خواهرش پاسخ می

این جمله، لب (  71:  1336،  الهی وجود آورده است« )حکیمکه جامعه برای نمردن افراد آن را به
سازی ایدئولوژی در سطح زیست روزمره« عنوان »جهانیست که آلتوسر از آن بهآن چیزی مطلب
ای که خود قربانیان، آن را واقعیت گریزناپذیر تلقی گونه کند؛ یعنی توجیه ساختاریِ ظلم بهیاد می
 ( 218: 1396)آلتوسر،  .کنند

می زانو  فقر  برابر  در  نیز  عشق  میان،  این  نه در  ماندانا،  راوی،  معشوقۀ  وفادار زند.  او  به  تنها 
با مردی بسیار مسن ماند، بلکه ترجیح مینمی اما ثروتمند و صاحبدهد  مقام ازدواج کند. این تر 

روابط   که  جایی  است؛  سرمایه  سرد  منطق  از  انعکاسی  بلکه  عاشقانه  خیانت  یک  نه  انتخاب، 
شوند. راوی، که در پی این خیانت، دچار انکسار روحی  عاطفی نیز تابع مناسبات قدرت و ثروت می

. در حقیقت ایدئولوژی سبب  پروراندگذارد و سودای قدرت را در سر میشود، عشق را کنار میمی
 ( 356گردد تا فرد در یک تخیل خاص با واقعیت قرار گیرد. )همان: می

را نه  الهیحکیمدر این رمان،   دهد، تنها در معرض خشونت اقتصادی و جنسی قرار میبدن زن 
آینه  را  آن  ناتوانی دولت، فساد ساختارها و سکوت قوانین می بلکه  نمایش  برای  این  ای  با  سازد. 

بازنمایی چنین  که  داشت  توجه  باید  و  حال،  فکری  مشخص  گفتمان  یک  تأثیر  تحت  ای 
نتیجه  و  گرفته  از یک گیریایدئولوژیک شکل  نویسنده  از  های  و  اوست  اجتماعی  نقد  بازتاب  سو 

سوی دیگر محدود به چارچوب نگرش مارکسیستی و فمینیستی مدرن است. در واقع، خشونت و 
و بی اخلاقی  فرهنگی،  عوامل  سایر  و  شده  بررسی  جنسیت  و  طبقه  منظر  از  صرفاً  زنان  قدرتی 

های دینی ما، ضمن تأکید بر کرامت و مسئولیت فردی، فقر و اند. آموزهدینی نادیده گرفته شده 
تری را پیشنهاد  دانند و چارچوب تحلیل وسیعخشونت را صرفاً محصول ساختارهای اقتصادی نمی

اند، اما تحلیل نویسنده محدود به کنند. بنابراین، جنسیت و طبقه دو وجه انکارناپذیر خشونتمی
 .های متنوع استیک گفتمان خاص است و نیازمند نقد و بررسی انتقادی با دیدگاه 

 گیری کینۀ اجتماعیتضاد طبقاتی و شکل. 2-3-3

مؤلفه جمله  رمان  از  که  بنیادینی  دیکتاتوریادداشتهای  یک  شدید    های  تضاد  شده،  بنا  آن  بر 
روانی پیامدهای  و   تا   کودکی  از  داستان،  اصلی  شخصیت.  است   آن  از  ناشی  اجتماعی–طبقاتی 

 دارد  ایناعادلانه  توزیع  قدرت،  و  ثروت  آن،  در   که  یابدمی  نظامی  حاشیۀ  در  را  خود  همواره  جوانی،
زند. در این  شان رقم میشایستگی، بلکه طبق موقعیت طبقاتی  پایۀ  بر  نه  را  هاانسان  سرنوشت  و

ای عمیق و دیرپا در  گیری کینهتنها یک »واقعیت اجتماعی« بلکه منشأ شکل عدالتی نهبستر، بی 
 .دهداو را تشکیل می بینیشود که در نهایت، بنیان جهانذهن راوی می

می بیان  کمونیست  حزب  مانیفست  آغاز  در  انگلس  و  تا  مارکس  موجود  جوامع  کل  تاریخ  کنند: 
است طبقاتی  مبارزه  تاریخ  انگلس،  کنون،  و  )مارکس  میان    (39:  1385.  تضاد  ترتیب  بدین 

. »این رابطۀ شودعنوان موتور اصلی تحولات اجتماعی و سیاسی تلقی میبورژوازی و پرولتاریا به



                                               های یک دیکتاتورشناختی بر رمان یادداشتاز رؤیای برابری تا بازتولید خشونت: تحلیلی جامعه                                             106

بر  تضادگونه، نشأت  ثروت  اقلیتی صاحب قدرت و  برآمدۀ سیطرۀ  بودن جامعه،  از دوقطبی  گرفته 
منظم بهره از منابع ثروت و دورافتاده از مرکز قدرت است« )برواسی، نظریسرنوشت اکثریت بی

رمان حکیم  (.441 در  تضاد،  بهاین  میالهی،  بازنمایی  تجربی  و  مستقیم  که  صورت  راوی،  شود. 
عنوان کارگر نقاش، روزگاری همکلاسی فرزند یک خانوادۀ مرفه بوده، در بزرگسالی ناچار است به

که با لباس کار مملو از رنگ و کثافت جلو او رفتم، پدرش درحالی»برای همان خانواده کار کند.  
و  باشد  داشته  آشنایی  باید  طبقاتی  چنین  با  پسرش  چگونه  که  کرد  تعجب  و  کشید  درهم  ابرو 

احساس تحقیر،    (12:  1336،  الهی)حکیم  ام«کلاس بودهتعجبش زیادتر شد وقتی شنید با او هم
می درک  این  به  را  او  اجتماعی،  طرد  و  منزلتی،  نهشکاف  حاکم  طبقات  که  منابع رساند  تنها 

ارزش  »نظام  بلکه  آن،  اقتصادی،  در  که  نظامی  دارند؛  خود  کنترل  در  نیز  را  اجتماعی«  گذاری 
 .»فقیر بودن« نه یک وضعیت، که نوعی جرم است

تجربه رفتهاین  تحقیرآمیز،  کینه های  به  میرفته  تبدیل  انباشته  و  درونی  کینهای  که شوند؛  ای 
برون انقلابی  خشم  قالب  در  میسرانجام  در  ریزی  انگلس  و  مارکس  تعبیر  به  مانیفست شود. 

شود که کینۀ جمعی ناشی از استثمار، به  ، طبقۀ کارگر، زمانی به قدرت انقلابی بدل میکمونیست
گردد تبدیل  طبقاتی  می حکیم.  آگاهی  نشان  نیز  کینه الهی  این  که چگونه  با دهد  های شخصی، 

عدالت به شعارهای  تبدیل پیوند خوردن  انقلابی  و  نیرویی سیاسی  به  طلبانۀ حزب سوسیالیست، 
یابد که از این پس، خشم او  نامه و آثار حزب، درمیشوند. شخصیت اصلی پس از مطالعۀ مراممی
برجسته در    ۀاما نکت،  تواند توجیه ایدئولوژیک داشته باشد؛ دیگر نه یک عقده، بلکه یک رسالتمی

های ملموس و اجتماعیِ راوی، نه از دل تئوری، بلکه از بطن تجربه   ۀاین روایت، آن است که کین
پولی و گرسنگی، تا سرکوب در مدرسه، تبعیض در سربازی، مکرر شکل گرفته است. از رنج بی

در جایی میبی راوی  تفاوت طبقاتی.  از  ناشی  عاطفی  و شکست  زندان،  در  گوید: »فقر،  عدالتی 
می دور  او  از  مردم  شد،  مبتلا  مرض  این  به  هرکس  و  است  اجتماع  )حکیمجذام  ، الهیشوند« 

بازتاب درونیچنین جمله(.  54:  1336 آلتوسر، فرد را شدن سرکوب طبقاتیهایی،  اند که به قول 
که پای ایدئولوژی جدیدی به مگر آن ؛  سازدتنها مطیع نظم موجود، بلکه عامل بازتولید آن مینه

آید جامعه(  79:  1400)آلتوسر،    .میان  صرفاً  تحلیل  حال،  این  با با  و  است  محدود  شناختی 
های دینی در تضاد است؛ زیرا اسلام، ضمن تأکید بر عدالت اجتماعی، فقر را صرفاً ضعف یا  آموزه 

نمی میناتوانی  بلکه  چنانداند،  باشد،  همراه  معنویت  و  صبر  رضایت،  با  مشهور  تواند  روایتی  که 
؛ تمیمی آمدی، 487:  1376سطی،)لیسی واکند: »ملوک الدنیا و الاخرۀ الفقراء الراضون«بیان می
دیدگاه (708:   1410 با  انتقادی  سنجش  نیازمند  رمان  در  فقر  بازنمایی  بنابراین،  و .  دینی  های 

 .نگری آن آشکار شودسویهاخلاقی است تا یک
خشم تجمیع  دارد:  را  کارکرد  همین  دقیقاً  سوسیالیست  حزب  رمان،  این  و در  شخصی  های 

استثمارگر، کینه طبقات  حذف  برای  که  گفتمانی  جمعی؛  گفتمان  یک  قالب  در  فروخورده  های 
رو، شخصیت داند. از این تنها مجاز، بلکه ضروری می»ترور«، »خشونت«، و حتی »جنایت« را نه 

زند؛ چرا که به باور او، این قتل نه از بار با آرامش وجدان، دست به قتل میاصلی برای نخستین 
 .سر خشم فردی، بلکه در خدمت »مردم« و »انقلاب« است
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می تلاش  نویسنده  عدالتاگرچه  گفتمان  که  دهد  نشان  میکند  مشروع طلبی  به  سازی  تواند 
های های راوی، تحت تأثیر سوگیریدهد برداشتتر نشان میخشونت منجر شود، تحلیل نقادانه 

واقعیت با  محدود،  تجارب شخصی  و  راوی  طبقاتی  آنچه  ندارند.  کامل  اجتماعی همخوانی  های 
طلبی فردی جویی، حذف مخالفان، و قدرتبیند، در حقیقت ترکیبی از انتقامعنوان »عدالت« میبه

این چرخه خشونت    شناسی انتقادی،جامعهاز منظر    .است که با نتایج اجتماعی مطلوب فاصله دارد
ای از نحوه بازتولید ساختارهای اقتدارگرایانه در بستری از نابرابری و تحقیر اجتماعی است، نمونه

خواهی شود. به عبارت دیگر، پروژه عدالتطلبانه ظاهر میحتی زمانی که به شکل گفتمان عدالت
تواند نتایج قطعی داشته باشد؛ بلکه تنها ناقص و پر از تناقض است، بلکه نمیدر روایت راوی نه

 .عنوان محصولی از شرایط اجتماعی، فرهنگی و طبقاتی مشخص تحلیل شودباید به 

 فساد سیستمی و فروپاشی مشروعیت حاکمیت . 2-3-4

درخشان از  بخشیکی  رمان  ترین  دیکتاتوریادداشتهای  یک  فساد های  هوشمندانۀ  ترسیم   ،

نه که  فسادی  است؛  نهادهای حکومتی  در  میساختاری  کار  از  را  دولت  اجرایی  ابزار  اندازد، تنها 

پذیرش گفتمان انقلابی حزب   ۀ بلکه اساس اعتماد اجتماعی را متلاشی کرده و ذهن راوی را آماد

ست که بلکه ویژگی ذاتی سیستمی  ؛سازد. در این روایت، فساد، امری فردی یا استثنایی نیستمی

ابزار تبعیض، و پلیس به بازوی سرکوب فرودستان  در آن، دولت به نهادی استثمارگر، قانون به 

گیرد که نهادها نه برای حل مسئله، بلکه برای  فساد سیستمی زمانی شکل می  .تبدیل شده است

 (158: 1400، )مصری و فرجوند .بقای خود و بازتولید قدرت فعال باشند

شود. این در سنت مارکسیستی، دولت در جوامع طبقاتی، نهاد حافظ منافع طبقات حاکم تلقی می

بهگزاره، در رمان حکیم بلکه شریک ظلم وضوح مصداق میالهی،  نه حافظ عدالت،  یابد: دولت، 

رشوه  قانون  مأموران  میاست؛  تصاحب  را  مردم  املاک  زور،  به  توسل  با  نظامیان  کنند،  گیرند، 

جای حمایت از مظلوم، مجری خشم اربابان است. راوی د، و پلیس، به نها زیر نفوذ ثروتمنداندادگاه 

غاصب، ممر زندگانی یعنی مزرعۀ ما را به ثبت داده  و پدرم به آن  گوید: »میقسمتی از رمان  در  

عده دولت  طرف  از  ولی  کرد  جانب  اعتراض  به  حق  بازگشتند،  چون  و  رفتند  تحقیق  برای  ای 

شنیدم  دادند و باز هم فریاد پدرم به جایی نرسید. به طوری که در همان ایام کوچکی می  غاصب

داده رشوه  دولت،  مأمورین  به  دلار  هزار  )حکیمدو  فاسد، (.  8:  1336الهی،  بود«  فضای  این  در 

توده چشم  از  دولت  فرومیمشروعیت  مردم  را  های  حاکم  سیاسی  نظام  اصلی،  شخصیت  پاشد. 

دشمن ساختاری  بلکه  خود،  زندگی  از  بخشی  نه  میدیگر  درافتاد. گونه  آن  با  باید  که  بیند 

کند، بلکه فقط خشونت  قدرتی که دیگر زندگی را هدایت نمی»کند،  گونه که فوکو تأکید می همان

«  شودمثابۀ دشمن سوژه ظاهر میمشروعیت خود را از دست داده و به  ،سازدو مرگ را اعمال می
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شود، بلکه دشمنی که نابود کردنش، دیگر عملی غیراخلاقی محسوب نمی  (.136:  1384)فوکو،  

 .گرددنوعی وظیفه بدل میبه

ویژه جوانان دهد که چرا مردم، به الهی با توصیف دقیق این فروپاشی مشروعیت، نشان میحکیم
انقلابی میفقیر و تحقیرشده، جذب گفتمان اعتماد  های  شوند. حزب سوسیالیست، دقیقاً در خلأ 

سربرمی اجتماعی،  عدالت  نظام  ویرانۀ  بر  و  از عمومی  فاسد،  ساختار  پاکسازی  وعدۀ  با  و  آورد 
های طور که در تحلیلکند. در همین نقطه، همانقربانیان نظام برای سرنگونی آن نیرو جذب می

ایده  آمده،  این  آلتوسر  به  تنها  ایدئولوژی  مردم شوند؛  زندگی  وارد  دارند که  قدرت  زمانی  تنها  ها 
به را  خودش  که  دارد  وجود  بدهدلیل  نشان  عمومی،  اعتبار  با  ادعایی  عینی،  حقیقتی  د.  عنوان 

عدالتبه(  21:  1378)آلتوسر،   وعدۀ  دیگر،  ساختارهای  بیان  به  اعتماد  خالی  حزب، جای  خواهی 
دهد تا دست به ترور، کودتا و حتی کند و به راوی مجوز اخلاقی و سیاسی میرسمی را پر می

 .دیکتاتوری بزند

زمینه  بلکه  نیست؛  فردی  انگیزۀ  فقط  دیگر  فساد  اینجا،  حزب  در  است.  خشونت  توجیه  ساز 
بهره  نفرت  همین  از  مهارت  با  میسوسیالیست،  همانبرداری  رمان،  کند.  از  بخشی  در  که  طور 

ارشد حزب سوسیالیستفاکس به راوی می  ، عضو  را در جهت پاک خطاب  ترور  این  گوید: »تو 
دهی، نه صرفاً برای حزب... ولی این، دقیقاً  دار انجام میکردن حساب خود با این ظالمان سرمایه

 .(105: 1336الهی، « )حکیمخواهیم ست که ما میهمان چیزی
بازنمایی میدر روایت حکیم به شکل چندلایه  قانون،  الهی، فساد  نظامی و قضایی.  اداری،  شود: 

»سلاح به تنها  را  آن  راوی  و  شده  تبدیل  بالادست  طبقات  خدمت  در  ابزاری  به  عدالت،  جای 
زند بیند. چنین ساختاری، فروپاشی معنا و مشروعیت را در ذهن او رقم میطبقات بالادست« می

 .کندعنوان راهبرد اصلاح جامعه توجیه میو خشونت را به

های ایدئولوژیک است، نه از دیدگاه نقادانه، این رفتار راوی محصول ساختارهای قدرت و گفتمان
بهره  با  سوسیالیست  حزب  فردی.  انتخاب  می صرفاً  نشان  او،  نفرت  از  گفتمان  برداری  که  دهد 

ابزار مشروعیتطلبی میعدالت به  با نظریه تواند  های قدرت و بخشی خشونت بدل شود. تحلیل 
های فردی چگونه توسط اهداف سیاسی بازتولید  کند که انگیزهایدئولوژی )مثلاً آلتوسر( روشن می

 .مانندهای راوی غیرقطعی و محدود باقی میگیریشوند و نتیجهمی

 سیر تبدیل حزب سوسیالیستی به حکومت کمونیستی و زایش دیکتاتور. 2-4

 عضوگیری ایدئولوژیک و هضم روانی شخصیت . 2-4-1

های متراکم فقر، تبعیض، طرد اجتماعی، گیری شخصیت راوی، پس از تجربهدر ادامۀ روند شکل

شود که در آن، »نیاز به معنا« بر ای میپی، ذهن او وارد مرحلهدرهای پیفساد نهادها، و شکست
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زیستی دردهای  میتمامی  سایه  آسیباش  روانیِ  بستر  این  در  سوسیالیست اندازد.  حزب  دیده، 

معنانه و  روانی  پناهگاه  نوعی  بلکه  سیاسی،  سازمان  یک  که  فقط  نهادی  است؛  جدید  ساز 

 .کند دهی و هدایت میهای شخصی را در قالب گفتمانی مقدس، سازمانها و خشمشکست

تحلیل طبقاتی یا فهم نظری از تاریخ، بلکه از    ۀ درواقع، جذب شدن شخصیت به حزب، نه بر پای

فروپاشیده روانی  میبستر  رخ  است.  ای  خویش  هویت  بازتعریف  نیازمند  فرد  آن،  در  که  دهد 

آلتوسر در نظریۀ معروف خود میهمان با استدلال، بلکه از طریق طور که  گوید، »ایدئولوژی نه 

می عمل  جدید  هویتی  به  فرد  )آلتوسرفراخواندن  »فرا  (.  45:  1378،  کند«  را  راوی  حزب، 

 .خورده، بلکه یک سرباز راه رهایی ببیندخواند« تا خود را نه یک شکستمی

حزب، در چنین شرایطی، برای راوی همان کارکردی را دارد که متون مقدس برای   ۀناممتن مرام 

شد  ام به جمله و مادۀ بعد، بیشتر میخواندم، علاقهای که می»هر جمله :گویدمنان دارند. او میؤم

چیز در آن نیافتم که قابل قبول نباشد. با  و درست مواد آن، حکم قوانین الهی را برایم داشت. هیچ

-توانستم از حفظ بخوانم« )حکیمقدر خواندم که تقریباً همه را میها را آنهمۀ تألمات روحی، آن

به(  82-81الهی   جملات،  میاین  نشان  سردرگمی، روشنی  دل  از  راوی،  چگونه  که  دهد 

بخشد. حزب، در این اش معنا میبرد که به زندگیارزشی، به متنی پناه میطردشدگی، و حس بی

ایفا می را  را »ایدئولوژی مرحله، نقش یک دین سکولار  آن  ایگلتون  های  کند؛ همان چیزی که 

ساختارهایی که بر اساس رنج فردی، امید جمعی    (22:  1391،  )ایگلتون.  نامدجایگزین دین« می

 .کنند تولید می

شود. او از تدریج در »ما«ی ایدئولوژیک حزب مستحیل می در این فرایند، »من« روانیِ راوی، به 

اش، دیگر صرفاً های شخصی. رنج گرددمی  تبدیل  حزب  ۀگردد و به ابزار اجرای ارادخود تهی می

شوند. به طبقاتی« قلمداد می  ۀتر از »مبارزخاطراتی دردناک نیستند، بلکه بخشی از روایتی عظیم

دهد و ذهن  کند، بلکه از درون سوژه را شکل میتعبیر فوکو، قدرت مدرن از بیرون سرکوب نمی

 ( 38: 1393)هنرمند،  .کندبندی ایدئولوژیک« میاو را »قالب

روان از  ترکیبی  رویکردی  با  رمان،  از  بخش  این  در  جامعهنویسنده  و  اجتماعی  شناسی شناسی 

می نشان  میسیاسی،  محسوس، جذب حزب  مقاومت  بدون  اصلی،  چرا شخصیت  که  شود.  دهد 

شود. این فرایند تنها تغییر سیاسی نیست؛ بلکه شامل بازآفرینی هویت و وجدان اخلاقی او نیز می

دهد، بلکه با بازتعریف »وجدان عملی«، به او مشروعیت حزب، نه تنها به راوی امکان اقدام می

بخشد. از منظر نقادانه، این بازنمایی باید با دقت بیشتری بررسی شود: اخلاقی برای خشونت می
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مقاومت داشت؟ چه تضادها و شک امکان  باقی میآیا شخصیت  او  ماند؟ تحلیل  هایی در درون 

 .های روانی و اخلاقی تحول او را کاهش دهدصرف از پذیرش بدون نقد، ممکن است پیچیدگی

این، متن نشان می  بر  شرایط فردی   ۀبخشی خشونت تنها نتیجدهد که فرایند مشروعیتعلاوه 

نیست، بلکه محصول تعامل میان تجارب زیسته، فشارهای اجتماعی و کشش ایدئولوژیک است.  

به عوامل ساختاری باید  این منظر،    و  پایین  طبقات  سرکوب  اجتماعی،  و  اداری  فساد  نظیر—از 

 فردی.  هایانتخاب صرفاً نه و کرد توجه—جمعی  نفرت از حزب استراتژیک استفاده

ای است که در آن فردی فرودست، تحت تأثیر در نهایت، تحول شخصیت اصلی نمایانگر چرخه

بیتجربه قدرت  به سوی  ایدئولوژیک،  گفتمان  و  زیسته  تأکید کند. میمرز حرکت میهای  توان 

 . اردهای متفاوت نیز وجود دناپذیر نیست و امکان مقاومت، نقد و انتخابکه این مسیر اجتناب  کرد

 مقدس و ناشناس ای نیمهتمرکز قدرت در چهرهظهور »پیشوا«: . 2-4-2

مهم  از  نشانه یکی  رمان  ترین  در  توتالیتاریسم  به  سوسیالیسم  از  گذار  یک یادداشتهای  های 

مراتب تنها در رأس سلسله نام »پیشوا«؛ رهبر اعظم حزب که نه، ظهور شخصیتی است بهدیکتاتور

این غیاب  نگه داشته شده است.  پنهان  نیز  اعضای حزب  از دید مستقیم  بلکه  دارد،  قدرت قرار 

به و همهبصری،  نمادین  به حضوری  معنادار،  میطرزی  حاضر  ذهن  جا  در  که  انجامد؛ حضوری 

 .شودمذهبی منتهی میها، به نوعی تقدس شبهشخصیت

به آن  از  فوکو  میشل  که  است  چیزی  آن  از  روشن  بازتابی  پدیده،  قدرت »عنوان  این  مکانیزم 

پنهان و  می  «غیرشخصی  آن  یاد  اثربخشی  باشد،  پراکنده  و  نامرئی  بیشتر  هرچه  »قدرت،  کند: 

دهنده، بلکه از طریق کند، نه از طریق امر فرمانها نفوذ میبیشتر است؛ زیرا در دل ذهن سوژه

گوید، در صحنه  در رمان، پیشوا هرگز چهره ندارد، سخن نمی.  (93  :1384  ،ساختار معنا« )فوکو

شود و همگان از او با لحنی آمیخته به ای مقدس تکرار میشود، اما نامش چون کلمهظاهر نمی

 .کننداحترام، ترس و سرسپردگی یاد می

به نیز  این چهرراوی  به  نوعی وابستگی ذهنی  اعضای حزب، دچار  از    ۀ تدریج، همچون بسیاری 

.  کندمی  درونی  امنیت  احساس   او  به  وفاداری  از  اما  بیند،نمی  را  پیشوا   گاههیچ  او.  شودمی  نادیده

دهد: فراخوانده شدن فرد  آلتوسر در بحث »فراخوانی ایدئولوژیک« شرح می  که  است  وضعیتی  این

 ( 49: 1378، )آلتوسر .شودچیز از آن ناشی میبه هویتی که در آن، قدرت چهره ندارد، اما همه

نداشتندرواقع،   اجازه    چهره  او  به  ویژگی  این  است.  ایدئولوژیک  اقتدار  منطق  از  بخشی  پیشوا، 

 و  خطاپذیر  انسانی،  ۀسازی. با حذف چهردهد تا هم در اوج قدرت باشد، هم در پناه اسطورهمی
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  ذات   از  گوید،می  او  آنچه  گویی.  کندمی  بدل  مطلق  حقیقت  از  نمادی  به   را  پیشوا  حزب  ملموس،

اش که خشونت را در زیر سایه   «قداست سیاسی»  نوعی  فرد؛  یک   جایگاه   از  نه   و  آیدمی  واقعیت

 ۀخواهاندر همین بستر است که نویسنده، تضاد عمیقی را میان شعارهای آزادی  .سازدمشروع می

می ترسیم  آن  عمودی  ساختار  و  برابریحزب  ظاهر  در  حزب،  با  کند.  عمل،  در  اما  است،  طلب 

ناشناس، سلسلهشکل دستان یک شخص  به مرکزیتِ قدرت در  ناپاسخدهی  و  گو مراتبی سخت 

های حزب، دسترسی مستقیمی به پیشوا ندارند و ارتباط تنها از  کند. حتی بالاترین مقامایجاد می

واسطه حلقهمسیر  و  می ها  انجام  نظارت  بههای  اقتدار،  الگوی  این  ساختار پذیرد.  یادآور  وضوح 

و چین مائویی،    سونگایلکیمهای توتالیتر قرن بیستم، نظیر شوروی استالینی، کره شمالی  دولت

 .یابدشود و تقدس میای فراانسانی تبدیل میها، رهبر به چهره که در آن

نتیجه پیروزی الهی در این بخش با ظرافت نشان میحکیم دهد که تمرکز قدرت و سانسور، نه 

به  از  پیش  این ساختار،  است.  آن  بلکه ویژگی ذاتی ساختار  ایجاد  قدرترسمی حزب،  با  رسیدن، 

به سلسله را  اعضا  اراده  و  ذهن  درونی،  کنترل  و  کور  اطاعت  عمودی،  سلطه مراتب  تحت  تدریج 

بخش این فرآیند، ایجاد دوگانگی روانی در راوی است: از یک سو، حزب نجات  ۀآورد. نتیجدرمی

او، فردیت و چونرسد؛ از سوی دیگر، اطاعت بیو راهی برای تحقق عدالت به نظر می وچرای 

ادغام می فشار ساختار  زیر  به  را  او  نشان میخودمختاری  امر  این  نقادانه،  بیان  به  دهد که کند. 

با   تعامل  در  و  درون  از  بلکه  نیست،  رسمی  قدرت  کسب  از  پس  پدیده  یک  صرفاً  توتالیتاریسم 

میانگیزه آغاز  فردی  نیازهای  و  بازنماییها  چنین  نهشود.  رمان،  در  تاریخی  ای  الگوهای  با  تنها 

بخشد و شناختی قدرت نیز عمق میهای سرکوبگر همخوانی دارد، بلکه به تحلیل جامعهحکومت

می میروشن  عدالت،  برای  تلاش  بستر  در  حتی  فرد،  چگونه  که  نخست کند  قربانی  به  تواند 

 .ساختار نوین تبدیل شود

 توجیه خشونت و زوال وجدان فردی نام ایدئولوژی: جنایت به. 2-4-3

در   روایت  عطف  دیکتاتوریادداشتنقطۀ  یک  قتلیهای  نخستین  درخواست ،  به  راوی،  که  ست 

می مرتکب  نقطهحزب،  لحظه،  این  و  ایشود.  فردی«  »اخلاق  میان  شکاف  آن،  در  که  ست 

می اوج  به  انقلابی«  پیش»وظیفۀ  که  راوی،  سرکوبرسد.  ساختارهای  قربانی  بود،  تر  جامعه  گر 

می ظاهر  خشونت  مجری  مقام  در  کینهاکنون  سر  از  »نه  حزب،  تأکید  با  که  خشونتی  ی شود؛ 
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انجام می بلکه در راستای نجات مردم و تحقق عدالت  این توجیه،  شخصی«،  اما در بطن  گیرد. 

 .سازی جنایتروند خطرناکی در جریان است: نابودی وجدان فردی و مشروع

)آلتوسر،   ؛کندسازی ایدئولوژیک« یاد میعنوان »تقدس ست که آلتوسر از آن بهاینجا، همان جایی

نهزمانی(  67:  1400 ایدئولوژی،  میکه  بازآرایی  را  معنا  ساختارهای  کنشتنها  بلکه  های کند، 

بازتعریف می را در گفتمانی مشروع،  با آنغیراخلاقی  که در درون، هنوز  نماید. شخصیت راوی، 

آمیز، در  شود که این عمل خشونتهای حزب متقاعد میاضطراب و تردید دارد، اما از طریق آموزه 

 . کردن عدالت شخصی، در راه عدالت جمعیواقع نوعی وظیفۀ تاریخی است؛ نوعی قربانی

روانیمهم فرایند  از خود جنایت،  راوی طی میایتر  پیشست که  تحقیر، کند.  فقر،  در سایۀ  تر، 

یافت.  فساد و طردشدگی، او دچار نوعی شکاف درونی شده بود که در قالب کینۀ طبقاتی بروز می

کند. به  دار« به او واگذار میدهی کرده و در قالب عملیاتی »معنااکنون حزب، این کینه را سازمان 

تعبیر فوکو، این دقیقاً منطق قدرت مدرن است: قدرت، با سلب هویت پیشین و بازآفرینی سوژه  

هم با سازد، آنای از معنا و اجبار، سوژه را به عاملی برای اجرای خشونت بدل میدر درون شبکه

  .رضایت خودش

اینجاست که در روایت حکیم اما نکته  الهی، راوی پس از قتل، دیگر همان انسان سابق نیست. 

نمی اخلاقی«  »پشیمانی  نوعی  دچار  بلکه  می  پوچیشود،  تجربه  را  خودبیگانگی  از  او  و  کند. 

ابزاری در دستان »امر کلان« احساس نمی کند که کاری شخصی کرده، بلکه معتقد است تنها 

است: زمانی که افراد،    6هانا آرنت  ۀدر اندیش «ابتذال شر»بوده است. این وضعیت، یادآور مفهوم  

گرایانه، دست به خاطر اطاعت از ساختارهای ایدئولوژیک و وظیفهبدون نیت شیطانی، و صرفاً به

 ( 135: 1402، )آرنت .پندارند گناه میزنند و خود را بیجنایت می

  میان   ۀدهد که چگونه حزب، با مهارتی ظریف، فاصلدرستی نشان می نویسنده در این بخش، به 

 را   آن  ابتدا  باید  کند،  تحمل  را  خشونت  بتواند  اینکه  برای  راوی،.  بردمی  بین  از  را  خشونت  و  اخلاق

  یک   دیگر  قربانی  او،  ذهن  در  که  است  دلیل  همین  به.  دهد  ارتقا  سیاسی«  »ضرورت  از  سطحی  به

  فرد،   این  حذف.  است  انقلاب«  راه   سر  بر   »مانعی  یا  ستمگر«  »طبقۀ  از  نمادی  بلکه   نیست،  انسان

 .است  اجتماعی تطهیر نوعی بلکه نیست، مجرمانه عمل دیگر
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اخلاق می جایگزین  ایدئولوژی،  که  اینجاست  ایگلتون،  تعبیر  در  ؛  شودبه  ریشه  که  اخلاقی  زیرا 

های فردی و همدلی انسانی داشت، اکنون با نظامی از معنا جایگزین شده که تنها به بقا و تجربه

می فکر  حزب   تنها نه  که  ستانسانی  دگردیسی،  این  ۀنتیج  (41:  1383)ایگلتون،    کند.پیروزی 

 .کندنمی احساس  هم نیازی آن به حتی بلکه دهد،می دست از را بد و خوب تشخیص توانایی

سازی خشونت در فرد را  وضوح فرآیند نهادینهبه  ،در این مرحله از روایت، تحول شخصیت اصلی

می رواننشان  دقت  با  نویسنده  میدهد.  توضیح  و شناختی،  زیسته  تجربیات  چگونه  که  دهد 

دهند، بلکه ساختار اخلاقی و هنجاری او را نیز  تنها رفتار راوی را تغییر میفشارهای ساختاری، نه

می می بازآفرینی  مشاهده  بخش  این  در  آنچه  انگیزکنند.  میان  آشکار  تضاد    ۀ اولی  ۀشود، 

کرد، اکنون  عدالتی مقاومت میخواهی و نتایج عملی آن است: فردی که زمانی در برابر بیعدالت

 .داندخود به ابزاری در دست ساختاری تبدیل شده که خشونت را مشروع می

منظر جامعه میاز  را  فرآیند  این  میشل  شناختی،  قدرت  گفتمان  نظری  بر چارچوب  تکیه  با  توان 

و  نهادها  با  تعامل  در  بلکه  نیست،  ایدئولوژی  قربانی  صرفاً  راوی  یعنی  کرد؛  تحلیل  فوکو 

می بازتولید  رفتارهایش  و  باورها  قدرت،  او   (104:  1385)اسمارت،    شوند.ساختارهای  باورهای 

 .اندبینی فردی نیستند، بلکه محصول و ابزار ساختار اجتماعی و ایدئولوژیکدیگر صرفاً جهان 

گیری عاملان ای از شکلشود، نمونهای که راوی به »کارگزار ترور« تبدیل میدر نهایت، لحظه

شدن  بخشی سیستماتیک و درونییافته است؛ جایی که فرد، به دلیل مشروعیتخشونت سازمان

می دست  از  را  خود  اخلاقی  مقاومت  یا  انتقاد  توانایی  تحول خشونت،  هم  تحلیل،  این  دهد. 

روشن روان را  تحول  این  بر  ایدئولوژیک  و  اجتماعی  ساختارهای  تأثیر  هم  و  شناختی شخصیت 

 .دهدکند و چارچوبی نقادانه برای فهم فرآیند قدرت و خشونت ارائه میمی

 گسست از نظم موجود و استقرار قدرت مطلق کودتا: . 2-4-4

عینی   قدرت  و  آرمانی  ایدئولوژی  میان  کامل  گسست  نقطۀ  سوسیالیست،  حزب  کودتای  روایت 

پیش که  حزب،  می است.  مظلومان  نمایندۀ  را  خود  حذف  تر  و  ترور  بر  تکیه  با  اکنون  دانست، 

جمهور، تسخیر مراکز دولتی، خاموشی  کند. قتل رئیسفیزیکی، نظم رسمی دولت را واژگون می

  کامل   خونسردی  با  که  هستند  ایشدهحساب  عملیات  از  بخشی  همگی  داخلی،  ۀها، و تصفیرسانه

 اشغال  و  فتح  سیاستِ  جااین  نیست؛  کار  در  آزادی  برای  ایمبارزه  دیگر  جا،این .  آینددرمی  اجرا  به

 .است
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، تاریخ، با تکرار خود، از تراژدی به فاجعه بدل  هیجدهم برومر لویی بناپارتبه تعبیر مارکس در  

حزب سوسیالیستی، که با تراژدی فقر و ظلم شکل گرفته بود،    (66/ب:  1402،  )مارکس  .شودمی

عنوان وارث عنوان قربانی، بلکه بهبار نه بهاکنون در حال تکرار همان سازوکار سرکوب است؛ این

 .قدرت

نظر   توده   ،7گرامشیآنتونیو  از  با رضایت  نتواند  ایدئولوژی  کند،  زمانی که یک  ایجاد  ها هژمونی 

یابد. ای که با زور، خشونت، و ابزار نظامی تحقق میناگزیر است به »سلطه« متوسل شود؛ سلطه

حکیم(  129:  1403،  )گرامشی رمان  بهدر  نه  کودتا  بلکه الهی،  انقلاب،  نهایی  مرحلۀ  عنوان 

میبه بازنمایی  توتالیتر  نظم  یک  آغاز  و  عنوان  دائم  سرکوب  نیازمند  بقا،  برای  که  نظمی  شود؛ 

 .مراقبت مداوم است

از لحظۀ کودتا به بعد، حزب دیگر نیازی به توجیه اخلاقی ندارد. مشروعیتش را نه از دل صندوق 

  گویدمی تنبیهو    مراقبتگیرد. فوکو در  ها میها و بازجوییرأی یا ارادۀ مردم، بلکه از دهانۀ اسلحه

مرعوب سازدکه   مطیع و  را  بدن  بتواند  که  است  زمانی کامل  داستان،    .قدرت  از  این مرحله  در 

رئیسبدن بدن  قدرتند:  بازنمایی  ابزار  بدنها  ترورشده،  بازداشتگاهجمهور  در  که  ها شکنجه هایی 

 .شوند، و بدن راوی که حالا دیگر نه یک انسان، بلکه ابزاری در خدمت »نظم نوین« است می

است چنین  کودتا  پیروزی  از  پس  راوی  کلیدی  از جملات  از  »  :یکی  من  زندگی  جنایات  تاریخ 

کردم و بدون سوزانیدم و خاکستر میدانند، میوبیش میموقع تغییر مسیر داده و جهانیان کماین

 ( 385: 1336الهی، « )حکیمالاطلاق نامیده شدمدادم و دیکتاتور علیباد میرقت بهاندک

جملا بهت این  تمامی  ،  از  را  سوژه  که  مطلق،  قدرتِ  فانتزی  تحقق  نوعی  است:  لکانی  شدت 

فقدانضعف عدالتی، طرد و  تر قربانی فقر، بیراوی، که پیش  کند.می  اش پاکهای گذشتهها و 

یابد. شناختی خود دست میشکست عاطفی بود، حالا در قالب دیکتاتوری نوظهور، به انتقام هستی

این همان   لکان،  زبان  فانتزی 8«سانسژوئی»در  تحقق  دردناکِ  لذت  ویرانگر است:  ای که هم 

 ( 193: 1395دوست و رشیدپور، )نذری .کنندهاست و هم گمراه

بزرگ شکست  یک  سایۀ  نویسنده  فتح،  این  بطن  در  میاما  نشان  را  اخلاق، تر  شکست  دهد: 

آرمان شکست  و  مردم،  سخن  شکست  آزادی  از  نه  دیگر  است.  شده  تهی  درون  از  حزب،  ها. 

گوید، نه از عدالت. حالا تنها چیزی که اهمیت دارد، »پایداری نظم نوین« است؛ نظمی که می

 .قرار باشد بماند، باید مردم را تا ابد از خود بترسانداگر 
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همان   از  به تصویری  و  انتقام غرق شده  و  در چرخۀ خشونت  کاملاً  راوی  این بخش،  پایان  در 

ها و  دهد که انقلابشود که روزی علیه آن شوریده بود. این دگردیسی نشان می قدرتی تبدیل می

بازدارنده و نقد درونی پیش روند، میطلبانه، اگر بدون مکانیسم های عدالتجنبش توانند به  های 

نتیج صرفاً  نه  راوی،  وضعیت  شوند.  منجر  سلطه  تحمیل  و  سرکوبگر  ساختارهای    ۀ بازتولید 

را   خشونت  مشروعیت  که  است  ایدئولوژیک  و  اجتماعی  ساختار  پیامد  بلکه  فردی،  شخصیت 

می حکیمبازتولید  رمان  دیگر،  بیانی  به  تکند.  به  را  مخاطب  چرخه أالهی،  بر  و مل  قدرت  از  ای 

ای شوند؛ پدیدهکند که در آن قهرمانان انقلاب، خود قربانی و عامل سلطه میخشونت دعوت می

 .ها قابل مشاهده استکه در تاریخ واقعی بسیاری از جنبش

 خدای سیاسی  عنوانبهقدرت مطلق، حذف رقیبان و آفرینش خویش ظهور دیکتاتور: . 2-4-5

رمان   اصلی  شخصیت  کودتا،  طریق  از  قدرت  استقرار  از  دیکتاتوریادداشتپس  یک  به   های 

در سطح نمادین، خود را   و حتینهادهای سیاسی و نظامی تسلط دارد،  بر  رسد که  ای میمرحله

یندی است  اسازد. این نقطه، اوج همان فرو انسانیت می جایگزین تمام مفاهیم مشروعیت، حقیقت

 دولت   حذف  نهایت   در   و  پیشوا،  چهرۀ   در  قدرت  تمرکز  ایدئولوژیک،  جذب  طبقاتی،  ۀ که از فقر، کین

 .بود شده آغاز رسمی

سر  پشت  را  حزب  او  است؛  آن  از  فراتر  بلکه  حزب،  از  بخشی  نه  دیگر  راوی  مرحله،  این  در 

کند و ساختار جدیدی از قدرت کند، مخالفان را پاکسازی میگذارد، اعضای مؤثر را حذف میمی

می بنا  خودش  اساس  بر  فقط  به را  سوسیالیسم  تبدیل  که  است  نقطه  همین  در  دقیقاً  نهد. 

اقتدارگرا» به    «کمونیسم  فردی»و سپس  مطلق  تاریخ   ؛ روندیدهدرخ می  «خودکامگی  در  که 

چهره  با  شمالی  کره  و  چین،  شوروی،  در  نیز  کیمواقعی  و  مائو  استالین،  چون  سونگ ایل هایی 

 .تجربه شده است

ساخته بازیابی،  دهد که چگونه »خود« شخصیت اصلی، در فرایند قدرتنویسنده با دقت نشان می

گوید که گویی دیگر انسان سابق جای روایت از »من« جدیدی سخن میراوی در جای .دشومی

می  نیست بگوید،  و  شده  خواهد  متولد  تازه  چیزی  من،  گرسناستدر  آن  نه  من    بلکه   قدیم،  ۀ؛ 

می  هستم  جدیدی  حقیقت دیده  باید  نقطه  .شدکه  همان  به ایاینجا  آن  از  فوکو  که  عنوان  ست 

کند، بلکه ها را کنترل می فقط بدنکند. قدرت، نهیاد می  «از دل نظم قدرت  مطلق  ۀتولید سوژ»

سازد. دیکتاتور، دیگر نه حافظ نظم است و نه مجری قانون، بلکه نظم و قانون از  ها را میهویت
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« شودبه تعبیر فوکو، »حق حاکمیت، در قالب یک بدن متجسد می.  شونددرون ارادۀ او تعریف می

 (. 78، 1384 )فوکو

می چپ  ایدئولوژی  بر  خود  نقدهای  در  ایگلتون  تری  راستا،  همین  تراژدی  »  :نویسددر 

شکستسوسیالیسم رنجهای  فردِ  که  است  این  بهخورده،  را  قدرت  که  زمانی  در کشیده،  تمامی 

می آرمانیاختیار  الگوی  به  را  خود  می  کندمی  تبدیل  ایگیرد،  نفی  ابتدا  از  ایگلتون، )  «کردکه 

الهی تحقق یافته است. دیکتاتور رمان، به محض وضوح در روایت حکیماین نکته، به(  44:  1391

ای واژه.  نامدترین« میگذارد و خویشتن را به »بزرگتثبیت قدرت، لباس سوسیالیسم را کنار می

شبه لحنی  با  اطرافیان  زبان  از  میکه  تکرار  این    .شودمذهبی  در  راوی  کلیدی  از جملات  یکی 

»از همین دقیقه بود که من به معنی واقعی و اعجاز رعب پی بردم و برای   :مرحله چنین است

، چکیدۀ گزارهاین  (.   333الهی  چیز را بهتر از ترس نیافتم« )حکیمتسلط بر مردم و ادارۀ آنان هیچ

سازوکار دائمی حفظ قدرت. در نگاه فوکو، چنین قدرتی    ه مثابخشونت به.  است  ترور سیاسی  ۀنظری

ایجاد  ترس  و  بدن،  گفتمان،  کنترل  طریق  از  را  مشروعیت  نهاد،  طریق  از  مشروعیت  جای  به 

بیند، می   « فراتر از انسان»و آنجا که راوی در پایان، خود را نه تنها برتر از دیگران، بلکه    .کندمی

پدیده  میبا  روبرو  به ای  آن  از  لکان  ژاک  که  یاد»عنوان  شویم  مطلق  امر  با  وحدت    « فانتزی 

 وجود  او  از  خارج  قدرتی  هیچ  و  ندارد  کم  چیزی  کندمی  احساس   فرد  آن،  در  که  حالتی—کندمی

با    .اخلاق   خدای  نه  قدرت،  خدای  اما  شود،می  خدا  به  تبدیل  او  ندارد؛ نویسنده  مرحله،  این  در 

حزب نیز قادر به مقابله با تحولات داخلی و فساد    ۀهای اولیدهد که حتی آرمانظرافت نشان می 

ساختاری نیستند. مفاهیمی چون عدالت، سوسیالیسم و منافع مردم، که زمانی قلب گفتمان حزب  

اند که به حفظ قدرت و مشروعیت دادند، اکنون صرفاً ابزارهایی زبانی و نمادین شدهرا تشکیل می

می کمک  و دیکتاتور  رنج  دل  از  که  است  گفتمانی  هر  تلخ  فرجام  نماد  دگردیسی،  این  کنند. 

شود و در نهایت خود  های سرکوبگر می خواهی برخاسته اما در مسیر قدرت، جذب سیستمعدالت

می بدل  سرکوبی  و  خشونت  همان  بازتولیدکننده  بود. به  شده  قیام  آن  علیه  روزگاری  که  شود 

به  رویکرد،  این  با  چرخهنویسنده  بر  تیزبینانه  نقدی  غیرمستقیم  ارائه طور  فساد  و  قدرت  های 

دهد که ابزارهای ایدئولوژیک، وقتی مستقل از نقد اجتماعی و اخلاقی عمل  دهد و نشان میمی

 .انجامندنکنند، به تسهیل سلطه و بازتولید نابرابری و خشونت می

https://jlcr.ut.ac.ir/article_103937.html
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 ایدئولوژیک دگردیسی یک تراژدی –از فقر تا قدرت مطلق گیری: نتیجه. 3

دیکتاتور یادداشترمان   یک  هدایت  های  حکیماثر  خشم  الله  و  فقر  فردی  روایت  از  فراتر  الهی، 

می ارائه  نقادانه  و  ساختاری  تحلیلی  آستانۀ  فروخورده،  به  را  محروم  انسان  که  فرآیندی  از  دهد 

رساند. این تحلیل، نه صرفاً بر اساس روایت خطی داستان، بلکه با اتکا به  عیار میدیکتاتوری تمام

ویژه با توجه به  شناسی قدرت و نقد ایدئولوژیک شکل گرفته است؛ بههای نظری جامعهچارچوب

های ایدئولوژیک«، فوکو درباره »قدرت نامرئی« و آرنت درباره  آلهای آلتوسر درباره »ایده نظریه

 .« تالیتاریسم»تو

های عاطفی، به شخصیت اصلی رمان، با مواجهه با فقر، تحقیر طبقاتی، فساد ساختاری و شکست

شود. این فرآیند، نه محصول انتخاب آگاهانه و انتقادی، بلکه نتیجه حزب سوسیالیستی جذب می

ایدئولوژیک« و »بازتعریف هویت« است، که در آن فرد خود را در چارچوب گفتمان   »فراخوانی 

شود. از این  سازد و وجدان اخلاقی او در مسیر »وظیفه تاریخی« مستهلک میبسته حزب بازمی

امکان گفت  تنها  نه  را محدود میمنظر، حزب،  انتقادی  نقد  به وگو و  را  بلکه اخلاق فردی  کند، 

می قربانی  خشونت  مشروعیت  سلسله   .سازد سود  و  پیشوا  قالب  در  قدرت  عمودی تمرکز  مراتب 

دهد چگونه ساختارهای داخلی خوانی دارد و نشان می حزب، با مفاهیم »قدرت نامرئی« فوکو هم

انقیاد ذهنی را آماده  قدرت رسیدن رسمی، زمینهایدئولوژیک، پیش از به  های پذیرش خشونت و 

دهد که توتالیتاریسم صرفاً محصول شرایط بیرونی نیست، بلکه در  کنند. این تحلیل نشان میمی

بازتولید قدرت تبدیل درون گفتمان و ساختارهای حزبی رشد می ابزار  کند و فرد را به قربانی و 

 .کندمی

شود. نخست، ترورهای سیاسی به نام خشونت در این رمان، از ابزار موقت به هدف نهایی بدل می

می  توجیه  می آرمان  نهادی  و  تثبیت  و شوند؛ سپس  قدرت  بازتولیدکننده خود  سرانجام،  و  شوند؛ 

می جامعه  بر  همانتسلط  میگردند.  نشان  آرنت  که  و  طور  اخلاق  جامعه،  مرحله،  این  در  دهد، 

قربانی قدرت می عدالتحقیقت  گفتمان  و  ابزار مشروعیتشوند  به  تبدیل  طلبانه  بخشی خشونت 

عدالت  .شودمی فرد  از  راوی  نهایت،  بیدر  دیکتاتوری  به  ستمدیده  و  می خواه  بدل  شود؛ چهره 

حتی   و  تاریخ  حزب،  از  فراتر  را  خود  و  دارد  تسلط  مردم  ذهن  و  ترس  نهادها،  بر  که  حکومتی 
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ای روشن از چگونگی جذب رنج و درد انسانی در چارچوب نشاند. این دگردیسی، نمونهحقیقت می

 .ایدئولوژیک و تبدیل آن به ماشین بازتولید خشونت است 

شناختی ساختار قدرت و هم نقد توان هم به عنوان نقد جامعهالهی را میبنابراین، تحلیل حکیم

دهد که هر نظامی که عدالت را فدای اقتدار ادبی گفتمان ایدئولوژیک تلقی کرد. رمان، هشدار می 

گذارد، نه رهایی، کند و هر فردی که درد و خشم خود را بدون واسطه در اختیار ایدئولوژی میمی

نمونه بلکه چرخه اثر،  این  کرد.  خواهد  بازتولید  را  قدرت  تمرکز  و  از خشونت، سرکوب  از ای  ای 

شدن خشونت در سطح بازنمایی پیچیده رابطه میان تجربه زیسته، گفتمان ایدئولوژیک و نهادینه

 .فرد و جامعه است
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dogmatism, represents the tension between molar structures (imposed order) and 
molecular structures (the possibility of emancipation). Methodologically, this study relies 
on narrative text analysis and an interdisciplinary approach to examine signs of 
sectarianism within the layers of the story, characterization, and the ideological discourses 
of the text. Data was collected through the extraction of themes related to mechanisms of 
domination and their opposition to rhizomatic elements. The results indicate that 
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By contrasting passive characters (molar subjects) with multidimensional characters 
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to a deeper understanding of Khosravi’s trilogy but also hold relevance for contemporary 

literary studies on the relationship between literature and ideological critique. 
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1. Introduction 
In his trilogy, Aboutorab Khosravi emphatically condemns sectarianism and superstition. The 
primary narrators of all three works can be viewed as victims of sectarianism who, after 
recounting events, become mirrors of admonition for humanity. Sectarianism refers to individuals' 
tendency to join or remain in sects, rooted in psychological, social, and philosophical factors. 
Gilles Deleuze (1925–1995), the French postmodern and post-structuralist philosopher, provides 
unparalleled theoretical tools for analyzing complex structures in literature and art. His 
philosophy, rejecting traditional dualisms, emphasizes fluid, multifaceted networks over fixed 
hierarchies. 
2. Methodology 
Employing a descriptive-analytical method and critical textual reading, this research argues that 
Khosravi, through intricate narratives, not only exposes the repressive and stagnant nature of sects 
but also critiques superstition and dogmatism. He represents the tension between Molar 
structures (imposed order) and Molecular structures (emancipatory potential). Relying on 
narrative textual analysis and an interdisciplinary approach, this study examines signs of 
sectarianism in the layers of fiction, characterization, and ideological discourse. 
3. Theoretical Framework 
Deleuze establishes a fundamental distinction between Molar and Molecular structures. From his 
perspective, molarity manifests not only in macro-social structures (e.g., state, capitalism, 
religious institutions) but also actively operates in micro-psychological and linguistic layers. 
Molar structures—clear embodiments of arborescent thought—systematically suppress 
liberatory forms: 

• Desire is redefined by molar structures as lack (e.g., of love, wealth, power), whereas for 
Deleuze, desire is a positive, productive force requiring no lack. 

• Multiplicity implies individuals are not unified identities but evolving assemblages of 
states and events. Molar structures imprison desire within restrictive molds by imposing 
fixed identities (e.g., gender, class, social roles). 

• Lines of Flight are pathways in a rhizomatic world enabling deterritorialization. They 
escape rigid systems (social, political, psychological), facilitating transformation and 
creativity. 

• Becoming (devenir)—Deleuze’s key concept—denotes ceaseless change. Totalitarian 
sects, as molar structures, neutralize this process through repression. 

• Deterritorialization breaks fixed patterns; sects counter it with extreme  
reterritorialization, confining all aspects of life. 

• Body without Organs (BwO) is a presupposition for identity—a state of unstructured, 
liberated desire. Molar structures dismember the BwO into controllable parts through 
hierarchical divisions (e.g., functional organs). 

4. Analysis 
• In Asfar-e Kataban, the Jewish community is portrayed as a molar structure 

(hierarchical/static) suppressing lines of flight and becoming through inflexible rituals. 
• In Rud-e Ravi, the sect creates a disciplinary apparatus by publicly punishing dissenters, 

curbing desire. Shaving Aghdas’ hair under the pretext of an assassination attempt not 
only punishes her body but purges her gender identity—a negation of multiplicity 
(multigenderedness) and symbolic violence framing femininity as "sin." 

• The academic collaboration between Saeed Bashiri (Muslim) and Aghlima Ayubi 
(Jewish) in Asfar-e Kataban exemplifies a Deleuzian rhizomatic network resisting 
arborescent sectarianism. Yet, lines of flight ultimately lead nowhere. 

• In Malakān-e ‘Adhāb, the son ascends to his father’s sheikhdom throne but recognizes 
the father’s death as a simulacrum designed to deceive followers, prompting his escape. 

5. Conclusion 
A Deleuzian analysis of Aboutorab Khosravi’s trilogy reveals sectarianism not merely as a socio-
religious phenomenon but as a repressive molar structure. Khosravi employs fluid, polyphonic 
narratives to expose sectarian mechanisms—from suppressing individual desires to negating 
multiplicity—through hierarchical, non-rhizomatic power relations.
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اسفار   گانة ابوتراب خسروی، شاملیک ساختار مولار در سه  همثابگرایی بهاین پژوهش با هدف تحلیل فرقه
انجام شده است. با تکیه بر نظریات ژیل دلوز و فلیکس گتاری، بهکان عذابلَمَ ، و رود راوی ،کاتبان ویژه ، 

گرایی در این  شود که فرقهمفاهیمی مانند ساختارهای مولار در تقابل با ساختارهای ریزوماتیک، نشان داده می
بسسه نفی  میل،  سرکوب  همچون  سازوکارهایی  با  بازقلمروگذاریِ گانه  گریز،  خطوط  انسداد  گانگی، 

مراتبی، متمرکز  اندام، به بازتولید ساختارهای سلسله جای بدنِ بیهای منقاد بهها و جایگزینی سوژهلمروزداییق
می ایستا  توصیفیو  روش  با  پژوهش  این  استدلال می-پردازد.  متون،  انتقادی  خوانش  با  و  که  تحلیلی  کند 

کند، بلکه با  ها را افشا میغیرپویای فرقهتنها ماهیت سرکوبگرانه و  های پیچیده، نه خسروی از طریق روایت
پرستی و جزمیت، به بازنمایی تنش میان ساختارهای مولار )نظم تحمیلی( و ساختارهای مولکولی  تقبیح خرافه

-رویکرد بینارشته و  تحلیل متنِ روایی در راستای روش تحقیق، این مطالعه با اتکا به.  پردازد)امکانِ رهایی( می
های ایدئولوژیک متن  پردازی و گفتمانهای داستانی، شخصیتگرایی در لایههای فرقهای، به واکاوی نشانه

  ها با عناصر ریزوماتیک ها از طریق استخراج مضامین مرتبط با سازوکارهای سلطه و تقابل آنپرداخته است. داده
استگردآوری شد میه  نشان  تحقیق  این  نتایج  که سه.  بهدهد  گرا عمل  متنی ضدفرقه  همثابگانة خسروی، 

های جمعیِ  های سلطه، خواننده را به بازاندیشی دربارۀ خطراتِ تثبیتِ هویتکند که با آشکارسازی مکانیزممی
های  های چندبُعدی )سوژه های مولار( با شخصیتهای منفعل )سوژهخواند. از طریق تقابل شخصیتبسته فرامی

ها با مهار میل و تحدید آزادی، امکان هرگونه دگرگونی  که چگونه فرقهدهد  مولکولی(، متن به خواننده نشان می
، بلکه در  شوندرا باعث میگانة خسروی  تری از سهتنها درک عمیقها نهکنند. این یافته یا گریز را سلب می 

 .مطالعات ادبی معاصر دربارۀ پیوند ادبیات و نقد ایدئولوژی نیز کاربرد دارند
 

 

 

 

نقد ادبی و    ةنامهشپژو  .«ابوتراب خسروی   گانه سهدر    ایستا مثابه ساختار  گرایی بهفرقه»  .(1404)مشهدی، محمدامیر  ؛  علیمحمدمحمودی،  ؛  جودوی، حسین  استناد:

   DOI:10.22059/jlcr.2025.395211.2057                                                         .     (146-121)تابستان،  ،  38پیاپی  شماره  ،  2  ماره، ش14  ۀ، دوربلاغت

    نویسندگان. ©                                                                                        ناشر: مؤسسه انتشارات دانشگاه تهران.

mailto:Joudavi.h@gmail.com
mailto:mahmoodi@usb.ac.ir
mailto:mashhadi@lihu.usb.ac.ir
https://jlcr.ut.ac.ir/article_102993.html
https://jop.ut.ac.ir/article_91749.html?lang=en
https://doi.org/10.22059/jlcr.2025.385717.2035
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


 ابوتراب خسروی  گانهسهدر   ایستامثابه ساختار گرایی بهفرقه                                                                                               124

   مقدمه .1
در سه بهابوتراب خسروی  خود  فرقهگانة  تقبیح  به  مؤکّد  است. صورت  پرداخته  خرافات  و  گرایی 

گرایی دانست که اکنون پس از شرح ماوقع، آیینة  توان قربانیان فرقهراویان اصلیِ هر سه اثر را می
ای دارای  مناسک و  مثابه فرقه، قوم یهود، بیشتر بهاسفار کاتبانسازند برای بشریت. در عبرتی می

آدابی غیرقابل انعطاف است، که در آن امکان عدول از خطوط قرمز وجود ندارد. تا جایی که دختری  
یهودی )اقلیما ایوبی( به سبب عشقش به جوانی مسلمان )سعید بشیری( به شکلی فجیع )نوعی 

بیشتر  قربانی کردن( کشته می داستان هرچه  این  ایران، در  اقلیتی در  به عنوان  شود. دین یهود 
، فرقة »مفتاحیه«، به هیچ عنوان تحمل  رود راویشکل یک فرقه را به خود گرفته است. در داستان  

رساند. در این فرقه بر القای عقاید مخالف را ندارد و قصورکنندگان را در ملأ عام به مجازات می 
و تفکری ندارند. »دارالشفا«   شود و مریدان این فرقه از خود توان هیچ اراده تحسین رنج تأکید می

دارد و به آنان وعدۀ شفا و رستگاری  جا نگاه میمحلی است که حضرت مفتاح بیماران را در آن
نظام  می از چشمان  آن،  اجباریِ  است و هیچ چیزِ ساکنان  کنترل  مکان، شدیداً تحت  این  دهد. 

شود که نیز به یک نظامی جنایتکار پرداخته می  ملکان عذابماند. در  گرِ فرقه پنهان نمیکنترل
رسد. بزرگ تجندیه در خانقاهی زندگی ای به نام »تجندیه« میسرانجام به مقام شیخوخیت فرقه

فرستد. فرزند ارشد، خبری از فرزند ارشدش، قاصدانی را در پی او میها بی کند و پس از سالمی
ای تصویرسازی کند ومی، به گونهخواهد در یک نمایش عمترین فرزند به پدر است. پدر میشبیه

تر به زمین بازخواهد گشت و قرار است پسر ارشد  که گویا عروج کرده و سپس در هیأتی جوان
 دار نقش جوانی او باشد. )زکریا( در واقع عهده

که حول یک رهبر کاریزماتیک یا  است  گروهی با عقاید، مناسک و ساختار قدرت متمرکز  ،  فرقه
توان به عوامل زیر اشاره کرد:  یک فرقه می  های کلیدیویژگیاز    گیرد.ایدئولوژی خاص شکل می

اند گذار که البته این رهبران غالباً خودانتصاب( وجود رهبری کاریزماتیک در رأس به عنوان بنیان1
ها بر خودشان متمرکز شود و اساس عشق و  ها و ستایشکنند که تمام تکریمو طوری رفتار می

عنوان منبع حقیقت مطلق،   هبر بهر  .(56:  1391محمدی شورکی،  )گل  فاداری اعضا را بر خود بنا سازندو
عبوراند که توسط    رقابل یغ  ی مرزها  یاکثراً دارا(  2.  شده استپنداشتهانتقاد و گاه الوهیتغیرقابل

ایجاد مرزهای  ها با  فرقه  (همانجا).  کنندیم  یریجلوگ  هگانیاز ورود افراد ب  ،آن ضمن کنترل اعضا
در تحقق این هدف خود  ها(وسخت بین اعضا و جهان خارج )مثلاً با تحریم خانواده یا رسانهسفت

ظارت بر رفتار، افکار و حتی احساسات اعضا )مثلاً از طریق ( کنترل شدید به شکل ن3کوشند.  می
-( اکثراً دارای یک مانیفست یا دکترین مشخص4وجود دارد.    شوی مغزی، انزوا، یا مجازات(وشست

 . )همانجا( چنینی استنامه و مسائلی اینبینی، مرامند که شامل جهانا
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شود که از دین رسمی جامعه جدا شده فرقة مذهبی »به بخشی از افراد جامعه یا گروهی اطلاق می
هایی  گراییها و فرقهوبیش شقاق»در همة ادیان کم  .(57-56)همان:    اند«و به آیینی دیگر گرویده

ادیان  در این است که  های اجتماعیبا دین یا جنبشفرقه تفاوت  .(15:  1384)ا. گریدی، وجود دارد« 
ها طولانی و تنوع درونی دارند، در حالی که فرقه   ةشده، تاریخچرسمی معمولًا ساختاری نهادینه

گرایی به  فرقه.  گیرند و در برابر تغییر مقاومنداغلب حول محور فرد یا ایدئولوژی محدود شکل می
شناختی، ریشه در عوامل روان  که  ها اشاره داردگرایش افراد به پیوستن یا تداوم حضور در فرقه

 . اجتماعی و فلسفی دارد

)  لیژ ف1995–1925دلوز  چهره  یفرانسو  لسوفی(،  از  پسامدرن  یها و  و   سمیشاخص 
بازتعر  ،ییپساساختارگرا ص  یمیمفاه  فیبا  تکرار،  تفاوت،  ساختارها   رورتیمانند  و   ی )شدن( 

و هنر فراهم    ات یدر ادب  دهیچیپ  یساختارها  ل یتحل  یرا برا  یلیبدیب  ینظر  یابزارها  ک،یزوماتیر
مراتبِ تمرکز بر سلسله یاست، به جا یمبتن یسنت  یها یبر طرد دوگانگ کهاو،   ةکرده است. فلسف

مولار   یساختارها  لیدر تحل ژهیوبه کردیرو نیدارد. ا دیتأک الیّو س  یچندوجه یها ثابت، بر شبکه
 ریکاربردپذ  ابند،ییم  یتجل  یابوتراب خسرو   ةگان مانند سه  ی( که در آثار ادبرمتمرکزی)چندپاره و غ

 . است

 سؤالات پژوهش .1-1
ابوتراب خسروی با تکیه بر مفاهیم فلسفی ژیل دلوز،   ةگانرا در سه  گراییچگونه میتوان فرقه(  1

 تحلیل کرد؟  ساختار مولار مثابه یکبه
 ییچگونه بازنما  یخسروابوتراب    ةگاندر سه  یمولکول   یمولار و ساختارها  یساختارها  انیتقابل م(  2
 شود؟یم
 پردازند؟هایی به تثبیت ساختارهای مولار میمزگانه با چه مکانیها در این سهفرقه( 3

 پیشینة پژوهش  .2-1
(، بوف کور هدایت  1394« )بوف کور پور در مقالة »»اقلیت شدن« در  علی تسلیمی و سمیه قاسمی

های آزادسازی اند. در این پژوهش به مکانیزمرا از منظر ادبیات اقلیت دلوز و گتاری بررسی کرده
 و شکستن ساختار هژمونی مسلط پرداخته شده است.  بوف کورمیل در 

پور در پژوهشی با نام »ادبیات عسکر علیزاده مقدم و فرهاد مهندس تاجبخش فنائیان به همراه علی
یافته )با محوریت داستان  های کثرتءاقلیت و بررسی عناصر تطبیقی قلمروزدایی زبانی؛ نفی و شی 

های ها و تمثیل( از طریق تطبیق استعاره1395ساموئل بکت(« )  دست آخرنامة  کافکا و نمایش  مسخ
 اند. موجود در آثار ذکر شده، به تبیین انسان معاصر پرداخته
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حسینی و حمید جعفری در پژوهشی با نام »بررسی تمثیل رمزی فرقة انحرافی »تی زهرا غریب
اند که  اخلاقی در جامعه پرداخته-(، به انحرافات دینی1401« )درخت انجیر معابداس ام« در رمان  

 ای انجام پذیرفته است. توسط تشکیلات فرقه
مریم قربانعلی با همراهی اشرف چگینی و محمدعلی شفائی در پژوهشی با نام »کاربست رویکرد 

اقلیت ژیل دلوز بر رمان   محمود    جای خالی سلوچحنا مینه و رمان    النافذهالثلج یأتی منادبیات 
 اند. (، به صورت تطبیقی این دو اثر را با خوانشی اقلیتی واکاویده1402آبادی« )دولت

گرایی، پژوهشی با رویکرد نقد و نظریة ادبی انجام نگرفته است. در این تا به حال در حوزۀ فرقه
گرایی مورد نقد و تحلیل قرار گرفته است.  پژوهش برای نخستین بار از منظر یک نظریة ادبی، فرقه

ژیل دلوز، با نظریات ضداقتدار و ساختارشکن خویش محمل مناسبی را فراهم کرده است تا این بار 
ها، گرایی به شکلی دقیق و ساختارمند تشریح و تبیین گردد و سازوکارهایی که در آن فرقهفرقه

 گردند، تشریح گردد. مانع از رهایی و به جریان افتادن میل می

 مبانی نظری .2

 )ایستا(  ساختار مولار .1-2
»شهرت عمدۀ دلوز   شود.قائل می  2ر«مولکولا»و   1«مولار»دلوز، تمایزی بنیادین میان ساختارهای  

نوشته است«  به با همکاری فیلیکس گتاری  آثاری است که    ة این دوگان  .(14:  1401)پیتون،  سبب 
نقش کلیدی در تحلیل است و    او و همکارش فلیکس گتاری  ةمحوری اساسی در اندیش   مفهومی

میپویایی ایفا  اجتماعی  سازماندهی  و  سوژگی  قدرت،  با  های  تقابل  در  مولار،  ساختارهای  کند. 
ای شدهمراتبی و نهادینههای ثابت، سلسلهمولکولار، نمایانگر نظام  ۀال و تکثیرشوندهای سیّجریان

کنند. این ساختارها، با  پذیر تقسیم میهستند که واقعیت را به واحدهای قابل شناسایی و کنترل
ها و نهادها را در نظمی(، سوژههای ثابت )همچون فرد/جمع، مرکز/حاشیه و نظم/بیتولید دوقطبی

بازنمایی شده محبوس میتعیینهای ازپیشچارچوب  های  و هویت  سازند و امکان گریز از منطق 
 . کنندایستا را محدود می

داری یا  تنها در سطح کلانِ ساختارهای اجتماعی )مانند دولت، سرمایهنه  بودگیاز منظر دلوز، مولار
های خُردترِ روانشناختی و زبانی نیز حضوری فعال یابد، بلکه در لایهنهادهای مذهبی( تجلی می

-فرایندهای استانداردسازی و عُرفی  ةواسطرا به 4و شدن   3گانگیبسکوشند  می  دارد. این ساختارها
کنند.س مهار  می  ازی  مسدود  نیز  را  گریز  خطوط  و همچنین  اهداف  جهت  در  را  میل  یا  نمایند 

کنند. ساختارهای مولار شدیداً با اقسام قلمروزدایی در تعارض هستند و های خود کانالیزه میآرمان
اری آنی و مجدد، آن اگر هرگونه قلمروزدایی یا تلاش برای قلمروزدایی صورت گیرد، با بازقلمروگذ

 گیرند.  گرایانة خود به کار میرا در جهت اهداف سلطه
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ساختار مولار همانند نظام درختی سنتی اندیشه و فلسفة غرب است. دلوز به همراه گتاری از واژۀ  
ها » الگوی  جویند؛ آن»ریزوم« برای مقابله با نظام سنتی و راکد اندیشه و فلسفة رایج سود می

ها به درخت تشبیه  تفکر حاکم بر غرب را، به دلیل تأکید آن بر علت و معلول و پدید آوردن پایگان
عنوان یک ماشین جنگنده برای مقابله  و ایدۀ ریزوم را به  .(23:  1395جونز،  -)ساتن و مارتین اند«  کرده

گسترده و  پروده  درختی  تفکر  ر  زومیراند.  با  معنا   5یونانی  شةیاز  در   شهری  –توده    یبه  است. 
-و ساقه یخارج  هایشهیر ی که اغلب دارا شودی اطلاق م یاهیبه گ ،شناسیاهیو گ شناسیستیز

صورت افقی و در زیر خاک  دار بر خلاف سایر گیاهان بههای گیاهان ریزومساقه   خزنده است.  های
جا در زیر خاک گسترش  کنند. با قطع بخشی از ساقة آن، گیاه از بین نرفته،  بلکه از همانرشد می

آورد. پس ریزوم عامل ارتباط و دگرزایی است و امکان ایجاد های تازه به وجود مییابد و جوانهمی
هزار کند. »اما مراد دلوز و گتاری از کاربرد این اصطلاح در مقدمة  پایان را فراهم میای بیشبکه

ها  ای خاص از اندیشیدن بود. تصویر ریشه( توصیف شیوه1980)   داری و شیزوفرنیفلات: سرمایه
کند که این دو آن را برتر  آیند از شیوۀ تفکری حکایت میای افقی پدید میهایی که از ساقهو جوانه

سازوکار یک ساختار مولار که    .(23:  1401)کولبروک،  دانند«  از فرایند فکری حاکم بر فلسفة غرب می
اندیشة درختی است مدام به نفی و طرد اشکال رهاییای واضح از تجسمنمونه بخش منجر گاه 

 شود:می

 6سرکوب »میل« .2-1-1

همچنین »یک   . (302:  1400)دلوز،    «نیتکو  ایساختار    ک ینقطة مقابل    یعنیاست؛    ندیفرا  ک ی  لی»م
تحقق نیاز  یک  به  واکنشی  پاسخی  نه  و  است  کنشی  و    .(140:  1400)پیتون،  نایافته«  نیروی  دلوز 

گاتاری با نقد مفهوم ادیپ و فقدان در روانکاوی فرویدی، میل را نه به عنوان کمبود یا فقدان، بلکه 
نیرویی مولد و سازنده معرفی می به شکل یک    .کنندبه عنوان  نقطه نظر دلوز و گتاری میل  از 

ها مفهوم امر خیالی لاکان را به کمال  کند. آنطلبی ظهور مینیروی سازنده و اسرارآمیز شهوت 
او تاکید دارند. آن ها گذار به امر مطلوب رسانده )مرحلة قبل از اکتساب زبان( و بر تئوری میل 

به را  )زبان، ساختار و جامعه(  و عنوان یک خسران و شکست مینمادین  به ساختار  نگرند. ورود 
به میجامعه  نگریسته  تراژدی  یک  خیالعنوان  به  بازگشت  تنها  سرکوب   ،شود.  پایان  نمایانگر 
کاوی کلاسیک و ها در واقع با حمله به روانسیاسی و دیکتاتوری امر نمادین است. آن- اجتماعی

می توسعه  را  شیزوآنالیز  نام  به  جدید  تئوری  یک   . (130-131:  1382)ساراپ،  دهند  مارکسیسم، 
ها، تنها در انسان ها نهکنند. این ماشینتولید می  ، سازوکارهایی هستند که میل را7گرهای میلماشین

مولار با اعمال   یساختارها   . بلکه در تمام سطوح واقعیت، از جمله طبیعت و جامعه، فعال هستند
را    لی م  انیجر  نی(، ایالزامات اقتصاد  ای  یاخلاق  نیقوان  ،یتماعاج  یثابت )مثلاً هنجارها  یکدها 

به  لیمولار، م  یساختارها   .کنندیم  تیهدا   شدهنییتعشیازپ  یهابه کانال عنوان کمبود )مثلاً  را 
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مولدِ    یروین  کی  لیکه از نظر دلوز، م  یدر حال   کنند،یم  فیقدرت( بازتعر  ایکمبود عشق، ثروت  
 . از کمبود است ازینیمثبت و ب

 گانگی«نفی »بس .2-1-2
دلوز و گتاری با مفاهیم وحدت و هویت، یعنی وجود یک اصل واحد و ثابت که همه چیز از آن 

ها معتقدند که این مفاهیم، جهان را به یک فضای همگن و یکنواخت  اند. آن گیرد، مخالفنشأت می 
دلوز و گتاری به جای وحدت و هویت، مفهوم   .گیرندکنند و تنوع و تکثر آن را نادیده میتبدیل می

می بس مطرح  را  بلکه بسکنند.  گانگی  واحد،  هویت  یک  نه  فرد  که  معناست  این  به  گانگی 
اند  ها ریزومیگانگیبسای از حالات و رویدادهاست که مدام در حال تغییر و تحول هستند.  مجموعه
ریزوم ساختاری    .(113:  1401)یانگ و دیگران،  ها و بعُدها وجود دارند  ها، گسترهها تنها تعیّنو در آن

گانگی  بدون مرکز و سلسله مراتب است و همواره در حال گسترش و ارتباط با نقاط جدید است. بس
ساختارهای مولار با   .نیز به همین ترتیب ساختاری است که مدام در حال گسترش و ارتباط است

های محدودکننده های اجتماعی(، میل را در قالب)مثل جنسیت، طبقه، نقش های ثابتهویت ایجاد
گیرند و آن را به الگوهای های نامحدود میل را نادیده میگانگیبسها،  کنند. این هویتمحبوس می

 . کنندکنترل تبدیل میتکرارشونده و قابل

 8انسداد »خطوط گریز« .2-1-3
ها را ممکن هایی است در یک جهان ریزوماتیک که اقسام قلمروزداییخطوط گریز در واقع امکان

خطومی ازسازد.  که  هستند  مسیرهایی  گریز،  متصلبنظام ط  و  سخت  ساختارهای  های  )مثل 

می فراروی  روانی(  یا  سیاسی  امکاناجتماعی،  و  و دگرگونی، کنند  با   خلاقیت  رابطه  بازتعریف 

-های ازپیشگسست از قالب آورند. این خطوط نه برای تخریب، بلکه برایرا فراهم می واقعیت

-و انعطاف  کپارچهی  یهاتی هو  جادیها با افرقه.  کنندعمل می ساخت امکانات جدید و شدهتعیین
.  کنندیرا نابود م  لیم  یذات  یها ی ها و چندگانگ(، تفاوت قتیحق  ۀدیرگزب)مثل عضو وفادار،    ریناپذ

 ی ها یدئولوژیها آن را در قالب ااست، اما فرقه  یو چندجهت  رمتمرکزیغ  ال،یّذاتاً س  لیاز نظر دلوز، م
چرا که هرگونه انحراف از   کند،یرا مسدود م  زیخطوط گر  ،یکدگذار  نی. اکنندیم  یثابت کدگذار 

 .شودیسرکوب م «انحراف» ای «انتیخ»به عنوان  ،یل یتحم تیهو

 نفی »شدن« .4-1-2
ژیل دلوز، فیلسوف فرانسوی، است. این    ةیکی از مفاهیم کلیدی در فلسف»صیرورت« یا »شدن«  

. »از  تغییر و دگرگونی اشاره دارد، نه به یک حالت ثابت و پایدار  ةوقفمفهوم به فرآیند مداوم و بی
های یک پیکر تلقی کرد که توان فرایندهای ازدیاد یا افزایش قدرت ها را مینظر قدرت، شدننقطه

:  1400)پیتون،  ها باشد«  آنکه مستلزم تصاحب آن قدرتافتد بیهای دیگر اتفاق میدر رابطه با قدرت

اشاره دارد که    کیناماید  یندیشدن به فرآ  ای  رورتیص  ،یگتار  کس یدلوز و فل  لی ژ  ة در فلسف  .(154
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و    رییتفاوت، تغ  یسوو به  کنندی م  یفرارو  شدهنییتعشیثابت و ازپ  یهاتیها از هودر آن سوژه
  یو چندجهت  ،یرخطیغ  ال،یس  یتیدر تقابل با بودن ، ماه  رورت،ی. ص ندینمایحرکت م  نیاتصالات نو

»شدن، نه آغازی دارد نه پایانی، نه .  شودی م  فیامکانات نامحدود تعر  یسوبه  یدارد و با گشودگ
خروجی نه ورودی، نه مبدا و اصلی و نه سرنوشت مقدری. شدن کانون نابی است بدین معنا که  

-تیمولار تمام  یعنوان ساختارها ها، به فرقه  .(189:  1401)همو،  این کانون »در میانة چیزی« نیست«  
 . کنندیم یخنث  یاگرانهسرکوب یسازوکارها قیرا از طر ندیفرآ نیا واه،خ

 10ها«»قلمروزدایی 9»بازقلمروگذاریِ« .2-1-5

قلمروزدایی به معنای خروج از مرزهای تعیین شده و شکستن الگوهای تثبیت شده است. این فرآیند  
قلمروزدایی نه تنها به معنای گسستن از    .تواند در سطوح مختلف، از فردی تا اجتماعی، رخ دهدمی

توانند منجر به خلق گذشته، بلکه به معنای ایجاد ارتباطات جدید و نامتعارف است. این ارتباطات می
تاری با مفهوم قلمروزدایی، به مقابله با هرگونه تثبیت و دلوز و گ  .چیزهای جدید و نوآورانه شوند

دهی مجدد  یند سازمانآدلوز و گتاری به معنای فر  ةدر فلسف  قلمروگذاریازب  پردازند.محدودیت می

  قلمروگذاری باز  .  گسست استتغییر یا    ۀیک سیستم، ساختار یا قلمرو پس از یک دور  ۀیا تثبیت دوبار
تلاش برای ایجاد ثبات جدید یا بازگشت به وضعیتی پایدار پس از یک دوره تغییرات   ۀدهندنشان

  ی را در قلمرو  یو جمع   یفرد  ی زندگ  یها تمام جنبه ی افراط  هایقلمروگذاری ها با  فرقه  .شدید است
  ز، یافکار اعضا(. خطوط گر  یحت  ای  یمال  ،ی)مثلاً کنترل روابط اجتماع  کنندیخود محصور م  ةبست

ذاتاً   قلمروها قلمروزدایی  که  از  م  ی)گسست  ممکن  را  فر  سازند،یثابت(  عنوان   هاقهتوسط  به 
کنش مستقل،    ا ی  یاز تفکر انتقاد  ی اهر نشانه  ن،ی. بنابراشوندیم   ر ینظام تفس  یبقا  یبرا  یدیتهد

 .شودیسرکوب م هیتنب ایانزوا  ،یمغز یشوومانند شست ییهایزمبا مکان

 11اندام«جای »بدن  بیمنقاد« بهکاربست »سوژه .2-1-6

بدن بدون  از مفهوم  هافرض برای هویت است. آناندام نوعی پیشبرای دلوز و گتاری بدن بی

برند. ساختارهای مولار با اعمال تقسیمات  مثابه وضعیتی از میلِ رها و غیرساختاریافته نام میبه اندام
-های عملکردی(، این بدن بدون اندام را به اجزای کنترلمراتبی )مثل تفکیک بدن به اندامسلسله

های سلطه های میل را متوقف کرده و آن را به خدمت نظامکنند. این فرآیند، جریانپذیر تجزیه می
 سازد.منقاد میهای مطیع و سوژهها بدننو از آ آورددرمی

 گانة ابوتراب خسروی کاربست مبانی نظری در سه .3

 ساختار مولار مثابهبه فرقه .1-3
-مراتبی( تصویر می)ثابت و سلسله مولار مثابه یک ساختار  به   اسفار کاتبان یهود در داستان    ةجامع

  کند. یا شدن )صیرورت( را سرکوب می انعطاف، هرگونه خطوط گریز  شود که با مناسک غیرقابل
اِقلیما    شود و)احکام غیرقابل انعطاف یهودیت( می  فرهنگخردهجا، تبدیل به یک  فرهنگ در این 
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-دیگری کند از مرزهای فرقه فراروی کند و به یکمسلمان، تلاش می  ایوبی، با عشق به سعیدِ

شدن(  دست یابد. اما این حرکت مولکولی )تغییرپذیر و سیال( با خشونت ساختار مولار )قربانی شدن
نظریمی  نابود بازتاب  تقابل،  این  دربار  ةشود.   و(  فرقه)  شدهکدگذاری   نیروهای  میان   نزاع   ۀ دلوز 

هایی«  ها را به »سازمانفرقه با تحمیل قوانین خشک، بدن  .است(  عشق)  شدهرمزگشایی  نیروهای
اِقلیما، بهشدهتعیین دهد که تنها پذیرای عملکردهای ازپیشتقلیل می بالقوه،    اند.  مثابه یک بدنِ 
او را به »بدنی مُهرخورده« تبدیل  کند از این سازمانتلاش می اما ساختار فرقه  یافتگی بگریزد، 

 . کندمی

 گانة خسروی سرکوب »میل« در سه .1-1-3
های ضدمدرنیستی اوست. به نظر دلوز و گتاری،  تشریح مفهوم میل از دیدگاه دلوز بیانگر دیدگاه

شناختی است. لذا در او میل یا کشش تصاحب اشیاء ترین وضعیت موجودی زیستانسان در ابتدایی
راند و از بدو تولد تا لحظة مرگ با انسان  وجود دارد. میل همانند ماشینی است که آدمی را پیش می

دستگاه  مفتاحیه با مجازات علنی مخالفان، یک  ةفرق  رود راویدر    .(37:  1400زاده،  )ایمانهمراه است  

از نظر فوکو قدرت مشرف بر حیات، به بدن نه به  نماید.  را مهار می کند که میلایجاد می انضباطی
کند. علمی جدید عنوان ابزار بازتولید انسان، بلکه بیشتر به عنوان موضوع دخل و تصرف نگاه می

کند و هدف اصلی قدرت انضباطی، تولید انسانی که فوکو از آن به عنوان »قدرت انضباطی« یاد می
بود که به عنوان »بدنی رام و سر به راه« تلقی شود. این بدن رام در عین حال نیز باید مولّد باشد. 

ها و غیره توسعه یافت. در هر یک از  ها، بیمارستانها، زندانها، پادگانتکنولوژی انضباط در کارگاه
 . (244:  1379)دریفوس و رابینو،  زمان بود  طور همها بهراهی افراد و جمعیتاین نهادها هدف کلی سربه

د. و  شونکنند و مانع »صیرورت« )شدن( می گر تبدیل میرا به میلِ سرکوب یلِ تولیدگرم،  هافرقه
نامد به  چه نیچه ضعیف یا برده میدهد؛ آنست که رخ میاین همان تعریف نوین نیچه از بردگی

تواند چه میاز آن  –اش هر چه هست  قدرت  –تر قوی نیست، بلکه هر چیزی است که  معنای کم
تر قوی، به همان اندازۀ قوی نیرومند است اگر تا آخرین مرز برود  انجام دهد، جدا شده باشد. کم

اراد  .(102:  1390)دلوز،   نفی  و  رنج«  »تحسین  بر  نشان  ۀتأکید  میلِ  سرکوب  ۀدهندفردی، 

»بدن تولیدگر به  فرقه  این  پیروان  است.  دلوزی(  می )مفهوم  تبدیل  مطیع«  فاقد  های  که  شوند 
»فرضیة سرکوب در سنتی   .های ریزوماتیک هستندهرگونه توانایی برای شدن یا اتصال به شبکه

منظم در   عنوان مقاومتیداند. قدرت بهریشه دارد که قدرت را صرفاً محدودیت، نفی و اجبار می
به واقعیت،  بهمقابل  و  سرکوب  ابزار  شکلعنوان  از  حقیقت،  مانع  معرفت عنوان  و  دانش  گیری 

سازد. قدرت این کار را از طریق سرکوب امیال،  کم آن را مخدوش میکند و یا دستلوگیری میج
دهد. های دیگر انجام میایجاد آگاهی کاذب، ترویج ناآگاهی و نادانی و کاربرد بسیاری از نیرنگ

 . (237: 1379)دریفوس و رابینو،  باید آن را سرکوب کند«ترسد، میقدرت چون از حقیقت می
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اینچنین می  اسفار کاتباناقلیما در   به سعید بشیری    گوید: »عاقِ دربارۀ خویشان یهودی خویش 
او در جای دیگری  (  38الف:    1402)خسروی،  ام، به نظرشان دختر خودسری هستم...«  شان شدههمه

باید به آناز داستان خطاب به سعید بشیری می ها بگویم که کارهای من نیازی به  گوید: »من 
ام که برای هر کاری از او اجازه مشورت با خاخام ندارد و اصلاً برای همین به خانة پدری برگشته

کند: »خاخام، مادر، اسفار به سعید بشیری تصریح می  او همچنین خطاب  .(55- 56)همان:  نگیرم«  
گرایی، در رقهف  .)همانجا(اند. باید بریده شوند«  تورات و تَلمود مثل بند نافی هستند که به من پیوسته

  ة ، با ایجاد نظامی مبتنی بر اطاعت از خاخام و متون مقدس )مانند تورات و تلمود(، نموناسفار کاتبان
و    «بایدها»است. این ساختارها با محدود کردن فرد در چارچوبی از    یک ساختار مولاربارزی از  

 کنند. اقلیما با بیان اینکه »خاخام، مادر، اسفار تورات، میل به تفاوت و تکثر را سرکوب می«بایدها»ن
مثابه رهایی یندی که دلوز آن را بهآ؛ فرعملاً به دنبال قلمرزدایی استباید بریده شوند«،    و تلمود...

داند  دلوز میل را نیرویی انقلابی می.  کندو بازگشایی فضا برای تکثر معرفی می   های تحمیلیاز نظام
ن کارهای مقلیما با تأکید بر استقلال عمل )کند. اگر مقاومت میهای سرکوبکه در برابر نظام

ندارد  خاخام  با  مشورت  به  مینیازی  نشان  می(  چگونه  فردی  میل  که  با دهد  تقابل  در  تواند 
 ای قرار گیرد. هساختارهای فرق
 اند ومدام تحت تعقیب  که سعید بشیری و اقلیما ایوبی  آیدبه دست می  اسفار کاتباندر قسمتی از  

اند. اقلیما از سمت خاخام با توسل به آیات عذاب تورات تهدید شده است و  سختی تهدید گشتهبه
 دهد. اماپذیری قرار میاست که او را در موضع آسیبهایی از سعید هم اشاره کرده  خاخام به نشانه

زور  قی فوکو، قدرت نه صرفاً از طر دگاهی از د .(93)همان: بیشتر از هر چیز، اقلیما نگران سعید است 
توسط خاخام با   مایاقل  دی. تهدشودیاعمال م  ینظارت   یها و نهادهاگفتمان  قیبلکه از طر  ،یکیزیف

  اد یرعب و انق  جادیا  یبرا  یذهببارز از کاربستِ گفتمان م  یاعذاب تورات«، نمونه  ات یاستفاده از »آ
(، عذاب  اتیمتون مقدس )توسل به آ  ةانیاقتدارگرا  رِیفرقه، با تفس  ۀندیعنوان نمااست. خاخام، به

م به  ی افرقه  تیهو  تا  کندیتلاش  معرا  تنها   ن یب  زیتماو    کند  لیتحم  قتیحق  اریمثابه 
 ما،یاقل  ه یتنها علنه  دهایتهد  .و هرگونه مقاومت را »گناه« جلوه دهد  دینما  دیمقدس/نامقدس را تشد

نشانه »به  سع  ییهابلکه  ا  د«یاز  دارند.  م  نیاشاره  نشان  نظارت    ییگرافرقه  دهدیامر  از  چگونه 
 ،ی اخاخام و نظام فرقه  .ردیافراد را تحت کنترل بگ   م،یرمستقیغ   یتا حت   کندیاستفاده م  یاشبکه

را سرکوب    یبه آزاد  لی(، معذاب  اتیآ)  یمذهب  نیقوان  لیهستند که با تحم  یمولار  یهانینماد ماش
:  است  یانقلاب  ل یم  ةها، نشانآن  نیب  یعاطف  وندیو پ  دیسع  یبرا  مایاقل  ین. در مقابل، نگراکنندیم
فراتر    یهمبستگ  جادیبه شکستن انزوا و ا  ل یمو    خطر  طیدر شرا  یحت  ،یبه حفظ ارتباط انسان  لیم

با   دیو سع  مایکند، اما اقل  لیبه اطاعت تبد  لی را به م  لیم  کوشدیم  ییگرافرقه  .فرقه  یاز مرزها
 است.  بخشییرها ییروین ذاتاً لیم دهندینشان م ،یانسان یهاحفظ دغدغه
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کشد. سعید بشیری پس از  اش به سعید بشیری دست نمیاقلیما با تمام تهدیدها هرگز از علاقه
شود، اقلیما به وضعی  بیند که متوجه میهایی را میرود. نشانهغیبت غیرمنتظرۀ اقلیما به خانة او می

بسته همگی های دلمهمطابق با سنن یهود، قربانی گشته است. بوی مرموز سوختنی و خون ،فجیع
اقلیما می از کشته شدن  و   رانهیسختگ  نیقوان  لیبا تحمفرقة یهود،    .(155- 157)همان:  دهند  خبر 
( را سرکوب دیبه سع  مای)مانند عشق اقل  یفرد  یها کردن(، تفاوت  یاستفاده از خشونت )مثل قربان

دلمه  یسوختگ  یبو.  کندیم بهو خونِ  نشانهبسته  اقل  یهاعنوان  نماد خشونت    ما،یمرگ  تنها  نه 
اعضا را   یترس و وحشت، وفادار   قیفرقه است که از طر  ن«ی»خشونت نماد  انگریبلکه ب  ،یکیزیف

قول فوکو( است که دلوز آن را در قالب کنترل ها« )بهبدن  طهمان »انضبا   نی. اکندیم  نیتضم
گیرد  یی که فوکو آن را در نظر می»قدرت به شیوه  .کندیم  لیتحل  ز یو سرکوب خطوط گر  لیم

قربانی   بلکه مستلزم یک  علناً آشکار،  نه مستلزم یک مرتکب  دارد و  با »سلطه«  نزدیکی  رابطة 
و   کندیرا نابود معشق اقلیما به سعید   زی خط گر  ما،یفرقه با قتل اقل  .(162:  1380)کوزنزهوی، است«  
فرار را به دام  ی، هرگونه تلاش برابازقلمروگذاریبا  یافرقه یکه چگونه ساختارها  دهدینشان م

  ر بر تفاوت و تکث  یانظام فرقه  یروزیمقاومت او، بلکه اعلام پ  انیتنها پانه  مای . مرگ اقلاندازندیم
 ب یاست. فرقه با تخر  ندامایبدن ب   یاز نابود  یکه با خشونت فرقه مُثله شده، نماد  مای جسد اقل  است.

بلکه بدنش   کند،ی( را سرکوب مدی)عشق به سع  یاو به آزاد  لیبدن او، نه تنها م   نیو نماد  یکیزیف
اشاره   .کندیم  دیفرقه را بازتول  یها تیکه تابوها و محدود  کندیم  لیتبد  شدهکدگذاری  یرا به سطح
»سنن   توجبه  هود«یبه  نشان  هیعنوان    برای (  تلموذ  مثل)  مقدس   متون  از  استفاده  ۀدهندقتل، 

دارند؛   دیقدرت« است که دلوز و فوکو بر آن تأک-همان »دانش  نیخشونت است. ا  یساز یع یطب
 .دهندیکه خشونت را موجه جلوه م یساز قتیحق یهانظام

گوید: »قدرت، آرمان مفتاحیه است، زیرا  ، حضرت مفتاح به کیا میرود راویدر قسمتی از داستان  
  ی هااز نظر دلوز، قدرت در نظام  (140  :1403  ،ی)خسرو که قدرت واقعی متعلق به مفتاحیه است...«  

اهداف گروه    یسوها را بهاست که سوژه  افتهیسازمان  لِی ابزار سرکوب، بلکه م  کینه صرفاً    یافرقه

  جاد یفرقه با ا  .است  ییبلکه خودِ هدف نها  ،یرونیابزار ب  کینه    جانیقدرت در ا  .کندیم  تیهدا
عنوان  عنوان زور، بلکه بهتا قدرت رهبر را نه به  کندیاعضا را وادار م  ،یجمع  ل«ی م  نیماش»  کی

هرگونه    کوشدیفرقه م  .کندیم   لیتبد  «یافرقه  ل یرا به »م  یفرد  لی م  ند،یفرا   نی . ارندی»آرمان« بپذ
 یکند و خود را تنها منبع مشروع قدرت معرف  یعرف جامعه( را نف  گر، ید  انی)دولت، اد  یرونیقدرت ب

که   کندیاستفاده م  ییهانظام  فیتوص  یبدون اصل( برا  ی)کپ  مولاکرومیدلوز از مفهوم س  .دینما

-ست که اصل و نسخهمندیی ایجابیسیمولاکروم یا وانموده »مأمن توان  .کنندی را جعل م  تی واقع
متعلق    ی»قدرت واقع  یادعا  .(466-467:  1400)یانگ و دیگران،  کند«  دل، الگو و رونوشت را نفی میب

قدرت   ن،یگفتمان دروغ  کی  جادیاست. فرقه با ا  مولاکرومیاز ساخت س  یااست«، نمونه  هیبه مفتاح
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گفتمان،   نیا  .نباشد   نیچن  یخارج  تی اگر در واقع  یحت  کند،یم  یمعرف  قت«یمثابه »تنها حقخود را به
را   یرونیو هرگونه قدرت ب  نند یفرقه بب  ی دئولوژیا  ةچیتا جهان را تنها از در  کندیاعضا را وادار م

   تصور کنند. فیضع اینادرست 
دهد؛ اینکه حضرت  ای کیا، در وصف حضرت مفتاح توضیحاتی به او میعموی فرقه ،رود راویدر 

خواهند با رعایا مواجه شوند و ملاقات مفتاح مسیری اختصاصی برای عبور و مرور دارند. ایشان نمی 
می اشاره  رعایایی  به  است.  آنان  موهبت  از  ایشان  با  دارالمفتاح  با  نگهبانان  مواجهه  در  که  شود 

شوند. هر خواهند کفش مبارک را ببوسند و حضرت کلافه میافتند و میحضرت مفتاح بر خاک می
دانند که باید او را تنها دارد، مباشران خاصة ایشان هم میوقت حضرت مفتاح عصایش را برمی

بوسد. کند و زانوان ایشان را میسر خم میهنگام شرفیابی به آستان حضرت مفتاح،    بگذارند. کیا
می نوازش  را  او  نیز  مفتاح  د  .(31- 33  : 1403  ،ی)خسرو کنند  حضرت  اقتدار    دگاه یاز  وبر،  ماکس 

  ز یمتما  عادی  افراد  از  را  او  که  است  رهبر  ةو فرهمندان  ییاستثنا  یهایژگیبر و  یمبتن  کیزماتیکار
رهبران    .کندیم توصیف  برای  است،  الهی«  »هدیة  معنای  به  لغت  در  که  کاریزما  مفهوم 

 . (62:  1384)وبر،  اند و ناز به رهبر دارند  رود که پیروانشان در رنج و عذابای به کار میخودبرگزیده
قدرت    ایبه تقدس    روانیرهبر و باور پ  یِشخص  تیقانون، بلکه بر جذاب  ا یاقتدار، نه بر سنت    نیا

به  حضرت   .است  استوار  او  ۀالعادفوق نمونهمفتاح  فرقه،  رهبر  رهبر    یک  از  کیکلاس  یاعنوان 
  ت یبه رعا  ازیو ن  روانیبا پ  ممستقی  ةعبور، اجتناب از مواجه  یبرا  ی اختصاص  ر یمس؛  است  کیزماتیکار
  ةفاصل  جاد ای  ۀدهندنشان  ی(، همگییبه تنها  ازنی  ة عنوان نشانخاص )مثل برداشتن عصا به  فاتیتشر

  . کندیم  تیتقو  «ی»فرابشر  یعنوان امر را به  زمایفاصله، کار  نیهاست. ارهبر و توده  نبی  مقدس 
به را  خود  رسالت  اینکه  »برای  و طرفدارانش  کاریزماتیک  در  رهبر  باید  برسانند،  انجام  به  خوبی 

ای و تعهدات جاری زندگی خانوادگی قرار های حرفهجهانی و روزمرگیفراسوی قیدوبندهای این
 س یاز تقد  یشیزانوان رهبر( نما  ا یکفش    دنی)افتادن بر خاک، بوس  روانیرفتار پ  .(281  )همان:گیرند«  

-اعمال، رهبر را به »اسطوره  نی. اداندیم  کیزماتیاقتدار کار  یدی کل  یژگیرهبر است که وبر آن را و

حضرت    تیعصبانالبته    .ردیگیقرار م  دیترد  ایکه فراتر از دسترس انتقاد    کندیم  لیزنده« تبد  یا
 ازین  روانیپ  شیرهبر هم به ستا  زماست؛یدر کار  ذاتی  تنش  ۀدهندنشان  روان،یپ  یکیمفتاح از نزد
نوازش حضرت مفتاح پس از   دار نشود.سش خدشهتقد  تا  کند  حفظ  را  خود  ةفاصل  دیدارد و هم با

توجه محدود )نوازش(،    یرهبر با اعطا:  فرقه است  یاز اقتصاد عاطف  ینماد  ا،یزانوان توسط ک  دنیبوس
 لیم  یگذارهیهمان سرما  نی . اکندیم   تیرا تقو  رویپ  یعاطف  یو وابستگ   دهدیاطاعت را پاداش م 

ابزار  د،ییبه تأ  رویپ  لِیم  د؛ی گویاست که دلوز از آن سخن م قدرت    تیتثب  یبرا  یمصادره و به 
 لتبدی  نمایانگر)مثل ضرورت سکوت هنگام برداشتن عصا(    رانهی سختگ  یها پروتکل  .شودیم  لیتبد

  ی ژگیسطح از انضباط، و  نی. اکندیرفتارها را کنترل م  نیتراست که کوچک  ل«یم  نیفرقه به »ماش
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نظام نه  ایکفش    دنیبوس.  است  یستیکروفاشیم  یهامشترک  نمازانوان،  اقتدار    یشیتنها  از 
 است.  رویبدن پ ریبلکه تحق ک،یزماتیکار

 گانة خسروی گانگی« در سهنفی »بس .2-1-3
ترین ارگان این رسد حیاتیشود که به نظر میای وصف میاساساً، دارالشفا به گونه  رود راویدر  

دهد. کیا نیز به لاهور فرستاده شده  فرقه است که تمامی سازوکارهای مورد نیاز آن را پوشش می
تجسم نظام تحمیلی    ،شفالاست تا پزشکی بیاموزد و برای خدمت در دارالشفا به کار گرفته شود. دارا

ها را به رستگاری نائل  که باید آن  بیندثابه بیمارانی میمگرایانه است که پیروان خویش را به فرقه
باشند که از این تعداد شانزده  و شش نفر می  است؛ بیماران، پنجاهسازد. در دارالشفا آمار بسیار دقیق  

باشند. »بیمارستان نخست بر اساس  الهویه مینفر زن، بیست و دو مرد و هجده کودک مجهول
با گسترش شبکة کنترل بیماران شناسایی میکنترل از طریق دارو عمل می شدند و کرد. بعدها 

گرفت«  ها بر اساس سن، بیماری و غیره صورت میبندی آنگرفتند. طبقه تحت نظارت قرار می
سبب  از جمله عجایب دارالشفا عمل تسلیب است؛ عضو و زخم به .(272-271: 1379)دریفوس و رابینو، 

ین دارالشفا زنان هستند، اما مردانی هم به  گردد. غالب کارکنان اعفونت زخم کبود از تن جدا می
داند. در  خورند. خانم فرخ، از کارکنان و سرپرستان دارالشفا کار در این مکان را عبادت میچشم می

هایی مخصوص  اند و آنان را در اتاقها برچسب دیوانگی زدهدارالشفا کسانی هم هستند که به آن
زنی به نام اقدس مجاب که متهم به سوءقصد علیه حضرت مفتاح است  موهای  کنند؛  نگهداری می

سبب زن بودنش تقاضا دارد که حداقل موهایش را نتراشند تا مشخص  گوید بهتراشند و او میرا می
را جایگزین  ترمیم اعضایی  از عمل تسلیب، در بخش  بعضاً پس  دارالشفا  شود که زن است. در 

اند و برای نشان دادن به کیا، نزد  مینا را ترمیم کردهزنی به نام  حدقة چشم نمودند. برای مثال  می
گذارند. محیط دارالشفا به بهانة جلوگیری  آورند و دوباره سر جایش میاش را از چشم درمیاو حدقه

امکان پنهان ماندن از چشم عوامل    بیمارانای طراحی شده است که هیچ کدام از  از ناامنی، به گونه
- 78:  1403  ،ی)خسرو اند  ها و حمام هم قابل مشاهدهها حتی در آبریزگاهبخش را نداشته باشند. آن

)دلوز  «  مایرا تجربه کرده  یبه جامعة کنترل  یعبور از جامعة انضباط  راًی»دلوز معتقد بود که ما اخ  .(61

که در آن   دیگومی  سخن  کنترلی«  ةجوامع مدرن از مفهوم »جامع  لیدر تحل  او  .(43:  1401  گران،یو د
انضباط ف با  نه  از طر  م،یمستق  یکیزینهادها  نامرئ  ریپذانعطاف  یها شبکه  قی بلکه  و بدن  ،یو  ها 

مدذهن را  می  .کنندی م  تیریها  تونلگوید:  او  مشخصة »تصویر  که  کور  موش  متقاطع  های 
کند که نه آید. دلوز تأکید میساختارهای جوامع انضباطی بود، دیگر در این قلمرو جدید به کار نمی

سان مار مشخصة فضای هموار  نهایت موجشدۀ موش کور، بلکه حرکات بیبندیگذرهای ساخت
دارالشفا ترکرود راویدر    .(Deleuze, 1991: 7)جوامع کنترلی است«     انضباطی   ةاز جامع  یبی، 

 یبندمینفر با تقس  56)  مارانیب  قیدق  آمار؛  است  سبک دلوز(ی )بهافرقهسبک فوکو( و کنترل  )به
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افراد به    میاست. قدرت با تقس  یبندو طبقه  یفرقه به کالبدشکاف  لمی  نمایانگر(  یتیو هو  یتیجنس
-زگاهیدر آبر  یجانبه )حت همه  نظارت  .سازدیمو قابل کنترل  ثابت    یهاتیقابل کنترل، هو  یهاگروه

اصلاح، بلکه   ینظارت، نه برا  نی. ایا فرقه  یاست، اما با شدت  یی فوکو  ینیاز سراسرب  ی( تجسم ها
 شده است.  یقابل مشاهده طراح  یایها به اشبدن  لیو تبد  یخصوص  میهرگونه حر  ینابود  یبرا

ناسالم،   یها است. فرقه با قطع بخش ندامایبدن ب یاز نف  ی( نمادی)قطع عضو عفون بیعمل تسل
به را  ماشبدن  با  ندیبیم  ینیمثابه  ا  دیکه  ا  یبازساز  شان یدئولوژیمطابق  مشابه    نیشود.  عمل، 

(  ناة میاعضا )مثل حدق  ینیگزی جا  .کندمی  سرکوب  را  زیبه گر  لیاست که م  یاجبار   گذاریقلمروباز
  ی بهبود، بلکه برا  ینه برا  های ن یگزیجا  نیفرقه است. ا  یدئولوژیبدن مطابق ا  یاز بازساز  یشینما

بینی توان از اِعمال جهانخصوصاً دربارۀ حدقه می  .شودیبدن انجام م  ین یاثبات قدرت فرقه در بازآفر
گونه که مدَ نظر فرقه  ایدئولوگ در فرد اشاره کرد. مینا از این پس باید با چشمی دیگرگونه )آن

های فرد  است( به جهان بنگرد. چشمِ مدّ نظر فرقه، بایدها و نبایدهایی دارد که متفاوت با آرمان
  ی تیجنس  تیهو  یبدن، بلکه پاکساز  هتنبی  تنهانه  سوءقصد،  ةاقدس به بهان  یموها  دنیتراشاست.  
بودن را  است که زن  نیاز خشونت نماد  یشکلو  گانگی )چندجنسیتی(  نفی بساین عمل،    اوست.

حفظ   یاقدام اقدس مجاب برا .سازدیم  انیفرقه را عر یزیستو زن کندیم یمثابه »گناه« معرفبه
کوچک    زیخط گر  کیکنش،    نیاست. ا  یتیجنس  تیاز مقاومت در برابر حذف هو  ینماد  ش،یموها

مثابه عبادت )نگاه  خدمت در دارالشفا به  .شوندینم  میها هرگز کاملاً تسلبدن  دهدیاست که نشان م
نشان فرخ(،  س  یهامزیمکان  ستقدی  ۀدهندخانم  خشونت  فرقه،  است.  به    کیستماتیکنترل  را 

 جلوه دهد. یعیخود طب یدئولوژیاعضا را به ا  ی تا وفادار  کندیم لی»عبادت« تبد

 گانة خسروی انسداد خطوط گریز در سه .3-1-3
با هم شریک می دانشگاهی  پژوهش  یک  انجام  برای  ایوبی  اقلیما  و  بشیری  سعید سعید  شوند. 

اندیشی راجع به پژوهش  بشیری که جوانی است مسلمان، اقلیما ایوبی )دختری یهودی( را برای هم
آمد.  ترسد: »از دور دیدمش که میکند. اما مشخص است که اقلیما از چیزی میبه خانه دعوت می
ام که  داشت... مرا که دید شتاب کرد. به نزدیکیآمد، حتی به کندی قدم برمیبه نظر محتاط می

 ییگرافرقه( 23-24الف:  1402ترسید؟« )خسروی، رسید، گفت: »شما توی این باغ درندشت نمی 
. ترس  کند یم  یزندان  شدهنیی تعشیازپ  یهاها را در قالب ها«، بدنجهان به »ما« و »آن  میبا تقس

به   ییگراکه فرقه  شودیم  یناش   یت یهو  یمرزها  یبلکه از فروپاش   ،ی کیزیف  طینه صرفاً از مح  مایاقل
که    ییرهایاست؛ مس  زی به خطوط گر  لیم  نمایانگر  د،یسمت سعکرده است. شتاب او به  لیاو تحم

همکاری سعید )مسلمان( و اقلیما )یهودی(  .  داندیبسته م  یهااز نظام  ییرها  یهاها را راهدلوز آن

نمون دانشگاهی،  پژوهش  از  ة برای  ساختارهای   ریزوماتیک  ةشبک بارزی  برابر  در  که  است  دلوز 
فرقه میدرختی  ایستادگی  سلسلهگرا  برخلاف  ریزوم،  شبکهکند.  عمودی،  و مراتب  افقی  ای 
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کند. دعوت سعید غیرمتمرکز است که امکان اتصال نقاط متفاوت )مثل ادیان مختلف( را فراهم می

است که همکاری بین  گرایانهگسست از منطق فرقه تنها کنشی علمی، بلکهاز اقلیما به خانه، نه
گذار از  ۀ دهندسمت سعید، نشاناقلیما و حرکت تدریجی او به ةداند. ترس اولی ادیان را ناممکن می

نظم انضباطی،   وکو در تحلیلهمچنین ف  .ای به فضای ریزوماتیک تفکر استقلمروی امن فرقه

گیرند کند؛ سازوکاری که در آن افراد تحت نظارت دائمی قرار میرا مطرح می  12سراسربین مفهوم
ة »جامعة سراسربین« عبارت از محوطشود.  و این نظارت، حتی در غیاب ناظر عینی، درونی می

برج و مجموعه از ساختمانوسیعی است که در وسط آن  این ساختمانای  دارند و  ها در ها قرار 
شوند. در هر غرفه دو پنجره وجود دارد: از یک پنجره نور هایی تقسیم میحواشی به سطوح و غرفه

های بزرگی هست که امکان روی برج قرار دارد و در برج پنجرهشود و پنجرۀ دیگر روبهوارد می
های کوچکی هستند که خانهها همانند نمایش کنند. غرفهها را فراهم میمراقبت و نظارت بر غرفه

منفرد شده و دائماً قابل مشاهده است. فرد محبوس در غرفه  در آن ها هر بازیگری تنها، کاملاً 
ع است و هیچ تنها برای ناظر مقیم در برج بلکه تنها برای او قابل رؤیت است. او موضوع اطلانه

های مجاور محروم است. معماری ساختمان  گاه فاعل ارتباط نیست؛ به همین دلیل از ارتباط با غرفه
کند چنان کامل است که حتی اگر نگهبانی حاضر نباشد، باز هم دستگاه قدرت همچنان عمل می

توصیف   .( 317:  1379گیرد )دریفوس و رابینو،  گری قرار میو فرد محبوس، در چرخة خودکنترل
ترسید؟( شما توی این باغ درندشت نمی کند تحت نظر است( و پرسش او )مدام احساس میاقلیما )

این مکانی از  مانند  م است. فرقهزبازتابی  )نظام شبهسراسربینگرایی،  از نظارت  ایجاد ترس  با   ،-
که   دهدینشان م  مایکند. ترس اقل(، افراد را وادار به اطاعت از هنجارهای گروهی می راسربینس

 یدر فضا  ی. حتکندیاستفاده م  یتیهو  یحفظ مرزها  یبرا  ینظارت  یچگونه از ابزارها  ییگرافرقه
 .زدی گرا بگرنظارت فرقه نیا نیسنگ یةاز سا تواندیظاهر آزادِ باغ، او نمبه

را به صورت علنی با رفتارهای   موضوعگیرد و این  اقلیما سرانجام تصمیم به زندگی در کنار سعید می
ابراز می بیند و کنندگانی را میهراسد. همواره تعقیب دارد. او دیگر از تعقیب و تهدیدها نمیخود 

رود و قسمتی از وسایلش را به خانة سعید  اش می دهد. هر روز به خانهاعتنا به راهش ادامه میبی
انتقال میانتقال می به خانة سعید  را  او همچنین کتبی  بریثا،  دهد. کتابدهد.  هایی مثل رسایل 

اقلیما    رین کتاب مذهبی یهود است. به گفتةتصحف مردخای ربالا و تلموذ. تلموذ بعد از تورات مهم
اقتصادی خودش را -عیهای تلموذ است که یک یهودی از دوران کودکی، هویت اجتمابا آموزش 

گوید  ها سخن میکند و از »والریانوس« امپراتور رومییابد. اقلیما به ماجرایی تاریخی اشاره میمی
تلموذ  دانست. اقلیما به  که دستور به آتش زدن تلموذ داده است و تلموذ را »بذر کلمات شیطان« می

که به گفتة اولیاء یهود،  کند و اینن به تشخص نژادی یهود اشاره میمسلط بود و از جمله مطالب آ
 ییاعتنایبا ب  مایاقل  .(116-119الف:    1402)خسروی،  شود  انسان غیریهود، جزء حیوانات محسوب می
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 یاست؛ حرکت  ز« ی»خط گر  کی   یدر حال اجرا  د،یسع  ةبه خان  لشیوسا  یجیو انتقال تدر  دهایبه تهد
از    یکنش، شکل  نی( فرار کند. انیشیپ  تی هو  ،یمیقد  ة)خان  شدهنییتع  یاز قلمروها  خواهدیکه م

روزمره(  ی)رفتارها سته«ی»عملِ ز قیبلکه از طر ،یدئولوژیاست که نه بر اساس ا یمقاومت دلوز
-به  دهد،یرا شکل م  انیهودی  یاقتصاد-یاجتماع  تیکه هو  یعنوان متن تلموذ به  .ابدییتحقق م
بر »تشخص   دیبا تأک  تلموذکند.  میو محدودکننده( عمل    یمراتب)سلسله  یساختار درخت  کیعنوان  

 ل یتبد  رانهیگسخت  یاساختار فرقه  کیبه    وان«،یعنوان »حبه  ان یهودیریغ  ریو تحق  هود«ی  ینژاد
مرزها  شودیم تقو  یتیهو  یکه  تلموذی  .کندیم  تیرا  انگرش  با   یافراط  سمیدوئال  کی  جادی، 
مبتن  سازدی م  یانحصار   تیهو  کی(،  وانیانسان/ح  ،یهودیریغ/یهودی) حذف    یکه  و  طرد  بر 

 است.  «یگری»د
گوید که متناسب با مناسک فرقة مفتاحیه است. ، از آداب »تسعیر« سخن میرود راویراوی در  
گیرد.  منزلة تطهیر کیا انجام میگوید بهگونه که عموی راوی، به راوی که کیا نام دارد میتسعیر آن

ای معارض با فرقة مفتاحیه به نام قشریه شده است که آن فرقه اساساً با این  کیا چون جذب فرقه
گونه گفته  فرقه در تضادی آشکار است اکنون باید تاوان دهد. در رابطه با عذاب تسعیر به او این

باشد. بنابراین رنج تسعیر به آن لذت شود: »رنجی که جسمت خواهد برد عین رستگاری میمی
ای که به ملاقات  فرماید. در واقع رفتار تازیانهای منجر خواهد گشت که حضرت مفتاح میفرخنده

تازیانه عاشق  زیرا که  با معشوق است،  تغزل عاشق  اوست،  آمد، عین مهرورزی  جسمت خواهد 
بندند. کیا ی میبندکیا را به تخته  .(40:  1403)خسروی،  توست و قصد دارد تو را از دامن گناه برهاند«  

گاه صحابة  برد. آندهند با عنوان »صحابة تسعیر« نام مییند تسعیر را انجام میاز افرادی که فرآ
آلود کیا را با روغن بدن زخمکنند. پس از شلاق زدن نیز،  او را به ضربات شلاق تعذیر میتسعیر  

شلاق   هیتوج.  کنندمیگاه کیا را به سمت تخت حنوط برده، او را کافورپیچ  . آننهندمیتدهین مرهم  
»تغزّبه »مهرورز عنوان  و  معشوق«  با  عاشق  ا  لیم  فتحری  ۀدهندنشان  «،یل  در   جا،نیاست. 

  ن ییعنوان آبه  ریتسع  کند.  یرا خنث  ایتا مقاومت ک  خوردیم  وندیخشونت با زبان عشق و نجات پ
ف  یانمونه  ر،یتطه خشونت  روان  یکی زیاز  و  به  هی)توج  ی)شلاق(  رستگاررنج  برا یعنوان   ی( 

( هی)قشر  بیرق  ةبه فرق  وستنیبه پ  ایک  لیم  ن،ییآ  نی. ااست  هیمفتاح  ةفرق  یبه قلمرو  ایبازگرداندن ک
خط    نیا  ر،یتسع  یبا اجرا  هیمفتاح  ةفرق  .کندیم  رکوبو آن را س  کندیم  یمثابه »گناه« معرفرا به

بدن    ند،یآفر  نی. اکندیم  گذاریبازقلمرو  ر،یدرد و تطه  قیرا از طر  ایو بدن ک  کندیرا قطع م  زیگر
 کندیبه فرقه را بر خود حمل م  یوفادار  یهاکه نشانه  کندیم  لیتبد  «ینوشتار  یاو را به »سطح

به)زخم  نشانهها  بر   دیجد  یسازمانده  کی  لی تحم  یبرا  یتلاش  یزن شلاق  (.یرستگار   یهامثابه 
کردن بدن است؛   ییا یاز موم  ینماد  زین  یچیکافورپ(.  عیمط  ینی بدن به ماش  لیاست )تبد  ایبدن ک
عمل، در تضاد    نیبسته«. ا   ۀ»ساز  ک یبدن به    لیو تبد  لیم  یهاانیمتوقف کردن جر  یبرا  یتلاش 
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به لذت فرخنده   ریعبارت »رنج تسع  نامحدود است.  یها انیجر  یرایاست که پذ  اندامیبدن ب  ۀدیبا ا
   .خشونت است یساز ی عیطب یدرد برا یشناس ییبازی کاربرد نمایانگر شود«،یمنجر م

 گانة خسروی »شدن« در سه نفیِ .4-1-3
ها زن و مرد جوانی هستند که  در بخشی از دارالشفا، محل قرنطینة بیماران جذامی وجود دارد؛ آن

های خود تشکر بوسند و از زخم های یکدیگر را میها زخم اند. آندر دارالشفا با یکدیگر آشنا شده
های تن شکل و تعداد زخم  زن و مرد جذامی اند.  ها با یکدیگر شدهکنند که واسطة آشنایی آنمی

بیند که گاهی که مرد برهنه  یکدیگر را از بر هستند. مثلاً زن زخم اصلی شانة مرد را پروانه می
گوید که  هایش را ببوسد. مرد نیز مینشیند تا زن بالآید روی انگشتان زن میپرد و میاست می

اند که دیگر فراموش قدر این کار را انجام دادهکنند و آنهایشان را با هم عوض میها گاهی زخمآن
راستی متعلق به کدامشان بوده است. اطبا این اظهارات را نشانة عدم اند خاستگاه هر زخم بهکرده

می آنان  گفتمان    یجذام  یهازخم  .(98-99:  1403  ،ی)خسرو دانستند  تعادل   ی هانشانه  دارالشفادر 
 یی آنها به نمادها  لیها و تبدزخم  دنیزن و مرد با بوس  ن یبه کنترل هستند. اما ا  ازین  ا یگناه    ،ی ماریب

  ض یتعو  .کنندیم  لیعاشقانه تبد-یهنر   یبه سطح  ریتحق  یهاها را از نشانهمانند »پروانه«، زخم
خود را   یهادو، بدن  نیثابت است. ا  یهاتیهو  یاز نف  یها، نمادخاستگاه آن  یها و فراموشزخم

جداگانه،    یهاعنوان بخشها نه بهکه در آن زخم  الیس یسطح نند؛یآفریبازماندام  بدن بیمثابه  به
به جربلکه  م  یهاانیمثابه  م  لیمشترکِ  عمل  عشق  رو  هی تشب  .کنندیو  )که  پروانه  به    یزخم 

  ی ماریب  استعاره، زخم را از نماد مرگ/  نای.  است   شدن«-»پروانه  ۀدهند( نشانندینشیانگشتان زن م
  ز ینماد خط گر  زد، یگریم  لهی که از پ  یمثابه موجود. پروانه، بهکندیم  ل یتحول تبد  /یبه نماد زندگ

گر  بخش نخواهد بود زیرا توسط نهاد کنترلاما نهایتاً این میل به شدن، رهایی  فرقه است.  یاز قلمرو 
 شود. دارالشفا رصد می

 گانة خسروی ها در سه« »قلمروزدایی«»بازقلمروگذاریِ .5-1-3
از قول عمو عزیز خاخام، بزرگ امت یهود در شیراز، خطاب به سعید بشیری اینچنین    اسفار کاتباندر  

هایمان ایم که از آن نگهبانی کنیم. خونی که در رگها سرزمینی نداشتهآمده است: »ما در طول قرن
و همچنین در ادامه گفته است که »ما در همة   .(132الف:    1402)خسروی،  است، مرزهایمان است«  

به خاک  نقاط  اقصی  در  تاریخ  زیتونمدت  زیتونعین  شدههای  لهیده  ناصریه  لکن  زارهای  ایم، 
به خونی  ماند؛  پاکیزه  میخونمان  ممتاز  بشر  نسل  بین  در  را  ما  که  ناب  اجازه عین طلای  کند. 

را بشکند و خون پاکی را که مظهر امت   ننخواهیم داد که حیوان کوچکی مثل تو دژ محکم خونما
دهد  عمو عزیز خاخام با این سخن به سعید بشیری هشدار می  .(132- 133)همان:  ف کند«  ماست، کثی

واسطة خون  تا از اقلیما ایوبی، دست بشوید. مرز، هویت و سرزمین به گفتة عمو عزیز خاخام، به
شود، این خطری است که از منظر  شود و هنگامی که خون تبدیل به مرزی عینی میکدگزاری می

«  مرزیر سخن خاخام، خونِ پاکیزه نمودی است از »درونبرد. ددلوز امکان قلمروزدایی را از بین می 
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کند. این بازنمایی دقیقاً همان چیزی است که تهدید قلمداد می   مثابه که هرگونه »دیگری« را به 
مراتبی محور، سلسلهریشهساختاری تکاند:  راجع به آن به طرق مختلف هشدار دادهدلوز و گتاری  

 :دیگویخاخام م. همچنین  دهدو انحصارگر که هویت را حول محور تقلیل به اصلِ واحد سازمان می
 یلفاظ ابا  ای درختی حبس کند و  »خون« را در سازه  کوشدیناب است«؛ او م  ی»خونمان طلا

است:   ییگرافرقه  دیبازتول  نی . ادینما  یسازبه پاک  دیرا تهدقلمروزدایانه  هر حرکت    ز،یآمخشونت
 کند.  دیو نه خطوط پرواز تول زدیدرآم هامولکول  گرینه با د ابد،ی انیجر تواندی خون نه م
از  در قسمت کاتبانهایی  از عجوزهاسفار  ایوبی،  اقلیما  به خانة  رفتن  بشیری هنگام  سعید  های ، 

ها که هنوز در آن تاریکی بر سکوهای پچ عبرانی آن عجوزهکند؛ »صدای پچپوش صحبت می سیاه
بود«  خانه پیچیده  تاریکی  در  بودند  نشسته  عبور می  .(23)همان:  ها  آن کوچه که  »از  یا  کردم، و 

ها نشسته بودند و به دیدم که بر سکوهای سنگی خانهپوش را میهای سیاههمچنان آن عجوزه
ها همچنان بر و یا »از خانه که بیرون آمدم، عجوزه  .(36)همان:  کردند«  عبرانی درهم صحبت می

-شنیدم، لحظهشان را می های عبرانیگذشتم و زمزمهسکوها نشسته بودند. با شتاب از برابرشان می
سپردم که تلفنی هم اگر شده به اقلیما بگویم که  داشتند. به یاد میهایم برنمیای چشم از قدم

مینگاه هراسان  مرا  »عجوزه   .(39)همان:  کند«  هایشان  همچنین  سیاهو  سکوی  های  روی  پوش 
ی  شگیحضور هم  .(86)همان:  کردند«  پچه میطور به عبری پچها نشسته بودند و همانجلوی خانه

  ی افرقه یکه مرزها کندیم جادیرا ا یدائم  یکوچه و خانه، نظارت یدر فضا پوش های سیاهعجوزه
  ی مثابه »زبان فرقه«، ابزاربه  ،یعبران  یهازمزمه. همچنین  کندیم  تی( را تقویهودیریغ/یهودی)

حفظ   یبرا  یارتباط، بلکه سازوکار  ةلیفقط وسزبان نه  نیاست. ا  «یگری»ما« از »د  کیتفک  یبرا
سعید با عبور از کوچه و  .  شودی( محسوب مدی)مثل سع  گانهیفرقه و طرد عناصر ب  یانسجام درون

ها . اما هر بار که او از برابر عجوزهاست خطوط گریز ها، در تلاش برای ایجادمواجهة مکرر با عجوزه
ایی  ددهد که قلمروزهایشان نشان می(، ترس ناشی از نگاهگذشتمگذرد )با شتاب از برابرشان میمی

)مثل نگاه و زمزمه(   ابزارهای غیرمتمرکز گرا چگونه حتی در غیاب نهادهای رسمی، از طریقفرقه
است؛ یعنی گسست   قلمروزداییتنها نشانة ترس، بلکه تلاشی برای  شتاب سعید نه  .شودبازتولید می

اینحال، این حرکت هرگز    گرایی آن را به قلمرویی بسته تبدیل کرده است. بااز فضایی که فرقه
رس از تنبیهِ ناشی از شکستن قوانین فرقه است. ها، تترس سعید از این نگاه.  کاملاً موفق نیست

-های »مولار« )ساختارهای سخت و انعطافاین همان سازوکاری است که دلوز آن را در ماشین
را تهدید  بیند؛ ماشینناپذیر( می اقلیما(  ارتباط ریزوماتیک )مثل تعامل سعید و  هایی که هرگونه 

 دهدی( نشان ممشانینیبی)مدام در داستان م  تیروا  یجایها در جاحضور مداوم عجوزه.  کنندمی
  یها یبه مرزبند  دیداستان را مق  یتا فضا   ردیگیرا به خدمت م   ییساختار روا  یحت   ییگراکه فرقه

نظر   ریرا ز تیبلکه خودِ روا ها،تیتنها شخصهستند که نه یها مانند جاسوسانکند. آن کیدئولوژیا
گرایی است. رنگ  سازی اجباری در فرقهها، نمادی از یکسانپوشی« عجوزهکید بر »سیاهأت.  دارند
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-تبدیل می تمایزهای بیابژه ها را بهانضباط، سوگواری و حذف فردیت است، بدن  ةسیاه، که نشان
مکانتکرار حضور عجوزه.  کند در  قدیمی  ها  و ظاهر که)سکوهای سنگی خانههای  ،  شاننهها( 

.  کندتحمیلی خود محبوس می   ةمثابه نیرویی است که جامعه را در گذشتگرایی بهای از فرقهاستعاره
ارچوب خود تعریف هخواهد حال و آینده را در چفرقه هستند که می  ۀتاریخِ مرد  ۀها نمایندعجوزه

هایی هستند که  ها شبحآن د. دهبازنگری نمی  ۀصدا است که اجازهایشان، روایتی تکپچ کند. پچ
 . کنندهای فرقه مختل میسمت آینده را با ترس از سنتهر حرکت به

ها او را ندیده است اما به تازگی برای  گوید که سالاقلیما در سخنانش به سعید، از مادری سخن می
کنم گوید: »...فکر میای به او ندارد و به سعید میاقلیما دیگر علاقهای نوشته است.  اقلیما نامه

ها اصلاً مهم نیست. آنکه بیشتر مهم است نزدیکی روحی است، مثلاً بیشتر از سابقة آشنایی آدم
... برای همین به سراغتان    هاست کهشناسم، ولی انگار سالچند هفته نیست که من شما را می

-با مادر )»سال  مدتیطولان  ةبا طرد رابط  مایاقل  .(48-49)همان:  ام که حداقل امروز تنها نباشم«  آمده
او را نده او ندارد«(، عملاً فر  یاعلاقه  گریاست« و »د  دهیا  .  کندیرا اجرا م  قلمروزدایی  ندیآبه 

استوار است تا    ییآشنا  ةقعنوان ساببه  یمذهب ای  یخ یتار  ،یخون یوندهایپ  یة اغلب بر پا   ییگرافرقه
 یمقاومت در برابر قلمروهاۀ  دهند نشان  ما،یرابطه توسط اقل  نیکند. طرد ا  دیثابت را بازتول  یهاتیهو

 ییآشنا  ةبا گفتن »سابق  مای. اقلکنندیم  جادیا  یتعلقات گروه   تی تثب  یها برااست که فرقه   یل یتحم
بر »اکنون« و »شدن«  خ«،ی »تار یجاو به شکندیرا م یافرقه یمرزها ست«،ی ها اصلاً مهم نآدم
  .ورزدیم دیتأک
شدن شیخ احمد سفلی در طریقت تجندیه، اینگونه  مراد و قطبدر باب چگونگی    ملکان عذابدر  

بلوکی را دیدیم که در میان جمع اهل طریقت، به  از قول او آمده است که روزی شیخ موسای شش
گفت. سپس به صدای بلند خطاب به همه اعلام کرد و در گوش همراهان چیزی میما اشاره می

کرد که دیشب در خواب دیده است که حضرت حب حمید، سرسلسلة فرقة تجندیه، در جواب شیخ  
ایم و چون  مرادی گله داشت، فرمود که ما سالی است که احمد را برایتان فرستادهموسی که از بی

احمد دیگری در میان آن جمع نبود، شیخ احمد سلفی منظور ایشان تلقی شدند و به مقام شامخ 
 ی درخت  یعنوان ساختارهاها بهدلوز، فرقه  دگاهیاز د  .(197-198ب:  1402سروی،  )خقطبیت رسیدند  

  ن ی. در اشوندیم   یمرشد( سازمانده  ایمرکز قدرت )مثل قطب    کیکه حول محور    کنندیعمل م
ادعا ر  یمبن  یموس  خیش  یمتن،  حم  یاؤیبر  حب  با  ابزار  ة)سرسلسل  دی ارتباط    ی برا  یفرقه( 

ا مجدد  بازقلمروگذاری است.  ا  ا، ؤیر  ن یقدرت  نماد  ک ی  جادیبا  سفل  خیش  ن،یگفتمان  را   یاحمد 
  از. ستین ینیمنطق ع چیبر ه یانتخاب مبتن نیکه ا یدر حال کند،یم یمعرف دیعنوان قطب جدبه

ا فوکو،  تول  یانمونه  دادیرو  ن ینگاه  است. خواب ش  یها گفتمان  قیاز طر  قتیحق  دیاز   خیقدرت 
را توج  خیش  تیکه مشروع  سازدیم  ید یجد  قتیحق  ،یابزار گفتمان  کیعنوان  به  یموس  هیاحمد 

آن    کندیم در  واقع  قتیحقو  از  م  ت،ینه  سرچشمه  قدرت  روابط  از   تیمشروع  وبر  .ردیگیبلکه 
  ، یستگیشا  لینه به دل  یاحمد سفل  خی. شداند یرهبر م  ییاستثنا  ی های ژگیبر و  یرا مبتن  کیزماتیکار
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 ت،ینوع مشروع  نی. ارسدی( به قدرت میموس  خی ش  یاؤیر  ی)ادعا  یبیبلکه با تظاهر به ارتباط غ
 او وجود ندارد.  لتیفض ای ییاز کارا ینیع  ةنشان چیه رایاست، ز یاکاریبر ر یو مبتن یساختگ 

هایی به فرزندش، شمس، از اتفاقات و حوادثی عجیب در زندگیش  زکریا در نامه  ملکان عذاب،در  
رش بسیار ازدواج کرده است و زکریا همة شوهران  دگوید. زکریا فرزند ارشد قیصو است. ماسخن می

می را  میمادرش  تهران  به  تحصیل  برای  که  هنگامی  زکریا  را.  خودش  پدر  الا  با شناسد؛  رود، 
از سمت پدرش مواجه می اکنون در خانقاه تجندیه قاصدانی  پدر زکریا،  احمد سفلی،  شود. شیخ 

شود و پس از  خواند. پسر به دیدار پدر نائل میسکونت دارد و فرزند ارشدش را به نزد خود فرا می
-شود، پدرش با صحنهزند. تا روزی که متوجه میمرگ غیرمنتظرۀ پدرش بر جایگاه پدر تکیه می

گونه در ذهن مریدان  ای اسیدی پرتاب کرده است، تا بدینحفظهای خود را در مسازی هنرمندانه
ها زکریا قرار  و در بازگشت از سفر به آسمانها عروج کرده است به آسمانبه نظر آید که گویی او 
اش را ایفا کند. زکریا هنگامی که با این تزویر و  گشتهدار نقش پدر جوانبوده است درواقع عهده

می مواجه  میدروغ سهمگین  نامعلومی  مکان  به  داده،  ترجیح  قرار  بر  را  فرار  مرگ گریزد.  شود، 
 یکیزیدر نبود ف  یاست. حت   یمراتب همان منطق سلسله  دیبازتول  ا،ی زکر  ینیاحمد و جانش  خی ش  یظاهر

  ند، یآفر  نی. اابدییعروج( ادامه م  ةنمادها )افسان  قیاز طر  13هاکنشمثابه مجموعهرهبر، قدرت به
 تیاما ماه  دهدیم  رییاست که در آن قدرت شکل خود را تغگذاری  مروو بازقل   ییمشابه قلمروزدا

مگرانهسلطه حفظ  وانموده  اریبودر  .شودیاش  پسامدرن،  جوامع  در  است  )سیمولاکروم(  هامعتقد 
 یریاست؛ تصو  مولاکرومیس  ک یعروج،    یاحمد برا  خیش  یساز. صحنهشوندیم  تیواقع  نیگزیجا

 اری. به نظر بودرشودیم  رفتهی پذ  دانیمطلق توسط مر  قتیعنوان حقندارد، اما به  یاصل واقع  چیکه ه
حاصل نخواهد   ییایاتوپ  یساخته و منتقل شوند فضا  یامر حاد واقع   قیکه اطلاعات از طر  یتا زمان

نهد که در آن نامی است که بودریار بر وضعیتی میواقعی(  -هایپررئالیتی )حاد  .(124:  1389  ن،ی)لشد  
  ن ی ا.  اندشده  اند و جایگزین آن ها( را مغلوب کردهها( خود واقعیت )مدلولهای واقعیت )دالنشانه

  یعنوان رهبراحمد به  خی)ش  ت یاول: بازتاب واقع  ةمرحل:  شودیها مسوم وانموده  ةصحنه، وارد مرحل
با    تیکامل واقع  ینیگزیسوم: جا  ةمرحلو    عروج(  ة افسان  جادی)ا  ت یواقع  فیدوم: تحر  ةمرحل،  (یفان

با    ر،یتزو  نیبا کشف ا  ایزکر.  (رندیپذیم  قتیحقتنها  عنوان  را به  یعروج ساختگ  دان،ی)مر  ریتصو
 .قت یاست، نه حق  نیبر تئاتر دروغ  یکه قدرت فرقه مبتن  ابدییو درم  شودینمادها مواجه م  یفروپاش

 گانة خسروی اندام« در سهجای »بدن بیمنقاد« بهکاربست »سوژه .6-1-3
یابد: او در طلبی در وجود پدر زکریا از شکلی به شکل دیگر صیرورت می، قدرتملکان عذابدر  

امیال خویش  ارضای  نظامی خویش در جهت  اتوریتة  از  برجسته است که  نظامی  ابتدا یک فرد 
می میاستفاده  که  آبادی  هر  به  خصوصاً  میان  کند،  به  با  ورسد  مذهبی  متون  سنت،    کشیدن 

طلبی کند. این قدرترسد او را رها میکند و پس از اینکه به کام میدرخواست همسری جوان می
احد سفلی  به هیأت شیخ  با  اوست،  زیستن  یگانه محرک  پدر زکریا،  کاراکتر  در  ژرف که گویی 

او ایندرآمدن صیرورت می با توسل به ریا و تظاهر، خود را وارد  یابد.  بار در شکلی دیگرگون و 
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کند.  طلبی تغییری نمیرسد. اصل قدرت کند و سپس به رهبری و قطبیت آن فرقه میای میفرقه
بنا به مقتضیات، تغییر می ت یک افسر  طلبی در هیأیابد. قدرتتنها اشکال و لوازم آن است که 

گردد و چندلایه تر میطلبی پختهپذیرد، اما رفته رفته این قدرت نظامی، به شکلی عیان صورت می
گردد. خدا و مناسک صوفیانه  شود و از آن صورت آشکار به یک امر نهانی بسیار قدرتمند بدل میمی

گری است که این بار در پس نقابی شکل دیگری از همان اتوریتة نظامی و قواعد لایتغیر نظامی
. دهدسازد و احتمال خطر و شورش علیه فاعل ستمکار را کاهش میبرازنده این امر را ممکن می

مراتب، خشونت )ارتش، سلسله  ینظام  ةابتدا از مجموع  او؛  قدرت است  تیالیاز س  یانمونه  ایپدر زکر
آشکار،    ةتیبر اتور  یمرحله، مبتن  نی. قدرت او در اکندیخود استفاده م  الیتحقق ام  یمشروع( برا

قدرت او به  ،یاحد سفل خیبه ش لیاز تبد پس .)مانند اجبار( است یکیزیف یو ابزارها ریتغیقواعد لا 
 یتظاهر به تقدس و سوءاستفاده از نمادها   ا،یبر ر  یکه مبتن  شودیمنتقل م  یا فرقه  /یمذهب  ةمجموع

 ییرویجوهر، بلکه ن  کیقدرت نه    دهدیانتقال نشان م  نی( است. اانهی)سنت، مناسک صوف  ینید
اما هدف    دهد،یم  رییفرقه(، شکل و ابزار خود را تغ  ل)مث  یاجتماع  یبسترها  رییاست که با تغ  الیس

 یاجتماع  یها ( از نقابیخیو ش یدر هر دو مرحله )نظام ایپدر زکر .ماندی( ثابت میطلبآن )سلطه
 یبدن  اندامیاز نظر دلوز، بدن ب  .کند  لیقدرت« تبد  نی»ماش  کی تا بدن خود را به    کندیاستفاده م

برعکس،    ایفرقه( رها شده باشد. پدر زکر  ای یگری)مثل نظام  یل یتحم  یها یاست که از سازمانده
»منقاد کردن ]یا سوژه کردن[،  . دهدیقرار م هایسازمانده ن یطور کامل در خدمت ابدن خود را به

شناسانه، اخلاقی، سیاسی، حقوقی  ای پیچیده از معناهای روانکاری است که فرهنگ در مجموعه
 ، مناسکمتون مذهبی  .(21:  1381)برنز،    زبانی موفق به انجام آن شده است«و حتی فلسفی و دستور

او در جهت   لیبدن و م  «یازمانده»س  یهستند برا  ییابزارها  یهمگ  ،ینظام  فورمیونی  ای  انهیصوف
 سلطه. 

کرد و مادرش را هنگام وضع ای وجود دارد که در دارالشفا زندگی می، دختر پنج سالهرود راویدر  
ها، حمل از دست داده بود. پدر او مشخص نبود چه کسی است. شمارۀ او در ردیف فهرست زایمان

 جایبه)  21  ۀدختر با شمار  دنینامزدند.  بیست و یک بود و به همین سبب او را به این نام صدا می
در نظام    تیریقابل مد  ءیش  ک یاو به    ل یو تبد  یفرد  تیاز حذف هو  ی(، نمادینام شخص  کی

فرقه ثبت    یهامانیکه در فهرست زا  دهدیم  لیتقل  آماری  ۀ داد  ک یشماره، او را به    نیفرقه است. ا
کرده است.   لیتبد  کیستماتیس  میتی  ک یدختر را به    نیناشناس بودن پدر و مرگ مادر، ا.  شده است

 یراحتتا به  کندی( محروم می ارفرقهی)غ  یاو را از هرگونه خاستگاه خارج  نش،یفرقه با حذف والد
»نیاز به احساس هویت از شرایط   کند. لیخود به او تحم یدئولوژیبر ا یمبتن یدیجد تیبتواند هو

ها است. چون فرد بدون ها و کشمکشگیرد و منبع شدیدترین کوششهستی انسان سرچشمه می
تواند از سلامت روانی برخوردار باشد. لذا برای به دست آوردن آن از هیچ کاری  »من« بودن نمی
کاوی بپردازد یا برای او  یا خود باید به هویت  21پس شمارۀ    .(85-86:  1360)فروم،  فروگذار نیست«  

https://jlcr.ut.ac.ir/article_102993.html


 143                                                             1404تابستان ، 38پیاپی شماره ، 2  ماره، ش14 ۀ، دورنقد ادبی و بلاغت ةنامهشپژو  

 

جا، فرقه قطعاً با سازوکارهای متناسب، به میل خود برای او  هویتی تعریف خواهد شد، که در این
 هویتی تعیین خواهد نمود. 

 گیری نتیجه -4
در این آثار  گرایی  فرقه  دهد کهمفاهیم دلوزی، نشان می  ةابوتراب خسروی بر پای  ةگانتحلیل سه

-های سرکوببا ویژگی ساختاری مولار عنوانمذهبی، بلکه به-اجتماعی   ۀ مثابه یک پدیدفقط بهنه
کارگیری شگردهای رواییِ سیال و چندصدایی، سازوکارهای گرانه تفسیرپذیر است. خسروی با به

  غیرریزوماتیک   و  مراتبیسلسله  قدرتِ  روابط  قالب  تکثر، در   نفی  تا  فردی  امیال   سرکوب  از  ها رافرقه
 . کندمی بازنمایی

کنند. نفی پردازند و یا آن را در جهت اهداف خود کانالیزه میساختارهای مولار، به سرکوب میل می
هاست. همچنین با انسداد  های تحمیلی ایستا از دیگر سازوکارهای فرقهگانگی و تأکید بر هویتبس

ناممکن می به هر نحوی، قلمروگذاریخطوط گریز، مجال هرگونه قلمروزدایی  اگر  هایی شود و 
کنند. های آنی، مجدداً هرگونه تلاش برای آزادی را خنثی میها با بازقلمروگذاریانجام پذیرد، فرقه

گردد که هرگز  منقاد میهای انضباطی و سوژهشکلی فجیع تبدیل به بدناندام دلوز نیز بهبدن بی
 اندام نبوده است.مندی بدن بیآن غایت اندام

های فلسفی دلوز در تحلیل این پژوهش از دو منظر حائز اهمیت است: نخست، تبیین کاربرد نظریه
 گرایی فرقه نقد در خسروی آثار ةادبیات داستانی معاصر فارسی و دوم، افشای ماهیتِ ساختارشکنان

 امکانی   بلکه  است،  ایفرقه  جزمیتِ  خطراتِ  ۀتنها هشداردهندخسروی نه  ةگاندر نهایت، سه  .خرافه  و
 . دکنمی فراهم ادبیات طریق از مولار ساختارهای برابر در مقاومت ۀای بازاندیشی درباربر

 نوشت پی
1. Molar 
2. Molecular 
3. Multiplicity 
4. Becoming 
5. Rhizome 
6. Desire 
7. Desiring-machines 
8. Line of flight 
9. Reterritorialization 
10. Deterritorialization 
11. Body without Organs 
12. Panopticon 
13. Assemblage 
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One of the controversial issues in contemporary Persian poetry is the formation 
and spread of the postmodern poetry movement; a movement that has also formed 
two extremely extreme and opposing positions in criticism; as opposed critics 
evaluate it as a movement against the noble and transcendental approach of 
classical poetry and the result of the unwritten, immature, impressionable, 
imitative, translational and hasty behavior of the numerous young generation, 
while the opposing group considers its emergence and spread to be in accordance 
with the living environment of today's generation. In this essay, the author seeks to 
answer the question of what cultural discourses in Iran are the result of postmodern 
Iranian poetry, with a discursive approach and analytical method. And how do the 
components of this type of poetry relate to the discourses that govern society? The 
aim of this research is to show that although the impact of the global wave 
influenced by the West, the role and contribution of translation and sometimes 
imitation cannot be denied in Iranian postmodern poetry, considering such a wide 
and diverse movement as the result of only one factor is an anti-critical approach. 
Here, believing in the principle that literature and poetry of any period are a 
reflection of social, political, and cultural factors and a significant part of the 
dominant discourse of that period, it aims to explain, using discourse theory that 
postmodern poetry, which has components such as polyphony, pluralism, and 
relativism, is a reflection of the cultural discourse of the society in which this 
worldview has emerged, not mere imitation; because a subject of this importance 
cannot be created mechanically and artificially through translation or mere 
imitation. 
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1. Introduction 

In the second half of the 20th century, a movement emerged in the fields of art, philosophy, 
politics, and literature in Western Europe, known as the Postmodernism movement. The most 
important characteristic of this movement was its passionate and frantic attitude toward life, 
alongside a relativistic view of the world, in contrast to the cold, rational, and mathematical 
perspective of the Modernist era toward humans and society. The rapid growth of modernity in 
the 20th century, coupled with issues such as: epistemological crises, relativism, social ruptures, 
the collapse of the family structure, economic and environmental crises, world wars and mass 
killings, nuclear crises, identity loss, alienation, and numerous other distressing concerns, led to 
the emergence of a new wave in the Western world at the end of the second half of the 20th 
century called "Postmodernism." This wave opposed the absolutism and rationalism of modern 
human thought. Over several decades, this intellectual movement turned into a global trend, 
sweeping across Europe and America, and, with the aid of technological revolutions, rapidly 
influenced the entire world. 

Iran, too, began encountering and being affected by this movement from the 1960s onward. One 
of the areas influenced by this situation was Persian poetry. Therefore, this research aims to 
explore, with a comparative approach, how Persian poetry in the postmodern era connects with 
other political, social, and particularly cultural fields, to determine the extent to which this 
poetic movement has been influenced by Western postmodern poetry and its discursive nature. 
Comparative literature, due to its inherent nature, is a transnational and intercultural field, 
providing an ideal ground for the creation, development, and expansion of intercultural relations 
and interactions. With the help of comparative literature, we can reclaim literary forms specific 
to certain cultures but not reflected in the languages and literatures of other cultures. 

2. Research findings 
The findings of this research show that the structure of postmodern poetry aligns with the 
discourse that has prevailed in Iranian society over the past few decades. As a result, familiarity 
with these discourses and the reasons for the emergence of this type of poetry provides key 
insights and signs for reinterpreting innovative and forward-thinking poetry, through which we 
can understand the essence of these poems. Therefore, the factors outlined in this study clearly 
support our hypothesis that postmodern poetry, as both a result and a process, is significantly in 
harmony with the various conditions of contemporary Iran. Although it is self-evident that, due 
to extensive technological connections with the world, especially the West, it is inevitably 
influenced by that atmosphere. 

3. Conclusion 

The result indicates that the structure of postmodern poetry is in line with the discourse that has 
dominated Iranian society in recent decades, and as a result, familiarity with the discourses and 
reasons for the creation of this type of poetry provides keys and signs for rereading innovative 
and progressive poems, through which we can take a shortcut to the inner understanding ofthese 
poems. Therefore, the factors stated in this essay well prove our assumption that postmodern 
poetry as an outcome and process is, to a considerable extent, in harmony with the various 
conditions of today's Iran. Although it is very obvious that due to the extensive technological 
connection with the world, especially the Western world, it is also inevitably affected by that 
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space. Undoubtedly, in recent centuries, Iran's political and economic relations with the world, 
especially the West, are not comparable to those of previous centuries. This connection has 
inevitably affected the cultural situation; But this does not mean that culture has entered from 
the West in a package and the country's cultural situation has been merely passive and receptive; 
rather, the entry of thought and cultural products in the face of domestic culture - which itself is 
a plural culture - has undergone interactions that themselves determine part of the discursive 
space. For example, this same poetry genre emerged in Iran in the 1940s, but since the 
discursive space surrounding it was not the result of the natural process of growth and 
development, it could not become a widespread trend and continue its life. The change in the 
social and political situation and the consequent ideological approach caused it to fall into a 
coma for several decades and again, by creating a suitable background, this time very different 
from that decade, which was the result of transformative events; Because it was a fundamental 
revolution, an eight-year war, a growing population, a vast young generation, and emerging 
from these crises, and then the onslaught of technology, it rose and, within two decades, so 
dominated the literary space that no literary critic had any choice but to see it and take it 
seriously . 
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:  های کلیدی واژه

  مدرنیسم،پست

  گفتمان   شناسی،گفتمان 

 مدرن پست  شعر  فرهنگی،

 .ایران 

 

مدرن است؛ جریانی گیری و رواج جریان شعر پستبرانگیز در شعر امروز فارسی، شکلیکی از موضوعات مناقشه 

که منتقدان مخالف، آن را  در نقد نیز دو موضع به غایت افراطی و در تقابل با یکدیگر را شکل داده است؛ چنانکه  

-جریانی بر ضد رویکرد فاخر و استعلایی شعر کلاسیک و حاصل رفتار ناسخته، ناپخته، تأثیرپذیر، تقلیدی، ترجمه 

و شتاب ارزیابی میای  پرشمار جوان  با فضای زدة نسل  متناسب  را  آن  پیدایش و گسترش  و گروه مقابل،  کنند 

نگارنده در این جستار با رویکردی گفتمانی و با روش تحلیلی در پی پاسخ به    دانند.زیست جهان نسل امروز می 

ایران نتیجة چه گفتمان این پرسش است که شعر پست  های های فرهنگی در ایران است؟ و چگونه مولفه مدرن 

گرچه تأثیر  یابد؟ هدف این پژوهش آن است که نشان دهد  های حاکم بر جامعه ارتباط می این نوع شعر با گفتمان

مدرن ایران انکار کرد،  توان در شعر پستموج فراگیر جهانی متأثر از غرب، نقش و سهم  ترجمه و گاه تقلید را نمی

در اینجا با    اما جریانی به این گستردگی و تنوع را صرفا حاصل یک عامل پنداشتن، خود رویکردی ضد نقد است.

ای قابل اعتنا از  ای بازتابی از عوامل اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و پارهباور به این اصل که ادبیات و شعر هر دوره

که به توضیح چرایی تولید متن خاصّ    –گفتمان حاکم بر آن دوره است، بر آن است با استفاده از نظریة گفتمان  

هایی  مدرن که دارای مؤلفّهتبیین کند که شعر پست  -پردازددر ارتباط با عوامل تاریخی، اجتماعی و فرهنگی می

نسبی و  تکثرّگرایی  چندصدایی،  جامعهچون  فرهنگی  گفتمان  از  بازتابی  است،  این  باوری  آن،  در  که  است  ای 

نمی  بینیجهان را  اهمیت  این  به  موضوعی  زیرا  تقلید صرف؛  نه  کرده،  بهبروز  از  توان  تصنّعی،  و  مکانیکی  طور 

 طریق ترجمه یا تقلید صرف به وجود آورد. 
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 . مقدمه 1

هنر، فلسفه، سیاست و ادبیات در اروپای غربی آغاز شد   ةدوم قرن بیستم جنبشی در عرص  ةاز نیم

ترین ویژگی این جنبش، نگرشی سرشار از شور و  مدرنیسم شهرت یافت. مهمکه به جنبش پست

وار عصر جنون نسبت به زندگی و نگاهی نسبی به دنیا در برابر نگاه سرد و خردمندانه و ریاضی 

رشد روزافزون مدرنیته در قرن بیستم و بروز مسائلی چون: مدرنیسم نسبت به انسان و جامعه بود. 

نسبیتبحران معرفتی،  گسستهای  بحرانانگاری،  خانواده،  بنیان  فروپاشی  اجتماعی،  های  های 

-ای، بیهای هستههای جهانی و کشتارهای عمومی، بحراناقتصادی و زیست محیطی، جنگ 

ده و  بیگانگی  از خود  و  نگرانهویتی  درد  قرن  ها  دوم  نیمة  پایان  در  تا  موجب شد  دیگر،  کنندة 

نگری و  مدرنیسم« به وجود آید که علیه مطلقبیستم، در دنیای غرب موج جدیدی به نام »پست

این جنبش فکری در طول چند دهه به یک   خردبسندگی انسان مدرن زبان به اعتراض گشاید.

انقلاب   مدد  به  که  جریانی  فراگرفت.  را  آمریکا  و  اروپا  سراسر  و  شد  تبدیل  جهانی  جریان 

 تکنولوژیک با سرعتی مهارناپذیر تمام جهان را تحت تأثیر خود گرفت. 

های ایران نیز از دهة چهل به این سو، با این جریان مواجه و از آن متأثر شد. یکی از حوزه     

به چگونگی پیوند شعر متأثّر از این وضعیت، شعر فارسی بود. از این رو این پژوهش بر آن است  

ویژه فرهنگی بپردازد تا از  ههای سیاسی، اجتماعی و بمدرن با دیگر حوزهایران در وضعیت پست

پست شعر  از  شعری  جریان  این  تاثیرپذیری  سهم  طریق،  گفتمانی  این  سهم  نیز  و  غرب  مدرن 

   بودن آن مشخص شود.

 بیان مساله . 1-1

برانگیز میان منتقدان،  مدرن پس از بروز آن به عنوان یکی از موضوعات مناقشهجریان شعر پست

ادیبان بوده است. آن باره جای تأمل است، این است که این جریان اغلب چه در اینمحققان و 

تخطئه نقد  برآیند  مورد  بلکه  گفتمانی،  موقعیت  محصول  نه  را  آن  و  است  بوده  افراد  این  آمیز 

توان چنین باره را میگران در ایندانستند. نتایج حاصل از تحقیقات پژوهشترجمه، تقلید و... می

 بندی کرد: دسته

که، این نوع شعر با روح و احساس گران با اعتقاد بر اینبرخی پژوهش:  الف( ترجمه و تقلید صرف

دانند. های وارداتی از مغرب زمین میانسان ایرانی سازگار نیست، آن را ترجمه و تقلیدی از تئوری 

نظریه از  ناشی  را  شعرها  نوع  »این  دارد:  عقیده  باره  این  در  میسمیعی  خاصی  زدگی  چیز  بینم، 
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مقولةحقیقت به  مرا  که  شعرها  این  در  نمی  اش  کند،  وصل  اینشعر  بیشبینم...  دل  ها  از  تر 

ترجمهترجمه این  اثر  بر  و  است  درآمده  نظریهها  با  ما  دهها  در  پسامدرن  آشنا    ةهای  هفتاد 

 (. 109: 1383)سمیعی، (1)شدیم«

اند که  گران بر این عقیدهای دیگر از پژوهشدسته:  مدرن در ایرانب( نبود وضعیت مدرن و پست

مدرنیسم به این تجربه را از سر بگذارند تا پست  مدرنیته در ایران باید اتّفاق بیافتد و جامعه  ةتجرب

ادام در  طبیعی  پست  ةطور  »اگر شعر  طاهری؛  نظر  به  دهد.  رخ  دلیل  آن  به  غرب  در  مدرنیست 

برخوردار  ریشه اصالت  از  آن  صنعتی  و  اقتصادی  اجتماعی،  سیاسی،  فلسفی،  تحولات  در  داشتن 

نابه هنگام است، اصل وجود آن در جوامع شرقی که هنوز دوران مدرنیته را تجربه نکرده است، 

در31:  1384طاهری،رسد«)می پست(.  به  »زمانی  میواقع  را  مدرنیسم  مدرنیسم  که  رسید  توان 

 (. 194: 1386)یاسمی،(2)سر نهاده باشیم«پشت

مدرن  برخی محققان نیز عقیده دارند که پست: مدرن با فضای جامعه ایرانج( سازگاری شعر پست

برد. مدرن سرمیای تحت تأثیر آن در وضعیت پستناخواه هر جامعهجریانی جهانی است و خواه

نویسد: »ما اکنون در  باغی نزدیک به این موضوع میایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. قره

پست وضعیت  مییک  زندگی  نکردهمدرن  تعارف  ما  به  را  موقعیت  این  تحمیل کنیم،  بلکه  اند، 

اینکرده آمده، صغیر و کبیر و  از بطری بیرون  آناند. غولی است که  -شناسد«)قرهجا نمیجا و 

گمان تأثیرپذیری سریع یک فرهنگ از یک جریان فکری تصادفی نیست (. بی441:  1380باغی،

دارد. چه نفوذ  بسا طبیعت خردستیز فرهنگو ریشه در روندی دیر و عمیق  با  های سنتی همراه 

علتّ از  ایرانی  فرهنگ  در  عرفان  پستعمیق  سریع  پذیرش  از های  بسیاری  جانب  از  مدرنیسم 

مدرن در حرکت  پست  ة(. به نظر این گروه منشأ بالند16:  1387فکران ایرانی است)حقیقی،روشن

قطعه فرهنگی و حالت  مدرنیستی زیربنایی داشته است. آن حالت قطعهخلّاق شعر و داستان پست

 (.18: 1382)جمالی،(3)اسکیزوفرنی اجتماعی در ایران حس شده است

بر آن است که   با رویکرد گفتمانی،  دیگر،  با روش  پژوهش  این  این نظریات،  تمام  با وجود 

توان در گرچه تحت تأثیر موج فراگیر جهانی متأثر از غرب نقش و سهم ترجمه و گاه تقلید را نمی 

مدرن ایران انکار کرد، اما جریانی به این گستردگی و تنوع را صرفا حاصل یک عامل شعر پست
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ا از   -های گفتمانی آنین رو این جستار به واکاوی زمینهپنداشتن، خود رویکردی ضدنقد است. 

 شعر در ایران خواهد پرداخت.  گونةالبته به دلیل مجال اندک مقاله؛ صرفا گفتمان فرهنگی این

 های پژوهش پرسش. 2-1

پرسشمهم شعر  ترین  اینکه؛  از  است  عبارت  است  آن  به  پاسخ  پی  در  پژوهش  این  که  هایی 

نتیجپست ایران  گفتمان  ةمدرن  مولفهچه  و چگونه  است؟  ایران  در  فرهنگی  نوع  های  این  های 

 یابد؟می ارتباطهای حاکم بر جامعه شعر با گفتمان

 پژوهش روش. 3-1

پردازد.  مدرن ایران میشناسی شعر پستتوصیفی به گفتمان  –این پژوهش با رویکردی تحلیلی  

زمین در  مقدماتی  مطالعات  ابتدا  منظور  گفتماننظریه  ةبدین  پستهای  ریشه،  و  یابی مدرنیست 

-ریشهمعاصر،  گیرد. سپس با بررسی و تحلیل اوضاع فرهنگی ایران  پیدایی این جریان انجام می

می مقایسه  غرب  با  ایران  در  جریان  این  پیدایش  مؤلفههای  استخراج  با  نهایت  در  و  های شود 

گفتمانپست با  آن  ارتباط  و  جریان  این  شاعران  شعرهای  در  بر مدرنیستی  حاکم  فرهنگی  های 

 گیرد.گیری صورت میجامعه نتیجه

 پیشینة پژوهش . 4-1

اما   ؛مدرن ایران انجام نگرفته استشعر پست  مورد  بحث، تحقیقی با این رویکرد در  دربارة پیشینة

اشعار پست بررسی  متفاوت  در  رویکردهای  با  آثاری  ایران،  از  مدرن  که  است  درآمده  نگارش  به 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:ها میآن جملة

مدرنیسم و شعر معاصر ایران« به بررسی جریان  ای با عنوان »پست( در مقاله1384طاهری) 

های شعری مطرح در دوران معاصر پرداخته است. نگارنده عنوان یکی از جریانمدرن بهشعر پست

های کلیّ آن؛ یعنی محتوا،  گیتر به ویژشناسی نداشته، بیشدر این مقاله البته رویکردی گفتمان

ساختمان، و    تخیّل،  است  پرداخته  زبان  و  شعری،  موسیقی  جریان  این  که  است  گرفته  نتیجه 

تسلیمی) دارد.  فارسی  فرهنگ کلاسیک شعر  از  در کتاب »گزاره1387گسستی کامل  هایی در  ( 

دنباله با عنوان »شعر پسامدرن و  ایران« در بخشی  اشعار  ادبیات معاصر  نوع  این  به بررسی  ها« 

از پردازد. مؤمی برخی  برشمردن  باباچاهی، ضمن  براهنی، عبدالرضایی و  اشعار  به  اشاراتی  با  لف 

داند. البته های رایج و آوانگارد شعر معاصر میعنوان یکی از جریانهای این اشعار، آن را بهمؤلفه
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( 1388شود. دستغیب) ای به گفتمان و چرایی پیدایی این نوع شعر در ایران نمیدر این اثر اشاره

پردازد. مدرنیسم در شعرهای باباچاهی« به بررسی اشعار باباچاهی میای با عنوان »پستدر مقاله

 ؛کنونی است  ةمدرن، جریانی سازگار با روح زماننگارنده در این مقاله اعتقاد دارد جریان شعر پست

ای با  در مقاله  (2010)کند.  مارک اسموژینسکیای نمیشناسی این نوع شعر اشارهاما به گفتمان

شکلاشاره  «The Postmodern novel in Post-revolutionary Iran»عنوان   به  -هایی 

مدرنیسم در ادبیات فارسی داشته است. نگارنده در این مقاله با ردّ نظر برخی گیری جریان پست

دانستند، عقیده دارد که فرهنگ مدرنیسم را با روح و ذوق ایرانی سازگار نمیاز منتقدانی که پست

وسیعی از   ةمدرنیسم را در گسترناپذیر ادبی آن، زیبایی پستایرانی در طیّ تاریخ پایان  ةو اندیش

آمریکایی کشف کرد و آمادگی تجربی   -تر از متون ادبی اروپاییتولیدات شعری خود خیلی پیش

 آن را در قرن بیست و یک پیدا کرد.

اینبه پسترغم  جنبش  دوران که  خواب  ناگاه  که  شد  ظاهر  انقلابی  بسان  ایران،  در  مدرن 

ها و های گوناگون در قالب روزنامهها و تالیفخوش و مدید سنت را برآشفت و از همین رو ترجمه

های فراوان در این مورد به نگارش درآمد و هنرمندان و محققان در ابعاد مختلف مجلات و کتاب

امّا با نگاهی  ؛پردازندهای مختلف به این بحث پرداخته و میگونهاعمّ از فلسفه، تاریخ، هنر و ... به

تر این  شود که بیشادبیات مشاهده می  ةطور خاصّ، در حوزجا بهگذرا به تمام این آثار، و در این

های آن و سازگاری آن با آثار جدید  مدرنیسم و مؤلفهمحققان اغلب به بررسی خود مفهوم پست

و کممی چرایی پردازند  به  میتر  اشاره  جریان  این  ایجاد  آن  ؛کنندهای  از  که »خاستگاه  جاییاما 

اصطلاح پسامدرنیسم تحولات اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی است و لذا کاربرد این اصطلاح در  

(، بررسی گفتمانی این نوع شعر  62:  1388فقدان آن تحولات، حکم نوعی تناقض را دارد«)پاینده،

چرایی چنانو  است.  و ضروری  لازم  آن  پیدایش  می  (D.Line)که لاینهای  باره  این  نویسد:  در 

آن نیست،  شناخت  قابل  تنهایی  به  پسامدرنیسم  می»خود  از؛  چه  است  عبارت  بشناسیم  توانیم 

 (. 15: 1381گیرد«)لاین،آبشخورهایی که جریان مزبور از آن نشأت می

  مبانی نظری پژوهش. 2

پست مفهوم  مورد  زمانی،  در  پیدایش  جهت  به  چه  و  اصطلاحی  معنای  جهت  از  چه  مدرنیسم 

های نظرهایی وجود دارد. به اعتقاد برخی، این وضعیت در توالی دنیای مدرن و پیشرفتاختلاف
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است بیش  (Feket,1987:184)آن  مقابل،  در  در  و  و  مدرنیسم  مقابل  جریانی  را  آن  محققان  تر 

آن می نقد  آنجهت  نظر  به  آزادی  دانند.  و  پیشرفت، عقلانیت  از  مدرن همواره  دنیای  گرچه  ها 

می آسیبحرف  امّا  داشت؛  را  آن  بروز  ادّعای  و  میزد  دیگری  چیز  آن  چراکه  شناسی  گوید؛ 

 هویتی و ... داشته است. پیامدهایی چون جنگ، بحران، خشونت، بی

ای برای های تازهمدرنیسم جریانی ویرانگر و تهاجمی است که به نظر قصد دارد روش پست    

تعریف کوتاهی رسانند امّا هیچ  بیافریند.  تفکّر و وجود  ژرفای پست  ةزیستن،  و  مدرنیسم  گستره 

اتّفاق  (4)ثباتی معنایینیست، زیرا این اصطلاح دچار نوعی بی معنای    ةنظر آشکاری درباراست و 

نظریه میان  در  پستآن  وضعیت  ندارد.  وجود  عرصهپردازان  در  ویژگیمدرن  مختلف،  های های 

عقید به  است.  داشته  را  عرصه  آن  پست(  B.McHale)هیلمک  ةخاص  از  تفسیری    مدرنهر 

ها بیش از دیگری  کند که هر کدام از این دیدگاههای متفاوتی را در خودش منعکس میدیدگاه

اصطلاحی که بارت آن را    ،سازی استمدرن بارت، ادبیات غنیاشتباه یا درست نیستند. مثلاً پست

با »ادبیات تهی لیوتارشدگی« قرار داده استدر تقابل  یا  دانش در    ، شرایط کلّی(J.Lyotard)، و 

روایت   ةجامع فروپاشی  و  پیشرفت  معاصر  عقل،  علم،  کلان  بههای  را   ... مشخّصهو  ی عنوان 

-مدرن میزده را ویژگی پستاقتصاد تورّم  (Ch.Neiman)کند و یا نیومنمدرن معرفی می پست

-دوران پست  ةعنوان مشخّصداری را بهفرهنگ سرمایه  ةنیز سلط  ( F.Jameson)داند و جیمسون

مدرن وضعیت پست  ة. با وجود این، برجستگی عمد(Hutcheon,2002:11)کندمدرن اعلام می

می فلاسفرا  تمامی  چراکه  دانست؛  معرفتی  بحران  نوعی  در  بعد،    ة توان  به  افلاطون  از  غربی 

کردهادّعای جست را  آن  شناخت  و  حقیقت  پستوجوی  اندیشمندان  امّا  نه  اند؛  را  حقیقت  مدرن، 

معنی است. از  ها، واقعیت ثابت، واحد و پایدار بیدانند و از منظر آنقابل حصول و نه مطلوب می

اعتباری و قراردادی است؛ حقیقت   دنیا  ها، همه چیزنظر آن ها مختلف، متکثّر و متنوّع و  نسبی، 

زدگی و های ادبی، تعمد دارند آشوبهمین دلیل، پسامدرنیستمحصول قراردادهای زودگذرند. به

ازهم گسیختگی زندگی را به ادبیات تسریّ دهند. به اعتقاد ایشان، دنیای معاصر واجد وحدت و  

متشتت،  دنیای  این  به  پرداختن  شکل  بهترین  و  است  متشتت  و  چندپاره  بلکه  نیست،  انسجام 

بی و  نامرتبط  ظاهراً  و  چندپاره  قطعات  از  خود  که  است  آثاری  شده  نوشتن  تشکیل  معنا 

 (. 31: 1390باشد)پاینده،
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ها و عوامل پیدایش آن است. به نظر مدرنیسم، ریشهپست  ةترین موضوعات درباریکی از مهم    

مدرن را باید در تغییر و تحولات علمی و فلسفی قرن  ی پستعمده  ةمتفکران این حوزه، سرچشم

کوانتومی فیزیک  در  پیشرفت  چون  عواملی  دانست.  نظری (Quantum Physics)بیستم    ة ، 

قطعیت (Theory of relativity)نسبیت عدم  اصل   ،(Indeterminacy  ،) رواج

(. 184:  1379نوذری،) (Deconstruction)و نظریات ساختارشکنی  (Hermeneutics)هرمنوتیک

جنگ مانند  اجتماعی  و  سیاسی  حرکت عوامل  وحشتناک،  و  پیاپی  رواج های  نژادپرستی،  های 

های ناشی از آن، رکود اقتصادی،  داری و بحرانفمینیسم و عوامل اقتصادیی چون تعارض سرمایه

-شوند. اما یکی از مهممحسوب می  مدرنهای ظهور جنبش پستگفتمان  ةبیکاری و ... از جمل

-مدرن موضوعات فرهنگی است که در ادامه به صورت مجزا به آن میترین عوامل ایجاد پست

 پردازیم.

 مدرن در غرب گفتمان فرهنگی پست . 1-2

انتقاد فرهنگی اعتراض و  مدرنیسم به مدرنیسم داشته است،  ترین انتقاداتی که پستیکی از مهم

یا چرخش به.  (Goulby And Janes,1996:173)است و  فرهنگی  ابعاد  به  توجه  محقّقان،  نظر 

هویت مثل  موضوعاتی  است.  گفتمان  این  وجوهات  از  دیگر  یکی  سبک فرهنگی  متکثّر،  های 

 ای در این گفتمان دارند. ها، فضای مجازی و ... جایگاه ویژهزندگی، رسانه

مدرن پست  ةچه مسألگرایش به آن  1980  ةهای مطالعات فرهنگی بعد از دهدر بسیاری از گونه

نامد و  آن را پوپولیسم فرهنگی می  (J.McGuigan)نامیده شده است، وجود دارد که مک گیگان

بر لذّت، مصرف و ساخت فردی هویت تأکید دارد. از این منظر فرهنگ رسانه، مواد لازم برای 

هویت لذّتایجاد  قدرت ها،  و  میها  تولید  را  محصولات ها  طریق  از  مخاطبان  نتیجه  در  و  کند 

می را  »پوپولار«  امر  بدین127:  1389سازند)نوابخش،فرهنگی،  سیستم(.   پیشرفت  های ترتیب، 

ارتباطی چون اینترنت، ماهواره و تلویزیون سبب محو شدن مرزهای جغرافیایی و در نتیجه تقابل 

فرهنگ تبادل  بینو  از  و  هویتها  رسانهرفتن  میان  این  در  است.  شده  ملیّ  ارتباطی  های  های 

گونه که فرهنگ مدرن ناگزیر بود با دوران صنعتی همانتری دارد. »دیجیتالی نقش بسیار پررنگ

زیستی با عصر الکترونیک و مخابرات مدرن هم شکل سازش و همکنار بیاید و با آن بسازد، پست

تداخل و  ماهواره  با  سازش  عصر  و است،  کامپیوترهای شخصی  با  سازش  عصر  فرهنگی،  های 

 (. 78-72: 1380باغی، خانوادگی است«)قره
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رسانه فرهنگپیشرفت  تعامل  سبب  دیجیتالی  فرهنگی های  صداهای  شنیدن  و  مختلف  های 

با  آنجا  در  درواقع  و  بود  شده  واقع  انکار  مورد  مدرنیسم  در  که  موضوعی  است.  شده  گوناگون 

مدرنیست بودیم.  مواجه  غالب  و  برتر  حیطفرهنگ  مدرن  ادبیات  که  بودند  این  پی  در  هنر    ة ها 

فرومایگی از  را  فرهنگ  و  باشد  تودهمتعالی  فرهنگ  از  ناشی  متقابلاً های  دارد،  نگه  مصون  ای 

( از  231:  1389مدرن گرایش به انکار تمایز بین فرهنگ متعالی و فرهنگ عامیانه دارد)لاج،پست

شود. به تعبیر شایگان؛ رنیسم صداهای افراد و اقوام مختلف شنیده میدماین روست که در پست

ما صداهای گوش فرهنگی جهان    ة»نغم بسیار  چندصدایی است، و در روزگار  ناموزون  خراش و 

می درهمشنیده  با  ما  اکنون  ترکیبشود.  ژانرها،  مانعهآشفتگی  اختلاط های  انواع  و  و  الجمع  ها 

روبروآمیزش  نظریه40:  1380«)شایگان، یمها  جیمسون،  که  است  موضوعی  این  مشهور  (.  پرداز 

به آن اذعان داشته است:    داری متأخرمدرنیسم منطق فرهنگی سرمایهپست  ةمدرن، در مقالپست

با فرهنگ پست  ة»آشفتگی و سرگیج انسانانسان در مواجهه  ناتوانی  های مدرن درست همانند 

نقشه یافتن  در  عصر  و  این  ترسیم  در  آنان  ناتوانی  همانند  است؛  مسیرشان  پیداکردن  برای  ای 

های عظیم  نظم و فاقد مرکزیت شبکهبا دنیای آشفته و بیبرداری از مناسبات و روابط خود  نقشه

شرکت  و  چندملیتی«)جیمسون،کامپیوتری  و    ةنتیج  (.34:  1393های  تکثرگرایی  وضعیتی  چنین 

ارزش  فرهنگهای  پذیرش  »بههویتی  است.  گوناگون  عمده  ةعقید های  پلورالیسم  ترین جنکز 

 ةکنندرود و وضعیتی است که به اعتقاد اکثر منتقدان مشخصمدرنیته به شمار میایسم در پست

ادبیات پست321:  1389مدرن است«)نوذری،دوران پست مدرن  (. این نگرش به طور عینی وارد 

می شد.  پستنیز  ادبیات  گفت  پستتوان  فرهنگی  و  تاریخی  واقعیت  خود  مثل  با مدرن  مدرن، 

ب خود  از  تجلیّ  ادبیّات،  این  است.  روبرو  پلورالیستی  در  موقعیتی  اسارت  معاصر،  بشر  یگانگی 

انگاری افراطی  داری مدرن، ابتذال اخلاقی بشر جدید، نسبیسرمایه  ةماشینیسم و کالاگرایی جامع

اضطراب سوژو  نابودی  و  نفییقین  ة آفرین  نیهیلیسم  توسط  دکارتی  و  مند  آن  از  برخاسته  انگار 

عبارتی روایتی تا حدودی معترض و قابل تأمل  اسارت بشر در دنیای تکنولوژیک تمدن مدرن و به

گسیختگی زندگی بودند و انسجام زیباشناسانه  ها که در پی جبران ازهماست. »برخلاف مدرنیست

گسیختگی ها متقابلاً خواهان تسریّ ازهمهایشان جبران واقعیتی مغشوش بود، پسامدرنیسترمان

بحران دنیای  و هنرند.  ادبیات  به  واقعی  پیشزده، سردرگم،  زندگی  و  از خشونت  -بینیمشحون 

کننده و  درستی تصویر کرد که چندپاره، نامنسجم و حتیّ گیجتوان بهناپذیر را صرفاً در آثاری می
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می(.  80:  1381آورند«)پاینده، هراس  نگرشی،  چنین  مؤلفهبا  تحلیل  و  توجیه  به  چون توان  هایی 

قطعیت، هویتکثرت عدم  ارزشی،  معیارهای  فروپاشی  بازیگرایی،  متکثر،  چند  های  زبانی،  های 

، که او  (Charles Olson)در شعر زیر از چارلز اولسون  مدرن پرداخت.  صدایی و ... در اشعار پست

کنند، این بحران ارزشی و عدم باور  مدرن در آمریکا محسوب میگذار شعر پسترا به عنوان بنیان

 توان ملاحظه کرد:به حقایق قطعی و نگاه تکثرگرایانه را می

the underpart is, though stemmed, uncertain/ is, as sex is, as moneys are, 
facts!/ facts, to be dealt with, as the sea is, the demand/ that they be 
played by, that they only can be, that they must/ be played by, said he, 
coldly, the /ear! /By ear, he sd./But that which matters, that which insists, 
that which will last,/ that! o my people, where shall you find it, how, 
where, where shall you listen /when all is become billboards, when, all, 
even silence, is spray-gunned? /when even our bird, my roofs, / cannot be 
heard(Olson.1978:34)  

  / !طورکه رابطه هست، پول هست، و حقایقهمان   /سسُت،  با وجود لایه زیرین، ریشه  پیشروی)ترجمه:  

که آنها توسطش بازی داده   /طور که دریا هست، درخواستحقایق، باید طوری با آن برخورد کرد، همان

با    /!گوش!/   گوید، با سردیتوانند باشند، که آنها باید بازی داده شوند، او میکه آنها تنها می   /شوندمی

باید    /کند،آنچه خواهد گذشت اما آن موضوع، آنچه پافشاری می  /او گفت  گوش که! آی مردم من، کجا 

شود، وقتی، همه، حتی سکوت،  وقتی همه چیز بیلبورد می  /پیدایش کنید، چگونه، کجا، کجا باید بشنوید

 (. تواند بشنودنمی /هایموقتی حتی پرنده ما، سقف  /شود؟ست که به ضرب گلوله کشته میایزائده

 هاتحلیل داده. 3

عنوان  یی پردامنه دارد. در سنتّ فرهنگی، فرهنگ بهچندوجهی است و گستره  مفهومیفرهنگ  

طور کلیّ ها، هنجارها، باورها و بههای زندگی مردم، عادتروش  ةباورانمعیاری برای ارزیابی کلّیت

را  301:  1380باغی،تجربیات فردی و جمعی است)قره اجتماعی یک جامعه  (. تجربیات فردی و 

ای واقعی و عینی مطالعه و بررسی کرد و جهت حرکت جامعه را نشان توان به صورت پدیدهمی

ای پرتلاطم و اند و این جنبش را مولود دورهدر غرب گفته  مدرنچه محقّقان پستمطابق آن  داد.

ای که تعبیر عصر جدید شکل گرفت؛ دورهاند که در طیّ آن مبانی فرهنگی  طوفانی معرفی کرده

را برای آن به کار بردند، این بحران و شرایط حساس در این چند دهه در    (5)ان همه جانبه«»بحر
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مهم از  برخی  به  ادامه  در  است.  ردیابی  قابل  نیز  گفتمانایران  جامعهترین  که  فرهنگی  ی  های 

 شود.مدرن نزدیک کرده است، اشاره میبندی پستایرانی را به صورت

 ها تغییر در ساختار ارزش. 1-3

فرهنگی صورت    ةها در حوزتأکید اصلی این بحث عبارت است از تغییراتی که در ساختار ارزش 

ای های هر جامعه تابعی از فرهنگ حاکم بر آن جامعه است در نتیجه جامعهگرفته است. ارزش 

ایران بعد از    شوند.خوش تغییر میها نیز دستکه فرهنگ آن به سمت و سویی دیگر رود، ارزش 

بر   تأکید  آن،  در  اساسی  اصل  که  گرفت  اسلامی شکل  نظام  ایدئولوژی  اصل  اساس  بر  انقلاب 

هم منشأ  عنوان  به  اسلامی  است)بشیریه،ها  ارزش   ةسنتّ  دلیل، 49:  1382بوده  همین  به   .)

های مذهبی بوده  ارزش  ةهای بعد از انقلاب در جهت نوسازی فرهنگی در حوزها در دههتلاش 

ای برخوردار بوده؛ امّا پس  العادههای مذهبی در زندگی ایرانیان از اهمیت فوقاست. گرچه ارزش

های پس از جنگ  آغازین انقلاب که تأثیر فضای حاصل از انقلاب و سپس گفتمان سال  ةاز ده

هایی خاص و نیز قرائت یکه از گفتمان  های آن توسط گروهارزش   ةتحمیلی، فروکش کرد، مصادر

بی پیوند  و   مقدس  ارزش دفاع  با  آن  وچرای  سوء  چون  برخی  دستخوش  بعدها  که  دینی؛  های 

ارزش استفاده همراه هجوم  به  واقع شد،  بهها  و  جامعه  غربی،  به سوی  های  را  جوان  نسل  ویژه 

تجمّلارزش همچون  داد؛  سوق  دیگری  فرهنگهای  و  غرب  به  شیفتگی  دیگر،  گرایی،  های 

های مختلف، دگرگونی در  جنس  روابط باز در رفتارها و برخوردهای جدید،  گرایی، شادیمصرف

ترین تغییر ارزشی، حرکت از سوی  چگونگی گذران اوقات فراغت و... . »در یک نگرش کلیّ، مهم

ارزشارزش سوی  به  فرامادی  و  معنوی  و های  ثروت  شدن  ارزش  است.  دنیوی  و  مادی  های 

مهم زمینه  این  در  غیره  و  خوراک  مسکن،  پوشش،  نوع  قبیل  از  آن  تابع  بخش  نمودهای  ترین 

 (. 79)همان:(6)شوند«تغییرات را شامل می

تر باشد.  تواند دقیقی ایران، از نگاه دیگران میفرهنگی در جامعه   ةاین تغییرات ارزشی در حوز   

ایران   ةنویسد: »هر بازدیدکنندباره میدر این  (R.Howard)راجر هوارد خارجی که قدم به درون 

بیند، همین گرایش نسل جوان به مظاهر تمدّن های خود میای را که با چشمنهد، اولین پدیدهمی

خیابان در  که  است  استفاده  غرب  غربی  مدهای  از  جوان  پسران  است.  مشهود  ایران  امروز  های 

کشند تا خود را در معرض دید دیگران عمد حجاب خود را به عقب میکنند و دختران جوان بهمی
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دهند«)هوارد، می(  M.Viorst)وایورست  (.6:  1388قرار  ویتریننیز  از  نویسد:  پر  مغازه  های 

با فضا جور درنمی تنها زنان چادری  آرایش است.  لوازم  لباس و  آیند. در چند کالاهای مصرفی، 

روزی که در تهران بودم به ندرت صدای مؤذّن شنیدم و بالاخره به این نتیجه رسیدم که اسلامی 

 (. 103: 1381گیر نبوده است)قبادزاده،بودن تهران در مقایسه با شهرهای عربی چندان چشم

درونی نیز مشهود است. این تغییرات چه از لحاظ ظاهری و چه از    این تغییرات ارزشی از نگاه     

ترین تغییرات ارزشی از ویژه در میان نسل جوان بسیار جدی است. یکی از واضحلحاظ فکری، به

نویسد: »من شباهتی توان در وضع پوشش جوانان ردیابی کرد. یارشاطر میلحاظ ظاهری را می

ای از جوانان های اخیر در میان عدهمدرنیسم و رسمی که در سالاصیل ولی پوشیده، میان پست

دار را واژگونه به  ای که کلاه لبهبینم، عدّهایرانی در لباس پوشیدن و تزیین مرسوم شده است می

  1383پوشیدن سنتی مرسوم است«)یارشاطر،لباس   ةها نوعی طرد شیورسم  ةدر هم  گذارندسر می

ایرانی(. از جهت فکری نیز این تغییرات ارزشی را می533: ها ملاحظه کرد. برای  توان در رفتار 

ای از تحولات  گیری اشاره کرد که از آن ذیل »پارهتوان تنها به یک نمونه؛ به رواج فالمثال می

گیری کنشی است که معنای آن در بستر و شود. فال( یاد می26:  1384)آزادارمکی،  مدرنیته«پست

در سالگیرد. »فالاش شکل میفرهنگی  ةزمین ایران  یافته  گیری در  زیادی  اخیر گسترش  های 

رسانه مسئولین  که  است  باوری  این  میاست.  ابراز  را  آن  مطبوعات  و  :  1387کنند«)فاضلی، ها 

ای هو خرافات است، در جامع  بینیگویی و پیشی این مسأله که بر پیش(. آیا رواج گسترده167

بیش بسیار  این  از  پیش  ارزش که  به  اعتقاد تر  حقیقت  و  علم  ایمان،  عقل،  چون  مذهبی  های 

ها سرشار از تغییرات ایران در این دهه  ها باشد؟ ارزش   ةتواند دلیلی بر تغییرات در حوزداشت، نمی

ارزش  ساختار  حوزهدر  در  بهها  است.  بوده  گوناگون  میگونههای  که  عنوان  ای  به  را  آن  توان 

ها بسیار بر آن تأکید دارند و دنیای معاصر را  مدرنها« یاد کرد. عنوانی که پست»بحران ارزش 

می آن  در  چنانغرق  لاوسندانند.  می  (H.lawson)که  بنا  آن  روی  از  را  خود  نهد.  تعریف 

های ما و باورهایی که »پسامدرنیسم در حقیقت، نوعی بحران است؛ بحران در حقایق ما، ارزش

ها، اصولًا باورها و اخلاقیاتی بنابراین ارزش   (.9:  1386ایم«)لاوسن،تر از همه مراقبشان بودهبیش

اند و پیوند نزدیکی با حقیقت دارند. بر این هستند که در دیدگاه پذیرندگانشان به قطعیت رسیده

مهم شاید  که  مدرن  پست  وضعیت  در  حقیقت  اساس  یکتایی  و  قطعیت  تزلزل  آن  ویژگی  ترین 

مدرنیسم که اساس آن را  شوند. اصولًا پستها و باورهای قاطع دستخوش بحران میاست، ارزش 
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نسبیفلسفه میی  شکل  مطلقنگر  از  و  یکدهد  و  میبینی  فاصله  به  سونگری  نسبت  گیرد، 

ارزش ارزش از  بسیاری  قداست  یعنی  دارد؛  رویکردی  چنین  نیز  فرومیها  گذشته  ریزد.    های 

ها ها در جنبههای مورد مطالعه همواره در معرض تغییرات در ساختار ارزش ی ایران در دههجامعه

 های گوناگون بوده است. و شعر نیز محملی برای بازتاب این وضعیت: و حوزه

و تو در این فکر که آسمان اورشلیم/ با چه گونه بچه شدن، آب نبات نعنایی است/ کافیست 

رازقی از  نکشی  و دست  باشی/  سرطانی  در  که  که شهرداری  اخت/  با صدای خودت  و  ها 

اش را  ها، جیبیها.../ اما این بو.../ که از گرمابهاش/ چراغ خیابان را شبمتافیزیک مسئولیت

 (31: 1392هم بسازند/ روز بعد از عیساست)خواجات،

به نظر شاعر، هیچ امر مقدس و غیر مقدسی در جهان وجود ندارد و همه چیز در این رویکرد،      

های قبل، رنگ آسمانی هایی که در دههتر پدیدهسیال، اعتباری و نسبی است. براین اساس، بیش

 داشتند، در این دوره زمینی و خاکستری اند:

داده دست  از  آسمان  در  را  خدا  میمن  و  تنهاترم/  هم  ماه  از  زنبیل  ام/  در  را  اناربنی  توانم 

ام راه  کنم/ و از بهمن که بر چهرهکشم اما با سیگار پست میلاغرم بگذارم/ گرچه از تو می

 (13: 1376)عبدالرضایی، گردممی رفت/ پی تیری که پشت همین دیوارهاست

 شود:در شعر زیر از رزا جمالی نیز چنین موضوعی مشاهده می

گویی/ دست راست  شود کرد/ تو چه میبرو.../ دیگر اما برای ابد داغ زده است/ کاریش نمی

ایم در قحطی این آسمان/ تا مرموزترین نقطه این  اند/ به نیمرخی بدل شدهخداوند را دزدیده

 (69: 1380ایم )جمالی،دایره سرگیجه رفته

گیرد؛ بلکه مفاهیم و موضوعاتی که در دنیای زدایی، تنها متافیزیک را هدف نمیالبته این قداست

دهد؛ گویی مادی پیرامون نیز از حرمت و قداستی برخوردار بود، جایگاه پیشین خود را از دست می

 های پذیرفته شده و حتی رؤیاهای مسلم شاعرانه:سنت ةعصیانی است علیه هم

می دروغ  آنشاعران  نیست/  شاعرانه  اصلاً  باران  میگویند/  تبلیغ  هی  باران ها  زیر  کنند 

شومینه می کنار  گربه  مثل  و خود  باران برویم/  این  بستری هستم/  است  هفته  دو  خوابند/ 

بند  آیید به جای دفتر شعر/  چتر و پنکه و پشهلعنتی شعرم را آبکی کرده/  اگر به شمال می
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تابلو برای  سوژه  کمی  و  اینبیاورید/  خالی/   اتاق  میهای  زنگ  هم  قورباغه  -جا 

 (20:1392زند)اکسیر،

ارزش       بحران  این  پدیدهگاه  متوجه  اخلاقیها  و  اجتماعی  با    های  شاعر  که  است  زندگی 

طور تلویحی انکارکنندگان این وضعیت تازه کند، گویی بهآن نه تنها شیوعش را تائید میپرداختن  

 کشد: های اجتماعی و اخلاقی پیشین را به رخ میکشد و فروریزی ارزش را به چالش می

ولشان   نیستند  نیست خطری  گفت/ خطری  من  گوش  در  گفت؟  چه  گفت   استوار  سرکار 

بریده انگشت  و  سروان!/  جناب  چشم  دلشان/  پی  پیادهبروند  در  منم/  که  روهای  ای 

 ( 44: 1390تهران...)باباچاهی،

-(، ادبیات پستCh.Newmanو نیومن)  (J.Gardnerهمین دلیل منتقدانی چون؛ گاردنر)به

شمارند که به فاسد کردن خوانندگان خویش گرایش  مدرن را هنری به لحاظ اخلاقی ناپسند می

پست147:  1387هیل،دارد)مک هنرمندان  دید  از  اما  ارزش (.  میان  در  ناپسند  و  پسند  ها، مدرن 

 ی خود را ارائه کنند:شدههای زیسته و تجربهخواهند ارزش ها میمعنایی ندارد. آن

شود/ از این همه رستم  سیلین هم خشک میام/ با یک پنیاما این لشکر تورانی که من دیده

خوای قاچاقی به دنیا بیای؟ /  دستان؟ اما ناصرخسرو که اسم بازاری است.../ یالا! مگه نمی

 ( 9: 1392ها)خواجات،دیر میشه

های ثابت گذشته را، به سخره  های مطلق گذشته عاصی است و باور به ارزش او نسبت به ارزش 

زمانهمی در  فناوریگیرد.  که  هویتای  دیجیتالی،  شناسههای  و  انسانها  برای  را  متکثر  ها  های 

نشیند که گاه  ای میهای تازهرود و به جای آن ارزش های کهنه از میان میآورند، ارزش پدید می

می ارائه  پارادوکس  و  طنز  از  ترکیبی  صورت  آنبه  برساند؛  انزجار  به  را  مخاطب  تا  که  شود  جا 

 دارد: ی نقشی جدید وامینمادهای سنت و پایبندی را به ارائه

را دم اسبی می را در میکند/ دندان مصنوعیمادربزرگ هر جمعه، مویش  آورد، کفش اش 

زند!/ چرخ میهای کوچک پدربزرگ/ در پارک دانشجو تکپوشد/ و به یاد خیانتاسکیت می

داند مادربزرگ هم تاتو کرده است/  خواند/ و نمیی »ابرو کمون« را میپدربزرگ مدام ترانه

سکه داده/  قول شرف  دماغ  او  تا  بفروشد/  را  پدر  افتخارات  و  قجری  قدیمی، شمشیر  های 

تازگیدلمه پدربزرگ  شود!/  فندقی  مادربزرگ  برمیای  را  ابرویش  زیر  شده  بلا  دارد/  ها 
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میپینک پیراهن چسبان  فلوید گوش  ژل میمی  loveدهد/  کافیپوشد/  میزند/  و نت  رود 

 (72: 1392کند)اکسیر،ها چت میساعت

اطمینانی به زندگی و ها، ایجاد حس بیشدگی هنجارها و چه بسیار فروپاشی آنحاصل این درهم

های  روایت اعتقادی به کلاناز دست دادن هرگونه پناهگاه عاطفی و ایمانی است که خود را در بی

 نمایاند. باوری می

 دیجیتالی شدن فرهنگ ایران . 2-3

مهم از  پستریشه ترینیکی  جنبش  عرصههای  در  شبکهمدرن  شامل  تکنولوژی  های های 

های دیجیتالی  و الکترونیکی شدن دنیای کنونی است. این پیشرفتهای گروهی  اینترنتی، رسانه

پست در  حدیّ  واتیموبه  که  است  مهم  پسامدرن می  ( G.Vattimo)مدرنیسم  »اصطلاح  نویسد: 

جامعه که  واقعیت  این  به  وابسته  معنایی  دارد،  میمعنایی  زندگی  آن  در  ما  که  جامعای   ةکنیم، 

 (. 52: 1389های گروهی است«)واتیمو،رسانه ةما جامع ةارتباطات همگانی است. جامع

به      و  ایرانی  فرهنگ  و  فرهنگجامعه  دیگر  مانند  ایرانی  انسان  آن  ظهور تبع  تأثیر  تحت  ها 

دیجیتالیتکنولوژی حال  در  جدید  ارتباطی  فضای های  از  وسیعی  بخش  ایرانیان  است.  شدن 

های اینترنتی به ایران و  ها و شبکهسایتاند و حجم وسیعی از وبمجازی اینترنت را شکل داده

در پیمایشی که در  (.  258:  1387مسائل مرتبط با جامعه و فرهنگ ایرانی اختصاص دارد)فاضلی، 

پاسخ  زمینة نظر  از  آمده،  عمل  به  تهرانی  شهروندان  نگاه  از  فرهنگی  بیشتغییرات  ترین  گویان 

د.  انهایی نظیر: استفاده از کامپیوتر، اینترنت و استفاده از ماهواره رخ دادهمیزان تغییرات در حوزه

جامعة چت  در  ایران،  میدانرومامروز  یا  بهها  چندکاربردی  پرطرفدارترین  های  از  یکی  عنوان 

-ای را در شکلکاربران خود قرار داده و مرزهای تازه  برایهای اینترنتی شرایط جدیدی را  میدان

خرده ارزشفرهنگگیری  آوردهها،  پدید  جوانان  هویت  و  مهم114:  1385اند)تاجیک،ها  ترین (. 

معاصر    ة. به تعبیر بودریار در جامعاست پیامد این فرهنگ دیجیتالی، شاید بصری شدن فرهنگ  

شود توجه دارند،  ها نشان داده میای به آنصورت تصاویر رسانهها تنها به چیزهایی که بهانسان

ندیشند. در اها میکنند و نه در مورد آنها نه در مقابل این تصاویر عرض اندام و مقاومت میآن

آن از  وجود حقیقت  اندیشیدن  برای  هم  موضوعی  ندارد،  وجود  واقعیتی  هیچ  دیگر  که  جا 

ها، بلکه تغییرات  (. »دنیای امروز ما مملو از ایماژها شده است نه تنها رسانه60:  1385ندارد)نش،

ها و هر چیزی که محیط ما را اشغال یا بخشی از محیط ماست، حاوی ها، گالری شهری، موزه
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کم به تصاویر خو ها و ایماژهاست. انسان امروزی در فضای انباشته از تصاویر، کمانبوهی از نشانه

ی اندیشیدن او بیش از هر زمانی در تاریخ به تصاویر شده است. ما دیگر به کمک کرده و شیوه

می رسانهتصاویر  عمدتاً  که  است  معاصر  فرهنگ  شدن  بصری  فرآیند  همان  این  ها، اندیشیم. 

داشتهرایانه آن  در  اساسی  نقش  اینترنت  و  دیجیتالی 263:  1387اند«)فاضلی،ها  فضای  این   .)

های تکثّرگرا باشد؛  تواند سبب ایجاد اندیشهی آن در ذهن و زندگی شهروندان میجامعه و رخنه

ارتباط در هر مقطعی مهمی اصلی فضای رسانهچراکه ثمره ارتباط است و  ترین عامل وقوع  ای 

اندیشه و  افکار  در  تکثّر  و  نظریهتغییر  دلیل  همین  به  است.  پستها  چون   مدرنپردازان 

می  (Ch.Jencks)جنکز مجازی  فضای  کلیّ  طور  به  و  اینترنت  که  باورند  این  تکثیر بر  تواند 

 (. 120: 1385ای مدرنیسم کند)اپیگنانسی،نواختی کلیشهها را جایگزین یکتفاوت

تغییر مناسبات اجتماعی و فرهنگی نسل امروز؛ یعنی تبدیل این تعاملات از شکل واقعی به      

روشن فناوری مجازی،  باشد.  داشته  اثبات  به  نیاز  که  است  آن  از  هم تر  دیجیتالی  چون های 

چنان در تاروپود  مدرن، آندوران پست  ةترین شاخصعنوان اصلیاینترنت، ماهواره، موبایل و... به

ها امری دشوار است. از همین روست که  ایران تنیده که دیگر تصور زندگی در غیاب آن  ةجامع

شود که حضور انکارناپذیر اینترنت را چه نوعی رئالیسم شعری متناسب با این وضعیت پدیدار می

 دهد:در زبان و چه محتوا بازتاب می

شود مونیتور من از  ام/ دگمه هرچه فشار فشار/ فاش نمیپشت دستگاهی که خود قوز کرده

 ( 26: 1387گیرد)فلاح،اش گم    گله دارم/ پیغام را آخر چه کسی میاین مهندسی که نشانی

 کند: شاعر به خوبی وضعیت این سبک جدید زندگی را روایت می

رایانه تا رسید/ مادر به اینترنت پیوست/ پدر به رحمت ایزدی... / و شام ما/ در بشقاب پشت  

 (  9: 1392)اکسیر،  !www.wc.cخانه کپک زد!/ میل داشتی به آدرس من ایمیل بزن/ 

مؤلفه در شعر پست      این  این جریان، در توجیه حضور  پیشرو  از شاعران  مدرن مهرداد فلاح، 

کند،  ها در کار شاعران عمل میگوید: »شگردهای شعری تازه و بدیعی که این سالفارسی می

برد تا منتقدان ادبی اغلب  ها وقت میعلاوه بر گوناگونی، از چنان بدعتی برخوردار است که سال

بی و  را شناسایی و دستهکندذهن  آن  بتوانند  ما!  این دهه، شعری چند شهامت  بندی کنند. شعر 

ماهواره دنیای  و  فراصنعتی  عصر  به  متعلق  و  رایانهبعدی  و  خودمحور  ای  جهان  نه  است  ای 
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مرگ 29:  1380ای«)فلاح، اسطوره و  یکی  یعنی ظهور  دیجیتال؛  و  طبیعت  تقابل  زیر  شعر  در   .)

 شود: مدرن در گفتمانی پست مدرن ارائه میدیگری در وصف وضعیت پست

سر بریدة خود را گذاشت داخل طشت/ گراز خیس بلد    /برگشتها  گراز از آلمان سمت برّه

 (51: 1382دهد در دشت)موسوی،های شما خط نمیبکند/ موبایل Chatنیست با تو 

ها در  شدن فرهنگ است؛ یعنی انسانترین پیامدهای دیجیتالی شدن جامعه، بصرییکی از مهم

کنند. شود، توجه میها نشان داده میدوران معاصر تنها به چیزهایی که به صورت تصاویر به آن

در جهانی  کند؛ »از آن یاد می  ( Simulacrum)این موضوعی است که بودریار با عنوان »وانموده«

ها این دلالت  ةدهند و زندگی ما به وسیلها تشکیل میکنیم که همه چیز آن را نشانهزندگی می

می دلالتپیش  این  واقعیترود.  از  ما  که  است  برداشتی  خود  بلکه  ندارند؛  عینی  واقعیت  ها  ها 

 مدرن نیز راه یافته است:چنین رویکردی به شعر پست(. 90: 1374داریم«)بودریار،

افتاده/ و مرگ هی می  /اندمردهام که آن سه درخت  خواب دیده بر من  آید و  سایه مجسم 

منشی نداده  او  به  هستی  وقت  کشاله  دف.../  و  شمایل  و  بو  رنگ.../  و  رنگ  و  رنگ  ام/ 

لک  Slow motionدر روز عصر/  آن  نیافتم  را  قلبم  که  بوس  آبی/  به دست  فرستادم  لکی 

 (94: 1392ام!)خواجات،زن

این عکسدر  دوربین  یک  نقش  تصویر،  و  توصیف  انگارهجا  به  و  دارد  عهده  بر  را  های  برداری 

کم شاعر  میذهنی  بروز  مجال  گونهتر  به  دیجیتال  عناصر  عنوان  دهد.  به  را  خود  مختلف  های 

 کند چنان که در شعر زیر از مهرداد فلاح : ی شعری تحمیل میسوژه

نقشه عیب...؟/ چه قدر کانال دارد این هزارتو!/ قدم    کجایها حسابی/  اند کرمخدمتم رسیده

تا همیشه... دل بکنی  نام مکان/ دهی کوچک      اگر  فتوشاپه؟  زمان؟ سال صفر/  داری؟/  شو 

 (28:  1387از خزر یک وجب دورتر)فلاح،

سریال دانست که تصاویر و ایماژهای متنوعی را به    –توان در واقع نوعی شعر  این شعرها را می

 –گیرد که هر یک برای خود از استقلال نسبی برخوردار است. »نقش و تأثیر اجتماعی  کار می

امروز بی تبلیغات، تصاویر اقتصادی تصویر در جهان  ماهواره و  رایانه،  ما هر روز در  رقیب است. 

کنیم، این تصاویر خود ابزار قدرت هستند و ما را از هویت  سازی شده را مصرف میفضاهای شبیه

 (. 24: 1385بخشند«)نجومیان،های جدیدی به ما میحقیقی خود دور و هویت 
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می بلند  که  صندلی صداها  از  به  کهها  شوند/  میسنگین/  بشقابهم  توی  که  خورند  هایی 

برد/ یک نفر/ کند/ میکند/ پوست میبرّد/ پوست میهایی که پر/ می خیال دستکارد/ بی

شد...   سبز  کجا  از  دوربین  این  اصلاً  خیلی.../  که  میزی  پشت  نفر/  یک  حتی 

 (41-40: 1378بشکنیدش)فلاح،

 هویت فرهنگی متکثّر . 3-3

شد که هر کس به هر حال وارث یک هویت است و از هویتی برخوردار است روزگاری تصور می

مدرن  های پیرامون هویت در وضعیت پستکه از نیاکان به او رسیده است. اما امروز جرّ و بحث

چرخد که هویت یک کیفیت موروثی نیست؛ بلکه اکتسابی است، حاصل  بر محور این واقعیت می

ها معطوف به فراگردی است که در جریان  معاشرت و زندگی کردن با دیگران است و تمام نگاه

دلیل تاریخ طولانی ایران به  ة (. در جامع269:  1380باغی،شود)قرهآن هویت ساخته و پرداخته می

های بعد انقلاب  ویژه در دورههای مختلف بههویت در دوره  ةهای گوناگون، مسأل فرهنگ  ةو غلب

می را  مباحث  این  اوج  است.  برانگیخته  را  زیادی  یافت.  توجه  سروش  عبدالکریم  آرای  در  توان 

بیند؛ »سخن این است  سروش، هویت امروز ایرانی را در سه فرهنگ ایرانی، اسلامی و غربی می

ایم و تا  کنیم، حامل و وارث سه فرهنگکه ما ایرانیان مسلمان که اکنون در این کشور زندگی می

نسبت خود را با این سه فرهنگ معیّن نکنیم و ندانیم که در کجا و در کدام جغرافیای فرهنگی  

می عهدزندگی  از  خوبی  به  سازند  ةکنیم،  برنخواهیم    ةعمل  اجتماعی  و  سه فرهنگی  آن  آمد... 

وارث   ما  که  غربی«)سروش، فرهنگ  و  دینی  ملّی،  فرهنگ  سه  از:  عبارتند  هستیم،  : 1377آن 

در میان شهروندان ایرانی شده  های چندگانه گاه سبب ناسازگاری  (. ترکیب اجزای این هویت153

به آنگونهاست؛  آشفتگی  موضوع سبب  این  که  هویت ای  سه  شایگان؛  تعبیر  به  است.  شده  ها 

گرفته جای  دیگری  دل  در  یک  هر  مدرن  و  دینی  بدینملیّ،  و  ایجاد اند  تداخلی  مناطق  ترتیب 

کنند و  ها دخل و تصرّف میشوند و قلمروهایی که هر یک در آن تر می اند که هر دم پیچیدهکرده

را  اسکیزوفرنی  شبیه  حالتی  تضاد،  از  موقعیت سرشار  این  ناسازگارند.  یکدیگر  با  موارد  غالب  در 

های  گرایی و اسکیزوفرنی یکی از مؤلّفه(. این حالت التقاط163:  1380موجب شده است)شایگان،

 کنند.مدرنیسم است که متفکّران این جریان بر آن تأکید میپست

های گوناگون پیش روی انسان قرار دارد.  ای از هویتاز سویی دیگر در دنیای کنونی، گستره    

-های کوتاه، شماری از نقشها و مجالشوند، انسان باید در فرصتپاره میجوامع به سرعت تکّه
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شود ایفا کند و همین واقعیت، برخورداری از یک  آن افزوده می  ة هایی را که مدام بر دامنه و گستر

ی  (. »فضاهای سازنده275:  1380باغی،پارچه را دشوار و حتیّ ناممکن کرده است)قرههویت یک

ای واحد نداریم که تک و تنها در سرزمین خاصی اند. ما دیگر ریشهگونما، فضای متنوع و ناهم

باشد«)شایگان، رفته  می20:  1380فرو  وضوح  به  را  چندگانه  هویت  این  جامع(.  در  ایران    ةتوان 

-آورند، گروهی شلوارهای استرج میملاحظه کرد: گروهی به فنون رهایی بخش یوگا روی می

گروهی کلاه   میلبهپوشند،  بر سر  موسیقیدار  دیگر گوش میگذارند،  اقوام  دهند، غذاهای های 

موارد نشانهای دیگر میفرهنگ این   .  ... بروز هویتخورند و  انسان گر  های چندگانه در وجود 

کنند که ای زندگی میشود؛ چراکه در جامعهها سبب آشفتگی مردم میایرانی است. این ویژگی

ی ثابتی ندارند و این کند در نتیجه این مردم عقیده و اندیشهای تغییر میهمه چیز به طور فشرده

مدرن مشاهده اندیشی و تکثّرگرایی است که در وضعیت پستمسأله، همان عدم قطعیت، نسبی

اندیشی،  گرایی، نسبیهایی چون کثرتتوان به توجیه و تحلیل مؤلفهشود. با چنین نگرشی میمی

-های زبانی، چندصدایی و... در اشعار پستعدم قطعیت، تناقض، خردگریزی، اسکیزوفرنی، بازی

 مدرن پرداخت: 

آینهکلافه از  تکثیر میای  تو  متلون که در  شود/ در هندوستان گاهی سوار فیل/ ترجیح  ی 

-کند این وسط/ میدهی این جا گاهی سوار شتر شطرنج هم بشوی/ یکی پادرمیانی میمی

 ( 132: 1390جا...)باباچاهی،چینند ترا همه را یکزنند/ برمیگذارد تو را وسط میز/ تا در می

»چیزی که  گرایی فرهنگی اجتماعی است. شود تکثّرگرایی در شعر بازنمودی از کثرتملاحظه می

می امروز  شعر  معرفتنصیب  شک  نوعی  )شک  شود  عدو  این  است.  هستی  امور  به  شناختی 

کند. پس طور دیگر  شناختی( اگر سبب خیر شود شاعر مدرن ما اندکی طور دیگر فکر میمعرفت

وحدت   مثلا  شد.  خواهد  تغییر  دچار  نیز  او  هنری  و شکل  که صورت  معنا  بدین  نوشت.  خواهد 

: 1382جایی خواهد داد«)باباچاهی، ای)مرکز( بودن شعرش تن به نوعی جابههستهارگانیک یا تک

 گریزی در شعر زیر از رزا جمالی مشهودتر است: گویی و مرکز(. این پراکنده8

چاهار بار در روز سربکشید دوغ را در هر دروغ/ گریه را پهن کنید وسط  از این به بعد/ سه

کنم این خودکارهای آبی آبزیند/ از های نیامده/ چرا فکر میسرتان سرریز/ سربزنید به سرفه

لنگه/ میشوم/ دستها که سرازیر میپله به  لنگه  را  آبزی میهایم  و دسته کلید  -پوشم/ 

 ( 29-28: 1377شود)جمالی،
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پست شاعر  زمانهشاید  اقتضای  به  میمدرن  خود  پیرامون  در  که  و ای  آشفتگی  این  به  بیند 

کند نظمی روزگارش آگاه است و آن را به دنیای شعر منتقل میچندصدایی نیازمند است. او به بی

 بیند:ای شود که شاعر مینوا با روح و روان زمانهتا ساختمان شعر او هم

ای  ی پرده بر چهرههای توری آوازی از تو را که در پرنده/ کشیدهدستی شبیه پنجره با رگ

از روی برگکه یشم اینجا  نیز/ یک روز هم پدرم  برهنه بیهای شبکلاهش  با  آنها و  که 

 (87: 1374هایم ماه با گازها که من از رویش)براهنی، ی محبوب دندانبهشت/ و میوه

گرفته سرچشمه  فرهنگ  چندین  از  که  آفریده  متکثّر  معناهای  از  را  خود  شعر  شاعر شاعر  اند. 

آشوبپست دارد  تعهّد  ازهممدرن  و  اعتقاد  زدگی  به  دهد.  ادبیات تسریّ  به  را  زندگی  گسیختگی 

ایشان، دنیای معاصر واجد وحدت و انسجام نیست، بلکه چندپاره و متشتتّ است و بهترین شکل  

پرداختن به این دنیای متشتتّ، سرودن آثاری است که خود از قطعات چند پاره و ظاهراً نامرتبط  

 (.31: 1390تشکیل شده باشد)پاینده،

می»دیوانه اسکورتت  رگای  در  تو  خون  که  اکنون  اینکند  جز  اوست/  شیرهای  های  که 

ما  بین  که  هم  را  دریاهایی  رسیده؟/  کوه  به  کی  کوه  وگرنه  بیندازم/  جانش  به  را  سنگی 

کیمیاگری   نهکند/ پدرم  زارهایی تبدیل شده که نعل اسب را آب مینقاشی کرده/ به نمک

ای نداشت/ وگرنه در این فاصله تو را به چند دیدار  خانهبود در شیراز/ و در اصفهان ضراب

 (56: 1390ترند«)باباچاهی،های اینترنتی تماشاییمشرقی خریده بودم/ برده

پستبدین     شعر  مرکزگریز  و  تکثّرگرایانه  ساختار  فرهنگیترتیب،  گفتمان  با  در  مدرن  که  ای 

توان گفت که در این  یابد و میی ایرانی حاکم بوده است، تناسب میهای امروزی بر جامعهدهه

تواند رواج یابد، شعر ای که میزده، جریان شعریگفتمان مبتنی بر چندصدایی، تکثّرگرا و آشوب

 هایی است. مدرنیستی است که دارای چنین ویژگیپست

 

 . نتیجه 4

ایران در این چند دهه   ةمدرن با گفتمانی که بر جامعتوان گفت ساختار شعر پستترتیب، می بدین

های ایجاد این نوع شعر، ها و چراییحاکم بوده است، تناسب دارد و در نتیجه آشنایی با گفتمان

دهد که از رهگذر  های نوآیین و پیشرو به دست میهایی را برای بازخوانی سرودهکلیدها و نشانه

بنابراین عواملی که در این جستار بیان    .ها میانبر زدتوان به شناخت درونی این سرودهها میآن
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مدرن به عنوان برآیند و فرایند، تا حد قابل کند که شعر پستشد، به خوبی فرض ما را اثبات می

ای، هماهنگ با شرایط گوناگون امروز ایران است. گرچه بسیار بدیهی است که به دلیل ملاحظه

ناپذیری از آن فضا نیز  طور اجتنابویژه دنیای غرب، بهتکنولوژیکی با جهان و به  ةارتباط گسترد

است. در سدهبی  متأثر  بتردید  و  با جهان  ایران  اقتصادی  و  سیاسی  مراودات  اخیر  با  ههای  ویژه 

های پیشین نیست. این ارتباط به ناگزیر بر وضعیت فرهنگی تأثیرگذار غرب، قابل قیاس با سده

ای از غرب وارد شده و اما این هرگز بدان معنی نیست که فرهنگ، به صورت بسته  ؛بوده است

است داشته  قرار  پذیرا  و  منفعل  موقعیتی  در  صرفاَ  کشور  فرهنگی  و   ؛ موقعیت  فکر  ورود  بلکه 

دچار فعل و   -که خود نیز فرهنگی متکثر است-محصولات فرهنگی در مواجهه با فرهنگ داخل

که همین ژانر شعری زند. چنانانفعالاتی شده است که خود بخشی از فضای گفتمانی را رقم می

چهل در ایران بروز یافت اما از آنجا که فضای گفتمانی پیرامونی آن، برآیند روند طبیعی   ةدر ده

رشد و توسعه نبود، نتوانست به جریانی فراگیر بدل شود و به حیات خود ادامه دهد. تغییر وضعیت 

تبع آن رویکرد ایدئولوژیک سبب شد تا چند دهه به اغما فرو رود و دگربار  اجتماعی و سیاسی و به

ساز؛ ای مناسب و این بار بسیار متفاوت با آن دهه، که حاصل رخدادهایی دگرگونبا ایجاد زمینه

این   دل  از  و  گسترده  جوانی  نسل  فزاینده،  جمعیتی  ساله،  هشت  جنگی  بنیادی،  انقلابی  چون 

چنان فضای ادبی را  گاه هجوم تکنولوژی بود، سر بر آرد و طی دو دهه آنها برآمده و آن بحران

 خود گیرد که هیچ ناقد ادبی گزیری جز دیدن و جدی انگاشتن آن نداشته باشد. ةتحت سیطر

 نوشت پی

:  1381جو،مدرنیسم فارسی دارند)رک: یزدانعلا همین عقیده را دربارة شعر پستجو و اسماعیل نوریپیام یزدان -1
 (. 254: 1373و نوری علا، 9
پست  -2 شرایط  دربارة  را  عقیده  همین  نیز  آتشی  منوچهر  و  ضیمران  داشته محمد  ایران  در  اند)رک:  مدرن 

 (.35:  1381ضیمران،
ایران تا حدودی همین  ی فضای شعر پستعلی دستغیب و محمدشمس لنگرودی نیز دربارهمحمد  -3 مدرنیستی 

 (.186: 1383و شمس لنگرودی، 29: 1388عقیده را دارند)رک: دستغیب،
معناست. هر زمان که امکان داشت  نویسد: »این واژه بیمایک فدرستون دربارة عدم ثبات معنایی این واژه می  -4

تر  برای اطلاعات بیش(.  Featherstone,1998:195)توانید از آن استفاده کنید«یا هر وقت که دوست داشتید، می
 .197-194مدرن: رک: همان:پیرامون معانی گوناگون و متضاد پست

برلین  -5 بحرانی(  I.Berlin)آیزانا  را  بیستم  تاریخ غرب میقرن  قرن  تروتسکیترین  و  -نیز می  (L.Trotsky)داند 
جست در  که  کسی  نمینویسد:  بود،  آرام  زندگی  یک  میوجوی  دنیا  به  بیستم  قرن  در  رک: بایست  آمد. 

 .6: 1381زرشناس، 
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مؤلفّه   -6 برخی  آماری  تحلیل  با  خود  اثر  در  کتابقبادزاده  تیراژ  خانوارها،  هزینة  سبد  ارزشی چون:  نوع  های  ها، 
های مادی  های مذهبی به سوی ارزشها به حرکت فرهنگی جامعة ایران از ارزشنامگذاری فرزندان و نظرسنجی

 .92-79: 1381تر پیرامون این موضوع: رک: قبادزاده،رسیده است. برای اطلاعات بیش

 منابع

 ، چاپ اول، تهران: نشر اجتماع.تغییرات اجتماعی در ایران(، 1384آزادارمکی، تقی) 

 سعادت، تهران: شیرازه.مدرنیسم)قدم اول(، ترجمه فاطمه جلالی(، پست1385اپیگنانسی، ریچارد) 

 ، چاپ ششم، تهران: مروارید.بفرمایید بنشینید صندلی عزیز(، 1392اکسیر، اکبر)

 .8، ص:  06/05/1382مدرن«، روزنامه همشهری، (، »تردیدها و تأییدهای شعر پست1382باباچاهی، علی) 

 ، چاپ دوم، تهران: ثالث.فارسهای خلیجپیکاسو در آب(، 1390)_______ 

 )و چرا من دیگر شاعر نیمایی نیستم؟(، تهران: مرکز. ها خطاب به پروانه(، 1374براهنی، رضا)

 ، تهران: دانشگاه امام صادق)ع(. هاای برای کشف ناگفتهتحلیل گفتمان دریچه(، 1385بشیر، حسن)

حسین) جامعهدیباچه(،  1382بشیریه،  بر  ایرانای  اسلامی  جمهوری  دوره  در  ایران  سیاسی  دوم،  شناسی  چاپ   ،

 تهران: نگاه معاصر.

، گزینش  مانی حقیقی، تهران: هایی از نقد پسامدرنها: نمونهسرگشتگی نشانه،  «هاوانموده»(،  1374بودریار، ژان)

 مرکز.

 . 81-72،صص: 63(، »سیمین دانشور: شهرزادی پسامدرن«، کتاب ماه ادبیات و فلسفه، ش 1381پاینده، حسین) 

 ، چاپ سوم، تهران: نیلوفر.گفتمان نقد؛ مقالاتی در نقد ادبی(، 1390)______ 

 ایرانی، تهران: فرهنگ گفتمان.  ةهای جامع ی چهارم و آیندهدههصدای پای آینده؛ (، 1385تاجیک، محمدرضا)

 مدرن، تهران: اختران.)شعر( پیشامدرن، مدرن، پستهایی در ادبیات معاصر ایرانگزاره (، 1387تسلیمی، علی)

 ، چاپ اول، تهران: ویستار. این مرده سیب نیست یا خیار است یا گلابی(، 1377جمالی، رزا)

 ، چاپ اول، تهران: آرویج.  امای دم کرده برای ادامة این ماجرای پلیسی قهوه(، 1380) _____ 

 .23-16،صص:  169در گفتگو با منتقدان و شاعران، مجله جهان کتاب، ش 70ی (، شعر دهه1382) _____ 

و...) فردریک  سرمایه پست(،  1389جیمسون،  فرهنگی  منطق  متاخرمدرنیسم  و داری  محمدی  مجید  ترجمه   ،

 همکاران، تهران: هرمس. 

 .212-181، صص28علوم سیاسی، ش ةی گفتمان و تحلیل سیاسی«، مجلّ(، »نظریه1383زاده، محمدعلی)حسینی

 سنتی و هویت ایرانی، تهران: شفیعی.   ای، فلسفهای شبکه، اندیشهمدرنیتهفراسوی پست(، 1380اصغر)حقدار، علی 

 ، چاپ چهارم، تهران: نشر آگه.  گذر از مدرنیته(، 1387حقیقی، شاهرخ) 

 ، تهران: انتشارات فصل پنجم.بو نوشتن برای شرجی(، 1392خواجات، بهزاد) 

 . 43-38، صص 4و 3ی  مدرنیسم در شعرهای باباچاهی«، جهان کتاب،  شماره(،»پست1388دستغیب، عبدالعلی)

 .  7-6، صص:61مدرنیسم در فلسفه و ادبیات«، ادبیات داستانی، ش (، »پست1381زرشناس، شهریار)

 ، تهران: موسسه فرهنگی صراط.فکری و دینداریرازدانی و روشن(، »سه فرهنگ«، در 1377سروش، عبدالکریم)
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 نگار. وگو با مهرنوش قربانعلی، تهران: نشر بازتاب، گفتانداز شعر معاصر ایرانچشم (، 1383سمیعی، عنایت)

 فاطمه ولیانی، تهران: فرزان. هویت چهل تکه و تفکر سیّار، ترجمه؛ زدگی جدیدافسون(، 1380شایگان، داریوش)

 نگار.وگو با مهرنوش قربانعلی، تهران: بازتاب، گفتانداز شعر معاصر ایرانچشم(، 1383لنگرودی، محمد)شمس

 ، چاپ اول، تهران: هرمس. میشل فوکو؛ دانش و قدرت(، 1378ضیمران، محمد)

 .38-35مدرنیسم جریانی که به تاریخ پیوست«، مجله آزما، ش هفدهم، صص:(، »پست1381) ___________ 

 .50-29، صص: 8، ش های ادبیپژوهشمدرنیسم و شعر معاصر ایران«، (، »پست1384الله) طاهری، قدرت 

 ، چاپ اول، تهران: نارنج.پاریس در رنو(، 1376عبدالرضایی، علی)

 ،  تهران: مطالعات فرهنگی و اجتماعی. مدرن یا امروزی شدن فرهنگ ایران(، 1387الله)فاضلی، نعمت

 . ، گروه مترجمان، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات رسانهتحلیل انتقادی گفتمان(، 1379فرکلاف، نورمن)

 .45-34، سال اول، ش دوم، صص: مجله کارنامهها عوض شده است«، (، »جای دوربین1377فلاح، مهرداد) 

 . 25-16، سال اول، ش سوم، صص: مجله کارنامه(، »این شعر برای خودش شناسنامه دارد«، 1378)_______ 

 نگاه.، چاپ اول، تهران: نیماز خودم(، 1380)_______ 

 ، چاپ اول، تهران: نشر پاریس.هواخوریبریم (،1387)_______ 

 ، تهران: فرهنگ گفتمان. شناختی از گسست نظام و مردم در دهه دوم انقلابروایتی آسیب(، 1381قبادزاده، ناصر)

 های فرهنگی. ، چاپ اول، تهران: دفتر پژوهشمدرنیسمتبارشناسی پست(، 1380اصغر) باغی، علیقره

 س سینا رویایی، چاپ اول، تهران: مروارید. ، ترجمه خوداندیشی پسامدرن(، 1386لاوسون، هیلاری)
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 . 536-531، صص: 84، شنامهایرانمدرنیسم(«، (، »گذری و نظری)پست1383یارشاطر، احسان)

 . 86ی اول، سال اول، تیر، شمارهی غزل پیشرو دو ماهنامه(، »همین فردا بود«، 1386یاسمی، بهروز)
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The melodic modes (gushehs) of traditional Iranian vocal music have long 
been performed in close association with Persian poetry, with meter as their 
common foundation. Scholars have debated whether poetic meters derive 
from vocal modes or vice versa . 
This study, assuming a correspondence between poetic meter and the radif 
of traditional Persian music, analyzes the meters of poems used by masters 
such as Abdollah Davami, Mohammad-Reza Shajarian, Nouraddin Razavi-
Serestani, Mahmoud Karimi, and Esmaeil Mehrtash in their teaching of the 
radif. Using the framework of She’r-Āhang, a new system of Persian 

metrics based on syllabic duration, the frequency of poetic meters across 
vocal gushehs was evaluated. 
The results, confirmed through analysis of fifteen gushehs performed by 
Shajarian in nearly fifty recordings, indicate that rhythmic gushehs employ 
fixed and specific meters, while modal gushehs typically use fifteen-
syllable meters (seven long and eight short syllables), with slight variation. 
Furthermore, the most frequent meters in the ghazals of Hafez, Sa‘di, and 

Rumi were shown to align with those most often used in traditional vocal 
music, suggesting both the deep connection of classical Persian poetry with 
vocal art and the continuity of Iran’s vocal tradition since at least the 

seventh century AH. 
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1. Introduction  
For centuries, Iranian vocal music has been performed on the foundation of Persian poetry. This 
study investigates whether a correspondence exists between poetic meter and vocal gushehs and 
how such alignment influences the choice of poetry in singing. Rhythm—meter in poetry and 
rhythmic patterns in music—is the key element linking the two. Contrary to the common 
assumption that any meter fits any gusheh, this research emphasizes the importance of metrical 
compatibility, a factor often overlooked in performance practice . 
Drawing on over 669 recordings by masters Abdollah Davami, Nouraddin Razavi-Serestani, 
Esmaeil Mehrtash, Mahmoud Karimi, and Mohammad-Reza Shajarian, the analysis classifies 
the selected poems according to bahr, meter, and temporal weight within the She’r-Āhang 

framework. The aim is to propose a model for identifying which poetic meters are most suitable 
for specific vocal gushehs. 

2. Research findings 
This study found that traditional Iranian vocal gushehs can be categorized into modal and 
rhythmic groups based on their compatibility with poetic meter. Rhythmic gushehs are suited to 
specific meters, whereas modal gushehs can be performed in a wider range of Persian poetic 
meters. However, not all meters are appropriate; modal gushehs are best rendered in 15-syllable 
meters with a temporal weight of 22, allowing a variation of up to three long syllables more or 
less  Furthermore, this study found that the most frequently used and most suitable Persian 
poetic meters for vocal performance are the 15-syllable and 11-syllable meters. . 
 
3. Conclusion 

Thus, the study confirms the hypothesis that rhythmic gushehs exhibit a complete 
correspondence with the chosen poetic meter, while modal gushehs show a relative 
correspondence within the 15-syllable meter range. The most frequently employed poetic meters 
in the radif are the 15-syllable meters with temporal weight 22, followed by 11-syllable meters 
with temporal weight 19 . 
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:  های کلیدی واژه

  وزن  عروض، شعرآهنگ،

  آواز آوازی،  ردیف شعر،

 . آوازی  های گوشه سنتی،

 

  پیوند   این  آنچه.  اندهم   همزاد  گویی  چنانکه  اند،شده   اجرا  فارسی  شعر  بستر  بر  دیرباز  از  ایران  سنتی  آواز  هایگوشه  

  شعر   هایوزن   برخی  که  دارد  وجود  نظر  دو   اساس  این  بر.  است  «وزن»  مشترک  عنصر  کندمی   ترمحکم   را  کهن

  شعر   وزن  میان تناسبی  که  فرضیه  این   با  پژوهش  این .  برعکس  برخی  و   دانندمی   آوازی  هایگوشه   زاییدة  را  فارسی

  عبدالل   استادان  که  شعرهایی  وزن  بندیدسته   و   سنجش   به  دارد،  وجود  سنتی  موسیقی  ردیف  آوازی    های گوشه   با

  آموزش   شیوة  در  مهرتاش  اسماعیل  و   کریمی  محمود  سروستانی،  رضوی  نورالدین  شجریان،  محمدرضا  دوامی،

  انتخاب   آوازی  هایگوشه   آموزش  برای  استادها   این  که  را   هاییوزن  فراوانی  و   پرداخت  اند،آورده   خود   آوازی   ردیف

  که   است  فارسی  شعر  شناسیوزن  نوین  شیوة  شعرآهنگ  است  گفتنی.  سنجید  شعرآهنگ  ترازوی  با  اند،کرده 

 کرده   بندیدسته   و   نامگذاری   مصراع،  هر   در  هجاها  زمانی  ارزش   یا  وزنی  کشش   اساس   بر  را   فارسی   شعر   هایوزن

  محمدرضا   که  آوازی  گوشة  پانزده  اشعار  وزن  پژوهش،  اول  بخش  آماری   نتایج  صحت  از  اطمینان  برای.  است

  تاییدکنندة   که  شد  سنجیده  بود،  خوانده   استودیویی  و   ایصحنه   خصوصی،  اجرای   پنجاه   به  نزدیک  در  شجریان

  و   مُدال  هایگوشه   دستة  دو   به  سنتی  آواز  هایگوشه  بندیتقسیم   در  شد  مشخص  نهایت  در  و   بود  پیشین  نتایج

  شعر   وزن  و   است  مشخصی  هایوزن   در  و   ثابت  غالباً  ریتمیک  هایگوشه   مناسب  شعر  وزن  ریتمیک،  هایگوشه 

  سه  حداکثر دامنة در ،(کوتاه هجای هشت  و بلند  هجای  هفت شامل)هجایی 15 هاییوزن در غالباً مُدال هایگوشه  مناسب

  پرکاربردترین   شد   مشخص   همچنین.  است  هجایی  15  هایوزن  از   کمتر  بلند   هجای   سه  یا   بیشتر  بلند  هجای 

  پرکاربردترین   بلخی،  الدینجلال   مولانا   و   شیرازی  سعدی   شیرازی،   حافظ  غزل  هایدیوان  در  شعر  هایوزن

  هنر   به   حافظ  آراستگی  فرضیة  بخشیدن   قوت  بر   علاوه  امر   این  و   هستند  نیز  ایران  سنتی  آواز  در  شعر  هایوزن

  نسل   به  تغییر  کمترین  با   هفتم  قرن  از   حداقل   ایران  آوازی   موسیقی  که  کندمی   تقویت  را  گمان  این  آوازخوانی،

 . است رسیده  امروز
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 . مقدمه 1

اشعار کلاسیک فارسی خوانده می با  است که خصوصاً  از موسیقی  شود و موسیقی سنتی»نوعی 

مُدها)مقام اساس  بر  آن  موسیقایی  اصلی  که  ساختار  است  گرفته  شکل  اصلی  آوازها(یی  و  ها 

توان به  موسیقی سنتی ایران را می  (10:  1399.«)طلایی،  قدمتی حداقل به اندازة همان ادبیات دارد

کلام( تقسیم کرد. موسیقی آوازی ایران در  دو بخش موسیقی آوازی)باکلام( و موسیقی سازی)بی

»هر  یعنی  آوازی  موسیقی  دارد.  وجود  ساز«  بدون  »آواز  و  تصنیف  آواز«،  و  »ساز  صورت  سه 

اجرای موسیقی که صدای انسان بخشی یا تمام آن اجرا را به خود اختصاص دهد. گفتنی است 

اغلب به    یم،قد  یقیموسشود »آواز همیشه بر بستر شعر اجرا شده است. به طوری که گفته می

ها  حال باید دید در این پیوند مبارک که قدمت آن به قرن  (65:  1393)پورتراب،  .«بود  یصورت آواز

رسد، میان وزن شعر و موسیقی آوازی تناسبی وجود دارد؟ و این تناسب  یا شاید چند هزار سال می

به    یابیدست  یآواز  یقیشعر و موس  یوندگام در پ  ین»نخستچه نسبتی با وزن شعر انتخابی دارد؟  

ا است.«    ینعوامل مشترک  هنر  شعر،    (22:  1398  ی،)دهلودو  و  موسیقی  میان  مشترک  عامل  و 

 یتم،»رگویند. به عبارت دیگرضرباهنگ است که در موسیقی به آن ریتم و در شعر به آن وزن می 

 یو به طور کل   -است که در شعر  یآواز   یقیشعر و موس  ینعامل مشترک ب  ینترو مهم  یننخست

بلند و در موس  یهجاها  یاز توال  -در کلام   یاه، مختلف)مانند س  یهاکشش  یاز توال  یقیکوتاه و 

جنسی که این دو عنصر نوعی هم   (23:  1398  ی،)دهلو.«  آیدی( به دست میرهچنگ، دولاچنگ و غ

بدان سبب که در    ید»شاآورد.  دهد و فرزند موسیقی سنتی ایران را در وجود میرا بهم پیوند می

 یزکمتر معمول بوده است و ن  یساز  یقیگوناگون موس  یهاداشته و فرم  یشتریشعر رواج ب  یرانا

 یافته  یادتریز  یتاهم  -شودی که به همراه شعر عرضه م-یآواز  یقیموس  یگر،د  یخیبه علل تار

 «.یما( خود، نام آواز نهاده یسنت  یقی)موسیمل  یککلاس  یقیاز موس  یرو ما به بخش  یناست؛ از ا

ضرباهنگ    (17:  1398  ی،)دهلو فاقد  سنتی  آواز  که  است  این  بر  تصور  را  بسیاری  دیگر  سوی  از 

که   است  این  خاطر  به  امر  این  ر  »دراست.  مقولة  موارد،  م  تمیاغلب  اشتباه    یبندزان یو  هم  با 

  شود،ینوشته م  یبندزان یما بدون م  یسنت  یقیموس  یها و آوازها دستگاه  نکهیا  لیو به دل  شودیم

مختلف مانند   یهاکشش  یکه توال   ی. در حالکنندیتصور م  تمیاز نوازندگان، آن را فاقد ر  یبرخ

  ی است، بدون آنکه امتدادها  یسنت  یقیدر موس  تمیدهندة ر  ننشا   ره ی و غ  اهیچنگ، دولاچنگ، س

کوتاه و بند    یشده باشد، همچنان که هرکلمه به سبب داشتن هجاها  یبندزان یها مگوناگون نت
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 تیواقع  کی  نیباشد اصولًا ا  ینیبه عرضة کلمات در قالب مع  ی ازیاست بدون آنکه ن  تمیر  یدارا

 تواندینم  تمیبدون ر  یقیو موس  رند یناپذ  ییدوعنصر جدا  تمیصدا و ر  ،یقیموس  جاد یاست که در ا

 پس آواز سنتی نیز ریتم دارد.  ( 75: 1398 ،ی)دهلوهنر باشد.« نیا تیموجود آورامیپ یبه درست

توان خواند در حالی  از سوی دیگر برخی بر این گمانند هر وزن شعری را بر هر گوشة آوازی می

  ی خوب  یها اگرچه ممکن است صدااست که خواننده  ینما ا  یقیاز مشکلات امروز موس  یکی»که  

 یقیبه موس  یو دانش فلسف  یلازم عروض  هاییدارند آگاه  یمناسب   یاجرا  یزداشته باشند و گاه ن

تناسب    (21:  1386)نکونام،  ندارند.«   مانده،  مغفول  آواز  برای  شعر  انتخاب  در  که  مواردی  از  یکی 

های آوازی است، موضوعی که انتخاب شعر  آواز را برای بسیاری از آوازخوانان، وزنی شعر با گوشه 

های آواز سنتی با وزن  کاری زمانبر و دشوار کرده است. هدف این پژوهش، بررسی تناسب گوشه 

وزن چه  دهد  نشان  تا  است  زمینه  این  در  مناسب  الگویی  ارائة  نهایت  در  و  انتخابی  های  شعر 

 ، ی استادان عبدالل دوام  یآواز  وةیشهای آوازی هستند. برای این منظور  شعری مناسب چه گوشه

که بالغ بر   انیو محمدرضا شجر  یمیمهرتاش، محمود کر  لیاسماع   ،یسروستان  یرضو  نینورالد

وزن شعر  بحر و  همچون    یاطلاعات  ،هر گوشه  یشد و برا  دهیبود، شن  یو تراک صوت   لیفا  669

شعرآهنگ  ،یانتخاب شیوة  در  آن  وزنی  گروه  شعر،  وزنی  نرمکشش  بررسدر  اکسل  و    یافزار 

   شد. یبندطبقه

 از: اندعبارتدو پرسش اصلی این پژوهش 

   دارد؟  وجود تناسبی آوازی موسیقی و شعر وزن میان آیا. 1

 دارد؟ انتخابی شعر وزن با نسبتی چه تناسب این. 2

 . پیشینۀ پژوهش 1-1

گنجد بنابراین  پیوند شعر و موسیقی دانشجویان موسیقی می  موضوع این پژوهش در حوزة درس 

های چند استاد موسیقی در این حوزه یاد توان از کتابدرخصوص پیشینه این پژوهش نخست می

کتاب    ی،دهلو  ین (، نوشتة حس1379)یآواز  یقیشعر و موس  یوندپ  کرد که از آن جمله است کتاب

خ ابداع یواژگان  وانیوزن  تهماسب 1398()ی)روش  ارشد  نوشته  و(  و   یقیموس  یوندپکتاب  ی 

اند و به طور  که بیشتر به جنبة موسیقایی این موضوع پرداخته   ملاح   ینعلی(، نوشته حس1367)شعر

گوشه با  شعر  وزنی  تناسب  به  نپرداختهخاص  آوازی  ن1395) ییرضا  مداح  اند.های  کتاب   یز(  در 

  یقی موس  یزان به عنوان م  یقاعا  یسة به مقا  و عروض(،  یقاعا  اییسهمقا  یرس و شعر)بر  یقیوزن موس
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به عنوان موس  داریتمر را هم  یقیو عروض  آنها  پرداخته و  را    یشهرکلام موزون  و واضع هر دو 

 هانامهیانها، پاموضوع در رساله  ینا  یپژوهش  پیشینة  کرده است.  یمعرف  یدیبن احمد فراه  یلخل

  :از این قرار است یو مقالات پژوهش

  ی شناسزبان  یدگاهاز د  یاوزان شعر فارس  یبا عنوان»بررس  ی( در رسالة دکتر1398)یرزاییم  محمد

 یزبانان بدون شناخت اوزان عروض   یموضوع توجه کرده است که فارس  ینبه ا  «یقاییموس  یتمو ر

فارس شعر  آن،  قواعد  به  توجه  ر  ی و  دانش  با  م  یذهن  یتمیکرا  او همچنخوانندیخود  معتقد   ین. 

که    یافتدست    یوزن   یبه الگوها  توانیزبانان میفارس   از زبان  ی خوانش شعر فارس   یلاست با تحل

 دارد.   یبا زبان فارس یشتریتطابق ب ینسبت به بحور عروض

دکتر 1388بوبان)  نگار رسالة  در  ر  بنیان»ی(  موس  یتممشترک  زبان   یرانا  یدستگاه  یقیدر  و 

بررس  «یفارس  موس  یتمر  یقیتطب  یبه  فارس  یرانا  یدستگاه  یقیدر  زبان  ب   یو  تا  است    ا پرداخته 

 .یابددو حوزه به اشتراک الگوها و نحوة ارتباط آنها به هم دست  ینا یبند زمان یریالگوپذ یابیارز

با   یونددر پ  یعروض   یةوزن و تک  یارشد»بررس  یکارشناس  نامهیان( در پا1390)زادهیلاسماع  فاطمه

به لزوم تناسب   ی،آواز  یقیموس و  یعروض فارسپیوند با اعتقاد به  «ی آواز یقیدر موس یهوزن و تک

  که بر   یمثبت  یراتنقاط قوت و تاث  مةه  با   یقیشعر و موس  یوند است پ  یافتهدو اشاره کرده و در  ینا

 هم به آنها وارد کند.    هایییبممکن است آس ،دو هنر دارد هر

با وزن و    یونددر پ  یعروض  یهارشد»وزن و تک  یکارشناس  نامهیان( در پا1390)زادهیلفاطمه اسماع

مختلف    یهابا نت آن گوشه در آموزش گوشه   یشعر   هاییهمطابقت تک  یبه بررس  «یقیموس  یةتک

 پرداخته است.   یآواز سنت

حق  یممر ن1396) یقیذوالمجد  پا  یز(  عروض  یینتع  یارشد»بررس  یکارشناس  نامةیاندر  بر   یاوزان 

درون بررس  «یرانا  یقیموس  یفرد  یساختار  ر  یبا  و  وزن  گوشه  یتمتعاملات  ساختار  به در  ها، 

 ی هااز گوشه  یبرخ  یفقط برا  رکا  ین دو مقوله پرداخته است که ا  ینمتقابل ا  یرپذیریتاث  یچگونگ

 انجام شده است. یقیموس یفرد

مقالة  (1384)ییخضرا  بابک میرزاعبدالل»  در  ردیف  در  عروضی  ارکان  و  اوزان  به  «جستجوی   ،

های ردیف میرزاعبدالل )به روایت مرحوم برومند( پرداخته  بررسی اوزان و ارکان عروضی در گوشه

نویسی آموزشی و تحلیلی اثر داریوش است و مرجع او در این مقاله کتاب ردیف میرزاعبدالل، نت

 طلایی است. 
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( قراگزلو  »گوشه1385امیر  مقالة  در  ظرایف  (  پیرامون  بحث  در  مجنون«  و  لیلی  آواز  از  ای 

موسیقایی گوشة لیلی و مجنون به تناسب وزنی اشعار منظومه لیلی و مجنون با این گوشه آوازی 

های ردیف، دارد نیک واضح است که انتخاب شعر برای هرگوشه از دستگاه پردازد و عنوان میمی

امتیاز تشخص موسیقایی و به خصوص موسیقی بیرونی)وزن( صورت گرفته  در نگاه نخستین به 

 ( 57: 1385)قراگزلو، است.«

   تعاریف. 2

 برای پرداختن به موضوع پژوهش لازم است به اختصار مفاهیمی به شرح زیر تعریف شود:

 ردیف موسیقی سنتی .1-2

و   ندیگویآن دستگاه م  فیدستگاه و متعلقات آن را رد  کیمرتب    یهاها و نغمه»مجموعة لحن

گوشه  و  آواز  پنج  و  دستگاه  هفت  »رد  یهامجموعه  را  آنها  متعلقات  و   «یقیموس  ف یمربوطه 

در خصوص اینکه ردیف موسیقی از چه زمانی به شکل امروزین آن    (332:  1376  ،ی)وجدان.«نامندیم

گفته شد،  گذشته    اندشناخته  موسیقی  که  است  شمسی  هجری  دوازدهم  قرن  از  بعد  »تقریبا 

مقامی(ایران می  )موسیقی  ردیف  موسیقی دستگاهی و سپس  به  امروز شامل هفت  تبدیل  شود که 

ردیف نمونة  بهترین  است.  آواز  پنج  و  اکثر  دستگاه  تایید  به  ایران  گذشتة  استادان  های 

آقاحسینموسیقی ردیف  میرزاعبدالل،  ردیف  نام  به  دوامیدانان  عبدالل  ردیف  و  از  قلی  که  است 

ردیف    (329)همان،  رسند.«مانند به نظر میلحاظ آموزش، اجرا و حفظ آثار موسیقی سنتی ایران بی

 ران یا  یقیموس  فی»ردشود،موسیقی، جایگاه خاصی در موسیقی ایران دارد به طوری که گفته می

و در گذر زمان   دهیاست که از روزگاران گرد و غبار گرفتة کهن به دست ما رس  یشفاه  راثیم

د  اریبس  یهای دگرگون خود  تک  رانیا  یق یموس  یتولوژیم  فیرد  است.  دهیبه  فرهنگ   گاهه یو 

 تقدمنحوة    نیهمچن  ،یاجرا و سبک نوازندگ  وةیمربوط به ش  شتریب  فیماست. موضوع رد  یقیموس

اجرا تاخر  برخ گوشه  یو  احتمالا ورود و خروج  به وساز گوشه   یها و  خوان آوازه   اینوازنده    لةیها 

استاد بوده است.«  دانفیرد امنی است که موسیقی   ( 332  همان،)و  قلعة  در واقع ردیف موسیقی، 

آوازی و سازی ایران را در قالبی تعریف و توافق شده حفظ کرده و از گزند تغییرات در امان داشته  

 های ردیف به این قرار است: است. مزیت

سازد و ها و ارتباط آنها را فراهم می»ردیف، روش سنجیده و ترتیب منطقی و زیبایی بین گوشه 

 در امر آموزش موسیقی دستگاهی و سنتی ایران نقش بسزایی دارد.  
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کند تا نوازنده یا خواننده  ها را در حافظه انسان محیا می ردیف روش بهتر حفظ شدن گوشه •

 سرایی از آن ببرد.بتوانند بیشترین بهره را هنگام اجرای موسیقی و بدیهه

 سازد.  ردیف روش تقویت ذوق زیباشناختی و درک مفاهیم معنوی را مهیا می •

ها را به طور خلاصه و موجود در حالت  ها، قطعات ضربی و گوشهردیف روش رپرتوار آهنگ •

 دارد. کند و نگاه میانگاره موسیقی اصیل در فرهنگ ما حفظ می

ردیف روشی مختص به یک استاد نیست، بلکه ترتیب و انتخاب گوشه و ارتباط بین آنها را   •

 (   330)همان، آورد.«برای یک استاد فراهم می

 گوشه  .2-2

را چن  ،یرانیا  یقیموس  یآوازشناسدر کتاب    یریوز  ینقیعل اس  فیتعر  ن یگوشه    گوشه»  ت:کرده 

از چند نت   کی  ا یدانگ    ک یاست که در فاصلة    یعبارت است از آهنگ ادا شود و عموماً  پنجم 

نم ا  کندیتجاوز  در  تغ  نیو  نت  نم  یرات ییچند  بنابراشودیداده  تشخ  یبرایگام  نی.   صیآن 

د  به  (632:  1376  ،ی)وجدانداد.«  توانینم ا  یقیموس  گر»الحانیعبارت  گوشه    رانیامروز  را 

ا)همان(  .«نامندیم شمار  خصوص  هست:  گوشه  نیدر  نظر  اختلاف  برکشل»ها  کتاب    یدکتر  در 

رد گوشه   رانیا  یقیموس  فیشرح  را   تعداد  موس  228ها  است.   471  یمعروف  یو  برشمرده 

و مرحوم منتظم الحکماء تعداد    280ها را  تعداد گوشه  بحورالالحاندر کتاب    یرازیالدوله شفرصت

گرچه    یقیاستادان موس  یهاف یشده که رد  یناش  نجا یا  ها ازاختلاف  ن ی. اداندیم  392ها را  گوشه

در خصوص وجه   (633  همان،) داشته است.«  یمختصر اختلاف  گریکدیبا    یاست ول   یکیدر اصل  

  یاست. گاه نام مکان  یکار گروه  دةیزائ  یی»گاه نوا، اعتقاد بر این است  فیرد  یهاگوشه   هیتسم

  یرو تمام  ن یاست که آن نغمه دارد. از ا  یحال و هوائ  ان یاست که از آنجا نشات گرفته و گاه ب

مردمانش    یندگو منش ز  وهی تنگاتنگ با فرهنگ و ش  یدر ارتباط  رانیا  یقیها و نغمات موسگوشه

 نةیاز گنج  ینمودار  ییقایعلاوه بر داشتن ارزش موس  ،یانیشده است و به ب  نیبوده و با آن عج

ا مردم  »  (1:  1395  ،ی)کفاشاست.«  ن یزم  رانیفرهنگ  نداشتن،  یا  داشتن  وزن  منظر    شتر یباز 

م  کیرمتریغ  فیرد  یهاگوشه نواخته  آزاد  وزن  با  و  برخشودیاست  گوشه  ی.  شعر  از  با  که  ها 

   (633: 1376 ،ی.«)وجدانردیپذیم  زیشعر مذکور را به عنوان وجه مم یهمراه است وزن عروض ینیمع

توان به  های آواز سنتی ایران را در خصوص داشتن وزن می توان نتیجه گرفت، گوشهبنابراین می

 دو دسته تقسیم کرد:
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ها با  که در اینجا به اختصار از آن  )عروضی و غیرعروضی(های مبتنی بر الگوهای ریتمیالف( گوشه 

های دارای وزن نامعیّن)آزاد(. های مُدال یا گوشه کنیم ب( گوشهیاد می  ریتمیکهای  عنوان گوشه 

ها معرفی های مُدال را سازندگان چهارچوب و بدنة دستگاه، گوشهکتاب آوازداریوش طلایی در  

ا  نویسدکند و میمی اصل  نی:»به  ملود  یبدنة  مُدال،    وند یپ  زین  ینواح  یقیاز موس  ییهایساختار 

قابل  خوردیم دارند  یسازگار   تیکه  را  آن  بیشتر گوشه   (10:  1399  ،یی.«)طلابا  های  او معتقد است 

گوشه  این  است.  شده  گرفته  وام  نواحی  موسیقی  از  خاصی ریتمیک  عروضی  وزن  در  غالباً  ها 

 شوند.   خوانده می

 آواز  .3-2

« ایران،  سنتی  موسیقی  تشک  نیمهمتر  آوازدر  را  دستگاه  خود    نیا  دهدیم  لی قسمت  قسمت 

توال بر  اهگوش  شده   ت یتثب  ی مشتمل است  از  آواز صادق   فقط  فی عنوان رد  روی  نیها.  در مورد 

آن به  نیتواند بنا بر تدویم که  هر دستگاه  یهاگوشه شدهتیتثب یتوال  یعن یاست آواز هر دستگاه 

.« دارد  یامتفاوت را دارا باشد هر گوشه معمولًا عنوان جداگانه   یهاف یمختلف رد  تاداناس  لهیوس

متداول جهان است که    یقیانواع موس   نیتریادیاز بنبنابراین موسیقی آوازی»   ( 22:  1376)وجدانی،  

با کلام حاصل م  وندیاز پ ادب  یخیبنا به گذشتة تار  یو هر ملت  شودیآواز   یقیشعر و موس  اتیو 

    (17: 1398 ،ی)دهلوخود با آن مانوس است.«

 وزن شعر  .4-2

می درگیر  را  خواننده  حواس  که  شعر  عنصر  در  اولین  است  شعر  موسیقایی  صورت  همین  کند 

 دهد. و به آن شخصیت و مطلوبیت می( 48: 1391)شفیعی کدکنی،  شعر است.« لتیفض ،»وزن واقع

و   بردیناخواه از آن لذت مکه خواه   استیآدم  عتیدر طب  نیو ا  آورد یبه وجود م  ییایقیلذت موس»

ها را  ها و جنبشضربه   زانیم.]وزن همچنین[  موزون است..  شهیزبان عاطفه هم  ...   گر یاز طرف د

  جاد یاز نظر کشش کلمات ا  یازیو امت  بخشدیم  دیشعر تاک  به کلمات خاص هر..  .کندیمنظم م

عاملی   (49:  همان)شود.«    یعامل شعر معرف  ن یاصول است که باعث شده وزن مهمتر  نی. اکندیم

اجزا  بین  نوعی وحدت  دیگر وزن  از سوی  است.  اثرگذاری شعر شده  و  دوام  و  قوام  موجب  که 

تند به تن کلمات و آنها را به آشتی و دوستی آورد. گویی حصاری نامرئی میکلام به وجود می

 انیدر م  یاست حاصل از ادراک وحدت   یت یفیک  ،از تناسب است. تناسب   یوزن نوعرساند. پس» می

و اگر در زمان واقع شود وزن خوانده   خوانندیم نهیاجزاء متعدد. تناسب اگر در مکان باشد آن را قر
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گر نوعی نظم است، نظمی در چنینش از سوی دیگر وزن، تداعی (24: 1399 ،ی)ناتل خانلر.« شودیم

آورد. نظمی که در ادبیات فارسی اشعار موزون هجاها که احساس خوشایندی در انسان پدید می 

گر نظم نیست، واژة »نظم« را برای کلام موزون خوانند و در برابر نثر که تداعیرا بدان نام می

کند. نظم در خاطر شنونده،  بندی میگزینند و ادبیات فارسی را به دو شاخة نظم و نثر تقسیمبرمی

دهد. دلیل آن نیز  گر همان احساس خوشایندی است که از شنیدن موسیقی به او دست میتداعی

است چون وزن شاخه موسیقی ضرباهنگروشن  از  در حال شنیدن ای  گویی مخاطب  است.  دار 

نت که  است  داده آهنگی  تشکیل  کلمات  و  هجاها  را  آن  »های  که  موضوعی    س یموراند. 

است که    ی:»وزن ادراکگویدکند و میدر تعریف وزن به آن اشاره میفرانسوی(    نشناس زبا) «گرامون

از    رونیاست و ب  یحس  یو امر  شودیمشخص حاصل م  یهادر بازگشت زمان  یاز احساس نظم

کس درم  یذهن  را  آن  وس  ابد، ییکه  ندارد،  وزن  لهیوجود  ماست.«    ،ادراک  خانلرحواس    ، ی)ناتل 

دارند و از همین احساس  دانند و دوست میبنابراین حواس ما این نظم را خوشایند می  (24:  1399

مشخص   یقالب  ،کلام  یبه سبب آنکه براپس وزن»  خیزد.خوشایندی است که احساس لذت برمی

مع م  کندیم  جادیا  نیو  نفس  التذاذ  قر  رایز  شودی موجب  و  تناسب  نوع  اجزا   انیم  یانهیکه هر 

نکته   نیو هم  کندیتر مو آسان  ترعیکه ادراک مجموع اجزا را سر  آوردیم  دیپد  یپراکنده وحدت 

 (16 همان:)« .گرددیو لذت م شیخود سبب احساس آسا

 عروض   .5-2

ترازویی به دست شاعران و  نامهای است برای سنجش وزن شعر. شیوهنامهعروض شیوه ای که 

می ناموزون  ادیبان  یا  موزون  و  بپردازند  شعر  وزن  شناسایی  به  شعر  هجاهای  اساس  بر  تا  دهد 

ترین شیوة سنجش وزن شعر در ها همچنان متداولبودن آن را بسنجند. این شیوه پس از قرن

از مردم بصره است که نام و نسب او    یعلم، دانشمند  نی»واضع اهای فارسی و عربی است.  زبان

الخل تم  لیابوعبدالرحمان  بن  عمر  بن  أحمد    ی حمدیال  یالفرهود  ای  یدی الفراه  یالبصر  میبن 

در خصوص اینکه چرا بر این شیوة نام »عروض« نهاده شده است،    (84:  1399 ،ی)ناتل خانلراست.«  

 نویسد:  ناتل خانلری می های متفاوتی موجود است.گفته

شعر را بر آن  یعن یشعر است   هیگفتند که آن را از بهر آن عروض خواندند که معروض عل ی بعض»

معتقدند   گرید  یمفعول. بعض  یاست به معن  یو آن فعول  دیآ  دیعرض کنند تا موزون از ناموزون پد

شعر به قسمت آخر   تیبدان قائم ماند و چون قوام ب  مهیباشد که خ  یچوب  یلفظ به معن   نیکه ا
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ا  عمصرا ا  ن یاول است،  آنگاه  را مجازاً عروض خواندند و  بابت تسم  ن یقسمت  از  به    هیلفظ  کل 

علم بر  جز  م  کهیاسم  بحث  شعر  اوزان  عق  کندی از  است.  شده  که    آن   گر ید  ده یاطلاق  است 

رام خود کند به    دیو اوزان شعر را که شاعر با  ندیگویماده شتر توسن را م  یعروض در لغت عرب

بن احمد   لیآنکه العروض لقب شهر مکه است و چون خل  نی. نظر آخرواندندسبب عروض خ  نیا

ا  نیا البته این    (84  و   83:  1399  ،ی)ناتل خانلر اند«هنام خواند   ن یعلم را در مکه وضع کرد آن را به 

« که  است  توجه  شایان  نیز  بموضوع  هر  از  اول  مصراع  گو  ت یآخر  عروض  را  بر    یمبن  ندیشعر 

 ( 90  :1395 ،یی)رضااول سازند.« تی وزن ب یدوم را بر مبنا تیب نکهیا

 شعرآهنگ  .6-2

وزن عنوان  شیوة  با  او  دکتری  رسالة  در  مقاله  این  نگارندة  پیشنهادی  شیوة  شعرآهنگ،  شناسی 

و    تمیبر ر  یشعر مبتن  یشناسوزن  نینو  وةیش  شنهادیعروض با پ  ییقایموس  یهاتیظرف  یواکاو»

و نتُ.    تمیبر ر  یمبتن  یشعر فارس   یشناسوزن  یاست برا  یاوه ی ش« است. در واقع شعرآهنگ  نتُ

   (.ینگار)نتییقایو موس یدَم ،یکیدو وةیرشیمشتمل است بر سه ز  وهیش نیا

و )به جای هجای بلند(  سنجند و فقط با دو عدد  دو  شعر را به معیار عدد میدر شیوة دویکی، وزن  

شده است. در واقع    بر آن نهاده  «دویکی»سر و کار دارد، از این رو نام    )به جای هجای کوتاه(یک  

عددهای دو و یک، واحدهای زمانی و معادل زمان ادای هجا هستند و بیانگر آنند که هر هجای 

های  شود. بر این اساس گروه واحد زمانی و هر هجای کوتاه در یک واحد زمانی ادا می  2بلند در  

شوند. در این شیوه، مجموع عددی هجاهای بلند و کوتاه،  وزنی به معیار کشش وزنی تعیین می

ه هجای کوتا  3هجای بلند و    8کند به طوری که اگر مصراعی  نام و گروه آن وزن را تعیین می 

باشد، کشش وزنی آن   این وزن در گروه وزنمی  19داشته  با کشش وزنی  شود. پس    19هایی 

می گوشة جای  آموزش  برای  آواز  استاد  پنج  از  کدام  هر  که  وزن شعری  پژوهش  این  در  گیرد. 

کرده انتخاب  ترجمه شد. آوازی  شیوة شعرآهنگ  به  ثبت، سپس  عروضی  به صورت  نخست  اند 

آموزش   اوزان عروضی در  پرکاربردترین  از  مفاعلن فعلن« که  مثال وزن »مفاعلن فعلاتن  برای 

هجای کوتاه تشکیل شده است لذا کشش وزنی آن   8هجای بلند در کنار    7آواز سنتی است، از  

است. در این شیوه سه وزن»مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن«، » فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن«    22

به ترتیب در سه بحر یا گروه عروضی مجتث و رمل و مضارع  و »مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن«

قرار دارند در حالی که این سه وزن در شعرآهنگ در یک گروه قرار دارند زیرا کشش وزنی هرسه 



 سنتی  آواز هایگوشه  با شعر  وزن  تناسب بررسی                                                                                                       186

ها در آموزش آواز است. گفتنی است در ادامه خواهیم گفت این سه وزن، از پرکاربردترین وزن  22

 سنتی ایران هستند.

 های آواز سنتی بررسی تناسب وزن شعر با گوشه. 3

از آنجایی که آشنایی با وزن شعر برای آگاهی از تناسب وزن شعر با گوشه آوازی برای آوازخوانان 

تههوان از دو منظههر های آوازی را میرسد، تناسب وزن شعر با گوشهههو آهنگسازان لازم به نظر می

معنایی و وزنی بررسی کرد. در منظر معنایی سخن از تناسب مفهوم شعر با شههادمانه یهها انههدوهبار 

نداشههته  یکه با آن همخوان دیدرآ یبه آهنگ یشعر با ارزش »اگربودن موسیقی است به طوری که 

رفتههه اسههت.   نیاز بهه   زیهه اعتبههار شههعر ن  امههده،یبه وجود ن  یارزش  اثر تازه و با  نکهیباشد، علاوه بر ا

 گههریو د  یو بلنههد  یکههه ارتبههاط حرکههات، پسههت  ندیبسههرا  یشعر  ،ییباینغمة ز  یاگر برا  نیهمچن

آن از   ییقایو ارزش موسهه   یملههود  ییبههاینشده باشههد، ز  تیعادر آن ر  یآواز  یقیموس  یهایژگیو

هنرههها  نیهه از ا کیهه هر تیو موقع اتیخصوص تیدر هر دو صورت، رعا  نیدست رفته است. بنابرا

قواعههد   تیرعا  تیبه ارزش و اهم  توانیجا م  نیاست و از ا  یلازم و ضرور  یگریبا د  وندیپ  یبرا

در منظر وزنی، سخن از تناسب وزن شههعر ( 18:  1398  ،ی)دهلوبرد.«  یپ  یآواز  یقیشعر و موس  وندیپ

با قالب موسیقی است و وقتی این تناسب رعایت نشود و همه توجه آهنگساز به موسیقی باشد تهها 

به ضرورت آهنگ گههاه یا    شودیبلند م  ایها کوتاه  گاه مصراع  یقیاز موس  تیناچار به تبعشعر، به »

 یدارا انیآهنگ از آغاز تا پا کیممکن است  یا    مصوت کوتاه، بلند.  ای  شودیکوتاه م  ،مصوت بلند

باشههد  یقیهم که تابع موسهه  یکند تا خسته کننده نباشد. شعر دایوزن پ ریینباشد و تغ یوزن واحد

پههس از آنجههایی  (77: 1373 ار،یهه کام انیدی)وح.«کندیم دایپ  رییتغ  یقیناچار وزنش همانند آهنگ موس

و وزن شعر نیز نوعی ریتم  (13: 1386)نکونام، است.« یاضیمجموعه دانش ر ریز ،یقی»علم موسکه 

در قالب هجاها و واژگان است باید این تناسب وزنی که ریشه در اعداد دارد، رعایت شود. همههان 

بههه صههرف پیههراهن -شود برای خریدن پیراهن به فروشگاه رفت و هههر پیراهنههی را گونه که نمی

توانند هر برداشت و از فروشگاه خارج شد، آوازخوانان و آهنگسازان موسیقی سنتی نیز نمی  -بودن

هههای شعری را بردارند و فارغ از وزن شعر، آن را به تن آواز و موسیقی خههود کننههد یهها آنقههدر وزن

شان امتحههان بپوشههانند تهها شههاید یکههی متناسههب درآیههد. در مختلف شعر را به تن آواز و موسیقی

پوشههانند شوند و وزنی را به تن آواز یا موسههیقی خههود میمواردی هم از این روند دشوار خسته می

 که یا تنگ است یا گشاد. 
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های آوازی موسیقی سنتی ایههران بهها در این پژوهش، برای بررسی وجود تناسب وزنی میان گوشه

های صوتی آموزش آواز پنج استاد شنیده و اطلاعات وزنی های بستهوزن شعر انتخاب شده، فایل

های موسههیقی آواز را بههر های دور، گوشهههاشعار استخراج شد. گفتنی است استادان آواز از گذشههته

رسد انتخاب ایههن اند که به نظر میبستر شعر موزون فارسی به هنرجویان آواز ایرانی آموزش داده

اشعار بیشتر حاصل ذوق موسیقایی استاد آموزش دهندة و تجربة او در این فن بوده است. بنابراین 

ای مبتنی بر دانش اسههت تهها مشههخص شههود، پیونههد کهههن شههعر و این پژوهش در پی ارائة شیوه

کند تناسبی منطقی میان وزن شعر و کشش موسیقی وجود داشته باشد. برای موسیقی ایجاب می

بررسی این موضوع، وزن بیت یا ابیاتی که برای یک گوشه انتخاب شده بود، تعیین شد و عههلاوه 

بر آن تعداد هجاهای بلند، تعداد هجاهای کوتاه و »کشش وزنی« به همههراه صههورت »دویکههی« 

هجاهههای بلنههد و کوتههاه در   شد. گفتنی است منظور از »کشش وزنی«، حاصل جمع کششآورده  

و بههرای هجههای   2یک مصراع است. با توجه به اینکه در شیوة شعرآهنگ، برای هجای بلند عدد  

بلند عدد یک تعیین شده است، حاصل جمع این اعداد در هر وزن برابر خواهد شد با سههنگینی آن 

های ایم. در ادامه به عنوان نمونه، بررسی یکههی از گوشهههوزن که آن را »کشش وزنی« نام نهاده

 آوریم:آوازی را می

مفههاعلن فعلاتههن مفههاعلن غالب استادها سلمک را در وزن»  گوشۀ سلمک در دستگاه شور:

« در بحر مضارع  و کریمههی مفعول فاعلات مفاعیل فاعلناند و مهرتاش آن را در »« خواندهفعلن

در وزن »فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن« خوانده اسههت امهها نکتههه شههایان توجههه یکسههانی کشههش 

هجای بلند به کوتاه در چهار شیوه است. بنابراین   8به    7( در هر سه وزن و تناسب  22وزنی)یعنی

 توان بر سلمک خواند:هرکدام از سه وزن عروضی زیر را می

 مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن)مجتث مثمن مخبون محذوف( •

 فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن)رمل مثمن مخبون محذوف( •

 مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن)مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف( •

این سه وزن اگرچه در شیوة عروضی در سه گروه مختلف و به عبارتی در سه بحر متفاوت جههای 

 22دارند اما به سبب یکسانی کشش وزنی، در شیوه شعرآهنگ در یک گروه یعنههی گههروه وزنههی  

 گیرند. جای می
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 8هجای بلنههد و  7در واقع ذوق موسیقایی پنج استاد آنها را به گزینش ابیاتی سوق داده است که 

هایی با این مشخصات بهترین وزن برای خواندن گوشههه هجای کوتاه دارند. به عبارت دیگر وزن

 سلمک هستند.

 ی آواز یهاتناسب وزن شعر با گوشه یبررسبندی  جمع. 4

تراک از پنج استاد آواز)استادان دوامی، رضوی سروستانی، مهرتاش، کریمی   669در این پژوهش  

اند، های موسههیقی سههنتی انتخههاب شههدهو شجریان( بر اساس وزن شعری که برای آموزش گوشه

های ردیف موسیقی سنتی ایههران در شههیوه بررسی شدند که در پایان مشخص شد که تمام گوشه

های اول تا پنجم فراوانههی ایههن اوزان اند که رتبهوزن عروضی آموزش داده شده  28پنج استاد در  

 به قرار زیر است: 

 مورد  163: با ( 22)با کشش وزنی )رمل مثمن مخبون محذوف(فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن .1

 مورد154: با  (22)با کشش وزنی )مجتث مثمن مخبون محذوف(مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن .2

 مورد 94: با  (19)هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی( )با کشش وزنیمفاعیلن مفاعیلن فعولن .3

 مورد 53: با  (22)مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف( )با کششمفعول فاعلات مفاعیل فاعلن .4

 مورد 46: با  (19)با کشش وزنی (یوزن مثنو یا)رمل مسدس محذوف فاعلاتن فاعلاتن فاعلن .5

هایی و در رتبه بعدی در وزن  22هایی با کشش وزنی  های آواز سنتی در وزنبنابراین غالب گوشه

فقههط   19هههای دارای کشههش وزنههی  شوند و نکتة جالب اینکه وزنخوانده می  19با کشش وزنی  

کمتر دارند. از سههوی دیگههر سههه   22»یک هجای کوتاه بعلاوه یک هجای بلند« از کشش وزنی  

« و مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن«، »فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن»  وزن پرکاربرد آواز سنتی یعنی

های عروضی در سههه بحههر یهها گههروه وزنههی بندی»مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن« که در تقسیم

گیرند، در شیوه شعرآهنگ هم در یک گروهند هم در یک خانواده. شههایان ذکههر متفاوت جای می

گیرند و هایی که کشش وزنی یکسانی دارند، در یک گروه جای میاست در شیوة شعرآهنگ وزن

گیرند. سه وزن فوق آنهایی که الگوی هجاهای بلند و کوتاه یکسانی دارند، در یک گروه قرار می

هجای بلنههد  7به سبب یکسانی در کشش وزنی در یک گروهند و به سبب اینکه هرسه از الگوی 

های کنند در یک خانواده جههای دارنههد. بنههابراین بیشههتر گوشههههجای کوتاه پیروی می  8در کنار  

هجای کوتههاه بههه راحتههی و خههوبی  8هجای بلند در کنار  7هجایی با الگوی  15ها  آوازی در وزن

 شوند. خوانده می
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هسههتند.   19هجایی با کشش وزنههی  11های  دومین گروه وزنی  پرکاربرد در آواز سنتی ایران، وزن

« کههه بههه ماننههد سههه فاعلاتن فاعلاتن فاعلنبه خصوص دو وزن »مفاعیلن مفاعیلن فعولن« و »

های آوازی درصههد گوشههه 90خانواده. بنابراین حدود وزن پیشین، هم در یک گروهند هم در یک 

های آواز ایرانههی بههر اشههعاری بهها شههوند. یعنههی سههتونخوانههده می 22و  19در دو کشههش وزنههی 

استوارند. با این حال فصل ممیزی در این میان وجود دارد که ما را به   22و    19های وزنی  کشش

هایی روبرو هسههتیم کههه کند. در تناسب کامل ما با گوشهتناسب کامل و تناسب نسبی هدایت می

هههای ، گوشة آوازی را در طیفههی از وزننسبیشوند و در تناسب  فقط در یک وزن شعر خوانده می

آواز   یبدنههة اصههلتوان خواند که در ادامه به آن خواهیم پرداخههت.  می  22نزدیک به کشش وزنی  

 وش یهه همههان کههه دار  نههدیگویم  مُههدال  یهااند که به آنها گوشهداده  لیتشک  ییهارا گوشه  یرانیا

سههاختار مُههدال،   یبدنههة اصههل  نیهه :»به اگویدمیآن    دربارة  رانیا  یسنت  یقیموس  فیدر تعر  ییطلا

 ،یههی)طلارا دارنههد.« نبهها آ یسههازگار تیهه که قابل خوردیم وندیپ زین  ینواح  یقیاز موس  ییهایملود

شههاه   نیبههه دورة ناصههرالد  یسههنت  یقیموسهه   خیتار  تیدر روا  کتاب آوازیی در  طلاوقتی  (  10:  1399

 رزایهه کههه فرزنههدانش م کنههدیم ادیهه  یفراهان اکبریعل ه یعنیدورآن  دسترهیاز نوازندة چ  ،رسدیم

کههه  کردنههدبرگههزار  یسههنت یقیآموزش موسهه  یبرا  ییهابعد از او کلاس   ینقلیحس  رزایعبدالل و م

 یدرسهه   یابرنامههه  دآمههدنیداد و به پد  یبه مطالب آموزش  یکم نظمکم  تداوم در آموزش،  نی»هم

با پدید آمدن ردیف، هر دستگاه، همان( )نام گرفت.«  ف«یکه رفته رفته »رد  دیهر استاد انجام  یبرا

دادنههد و اصههلی آن را تشههکیل می  چهههارچوبهایی را در خود جای داد که به گفتة طلایی،  گوشه

 یهاگوشه ینقلیرزاحسیو م رزاعبداللیبعدها م .شودیم ادی مُدال یهاگوشه نبا عنوااز آنها  امروزه 

گوینههد کههه می  ریتمیههک  هایکه امروزه به آنها، گوشههه  ندیافزایم  هر دستگاهبه    داریضرباهنگ

. دهنههدهای ریتمیک، دستگاه یا آواز را تشکیل میو گوشه  های بدنه()گوشههای مُدالمجموع گوشه

که چهههارچوب آن را همههان  یرپرتوار آموزش  نی»ا  :کندیم  تیروا  نیآن را چن  ییکه طلا  یداستان

داشت. به   لیماستعداد گسترش و تک  د،یجد  یهابا افزودن گوشه  دادند،یم  لیتشک  یاصل  یآوازها

و  هههایتیاز دوب بههایز ییهاگوشههه یآوراستادان با جمههع  افت،ییرواج م  یقیکه آموزش موس  جیتدر

 (رهیو غ یو مذهب ی)همچون محلذکر آن رفت  ترشیکه پ  یها و ... از منابع مختلفو چهارپاره  هایمثنو

  (همان.«)کردندیتر مرا گسترده فیو رد  تریخود را طولان  یهادرس 
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دارنههد. از  یدرونهه  یغالباً وزن ،شوندیمُدال افزوده م یهاگوشه ای یکه به بدنة اصل  ییهاگوشه  نیا

مهها   یسههنت  یقیموسهه   یها و آوازهادستگاه  نکهیا  لی»به دلی،  دهلو  نیکه مطابق نظر حس  ییآنجا

کههه  ی. در حالکنندیتصور م تمیاز نوازندگان، آن را فاقد ر  یبرخ  شود،ینوشته م  یبندزانیبدون م

 یقیدر موسهه   تمیهه نشههان دهنههدة ر  رهیو غ  اهیمختلف مانند چنگ، دولاچنگ، س  یهاکشش  یتوال

های آوازی نیز بههه گوشه ،دارد یضرباهنگ ،شعرهمچنین چون هر   (75:  1398  ،ی)دهلواست.«  یسنت

ی نیست که ریههتم نداشههته گوشة آواز چیه شوند پسدار میسبب خوانده شدن بر بستر شعر، ریتم

 ،ریتمیههک ایهه  یالحاق یهاو گوشهها در گسترة محدودی از وزن  مُدال  یهارو، گوشه  نیاز ا  باشد.

 در بحر کامههل  شهیچهارپاره هم  ایمثال گوشة چهارباغ    ی. براشوندخاصی خوانده می  هایوزندر  

 یهادر تمام دستگاه  یگوشة مثنو  ای  شودیخوانده م  «متفاعلن  متفاعلن  متفاعلن متفاعلنو وزن»

نی اسههت و خوانههد  «فاعلاتن فاعلاتن فههاعلنی »عنی  یمعنو  یوصرفاً در وزن مثن  یسنت  یقیموس

های متفاوت عروضی آمههوزش های آوازی را در وزنبنابراین اگرچه استادها به ظاهر گوشه  .لاغیر

خانواده هسههتند گروه یا حتی همهم  -در شیوه شعرآهنگ-هااند، بسیاری از این وزنداده و خوانده

 و ساختار مشابهی دارند.  

 های ریتمیکالف( گوشه

های ریتمیک اختصاص داشت مورد به گوشه175تراکی که در این پژوهش بررسی شدند،    669از  

هایی که در شوند که در ادامه نام وزن و نام گوشهها فقط در وزنی خاص خوانده میکه این گوشه

 آید. شود، میآن وزن خوانده می

 .ییختاو شاه ،یو پهلو یحد ،یمثنو یها. وزن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن: گوشه1

 ،یلکهه یگ  ،یحجههاز و گبههر  دریتیدوب  ن،یریخسرو و ش  یهافعولن : گوشه  لنیمفاع  لنی.وزن مفاع2

 ،یداغسههتان  داود،ینهه   ،یاریهه بخت  ،یلههر  ز،یانگغم  لمان،ید  ،یانیو حاج  یدشتستان  ،یچوپان  ،یدگانیب

 .یو طوس یشهاب ،یتیپروانه، سوز و گداز، گوشه دوب

 و رجز. نامهیو صوف نامهیساق یها.وزن فعولن فعولن فعولن فعل : گوشه3

 و مجنون. یلی.وزن مفعول مفاعلن فعولن : گوشة ل4

 . وزن مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلاتن : گوشة کرشمه.5

 چهارپاره. ای. وزن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن : گوشه چهارباغ 6

 .یلیو گرا یخی: گوشة س لنیمفاع لنیمفاع لنیمفاع لنی. وزن مفاع7
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 فرنگ. مک،یتی.وزن فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن: گوشة 8

 .ی.وزن مستفعلن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن : گوشة صدر9

 .کی.وزن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن: گوشة بوسل10

 : گوشة بزرگ. لنیفاعلن مفاع لنی.وزن فاعلن مفاع11

ماند کههه قفههل هههر گوشههة شان به قفل و کلید میهای ریتمیک با وزن شعر  مناسبتناسب گوشه

های تواننههد قفههل گوشههههای دیگههر نمیشههود و کلیههدریتمیک با کلید وزن شعری خاصی باز می

ها با هجاهای اشعار مناسههب حکایههت های این گوشهریتمیک را باز کنند که این امر از تطابق نت

 دارد. در این خصوص دو فرضیه مطرح است:

 ای بوده و به تناسب آن شعری سروده شده است،الف( نغمه 

 ای ساخته شده است.ب( شعری بوده و به تناسب آن نغمه

دانشههجویان دانشههگاه   در جمههع  1372ای که دی ماه  در بخشی از سخنرانی  1محمدرضا شجریان

 تمیر ،که وزن دارد  ییشعرهاگوید: »کند و میباهنر کرمان انجام داد، دیدگاه نخست را مطرح می

است. تمام  مانیقیگرفته شده از موس مانیاوزان شعر ای مانیشده و ما بحور شعر  تیدر آن رعا

هههم کههه الان  شیهایبعضهه  یبرا یرا داشته و دارد و حت  یاما گوشه  یقیما در موس  یاوزان شعر

وجود داشته و   یخاک رفته، ول  به  هانهیس  یگانیو با  هانهیبا س  نیقیوجود ندارد که به    یایقیموس

اوزان   نیهه ساخت و معلوم است کههه ا  یاگوشه  کیهر کدامش    یبرا  شودیفراموش شده الان، م

وجههود نههدارد. مههثلا در   یگههرید  یقیاوزان در موسهه   نیهه ا  رایهه ما گرفته شههده. ز  یقیاز موس  یشعر

اوزان مال ماست   نیا  نکهیبرد به ا  یپ  شودیکه الان اعراب دارند، وجود ندارد. پس م  یایقیموس

ما و جههدا  لیاص یقیسرچشمه گرفته از موس-شعر کهن  نیا-اوزان  نیماست. ا  یقیچون مال موس

بر اساس این دیدگاه، موسیقی، خاسههتگاه وزن شههعر اسههت   ، تصویری(1372)شجریان،  «.ستیاز آن ن

اند و شاعران بر اسههاس های موسیقی سنتی را کشف کرده یا پدید آوردهپردازان، گوشهیعنی نغمه

اند که با موسیقی تناسب کامل داشته باشههد. ها، هجاهای کوتاه و بلند را چنان چیدهوزن این نغمه

 رسد هر دو نظر درستند. داند که به نظر میاما دیدگاه دوم، شعر را خاستگاه موسیقی می

 

1  
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ها بههر اسههاس انههد و برخههی از گوشهههها بر اساس دیدگاه نخست شکل گرفتهچون برخی از گوشه

دیدگاه دوم. برای مثال اگرچه »مثنوی« به قالب خاصی از شعر فارسی دلالههت دارد و بسههیاری از 

اند امهها واژة مثنههوی بههرای بسههیاری از های منظوم ادبیات فارسی در این قالب سروده شههدهکتاب

الدین بلخی است و با اینکه قالب مثنههوی خواص و عوام، یادآور کتاب مثنوی معنوی مولانا جلال

توان سرود اما وزن کتههاب مثنههوی معنههوی میهای سههبک( )به خصوص در وزنرا در هر وزن عروضی

یعنی»فاعلاتن فاعلاتن فاعلن« در میان اهالی ادبیات، یادآور وزن کتاب ارجمند مثنههوی معنههوی 

مور به سبب جایگاه ارجمند کتاب مثنوی معنوی مولانا در ادبیات فارسههی اسههت. بهها است و این ا

عنایت به این جایگاه و اینکه گوشة مثنوی در ده دستگاه و آواز ایرانی آمده و همگی با ابیههاتی در 

شههود و گههواه ایههن فرضههیه شوند، دیدگاه دوم تایید میوزن»فاعلاتن فاعلاتن فاعلن« خوانده می

است که خاستگاه گوشة مثنوی در موسیقی آوازی ایران از کتاب مثنوی مولوی است. این گمههان 

کنند شعری که برای گوشة مثنههوی انتخههاب چنان قوی است که بسیاری از آوازخوانان گمان می

کنند باید از کتاب مثنههوی معنههوی باشههد در کنند باید از قالب شعری مثنوی و برخی گمان میمی

اند. گواه دیگری که هایی که به وزن»فاعلاتن فاعلاتن فاعلن« سروده شدهغزلحالی که بسیارند 

اسههت کههه   پنجگاه و ابوعطههاراست  ون،یهماکند گوشة لیلی و مجنون در   دیدگاه دوم را تایید می

که وزن منظومة لیلی و مجنون حکیم نظههامی -همگی در وزن عروضی »مفعول مفاعلن فعولن«  

رسد، شعر، خاستگاه گوشة لیلی و مجنون شود که در این خصوص نیز به نظر میاست، خوانده می

بوده است و به سبب شهرت و جایگاه خاص آثههار حکههیم نظههامی در ادبیههات فارسههی اسههت کههه 

ای به تناسب وزن عروضی این منظومه سههاخته پردازان به سراغ اشعار این کتاب رفته و نغمهنغمه

بندی نمایند و جمعاند. بنابراین هر دو دیدگاه درست مینهادهو حتی نام خود منظومه را بر گوشه  

کند که موسیقی و شعر فارسی چههون تههار و پههودی ها ما را به نگاهی واحد هدایت میاین دیدگاه

انههد. ناگفتههه نمانههد اینکههه اند و بر هم تاثیر گذاشته و از هم تاثیر پذیرفتهفرضی در هم تنیده شده

 یبههرا  یرا داشههته و دارد و حتهه   یاما گوشه  یقیما در موس  یتمام اوزان شعرگوید: »شجریان می

 بههه هانهیسهه  یگههانیو با هانهیبهها سهه   نیقیوجود ندارد که به    یایقیهم که الان موس  شیهایبعض

چندان پذیرفته نیست   ، تصویری(1372.«)شجریان،  وجود داشته و فراموش شده الان  یخاک رفته، ول

وزن  525وزن از  28های آواز سنتی ایران فقههط در فتیم که تمامی گوشهزیرا در این پژوهش دریا
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بهتر است بگوییم: موسیقی سههنتی ایههران، خاسههتگاه شههماری از اند. پس  شعر فارسی خوانده شده

  های شعر فارسی بوده است.وزن

دهد های ریتمیک در آنها خوانده شده است، نشان میهایی که گوشهمحاسبه فراوانی کشش وزن

هههای ریتمیههک در دو وزن درصد از وزن  65تعلق دارد یعنی    19بیشترین فراوانی به کشش وزنی  

بههه  22و رتبة سوم را کشش وزنی  28شوند. رتبة دوم را کشش وزنی مثنوی و دوبیتی خوانده می

های ریتمیک نیههز فراوانههی چشههمگیری حتی در گوشه  22خود اختصاص داده است. کشش وزنی  

 دارد.

 مُدال: یهاب(گوشه

مُههدال اختصههاص  یهامورد بههه گوشههه 494شده است،  یپژوهش بررس  نیکه در ا  یتراک  669  از

 لیهر دسههتگاه را تشههک یبدنه که چهارچوب اصل یهاگوشه ایمُدال   یهااست گوشه  یدارد. گفتن

در  -شههوندیخوانههده م یصهه خا  یکه فقههط در وزن شههعر-  کیتمیر  یهابر خلاف گوشه  دهندیم

نماید در ی، گسترده میعروض  وةیتنوع در ش  نیهستند اما ا  یخواندن  یترمتنوع  یعروض  یهاوزن

چنههد مصراع است، بههه    یها، کشش هجاهاوزن  یبندگروه  اریشعرآهنگ که مع  وةیدر ش  حالی که

 کیکه هر  -گوشه را در سه وزن    کیکه گاه پنج استاد،    ی. به طورشودساختار وزنی محدود می

 یشعرآهنگ به سبب برابههر وهیسه وزن در ش نیکه ا یدر حال اندخوانده -جداگانه است  یدر بحر

اصههفهان را دو  اتیهه راجههه« در ب  اتینمونه، گوشة »ب  یدارند. برا  یگروه جا  کیدر    ،یکشش وزن

اسههتاد در بحههر مجتههث و  کیهه اسههتاد در بحههر رمههل و وزن»فعلاتههن فعلاتههن فعلاتههن فعلههن«، 

در بحههر مضههارع، بههر وزن»مفعههول فههاعلات  گههرید دوزن»مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن« و اسههتا

 یهمگهه  ،دارند یجا مختلف سه وزن که در عروض در سه بحر  نیفاعلن« خوانده است. ا  لیمفاع

آمههوزش  یکه اسههتادها بههرا یسه وزن نیدارند. بنابرا یجا  22  یدر شعرآهنگ در گروه کشش وزن

هههایی کههه محاسبه فراوانی کشش وزن.  ستندیاند، دور از هم نراجه در اصفهان انتخاب کرده  اتیب

های مُههدال در درصد از گوشههه 80دهد حدود های مُدال در آنها خوانده شده است، نشان میگوشه

تعلق دارد که فقط یک   24شوند. رتبة دوم این جدول به کشش وزنی  خوانده می  22کشش وزنی  

تعلههق دارد کههه »یههک  19بیشتر دارد و رتبة سوم بههه کههش وزنههی   22هجای بلند از کشش وزنی

 توان نتیجه گرفت:کمتر دارد. لذا می  22هجای بلند بعلاوه یک هجای کوتاه« از کشش وزنی 
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و   شهتریبلنهد ب  یهجها  2  )بها حهداکثر  22  یبا کشش وزن  ییهادر وزن  توانیمُدال را م  یهاگوشه»

 .«خواند توانمی( بلند کمتر یهجا 2حداقل 

 پژوهش تکمیلی-5

های مُدال انتخههاب رود پنج استاد، شعرهایی را برای آموزش گوشهدر پژوهش شعرآواز، گمان می

اند که همخوانی بیشتری با ملودی هرگوشه دارد و از اینکه وزن دشواری را در ایههن برنامههه کرده

های مُههدال اند اما آیا این ملاحظه و تدبیر معلمانه به این معناست که گوشهبگنجانند، پرهیز کرده

ایم خواند؟ بههرای پاسههخ بههه ایههن تری از آنچه در بخش شعرآواز دریافتهتوان در دامنة وسیعرا می

برنامه با عنوان»یک گوشه، چند آواز«را که   15پرسش، پژوهش تکمیلی دیگری را انجام دادیم و  

آوازی کههه محمدرضهها  20تهها  10شده و در هر برنامههه بههین   « گردآوریخانة شجریانسایت »در  

هایش در یک گوشة از ردیف آوازی خوانده بود، در قالب یک ها و آلبومشجریان در رادیو، کنسرت

عمل بیشتری برای انتخههاب رسد شجریان در این اجراها آزادیاند. زیرا به نظر میبرنامه گردآورده

تری از اوزان های مُدال را در دامنة وسیعشعر داشته و با طراحی آواز استادانه توانسته است، گوشه

آواز از آوازهههای ایشههان در   31شعری بخواند. برای مثال در برنامه نهم »یک گوشههه چنههد آواز«  

برنامه شنیده، تقطیههع و وزن   15اجرا در    313گاه آورده شده است. در این طرح  گوشة مخالف سه

شعر بر اساس چهارشیوة عروض سنتی و شیوة دویکی مشخص شد و در نهایت این نتایج حاصل 

اجههرا   22آواز بر شعری با کشههش وزنههی    219گوشة مُدال اجرا شد،    15آوازی که در    313از    شد:

های درصد آوازهههای خههود در گوشههه  67شد. به عبارت دیگر در این بررسی، محمدرضا شجریان  

ها را بر شعرهایی با کشههش وزنههی درصد آن 20خوانده و  22مُدال را بر شعرهایی با کشش وزنی 

درصد بههاقی را   13دارد، اجرا کرده است و    22که فقط یک هجای بلند بیشتر از کشش وزنی    24

خوانده است. در ایههن بررسههی، کمتههرین   28و     21و    20و    19و    16در شعرهایی با کشش وزنی  

است و  28و بیشترین کشش وزنی    16کشش وزنی که برای آواز انتخاب شده است کشش وزنی  

هجای بلند بیشتر   3هجای بلند کمتر و    3، به ترتیب  22دامنة تعییرات آن نسبت به کشش وزنی  

شههود نتیجههه کند لههذا میگیری ما در بخش قبل را تا حدود زیادی تایید میاست و این امر نتیجه

 3 )بها حهداکثر 22  یبا کشههش وزنهه   هجایی  15یی  هادر وزن  توانیمُدال را م  یهاگوشهگرفت: :»

 .« خواند توانمی( بلند کمتر یهجا 3و حداقل  شتریبلند ب یهجا

https://shajarian-home.com/#1
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ترین کشش وزنی شعر برای خوانههده ترین و مناسب، نزدیک22از سوی دیگر، بعد از کشش وزنی 

 است. 24های مُدال موسیقی سنتی ایران، اشعاری با کشش وزنی  شدن در گوشه

 گیرینتیجه .6

سنجی عروضههی و شههعرآهنگی  شههعرهایی کههه اسههتادان نورالههدین رضههوی در نهایت پس از وزن

سروستانی، عبدالل دوامی، اسماعیل مهرتاش، محمود کریمی و محمدرضا شجریان برای آموزش 

های عروضی به قرار زیههر های آوازی موسیقی سنتی انتخاب کرده بودند، پرکاربردترین وزنگوشه

 است:

 (  22)با کشش وزنیفعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن)رمل مثمن مخبون محذوف( .1

 (22)با کشش وزنیمفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن)مجتث مثمن مخبون محذوف( .2

 (19مفاعیلن مفاعیلن فعولن)هزج مسدس محذوف یا وزن دوبیتی()با کشش وزنی .3

 (22مفعول فاعلات مفاعیل فاعلن)مضارع مثمن اخرب مکفوف محذوف()با کشش وزنی .4

 (19)با کشش وزنی (یوزن مثنو یافاعلاتن فاعلاتن فاعلن)رمل مسدس محذوف  .5

 های آوازی در دو گروه مُدال و ریتمیک به نتایج زیر رسیدیم:بندی گوشههمچنین با تقسیم

 22  یبا کشش وزنهه   هجایی  15ی  هادر وزن  توانیمُدال را م  یها:»گوشههای مُدال:  الف( گوشه

 خواند.« توانیبلند کمتر( م یهجا 3و حداقل  شتریبلند ب  یهجا 3)با حداکثر 

شوند که به اختصههار در ریتمیک غالباً در یک وزن خوانده می  هایهای ریتمیک: گوشهب( گوشه

 شوند.فهرست میادامه 

های مثنوی)درشور، ابوعطا، دشتی، بیات تههرک، افشههاری، . وزن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن: گوشه1

گاه و چهارگههاه( و گاه، چهارگاه، ماهور، همایون و بیات اصفهان(، گوشه حدی و پهلوی)درسهههسه

 ختایی )در نوا(گوشه شاه

در حجاز و گبری)در ابوعطا(؛ های خسرو و شیرین، دوبیتی.وزن مفاعیلن مفاعیلن فعولن : گوشه2

انگیههز، لههری)در دشههتی(؛ های گیلکی، بیدگانی، چوپانی،دشتستانی و حاجیههانی، دیلمههان، غمگوشه

های پروانههه، سههوز و گههداز)در بیههات داود، داغستانی)در همههایون(؛ گوشههههای بختیاری، نیگوشه

( و گوشههه طوسههی) در تههرک  اتیهه ب)درافشاری و شور(، گوشة شهههابی)در  اصفهان(، گوشه دوبیتی

 (راست پنجگاه
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( و اصههفهان  اتیماهور و به)در  نامیصوف  و  نامهیساقهای  .وزن فعولن فعولن فعولن فعل : گوشه3

 (چهارگاه)در رجزگوشة 

 پنجگاه و ابوعطا(.وزن مفعول مفاعلن فعولن : گوشة لیلی و مجنون)درهمایون، راست4

 گاه، نوا و بیات ترک(: گوشة کرشمه)درشور، ماهور، سه نتمفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلا. وزن  5

 . وزن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن : گوشه چهارباغ یا چهارپاره)در ماهور و ابوعطا(6

 . وزن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن : گوشة سیخی)درابوعطا( و گوشة گرایلی)در شور(7

: گوشة یتیمک)در ماهور، ابوعطا و افشاری( و گوشة فرنگ)در فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن.وزن  8

 راست پنجگاه(

 : گوشة صدری)در افشاری( مستفعلن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن.وزن  9

 .وزن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن: گوشة بوسلیک)در نوا و بیات اصفهان(10

 گوشة بزرگ)در شور( : لنیفاعلن مفاع لنیفاعلن مفاع.وزن  11

های ریتمیک با وزن شعر انتخههابی، تناسههب تههام بنابراین فرضیه این پژوهش ثابت شد که گوشه

هجههای بلنههد 3)حههداکثر  22هجایی با کشش وزنههی  15های مُدال در محدودة اوزان  دارند و گوشه

های شعری که در ردیههف آوازی هجای بلند کمتر(، تناسب نسبی دارند و بیشترین وزن 3بیشتر تا  

هجایی با کشههش 11های و بعد گروه وزن 22هجایی با کشش   15های  روند گروه وزنبه کار می

 هستند. 19

 منابع

 کتاب
 (، تهران: راز.یاهیو تک یاوقفه ،یی(، وزن شعر)هجا1393پور، بهروز.) ارژنگ
 (، تهران: ماهور.ی)روش ابداعیواژگان ی(، وزن خوان1398ارشد. ) ،یتهماسب
 حافظ، تهران: سروش. وانی(، د1368محمد. ) نیالدخواجه شمس ،یرازیش حافظ
 چاپ ششم، تهران: ماهور. ،یآواز یقیشعر و موس وندی(، پ1398. )نیحس ،یدهلو
 و عروض(، تهران: سوره مهر. قاعیا یاسهیمقا یو شعر)بررس یقی(، وزن موس1395احمد. ) ،ییرضا
 تهران: آگه.    زدهم،یشعر، چاپ س یقی(، موس1391محمدرضا. ) ،یکدکن یعیشف
 قلههم،نیزر  یو نسبت آن بهها عههروض، مصههحح: علهه   یقی(، بحورالالحان در علم موس1345الدوله. )فرصت  ،یرازیش

 تهران: ارژنگ.
 . سلامیآزاد ا هنشگادا راتنتشا: اانتهر. سیرفا نباز تکوین(. 1357. ) فشرا علی ،قیدصا
(، چههاپ دوم، تهههران: یعبههدالل دوامهه   فیهه بر اساس رد  یرانیآواز ا  یی(، کتاب آواز)رمزگشا1399. )وشیدار  ،ییطلا
 .ینشرن



 197                                                             1404تابستان ، 38پیاپی شماره ، 2 ماره، ش14 ة، دورنقد ادبی و بلاغت ةنامپژوهش

: زبههان زیهه تبر  ران،یهه ا  یقیموسهه   فیهه رد  یهاگوشههه  هیدر وجه تسم  یپژوهش  ؛ی(،حصارسنگ1395. )ررضایام  ،یکفاش
 .کیآکادم
 (، چاپ هفتادم، تهران: نشرچشمه.ینظر یقیموس ی)مبانیقیموس ی(، تئور1400. )یپورتراب، مصطف کمال
 تهران: وزارت فرهنگ و هنر. ،یقی(، حافظ و موس1351. )ینعلیحس ملاح،

 و شعر، تهران: نشر فضا. یقیموس وندی(، پ1367. )هههههههههههه
تحول اوزان غههزل، تهههران: انتشههارات  یو چگونگ یدر عروض فارس یپژوهش انتقاد (،1327. )زیپرو   ،یخانلر  ناتل

 دانشگاه تهران.
 چاپ نهم، تهران: توس. ،یوزن شعر فارس (،1399. )ههههههههههههههه

 قم: ظهور شفق. ران،یا یقی(، آموزش مقامات موس1386محمدرضا. ) نکونام،
 کشور. یفرهنگ راثیتهران: سازمان م ،یرانیا یقی(، فرهنگ موس1376بهروز. ) ،یوجدان
 . یچاپ دوم، مشهد: آستان قدس رضو ،یمنشاء وزن شعر فارس ی(، بررس1373. )ینق ار،یکام انیدیوح

 نامهانیو پا مقاله
 «،یآواز  یقیدر موسهه   هیهه بهها وزن و تک  ونههدیدر پ  یعروضهه   یهیهه وزن و تک  ی(، »بررس1390فاطمه. )  زاده،لیاسماع

 .یاستاد مشاور: محسن ذوالفقار ،یدیمش لیارشد، دانشگاه اراک، استاد راهنما: جل یکارشناس نامهانیپا
، 4بهار، شماره    ،ییقایمقام موس ان،یدیترجمه: احسان فر  ران«،یا  یقیآواز در موس  تمی(، »ر1378تسوگه، گن. ) یچیا

 .115-102صص
دانشههگاه   ،یرسههاله دکتههر  «،یو زبان فارس  رانیا  یدستگاه  یقیدر موس  تمیمشترک ر  انی(، »بن1388نگار. )  بوبان،

 .زادهیعل نیاستاد مشاور: حس ا،یزاده، استاد مشاور: زهرا رهبرن بیطب دیالزهرا )س(، دانشکده هنر، استاد راهنما: ام
مههاهور،  یقیفصلنامه موسهه   ران«،یا  یقیموس  فیاز رد  تیبه وزن شعر در چند روا  ی(، »نگاه1383بابک. )  ،ییخضرا
 ، صص23شماره
، 1گلستان هنههر، شههماره  ر«،یکب یقیدر کتاب موس یقیشعر و موس وندیموضوع پ ی(، »بررس1384بابک. )  ،ییخضرا
 .120-118صص
 یقیموسهه   یهاها و گوشهههاشعار بحورالحههان و ارتبههاط آن بهها دسههتگاه  یوزن  یبند(، »دسته1385بابک. )  ،ییخضرا

 81-75، صص32ماهور، شماره یقیفصلنامه موس «،یرانیا
 «،یرانهه یا  یقیموسهه   فیهه رد  یشههعر بههر سههاختار درونهه   یاوزان عروض  ریتأث  ی(، »بررس1396. )میمر  ،یقیذوالمجدحق

 پارسا. یاستاد راهنما: غلامرضا مستعل ،ییارشد، دانشگاه علامه طباطبا یکارشناس نامهانیپا
 اتیدانشکده ادب هیحافظ«، نشر وانیدر د یبه بسامد اوزان عروض  ی(،»نگاه1384شهرزاد )  دا،یعبدالرضا و ش  ف،یس

 59-39،صص176، شماره56)تهران(، دوره یو علوم انسان
، 11دوره ششههم، شههماره    ،یزبان و زبان شناس  «،یفارس  یدر شعر عروض  ی(، »ساخت وزن1389. )دیزاده، ام  بیطب

 .20-1صص
آواز  یبههر مبنهها رانیهه ا یآواز یقیدر موسهه  یو معناشناسهه  ی(، »رابطههه آواشناسهه 1388. )ونسیآباد،    نیحس  انیزیعز
شههناس حق  محمههدیاستاد راهنما: عل  ،یپژوهشکده زبانشناس  ،یو مطالعات فرهنگ  یپژوهشگاه علوم انسان  «،یدشت

  اکانیرنیپ وشیاستاد مشاور: دار
 یآوازههها سههةیمقا یبههر مبنهها یآواز یقیدر موسهه  یو معناشناس یآواشناس وندیپ ی(، »بررس1400. )ونسی  ان،یزیعز
و زمسههتان،  زییزبانشناخت، سال دوازدهم، پهها «،یزبان شناخت یکردی: رو یعبدالل دوام  یآواز  فیو ماهور رد  یدشت

 .126-103( 24 یاپی)پ 2شماره 
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 73-41، ص32ای از آواز لیلی و مجنون«، فصلنامه موسیقی ماهور، شماره( »گوشه1385قراگزلو، آرش. )
 ،یرسههاله دکتههر «،ییقایموسهه  تمیهه و ر یشناسهه زبان دگاهیاز د یاوزان شعر فارس ی(، »بررس1398محمد. )  ،ییرزایم

 دانشگاه سمنان.
دانشههگاه آزاد مشهههد،  یفارسهه  اتیادب  «،یاوزان شعر فارس  زیشگفت انگ  یهایژگی( »و 1383.)یتق  ار،یکام  انیدیوح

 34-19، صص2و 1شماره

 یصوت منابع
 چاپ دوم، تهران: ماهور. ،یاستاد عبدالل دوام یو اجرا تیبه روا یآواز فی(، رد1386عبدالل. ) ،یدوام

 تهران: ماهور. ،یمحمد منتشر تیمهرتاش به روا لیاستاد اسماع یآواز فی(، رد1390. )لیاسماع مهرتاش،
 تهران: ماهان کتاب. ران،یا یمل یقیموس یآواز فی(، رد1393. )وشیدار ،یی. طلانینورالد ،یسروستان یرضو

 یریتصو منابع
 (، دانشگاه شهیدباهنر کرمان.1372شجریان، محمدرضا. )
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